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  .هايمان را برداشتيمچشمبند ،ر قرنطينهد
جـوانِ   .درخشـيد مـي شـتر شـب   در انگ يهـي مثـل نگين ـ  نگـا  از ميان چشـمها، 

ي پوشـيده بـود   ي ـآبـي و ژاكتـي سُـرمه    راهِپيـراهن راه  ،قدبلندي كه شلوار جـين 
 طوبـايي  سـيامك . خودم را معرفـي كـردم   ،سمتش رفتمبه. توجهم را جلب كرد

 .بود تهران آموز و ساكن يوسف آباددانش ،ساله۱۸

ولـي   ،دانـم چگونـه  نمي. ها را تبادل كرديمظرف چند دقيقه اخبار بند و شعبه
بـود كـه چنـان اعتمـاد و اشـتياقي      “ مسـعود “يي از كنم با يادآوري جملهفكر مي

  .هر شرايطي روابطمان را حفظ كنيممان بوجود آمد كه قرار گذاشتيم در بين
 ،كردنـد  صدايش مي كه حاج داود تشني غولباز شد و  ساعتي بعد درِ قرنطينه

  .وارد شد
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بــا شــلوار ســبزِ فــرم پاســداري و اوركــت بلنــد  ،چــاق و چهارشــانه ،قــد بلنــد
خارانـد و دسـت   چـپ لالـة گوشـش را مـي    بـا دسـت   ،راه رفـتن ضمن. اسرائيلي

وقتـي  . بـرد اش بـالا و پـايين مـي   راستش كه از آرنج خم شده بـود را جلـو سـينه   
  :نزديك شد بلافاصله شروع كرد

جـا  ايـن  …تكون بخورين نَفَسِتونو ميبُـرم  ،جا رو بهش ميگن قزلحصاراين -
…  هر چي من ميگم بايد گـوش كنـين  . كس هيچ حقي ندارههيچ. نيس اوين هتل

بعد ميام هر كـدوم آدم   ,تا يه كم استخوناتون نرم بشه ٣ستمتون مجردفعلاً ميفر
  …شده بودين 

قيقــة اول در همــان چنــد د ،اشســروته و لحــن غلــيظ لــومپنياز جمــلات بــي
  .ايمفهميديم كه گير چه جانوري افتاده

تعـداد   ،چنـد پاسـدار وارد شـدند    ،با سروصـداي زيـاد   ،۹ساعت ،همان شب 
و بقيـه را كـه    عمومي كه مخصوص افراد غير سياسي بود بردنـد  ۳كمي را به بند

بعـد از چنـد   . با چشمبند در راهرو اصلي بند حركت دادنـد  نفر بوديم۴۰بيش از 
وقتـي  . دقيقه وارد اتاقكي شديم كه نه نوري داشت و نـه فضـايي بـراي ايسـتادن    

انگـار وارد آسانسـور بزرگـي    . در بسـته شـد   ،زور وارد كردنـد آخرين نفر را بـه 
پنجـرة  ولي از سوز و سرمايي كـه از  . ايم و قرار است به طبقة ديگري برويمشده

جا هم قرنطينة كوچكي است و لااقل چنـد  شد فهميديم اينشكستة اتاقك وارد 
  .ساعتي بايد منتظر باشيم

هـم خـورد ولـي    چند نفـر حالشـان بـه   . كردبوي تعفن و سوز و سرما بيداد مي
قدر كيپ و فشرده كنـار هـم ايسـتاده    آن. جايي حتي براي نشستن وجود نداشت
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شـب   ۱۲از سـاعت . ه همراه داشتيم اسباب زحمت بودبوديم كه پتو يا وسايلي ك
شروع به در زدن كردند تا هم نفراتي كه حالشـان بـد    ،آنهايي كه كنار در بودند

و  توالـت هـا نيـاز مبـرم بـه     اكثـر بچـه  اينكـه  تعيين تكليف شوند و هـم   ،شده بود
  .دستشويي داشتند

حـوالي  . يمخـود پيچيـديم و تحمـل كـرد    در همان حالت ايستاده بـه  ،تا صبح
با شنيدن سروصدايي كه ظاهراً نشانة بيدارباش و شكستن سكوت شبانه  ۶ساعت

وقتي در باز شد و چند نفـر افتادنـد بيـرون؛    . دوباره درزدن را شروع كرديم ،بود
شـدت  كـار و بـه  رزمـي  ،كـه جـواني لاغرانـدام    ،»سوري«و پاسدارش  حاج داود

  :دريده بود نزديك شد
  تونه در ميزنين؟عمه ةجا خونخبرتونه؟ فكر كردين اينچه -

رنگ بافتني كنـار در ايسـتاده   ييكه با شلواري كردي و كلاه سرمه )ر(حسين
  :بود گفت

چنـد نفـر    .هيچكي درو وا نميكنه ،ها ميخوان برن دستشويياز سرِشب بچه -
  …ها مريض شدننصف بچه ،حالشون خيلي خرابه

  خواد بره؟كي مي. اشكالي نداره ،مستراب خُب اگه ميخواين برين -
  .ما ساعته اضطراري ۷-۸من  -
  .بيا بيرون -
يـي كـه پاسـدار    پـايش را از در بيـرون گذاشـت بـا ضـربه      )ر(حسينهمينكه  

  .زمين شد زير پايش زد نقش سوري
جانش افتاده و با ضربات محكمِ پوتين بـه پهلـو   دقيقه هر دو نفر به ۲۰نزديك 

  .جان و تقريباً بيهوش به كناري انداختنداو را نيمه ،و سروصورتش
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  :بعد رو به ما كرد و گفت
  …الا هر كي ميخواد بره توالت بگه ح. جا ميگن قزلحصارمنكه گفتم به اين -

اين بـار چنـد پاسـدار    . دوباره شروع شد ،كه چند نفر از در خارج شدندهمين
نـيم سـاعت بعـد در    . وپـار كردنـد  ها را لـت نفر از بچه ۵-۶ ديگر هم وارد شدند

كـه آن   ،مجـرد  ۳بنـد   همـه را زيـر هشـت    ،زدنفس مينفس حاج داودحالي كه 
براي اش را روديهه ظاهراً وهم ك )ر(حتي حسين. معروف بود نشاند ۸زمان به بند

منتقـل   بقيـه زنـدانيان  يي در ميـان  روي زمين كشيده و به گوشه ،بند پرداخته بود
  : كردند

  .چشمبندهاتونو باز كنين -
 يواشكي از سيامك. آلود بودافتاد كه سروصورتش خون )ر(چشمم به حسين

  : پرسيدم
  اونو ميشناسي؟ -
همين دليـل  استاد دانشگاه بوده به ،قبل از دستگيري. با هم بوديم اوين ٢بند -

  . معروفه هم به حسين معلم
  .اين يارو خيلي خره بايد حواسمون باشه بيخودي خودمونو تابلو نكنيم -

كه ورودي بند بود متوجـه شـدم تعـدادي سـلول سـمت چـپ و        از زيرهشت
حـاج  . مان بـود قـرار دارد  تعدادي سلول هم در سمت راست راهرويي كه مقابل

آلـود بـه سـلولها كـرد و     نگاهي خشـم . كشي وارد بند شدبا تهديد و عربده داود
سـاله بـود    ۷۰يا  ۶۰يكي از آنان پيرمردي . چند نفر را از چند سلول بيرون كشيد

موهـاي سـپيد و بـرفيش در چنگـال وحشـي       ،آمدن از سـلول كه به محض بيرون
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. ي بعد سرش را محكم به ديوار بتوني بند كوبيـد يقرار گرفت و لحظه حاج داود
  :كشيدبا آن جثة ضعيف داد مي ،اندامپيرمرد لاغر

  …آخه مگه من چيكار كردم؟ از جون من پيرمرد چي ميخواي؟ اي خدا -
كــه موهــايش را در دســتهاي پهــن و زمخــتش  چنــان در حــاليو هيــولا هــم

  .زدسرش را به ديوار مي ،فشردمي
در . شـدند  مشـغول بقيـه   ،و چند پاسدار ديگر ديوانه وار وريس ،در وسط بند

جاي به ،باعث شده بود مُشت سوري ،ها كه با جاخالي دادناين بين يكي از بچه
اختيـار بـه   بـي  ،از وحشت خشم و انتقـام سـوري   ،صورتش به ديوار اصابت كند

ــه طــرف ميلــهپاســداران محاصــره. دويــد هشــتزير متســ هــاي اش كــرده و ب
جوان كه در محاصره چند هيولاي وحشي مستمر به در . پرتش كردند زيرهشت

طـرف سـلولهاي   خورد دوباره از لاي دست و پايشـان گريخـت و بـه   و ديوار مي
قـدر بـا   يي كشيد و با يك خيـز گلـويش را گرفـت و آن   نعره سوري. آخر دويد

  .قول خودش دلش خنك شدمشت به صورتش كوفت تا به
دليل قربـاني نمايشـي شـود    ست بييبامرد مُسني بود كه او هم مي ،آخرين نفر

  …كه ظاهراً براي ما ترتيب داده شده بود
. نقش زمين شد زير پايش خالي و ،با يك حركت ،سوري پاسدارطبق روش 

اش را گرفـت و بـا تمـام    يقـه  حـاج داود . بدنش آماج ضربات پوتين قرار گرفت
  :زدكوبيد و او در حاليكه داد مي هاي زير هشتقدرت سرش را به لبة ميله

  … چشمم افتاد زمين. چشمم ،چشمم -



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٨ 

چشـم مصـنوعيش را    ،روي زمين نشست و با ساييدن كف دستهايش بر زمين
از  ،پاسـدارن ادامـه دادنـد و ضـمن لگـدباران      و بقيـة  سـوري پاسـدار  . جُستمي

هـا و تفـريح خودشـان    براي خُـرد كـردن بچـه    ،ي كه بدست آورده بودنديسوژه
  :استفاده كردند

  .برو يه فكر ديگه واسه خودت كن. كور قبول نميكنه منافقِ ،سازمان -
  .برو ورِش دار ،چشمتو شوت كردم رفت ته بند -
  ستيش؟رفدنبال چي مي ،بينهاين كوره نمي بابا -
  .چشمتو انداختم تو مستراب -

…  
ايسـتادند و   وسـط زيرهشـت   ،پاسدار با ماشين دسـتي سـلماني   ۲. نوبت ما شد

  .صدا كردند ،كِز كرده بودند ،كساني را كه چند متر عقبتر
را بـا ماشـينِ صـفرچهار     زنـداني  روابتدا موهاي سر و بعد تمام يا قسمتي از اب 

كـرد  دسـتش داده و وادارش مـي  را بـه  مشـتي از موهـا   ،پاسـدار ديگـر  . تراشيدند
هر سلول بايسـتي  . بقية موها را هم جمع كرده و بين سلولها توزيع كردند. بخورد

  .خوردموها را بين نفرات تقسيم و هر كس سهمش را مي
بـا لگـدي كـه بـر      ،و مبهـوت بـودم  هـا مـات   من كه هنوز از ديدن اين صحنه

ام را گرفـت و بـا   يقـه  سـوري . پهلويم نشست هشيار شدم و خودم را جمع كردم
  .انداخت! يي به وسط قربانگاه يا آرايشگاهضربه

يـي خـودم را بـا سـر و ابـروي      لحظـه . زدماولين بار بود كه سرم را از تـه مـي   
  …افتادم هايي از بازجوييو صحنه ها در اوينياد بچه. تراشيده تجسم كردم
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چـنگش را در   ،اش مثل ميمون و رفتارش مثـل گُـراز بـود   پاسداري كه چهره
  :انداخت و سرم را بر زمين كوبيد و گفت _كه بلند شده بود_موهايم 

 ـ    ،دار تا تموم شهطور سرتو پايين نيگههمين - تيـز ايـن    ةجُـم بخـوري بـا لب
  .خ ميكنملاسوخلاات رو سوكله ،ماشين

خواست ظاهراً مي ،كشيدهاي ماشين گذاشته و ميبه عَمد موها را لاي دندانه
  :صدايم در بيايد تا بگويد

چطـوري ميخـواي    ،بدبخت تو كه از ماشين سلموني ميترسـي و داد ميزنـي   -
  …مبارزه كني

ا زير ابروي راستم گذاشت و قسمتي هاي ريزِ ماشين ردندانه ،بعد از اتمام سر
به همان طرف پرتابم  ،را زد و با اشاره به پاسداري كه مسئول خوراندن موها بود

  :او هم مُشتي مو برداشت و گفت. كرد
من ميـدونم و   ،يه دونه اگه بمونه. همه رو بايد بخوري. زود باش وقت نداريم -
  .تو

  .جوري بخورم؟ نميتونم مو بخورمچه -
  ببين چي ميگه؟! حاجي چي؟ -

ي كه تا زير چشمهايش يو پايم را گرفته و همان بوزينه بلافاصله دو نفر دست
  . مشتي موي كثيف در حلقم كرد ،ريش داشت و سرم را تراشيد

پاسداري كه دستم را گرفته بـود خنديـد و    ،بالاي سرم رسيد تي حاج داودقو
  :گفت
  …همه رو خورد ،غلط كرد حاجي -
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من هنوز زيـر  . خط شديمساعت بعد همة سرها تراشيده و به حدود يك يا دو
معلـوم  . زبانم موها را جمع كرده و منتظر فرصتي بودم تا تخليه يـا پنهـانش كـنم   

كـه برگشـت    با چشمكي به سـيامك . مان كنندسلولها تقسيمخواهند بين بود مي
المقـدور در يـك سـلول    به هـم نزديـك شـديم تـا حتـي      ،مرا در صف پيدا كند

همين كه چشمم به اولين سلول . صف از وسط راهرو حركت كرد. تقسيم شويم
  .وحشت كردم ،در سمت راستم افتاد

 ،هـا هاي تكيده از پشت ميلـه بدنهاي ضعيف و چهره ،دها با صورتهاي زربچه
جـاي قفـل بـا طنـابي     درِ سلولها به. كردندتابي ميبراي شناسايي نفرات جديد بي

  .گره داشت بسته بود ۱۵يا  ۱۰كه 
كـه ظـاهراً در گذشـته پاسـدار و      سـماعيل ا. جلو سلول اول ايسـتاد  حاج داود

نگـاهي بـه    ،حاجي. طناب سلول را باز كرد گره ،امروز زنداني و مسئول بند بود
  :داخل سلول انداخت و گفت

  آدم شدين؟ استخوناتون نرم شده يا نه؟  -
بـه  بـا نگـاهي   . نفـر  ۴۰بعد از مسئول بند پرسيد چند نفرن؟ او هم جـواب داد  

  :نفر را انتخاب كرد و گفت ۴ ،صف
  .تونهابدي ّجا خونهاين. نافقا برين اين توم -
نحوي كه پس از فشار به ،شدندنفري كه انتخاب شدند داخل سلول جا نمي ۴
داخل فشرد و در  هنفر آخر را با كف پا محكم ب حاج داود ،ل دادن پاسدارانو ه

  .را بست
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نفـر  ۲نفر بود و من همراه  ۴۲تعدادشان . همين ترتيب باز شدسلول سوم هم به
داخـل سـلول روي   با لگدِ هيولا بـه . ديگر از صف براي اين سلول انتخاب شديم

  .سختي بسته شدها پرتاب شدم و در به بچه
جـا بـاز كـرده و توانسـتم      ،جا شدنبعد از چند دقيقه كه با كمي تكان و جابه

از فـرط  خودم را در سلولي تنگ و تاريك ديـدم كـه    ،ا در سلول ببينماطرافم ر
هنوز بخشي از موها زير زبـانم بـود و   . ازدحام جا براي سوزن انداختن هم نيست

 ،ديـده بـودم   هـايي كـه در زيرهشـت   از نمونـه . توانسـتم حـرف بـزنم   خوب نمي
  .ام كارم زار استخشي از موها را نخوردهدانستم كه اگر معلوم شود حتي بمي

طبقـه كـه تخـت    ۳يـك تخـت سـربازي    . متر بودسانتي ۱۶۰*۲۸۰ابعاد سلول 
كيـپ  تـا نفر در همين فضـا كيـپ   ۴۵پايينش را برداشته بودند به ديوار چسبيده و 

  .نشسته بودند
فضاي بازتري ايجاد شـده بـود    ،دليل برداشتن تختاول كه بهدر فضاي طبقة 

 ۱۲ ،كه سرشان به تخت طبقة بالا بخـورد بنشـينند  توانستند بدون اينفرات ميو ن
نفـر را بـا حالـت قـوز     ۶ ،تخت طبقة دوم. نشسته بودند) نفر۲۴(نفر در دو رديف 
هـاي  نفـر هـم روي نـرده   ۲نفـر روي تخـت و   ۶ ،در طبقة سوم. كرده جا داده بود

متـري ديـوار روبـرو    ۴ يـي در ارتفـاع  هر سلول پنجـره . اطراف تخت قرار داشتند
متـر  سـانتي  ۶۰×۴۰نفر در قرنيز يا لبة پايين پنجـره كـه ابعـادش تقريبـا     ۲داشت و 

  .جمع شده بودند ،به سوراخي پناه آورده باشد ،مثل گنجشكي كه در باران ،بود
جـا   ،نفـر فقـط در فضـايي كـه تخـت از سـلول ايجـاد كـرده بـود         ۲۶جا تااين
نفر باقيمانـده در فضـاي محـدودي كـه از لبـة      ۱۷ ،نفر هم در لبة پنجره۲. گرفتند
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هـاي ورودي سـلول   طولي تخت تا ديوار سمت چپ و لبة عرض تخـت تـا ميلـه   
  .خودشان را جا داده بودند ،ايجاد شده بود

جـا بـاز شـد و     ،نفـره بيـرون تخـت   ۱۷يعني در فضـاي   ،همانجا كه وارد شدم
كـردم بقيـه هـم    مي فكر ،ديدمچون فضا تاريك بود خوب كسي را نمي. نشستم

سرم را بين زانوهايم بردم و خوب باقيمانده موها  ،قادر به تشخيص رفتارم نيستند
  .را از زير زبانم بيرون آوردم تا هم خيالم راحت شود و هم بتوانم حرف بزنم

ه نفر تـاز  ۳خطاب به  ،تر از بقيه بودها كه ظاهراً قديمييكي از بچه )م(ابراهيم
  :وارد گفت

ناهار و  وعده در روز درِ سلول براي صبحانه و ۳جا اين ،هااومدين بچهخوش  -
هـا هـم دستشـويي    بچـه  ،ييدقيقه ۴۰يا  ۳۰ر همين زمانبندي شام باز ميشه و د

  .هم غذاشونو ميخورن, هم نماز ميخونن ،ميرن
  ها با هم؟يعني همة بچه -
نفر  ۴۰۰چون . ها تو صف توالت ميگذرهولي بيشتر وقت بچه. آره همه با هم -

  .شونم برنبايد تو همين فاصله دستشويي 
  محل غذاخوردن كجاست؟ -
رديـف هـم    ۲ ،طـرف ايـن  ،رديـف  ۲. توي همين راهرو اصلي بنـد  ،رديف ۴ -
  .طرف روبروي هماون

كـارامون   جنگي هم ميخوريم تا بـه بقيـه   ،نفر يه بشقاب غذا ميدن ۴هر به  -
  .برسيم

  هر كي با هر كس دلش خواست ميتونه بشينه و غذا بخوره؟ -
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چون نـيم سـاعت   . ي هم وجود ندارهييعني راه ديگه. علاً چيزي نگفتنف ،آره -
  .هر جا خالي بود ميشيني يه لقمه ميخوري. وقت داري بايد همة كارهاتو بكني

  خوابيم؟همه همينجا مي ،شب -
جوري مت جلو سلول بايد خودشو يهبقيه هم هر كي تو قس. ر تو سلولفن ۲۵ -

  .جا بده
  جايي؟شما چند وقته اين -
  .ييدو ماه و خُرده -
  جا سركردي؟ماه مثِ بندبازها اين ۲-۳ جوريچه! چي -

چنـد لحظـه بعـد بـا صـداي آرام      . باز لبخندي زد و چيـزي نگفـت   )م(ابراهيم
  :نزديک گوشم گفت

ي؟ چرا اسم ما رو انسان گذاشتن؟ بـه خـاطر اينکـه    دوني انسان يعني چمي -
مـنم روز اول خيلـي   . انسان زود با محيط خودش اُنس پيدا ميکنه و منطبق ميشـه 

نفر بيشـتر از   ۱۵مون ن که جمعيتالآ. ولي چند روز بعد مُنطبق شدم .سختم بود
  . هيچ احساس سختي نميکنم ،هروزهاي اول

کـه زودتـر در فضـاي بنـد و     اي ايـن تصميم گـرفتم بـر  . حرفش به دلم نشست
  .ام را با خودش حفظ کنمرابطه ،هاي سلول قرار بگيرموضعيت بچه
از زندانيان کـه بـا    مسئول بند با کمک دو نفر ديگر ،با آمدن غذا ،دقايقي بعد

کـه   ،هاي طناب سلولوقتي گره. درِ سلولها را باز کردند ،كردند او همکاري مي
  :گفت )م(باز شد ابراهيم ،کردکار قفل را مي

  .تا بقية سلولها بيرون نيومدن بيا تو صف توالت -
  . آشناي ديگري را پيدا کنم يا تا سيامك كردم ها نگاه ميبه چهره ،در صف
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آخـر   ،در اين فاصله. خارج شد سيامک ،که ته راهرو بود ،۷سلولبا باز شدن 
محـل خـودم را   . طرف بند و نزديـک سـلول خودشـان رسـيده بـود     صف به آن 

ايـن بهتـرين فرصـت    . ترک کردم و کنار او در انتهاي صـف خـودم را جـا دادم   
  .براي تبادل اخبار و اطلاعات بود

شـود بـا هـر کـس     ها است فعلاً نمـي دليل فشار زيادي که روي بچهفهميدم به
 چون چند مورد گزارشهايي از داخل سلولها به حـاج داود . د هر صحبتي شدوار

رسيده و او هم براي اينکه بقيـه حسـاب کارشـان را بکننـد پاسـخ سـنگيني داده       
  .است

ونيم ليوان چند دقيقه به پايان زمانبندي توانستيم خودمان را به بشقابي که يک
خـورد و  هر کس يـک قاشـق مـي   . نفر داشت برسانيم ۴راي ب ،برنج و يک قاشق

 از قاشـق و برنجـي   ،همـين ترتيـب  گذاشـت و او هـم بـه   مقابل نفر بعد مـي  سريع
  .يو خاصيت بو نه, ي داشتطعمنه که  کرداستفاده مي

جـا شـدم و   همـن کمـي جاب ـ  . در محلهاي قبل مستقر شـديم  ،با پايان زمانبندي
  :يي دوباره برقرار کنم گفتمنشستم و براي اينکه رابطه )م(نزديک ابراهيم

  نميافتن پايين؟ ،اون دو نفر که مثل مرغ رو طاقچه کِز کردن -
  .حواسشون هست ،نه -
. هيچي ازشون نميمونـه  ،يه تکون بخورن و بيافتن پايين ،اگه خوابشون ببره -

  .وداغون ميشننفرات پايينم درب
. بـره و سرما از لاي پنجره مياد که کسي خوابش نمـي ا اونقدر سوز اولاً اونج -

ها در هـر  بعد هم بچه. ثانيا اون دو نفر بايد حواسشون به هم باشه تا چرت نزنن
  .ترتيب همه جا بشيننها بهجا ميشن تا همة بچه هنوبت مرتب جاب
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بـا   ،که کنـارم نشسـته بـود    هاي شهرستان ميانهيکي از بچه ،كرمي بوذرجمهر
  :لهجة آذري گفت

اينجـا   مياد يه تعدادي رو ميبره بند عمومي حاجي ،همين روزها ،نگران نباش -
  .خلوت ميشه

  هم داره؟ جا بند عمومياينمگه  -
 ،قبلش مياد به سلولها سر ميزنـه  حاجي ،زنداني ميارن هر موقع از اوين ،آره -

  .هر کي بخواد بره بند بهش ميگه بره بند عمومي
  :از او پرسيدم )م(نگاهي به ابراهيم با
  ؟راست ميگه؟ هر کي بخواد ميره بند عمومي -
خوشـش اومـد يـا دلـش      اگـه حـاجي   ،نقدر بگيبايد ا. هر كي بخواد که نه -

  . سوخت ميبره
خواسـت و  جـا بمـانم در  اگـه صـد سـال هـم ايـن     . گور پـدرش  مدر دلم گفت
  .کنمالتماس نمي
. را در صف ديـدم  دوباره سيامک ،سلول براي نماز و شام باز شد درِ شب که

. ها را شکار کننـد اند تا بچهکه در بعضي از سلولها نفوذي انداختهمثل اين :گفت
همـين دليـل   بـه  .کِشـند نمي پيدا کنداگر اين شرايط ادامه  هستند كه تعدادي هم
و افرادي هم کـه از قبـل همـديگر را    . کنندها زياد به هم اعتماد نميمعمولاً بچه

  .دهند تا برايشان اسباب دردسر نشودشناسند زياد به هم آشنايي نميمي
شـناخت و او  چـون يکـي از نفـرات سلولشـان را مـي     . اطلاعاتش درست بـود 

مــا هــم تصــميم گــرفتيم روابطمــان را محــدود بــه تبــادل . کــرده بــود تــوجيهش
  .اطلاعات و اخبار ضروري کنيم
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٢   
 ،هـا نفـر از بچـه   ٢٠مـن و حـدود    ،بـراي اسـتراحت  . کـرد رما بيداد مـي س

حالـت اسـتراحت    ،سـلول متـري جلـو    ٥/٢صورت کتابي و عکـس در فضـاي   هب
. توانست روي پشت يا شکم بخوابـد يي نميحتي براي لحظه ،هيچکس. ميگرفت

بـا يـک پتـو کـه      ،نمايي که سرد و نمـداربود همه تيغي و فشرده روي زيلوي نخ
  .خوابيديم ،نصفش را زير و نصفش را رويمان کشيديم

. سرم را که روي بازوي راسـتم گذاشـتم خـوابم بـرد     ،با همة سرما و سختيش
ذشت که بـا صـداي مسـئول بنـد از جـا پريـده و داخـل        انگار چند ثانيه بيشتر نگ

  .صف شديم
يـک تکـه نـان    “. ر صـف خـوردم  دليل اشتباه محاسـبه نـاگزير د  صبحانه را به

پاسـدار   ،سـماعيل صـداي ا . “حبه قنـد و يـک ليـوان چـاي بَـدبو و ولـرم      ۲ ،بيات
حالا مسئول بند بود بلنـد   شان دستگير شده ودليل اختلافات درونيمعتادي که به

  :شد
  .بدو جا نموني. بنديميه دقيقه ديگه درِ سلولارو مي ،برادرا -

 كرمـي  و بـوذرجمهر  کنار ناصـر سـروري   ،در تخت وسط ،طبق نوبت ،امروز
 نشسـته و خميـده  حالت  بهناچار بوديم  ،دليل سقف کوتاهبه ،در اين طبقه. نشستم

  .زانوها را بغل کنيم ,)چمباتمه(
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سـرباز بـوده و بـه     ،بـا موهـاي خرمـايي    ،جوان بيست سـالة سـپيدروي   “ناصر“
معلـوم بـود او هـم مثـل مـن دنبـال       . منتقـل شـده بـود    تازگي از زندان جمشيديه

  :پرسيدم. بپرسد يي است که رابطه برقرار کند و از شرايط اوينفرصت و بهانه
  وضع غذا چطور بود؟ جمشيديه -
  .جا بهتر بوداز اين -
  ملاقات هم داشتين؟ -
  .آوردنهر چي ميخواستيم مي ،بار ميومدن ملاقات ي يهيهفته ،آره -
  راديو هم داشتين؟ -

مكثي كرد . يي كه در سؤالم بود شدهاز لبخندش فهميدم متوجه شيطنت نكته
  : و ادامه داد

  چه خبر بود؟ اوين. چي داشتيمهمه -
خواستم خـوب  مي. دادم و شرايط بازجويي توضيحي راجع به سلولهاي اوين

اعتمادش را جلب كنم تا هم از تنهايي و سكوت خارج شويم و هـم اگـر اخبـار    
گفتم بـود  نكاتي كه ميهر چند حواسم به  ،ضمن صحبت. جديدي دارد بگويد

وتـاب بيشـتري تعريـف    بـا آب  ،كـرد ولي هر چه با اشـتياق بيشـتري گـوش مـي    
  .تعريف كرد و شرايط زندان جمشيديه مشابه بازجويي  نمونه از او هم. كردممي

كنـار نـرده و لبـه     ،جا شدمجابه “ناصر“با  ،٢همان تخت طبقة در ،هارابعد از ن
جا مجبور بودم باز هم آرامتر حرف بزنم چون اگر صدا بيرون اين. تخت نشستم

بـا ايـن حـال چنـد بـار از طبقـة       . رفتنـد رفت تمام نفرات سلول زير فشـار مـي  مي
و  “ناصـر “بار هـم بعـد از شـليك خنـدة     يك. تذكر گرفتيم! و طبقة بالا! كفهم
  :ها بلند شد و گفتيكي از بچه رجمهربوذ
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  .مگه نميدونين دنبال بهونه ميگردن؟ يه كم خودتونو كنترل كنين -
طبـق تجربـة   . و پاسدارانش بنـد سـاكت شـد    با حضور حاج داود ،ساعتي بعد

 ۲يعنـي بنـد   ،از حالت ورودش معلوم بود كه آمده تعدادي را به عمـومي  ،هابچه
تعدادي از . صداي همهمه بلند شد ،وقتي به اولين سلولِ سمت راست رسيد. ببرد

مطـرح   نحوي درخواستشان را براي رفـتن بـه بنـد عمـومي    با جملاتي به زندانيان
  .شدبا سؤال و جوابهاي مسخره رد مي داود كردند و حاجمي

  :گفتكرد و به بقيه ميانتخاب مي نفر را براي بند عمومي۳يا  ۲ ،از هر سلول
  …فعلاً بايد بمونين. هنوز استخوناتون خوب نرم نشده -

با همان اوركت خارجي كه مثل پالتو بلند و گشاد بود و بـا  . دبه سلول ما رسي
هـاي سـلول   چند نفر خودشان را به نـرده . مقابلم ظاهر شد ،كردريشش بازي مي
  :رسانده و گفتند

  .جاييميه ماهه اين حاجي -
  …دو بار عمل كردم ،من بيماري قلبي دارم حاجي -
  …جامن دو هفته اس كه اينالآ ،بمن گفته آزاد ميشي دادگاه -
  …من اصلاً گروهكي نيستم -

كرد و جرمش را چند سؤال مي ،گفتدرخواستش را مي هاز هر ك حاج داود
 وار گفـت و پاسـداران ميمـون   ي مـي يبعد هم متناسب با جرمش جمله. پرسيدمي

گفتنـد جرمشـان آرمـان مستضـعفين     نفر ۲وقتـي  . خنديدنـد ش كرده و مـي تأييد
كرد اين گروه غير مذهبي و ماركسيست است هر چـه  از آنجا كه فكر مي ،است

هـاي سـلول   نفـر از بچـه  ۳در آخـر هـم بـه    . فحش داد و لنين توانست به ماركس
  : گفت
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اگـه  . حواسـتونو خـوب جمـع كنـين    . برين زيرهشت ،وسايلتون رو بردارين -
  .بفهمم آدم نشدين بَرتون ميگردونم تا آخر عمرتون تو همين قفس بپوسين

نفـر اول و   ،دوميك لحظه نگاهش بـه مـن افتـاد كـه در تخـت       ،قبل از رفتن
  :رويش بودمهتقريباً روب

  هنوز آدم نشدي؟! چطوري دكتر -
  :كردم و پرسيدم رفت سراغ سلول بعد با تعجب نگاهي به بوذرجمهر وقتي

  جا دكتر داريم؟با كي بود؟ اين -
  .اين به هر كي عينك داره ميگه دكتر. با تو بود -

  :آرام ادامه دادمكثي كرد و 
فكر ميكنه هركي عينـك داره همـة كتابهـا رو    . ها دل خوشي ندارهاز عينكي -

  .خونده
سـاعت  سلولها هم اجرا كرد و يك نش در بقيهابازي را با پاسدارهمين دلقك

بـه   ،جمـع شـده بودنـد    شـان زيـر هشـت   فـر بـا وسـايل   ن٢٠-٣٠كه در حالي ،بعد
 ،كنـد  ايجـاد خواست ترس و ترديـد  ان رفت و با سخنراني كوتاهي كه ميسمتش

  .از بند خارج شدند
 توانستم اطلاعاتم را با سـيامك  ،وقتي درِ سلول براي نماز و شام باز شد ،شب

ها ديـده  از بچه ،هايي كه در برخورد با هيولااو هم مثل من از صحنه. روز كنمبه
  .قرار گذاشتيم مطلقاً نزديكش نشويم. بود عصباني بود
آمـده بودنـد وارد شـدند و طبـق روش      نفر كه از اويـن ۱۰-۱۲،صبح روز بعد

بـا ورود   ،من كـه در تخـت سـوم مسـتقر بـودم     . بين سلولها تقسيم شدند ،معمول



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٢٠ 

خصوصـاً  . ات جديـد چـه كسـاني هسـتند    تلاش كردم بينم نفـر  ،ها به راهروبچه
  :آمدند ها از اوينكه فهميده بودم بچهاين

آمده باشد تا از بقيـة   اوين ۱بالاي بند ۱كردم لااقل يك نفر از سلولزو ميآر
  .ها بپرسمبچه

. ها را كه منتظر تقسـيم بودنـد ببيـنم   صف بچه ،هاي سلولتوانستم از لاي ميله
كـدام را بـه   هـيچ  ،دقايقي بعد افراد در سلولها توزيع شدند. كدام را نشناختمهيچ

  .سلول ما ندادند
ريختـه و  هـم از حالـت بـه  . وارد شـدند  و سـوري  چند ساعت بعـد حـاج داود  

 گـره  ،سـوري پاسـدار  . م بود كه برنامة جديـدي در پـيش داريـم   شان معلوعربده
  :را صدا زد و پرسيد سماعيلا. طناب يكي از سلولها را شمرد

  اين چند تا گره داره؟ -
. سـيلي محكمـي بـه گوشـش نواخـت      ،جـوابي بدهـد   سماعيلكه اقبل از اين

كـه از خودشـان بـود     ؛ پاسـداري سماعيلا احتي ب كرد سوريكس فكر نميهيچ
  .اين كار را كندهم 

آلود برافروخته و غضب يياز كنار سلولها گذشت و با چهره آرام ،حاج داود
  .كردزيرچشمي نگاه مي زندانيان در قفسبه 

 ،سـماعيل ا. ها را صـدا كـرد  ايستاد و يكي از بچه ۷جلو سلول ،چند لحظه بعد
بـاز كـرد و نفـري كـه      ،جاي قفل بـه سـلول بسـته بودنـد    هاي طناب را كه بهگره

  .صدايش كرده بود خارج شد
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با تمـام غـيظ و قدرتشـان     ،و سوري ودكه ته بند بود حاج دا ،۷از همان سلول
تمـام   ،روي سـلولِ مـا رسـيدند   هكه به وسط بند و روب ،چند دقيقه بعد. او را زدند

ديـوار سـمت   در همان حال هـم سـرش را محكـم بـه    . سر و صورتش خوني بود
اش را خـالي  خشـم و عقـده   ،معنـايش كوبيد و با جمـلات مـبهم و بـي   مي توالت

  :كردمي
  چي شد؟ چرا گريه ميكني؟! منافقجوجه! به اين ميگن طغيان آتش -
  …اشتباه گزارش كردن. من چيزي نگفتم -

سـمت  بـه  ،اش را گرفـت يقه سوريپاسدار  ،وپار شدكه زنداني لتبعد از اين
  :ل اول كشانده و روي زمين پرتابش كردسلو
  .خوردم… بلند شو بگو -

چند لحظـه بعـد خـودش را     ،زدن هم نداشتخوردن و حرفاو كه ناي تكان
  . مقابل سلول ما ديد كه بايد همان جمله را بگويد

اش را بـاز هـم بيشـتر    نشسـت و كينـه   يي بر سـينة سـوري  سكوت او مثل دشنه
  .ها كوبيدموهايش را كشيد و سرش را به ميله ،در همان حال. كرد
  …وگرنه همة نفرات سلولتون رو ميكِشم بيرون. خوردم… بلند بگو -

سـختي نفـس   در حـالي كـه زنـداني نقـش زمـين شـده و بـه        ،چند لحظه بعـد 
  :برداش را بالا عربدهبالاي سرش ايستاد و  حاج داود ،كشيدمي

 هر كي بخواد درِ گوش ايـن . نفس بكشين يه دقيقه بعد گزارشش پيش منه -
  …كنم كهكاري مي ،و اون زِر بزنه و خط بده

شـون  تونم وضـع خونواده. تون وضعتون خرابههمه. جا له ميكنمجنبشي رو اين
  …خواهر و مادرتونم ،خرابه
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سلول آن زنـداني بـود فهميـدم روز قبـل     كه هم هار از طريق سيامكابعد از ن
جـرم   او بـه فـردي كـه    ,كردانتخاب مي ها را براي بند عموميبچه كه حاج داود

ريخـت و بـراي بنـد عمـومي     اشك مـي  در برابر حاج داود روشني هم نداشت و
  .“موجب طغيان آتش است ،كباب اشك“ :گفته بود ،كردهالتماس مي
و از فردي كه ديروز وارد سلولشان شـده   چند خبر هم راجع به اوين سيامك

! نـام آموزشـگاه  گويا مجموعه ساختمانهايي كه به: از جمله اينكه. بود گرفته بود
ها را بـه محـل جديـد    ١آماده شده و قرار است زندانيان بند ،در حال ساخت بوده

  .ببرند و بندها را به زنان اختصاص دهند
  :به اين نتيجه رسيديم كه با سيامك

. كـس اعتمـاد نكنـد   كـس بـه هـيچ   اين است كه هـيچ  هدف اصلي حاج داود
با ايـن وجـود بايـد خـوب حواسـمان را جمـع       . همين دليل نبايد مرعوب شويمبه

  . كنيم تا گزارشي از ما نرود
نفـري كـه روز قبـل از    ۳دليـل  بـه  خصوصبه. دنجي بودطبقة بالا تقريباً جاي 

 ،لبـة پنجـره   هـاي اطـراف تخـت و قناريهـاي    يك نفر از ميله و سلول رفته بودند
  .كشيديمكمتر عذاب مي ،حذف شده بود

  :پرسيد “ناصر“
  نفهميدم ماجراي اين كتك كاري چي بود؟ -

                                                  
 .معروف است ٤و٣و٢و١كه به بندهاي مجموعة بندهاي قديمي اوين ١
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چون او را هم در صـف بـا   . خواهد به من منتقل كندداند و ميحدس زدم مي
  .ديده بودم ۷سلولهاي يكي از بچه

ولي فكر ميكنم هدفش اين بود كـه مـن و تـو بـا هـم       ،يه چيزهايي شنيدم -
  .صحبت نكنيم

هر كاري كنين . خواست برسونه كه تو هر سلول چند تا نفوذي داريممي ،آره -
  .فهميمزود مي

  بنظر تو دارن؟ -
به هر سلول يه مشت مو داد و گفت بين نفـرات   چون هفته پيش سوري ،آره -

 ،چند ساعت بعـد . هر كي نخوره يه كيلو مو به خوردش ميدم ،سلول تقسيم كنين
بـه جـرم اينكـه مـو نخـوردن حسـابي       . نفر رو كشـيد بيـرون   ۷-۸لول ساز هر 
  .وپارشون كردلت

قايم  ،كسي نميخوره ،معلومه. خب دست رو هر كي بذاره ميتونه بگه نخوردي -
  .كردن چند تا دونه مو كه كاري نداره

اش مقابـل بينـي  ! ي هـيس اش را به نشانهانگشت اشاره ،خنديدكه ميدر حالي
  :گفت گرفت و آرام

  .خدا كنه ديگه سهمية مو به سلولمون ندن -
هـا  پايين و كنار ميلـه  ،اين بار. روز بعد باز هم تعدادي زنداني جديد وارد شد

 در زيرهشـت  و صحبتهاي حـاج داود  كاري سورياز صداي كتك. نشسته بودم
همـين دليـل   بـه . انـد منتقـل شـده   فهميدم همه ارتشي هستند و از زندان جمشيديه
  :گفتم “ناصر“به  ،انگيزة زيادي براي تماشا و شناسايي آنها نداشتم

  .شونشناسياحتمالاً مي. بيا جاي من بشين تا بتوني خوب ببيني -
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  خواي ببيني؟مگه تو نمي -
  .نه من آشناي ارتشي ندارم -

سـمت چنـد   بـا نگـاهي بـه    ،جا شديم و نفرات وارد راهرو شدندكه جابههمين
هايي افتاد يكي از بچه) گ(رضاچشمم به  ،ايستاده بودند ۲نفري كه مقابل سلول

به سـلول و   شصورت و نگاه نجمع شداز حالت . كردمكه هيچ فكرش را نمي
اولـين لحظـة خـودم را در برابـر همـين      . شدم اشحيرت و نگرانيمتوجه  ،هابچه

بـدنهاي تكيـده و    ،غريـب  و هـاي عجيـب  هـا بـا قيافـه   بچـه . يـاد آوردم صحنه بـه 
تاريـك  بـود   هاي جلـو سـلول كـه مثـل قفسـي تنـگ و       ه ميلهاستخواني و زرد ب

 ،استكاني و سر تراشيدهيكي با عينك ته.آويزان بود يده و از هر گوشه يكيبچس
  …دادم برسدخدا به: با خودم گفتم …يكي با ريش بلند و ابروي ناقص

معلـوم نبـود حواسـش    . هـا رسـاندم و آرام صـدايش كـردم    خـودم را بـه ميلـه   
قدر ذهنش درگير است كه حتي اگر مرا ببينيـد هـم   با خودم گفتم آن. كجاست

. و پاسداران برسند مرا ببيند كه حاج داودخواستم قبل از اينيم. شودمتوجه نمي
مـان در يـك   ها بودم كه نگـاه از پشت ميله ،دادن و سروصداتكانمشغول دست 

صـورتش بـاز شـد و نگـاهش      ،از فرط تعجب چشمها را ماليد. هم خوردنقطه به
خـودم   ،بفهمانم كه صـدايش را در نيـاورد  با ايما و اشاره تلاش كردم . درخشيد

  . روم سراغشمي
 ،روي مـا هو او به سلول روب ندتقسيم شددر سلولها ها چند دقيقه بعد همة بچه

  . منتقل شد ۱۰يعني سلول
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همـان جلـو جـا بـاز كـردم و      . دو نفر هم بـه سـلول مـا رسـيدند     ،از اين تعداد
كه آثار شـكنجه در   ،با صورتي گِرد و لاغراندام ،سفيدرو؛ روشرضا به. نشستند

  :آمدگويي پرسيدمبعد از خوش. صورتش پيدا بود كنارم نشست
  جا؟خبر؟ اونجا بهتر بود يا اينچه جمشيديه -
  .فرقي نميكنه ،آسمون اين مملكت همش عين همينجاست -
  سرباز بودي؟ -
  .نسرباز وط ،آره -

 جمشــيديه از هــم كــه “ناصــر“وقتــي ديــدم بــا بقيــه هــم احوالپرســي كــرد و  
كنار  ،خيالم راحت شد و همان كُنج سلول ،خيلي تحويلش گرفت ،شناختشمي
كه براي برايش گفتم و زماني و حاج داود مختصري از شرايط قزلحصار ،هاميله

 ،نگاهي بـه راهـرو و سـلولهاي اطـراف انـداختم      ،هااز پشت ميله ،چك وضعيت
هـا رسـانده و بـه مـن     خودش را به ميله ،روهدر سلول روب ،)گ(متوجه شدم رضا

قرار زمان ناهـار و صـحبت در صـف توالـت را بـه او       ,با ايما و اشاره. خيره شده
  .رساندم

  :ام با او شد پرسيدكه متوجه رابطه روشرضا به
  شناسيش؟مي -
  نميدوني واسه چي گرفتنش؟. هاي قديميهاز دوست ،آره بابا -
  .سراغش اومدن پادگان ،مث اينكه عكسش تو نشريه بوده -
  !پس بالاخره عكسه كار دستش داد -
خـاطراتي از   ،ي كه گفتم تكميـل شـود  يكه موضوع عكس و جملهبراي اين 

  :آن ايام برايش تعريف كردم كه
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 ،عكسي از رژة ميليشـيا چـاپ كـرده بـود     ،آموزي نسل انقلابنشرية دانش -
صورت كاملاً واضـح  عكسش به ،اتفاقي در آن برنامه شركت كرده بودكه  )گ(رضا

از آن روز عكس و نشريه رو مستمر به همه نشون . و در صفحة اول چاپ شده بود
  …ما اينيم : داد و ميگفتمي

 )گ(كـه از سـلول خـارج شـدم رضـا     همـين . درِ سـلولها بـاز شـد    ،زمان ناهار
  :من روبوسي گفتمض. رويم بودروبه
  بازم ميگي ما اينيم؟. اينم از اون عكسي كه اينهمه سرش پُز ميدادي! بفرما -
  تو از كجا فهميدي؟ -

  :سرش گذاشتم ولي فهميد و زد زيرخندهكمي سربه
  ها چه خبر؟ كسي رو نديدي؟از بچه -
  .م بودنيسلول بغل  ٢مو بهروز حسن. يه جا بودم رضاچرا با محمد -
  كِي با اونا بودي؟. اونا كه چند ماه پيش اعدام شدن -
  .تازه اعدام شدن. داستانش مفصله برات تعريف ميكنم -
  اعدام شد؟ مبهروز -
  ها چه خبر داري؟تو از بچه. بهروزم اعدام شد ،آره -

  :مكثي كرد و با حالت بغض
  مون اعدام شد؟٣فاطي شنيدي -
  كي؟! نه -
  .دستگير بشي تو چند روز قبل از اينكه -

                                                  
 و بهروز سليميان حسن سيار, محمدرضا لاچين پور ٢
 گودرزيمجاهد شهيد فاطمه  ٣
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خواست فضايش را عادي جلوه دهد و از اينجا بـه موضـوع ديگـري    گويا مي
  …پرداخت

يـك بشـقاب    ،مراه دو نفـر ديگـر  ه. هار نداشتيماپنج دقيقه وقت بيشتر براي ن
يـك   ،يك بشـقاب بـرنج   ،طبق معمول. نفر گرفتيم ۴براي  ،نمكبرنجِ شل و بي

از سكوت و رفتـار  . بشقاب خالي شد هم زدنيك چشم بهدر . گرسنه ۴قاشق و 
  . معلوم بود خيلي تعجب كرده ،)گ(رضا
  شين؟جوري سير مينون نداريم؟ شما چه -
  …رو دارهسنگكِ داغارزش ده تا نون ،الان يه ذره نون بيات. شيمنميسير  -

  .سريع جمع كرديم و وارد سلول شديم ،با صداي پاسدار و مسئول بند
جـوان  . شـدم  دليل صراحت و جسارتش خيلي زود نزديـك به روشبا رضا به

صاحب  ،اما متأهل ،تر نداردسال بيش۲۰كردم لاغراندام و سفيدرويي كه فكر مي
خيلـي  “ مسـعود “نسـبت بـه سـازمان و شـخص     . دار ارتش بـود دو فرزند و درجه

  :گفتغيرت و تعصب داشت و با لهجة شيرين مشهدي مي
  .“مسعود“همة زندگيم فداي يه تار موي  -

تـلاش كـردم    ،شب در فرصت كوتاهي كـه در صـف دستشـويي پـيش آمـد     
هنـوز چنـد   . را نسبت بـه شـرايط و تهديـدات بنـد بـه اشـراف برسـانم        )گ(رضا
  :يي نگفته بودم كه حرفم را قطع كردجمله
  راستي موهاتونو زد داد خوردين؟راست -
تـر بـودم   خوردم راحترو ميهمهرو زير زبونم قايم كردم ولي اگه بيشترش -

  .چون اعصابم خرد شد
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جـا  بايد به هر كلكي شـده از ايـن  . جا باشم قاطي ميكنممن اگه يه هفته اين -
  .بريم
هـا  جا به ايـن سـادگي  كجا ميخواي بري؟ اين. تو هنوز يه روز نشده اومدي -
  .برننمي رو بند عموميكسي
يـه كلكـي   . خيلـي خـره   اين يارو حاج داود ،بايد يه داستاني بسازم ،ميدونم -

  .ميزنيم ميريم
  …عادت ميكني ،جا بمونييه هفته اين ،ببين -
ن الآ. شيمچن روز ديگه همه فلج مي. جا واسه نشستن هم جا نداريمبابا اين -

كار نميتونيم هيچ ،كلي نفر نفوذي داره اودجا حاج داين ،بعدش هم. حاليمون نيس
  … بكنيم
بعد كه يه كم عادت كـردي و تَرسـت    ،فعلاً تا يه هفته اصلاً حرفش هم نزن -

  .ريخت صحبت ميكنيم
  
  

٣   

نفـر   ٣٠ ،دليل اينكه بيرون سلول هـم جـايي نبـود   به ،ب براي استراحتش
دلم خوش بود كه لااقل زمان استراحت بـا هـر سـختي و    . داخل سلول خوابيديم

 ،به صـورت نشسـته   ،يي نبودولي چاره ،كنمفشاري هست لااقل پايم را دراز مي
  .خوابيديم ،زانوها را بغل كرده
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. دداخـل سـلول پـرت كـر    نفـر را بـه  يك هنوز پِلكم گرم نشده بود كه سوري
ولي در همان چند قدمي كه ناچـار   ،اش قابل تشخيص نبوددليل تاريكي چهرهبه

با زور و فشار توانستم . ها عبور كند فهميدم تمام بدنش خرد شدهشد از لاي بچه
سـرش  . آلـود بـود  خـون  تمـام پيكـرش  . كنار خودم كمي جا باز كـنم و نشسـت  

كـه  دليـل ايـن  بـه . بـود  شـده  پاره و صورتش زخمي و لباسهايش دريده ،تراشيده
دسـتي بـه   . ها خواب بودند امكان صـحبت و فرصـتي بـراي دردِدل نداشـتيم    بچه

جاي سيخ يـا  . سرش كشيده و ديدم آثار چوب يا ميله روي سرش برجسته است
هنـوز از  . ام حـس كـردم  با انگشـت اشـاره   ،ميخي كه سرش را سوراخ كرده بود

رگي كه در دست داشـت پـاك   آمد و با دستمال بززخمهاي صورتش خون مي
د كمتري تحمل جايش كنم تا دربهتلاش كردم در همان محل كمي جا. كردمي
ي كه بـه كـتفش كـرد فهميـدم كـتفش شكسـته و دسـتش را        يولي با اشاره. كند
  :آرام پرسيدم. تواند تكان دهدنمي
  خيلي درد داري؟ -

تمام بدنم را گـرم   ،سرش را بالا آورد و با لبخندي كه در آن سرما و تاريكي
  :و روشن كرد گفت

  .خوبم ،نه -
  اسمت چيه؟ كجا بودي؟ -
  .واحد زيرهشت ،همين بغل. نصرتي فرزين -
  خواي؟چيزي نمي. اومدم از اوين ،منم محمودم -
  …قربونت ،نه -
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بعــد از . پيــدا شــد و ســوري عــد از صــبحانه دوبــاره ســروكلة حــاج داودب
گـرفتن  از هر سلول دو يا سه نفر را براي زهرچشم ،رجزخواني و فحش و تهديد

كه به سلول ما برسد عينكم را برداشتم و خـودم را جمـع   قبل از اين. بيرون كشيد
يشـه قربانيـانش را   مها خيلي ضديت دارد و هدانستم با دو دسته از بچهمي. كردم

 ،اشيو فرهنگ ـ فكـري افتـادگي  دليـل عقـب  اول به. كنداز ميان آنان انتخاب مي
دوم . دانسـت و خطرنـاك مـي  “فكـري “قول خـودش  افراد عينكي را با سواد و به

  .توانست تحمل كندافراد هيكل درشت و قدبلند را اصلاً نمي ،هم
خـاطر گزارشـي كـه از    احتمـالا بـه  (را  روشرضـا بـه   ،وقتي به سلول ما رسيد

  :افتاد فرزينبه اسم صدا كرد و چشمش به ) برايش داده بودند زندان جمشيديه
بيـا   ،جا؟ بيا بيـرون رو آورد اينكي تو. هادكتر جنبشي! مقاومت اسطوره! بهبه -

  …جانت كجاست كه به دادت برسه مسعود. بيرون
همـة پاسـداران بـه     ،ها را جلوي چشـمانمان خـرد كردنـد   بچه ،تا حوالي ظهر

نفــس افتــاده و ديگــر نــاي بلنــدكردن شــلاق و كوبيــدن مشــت و لگــد بــه نفــس
با سر و صورت خوني  ،روشساعت بعد رضا به٢. ها را نداشتندسروصورت بچه

  .و دندانهاي شكسته وارد شد
كه ديگر حتي قدرت آه كشيدن هم نداشـت و تمـام پيكـرش خـونين      فرزين

  . منتقل شد دوباره به زير هشت ،بود
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صـورت  بـر   ،و سـنگينش  آهنـي بـا پـوتين پنجـه    ،يي كه ديـو يادآوري صحنه 
  …فشردقلبم را مي ،كوبيد آلود فرزينزخمي و خون

  :كه كنارم نشسته بود پرسيدم از بوذرجمهر
  شناسي؟ واسه چي با اين وضعيت دوباره بردنش؟رو مي فرزين -
 حاج داود ،ها رو خيلي دوست دارهچون بچه. جا بود؟ قبلاً هم ايندكتر فرزين -

  .بدش مياد
  !راسي دكتره؟ اين كه خيلي جوونهراس. اينكه نشد جرم -
اون دفعه بخاطر اينكه تو سـلول بـه    ،شناسنها ميرو همة بچه دكتر فرزين -

وقتي دوباره برگشـت  . وپارش كردنحسابي لت ،كردها خيلي رسيدگي ميمريض
لجه و اميره ولي دست از معبراش گزارش كردن كه خودش از درد داره مي ،تو بند

بودنش كه ديشـب   روز بود كه برده ١٠-١٥اين دفعه . رسيدگي به بقيه برنميداره
  .آوردش تو بند سوري

نفر هم به سلول ۲. را تقسيم كردند هاي اويننفر از بچه ۳۰هار حدود ابعد از ن
يك نفر به تخت بـالا و يـك نفـر بـه     . واقعاً جايي براي نشستن نداشتيم. رسيد ما

كـه مجبـور بودنـد زانوهـا را در شـكم      دليل اينبه ،نفرات تخت. پايين اضافه شد
. خيلي در عذاب و فشار بودنـد  ،چ تحرك يا تنوعي نداشتنديجمع كنند و پاها ه

پيشـنهاد كـرد طنابهـايي از     ،بذهنش رسيد ۶كه از سلول ييها با ايدهيكي از بچه
را بتوانند پايشان  ۳هاي تختپارچه درست كرده و از سقف آويزان كنيم تا بچه

هـا هـم ذهنشـان را در    بقيـة بچـه  . هـاي طنـاب بگذارنـد   دراز كرده و داخل حلقه
براي بازكردن فضـا   ،يعني از بالاي ديوار و سقف ،استفاده از فضاي خالي سلول

  .فعال كردند
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را  رشته طناب محكم كه در همان شرايط درسـت كـرديم  ۲روز بعد توانستيم 
 ،در نتيجه نفرات تخت بالا. سرش ببنديمي را به يكرده و ملحفهاز سقف آويزان

در طـول سـلول    ۳ي كه بـه مـوازات تخـت   يو روي پارچه پايشان را دراز كردند
طنابها را كمي  ،گرفتيموقتي از اين روش جواب. دادندقرار مي ،كشيده شده بود

افـراد ايـن    ،قـرار گرفـت   ۲اضافه كرديم و با ملحفه جديدي كه در امتداد تخـت 
روي  ،كه پايين بيافتند و مزاحم بقيه شـوند تند پايشان را بدون اينتخت هم توانس

  .يي كه مثل نَنوي بچه در هوا معلق بود دراز كنندپارچه
بدون هيچ  ،بنا به ضرورت و جبر شرايط ،سلولها هم مشابه همين روش را بقيه

  .اجرا كردند ،ييامكان يا وسيله
آمـده بـود را تبـادل     اخبـار جديـدي كـه از اويـن     هـار بـا سـيامك   ادر صف ن

 ٦وسـال كـه در سـالن   سـن هاي كـم در آنجا شايع بود كه تعدادي از بچه. كرديم
اند كـه طرحشـان   را داشته قصد مجازات لاجوردي ،جمع شده بودند آموزشگاه

  .٤لو رفته است
به خيانت تعادلش را از دست داده و  گويا يكي از آنها بر اثر تجاوز پاسداران

 ۶همين دليل همة نفرات بنـد هم بافته و بهراست و دروغهايي به ,بود كشيده شده
  . هستند در همين رابطه زير فشار و بازجويي آموزشگاه

هـا را بـه بنـدهاي    زودي همة بچـه ضمناً فهميدم هنوز بندها تخليه نشده ولي به
  .كنندمنتقل مي آموزشگاه

                                                  
 .تيرباران شدند ۶۲در زمستان سال و حميدرضا رقابي شنيدم كه در همين رابطه كيوان محمدي از فريبرز نعمتي ٤
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او در  ،واردها بـود با هم بوديم هم همراه تازه كه در كميته محمد سينكيعلي
و اعدام گفت وضع مثل سابق و حتي بدتر از يـك مـاه    رابطه با شرايط بازجويي

  .قبل است
وارد بنـد شـد و    ,براي بردن تعدادي از نفرات به بند عمـومي  حاج داود ،شب

آورِ درخواسـتِ تعـدادي بـراي بنـد عمـومي و      هـاي چنـدش  دوباره همان صحنه
  .داشتهاي شتري هيولايي كه با نگاه به سلولها آرام قدم بر ميعشوه

كـرد؛  متر جلوتر از خودش حركـت مـي  يي كه شكمش نيممثل گوريل فربه 
يح زردرنگ كرد و در دست راست تسبدست چپش با گوش و ريشش بازي مي

  .خورداش تكان ميزشتي داشت كه مقابل سينه
  .ما گروهكي نيستيم حاجي -
  .رو جمع كن برو زيرهشتاسبابت -
  .سه ماهش هم گذشته ،ما فقط شيش ماه حكم داريم حاجي -
. جا نفسم در نميـاد اين. كاري به اين كارها نداريم. ما زن و بچه داريم حاجي -

  .بذار بريم بند …مارو چرا قاطي اينا كردي؟ 
  جرمت چيه؟ -
  .كار به اين كارها داريمما چي ،صدريگفتن بني -
  آدم شدي؟ -
  .آره حاج آقا -
  .برو -
  .شيمسير نمي. بگين يه خرده نون بهمون بدن حاجي -
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 ،موني تا موهات رنـگ دَنـدونات بشـه   انقدر اينجا مي. تو معلومه آدم نشدي -
  .دندونات رنگ موهات بشه

…  
جـا شـدن و   يي بعد تمام راهرو پر از وسايل و نفراتي بود كه براي جابـه لحظه

دقـايقي  . وكتابي در كـار نبـود  هيچ حساب. عمومي در تردد بودند ٢انتقال به بند
تهديـدها و ضـوابطش را    جمـع شـدند و حـاج داود    بعد همة افراد در زيرهشـت 

رويم هكه سلولش روب )گ(رضا ،وقتي درِ سلول براي شام و نماز باز شد. خواند
  :دستم را گرفت و داخل صف رفتيم ،نزديك شد ،بود

  .بردش ،ديدي هر كي گفت ميخواد بره بند -
  .جا جون ميده برا حبس كشيدنتازه اين ،ري ديگه ببرهدو سِ -
ن الآ ،ن يه كلام ميگفتيماگه همين الآ! بيست نفر ميارن ،اگه ده نفر ببَرن ،بابا -

  .بوديم بند عمومي
از كجـا   ،اصلاً ما چـه ميـدونيم   ،تو قرار شد تا يه هفته اصلاً حرفش هم نزني -

  .وضع خرابتر نباشه ۲معلوم كه بند
هـا را  و بچـه  رضـا يي كه به آخر صف مانده بود بقية ماجراي محمددر فاصله

  .تعريف كرد هايش در زندان جمشيديهاو هم نكاتي از پرونده و بازجويي. گفتم
در . گرسـنه ۴گرد ماشينيِ بيات و يك قاشق و يك نان ،شام يك بشقاب لوبيا

  .و بشقابي كه بيشترش آب بود خالي شد ،جازدن قاشقها جابههميك چشم به
وارد سـلولها شـديم و منتظـر ورود نفـرات جديـد       ،صداي نالة مسـئول بنـد  با 
كه جايمان كمي باز شده بود خوشحال بوديم ولي ته دلـم دوسـت   از اين. بوديم
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هـا را بگيـرم و   بيايند تا هم اخبار جديد اوين و بچه داشتم نفرات بيشتري از اوين
  .خوب شود ،كه نسبت به قبل بهتر شده بود ۳هم فضاي مجرد

ها عادت كرده بودم و نشستن با آن وضعيت در سلول هـم  ديگر به چهرة بچه
  .برايم راحت بود

فهميدم لااقل امشب از نقـرات جديـد    ،وقتي درِ سلول براي استراحت باز شد
راهـرو   ،بودنـد دهكه تعـدادي از نفـرات بنـد كـم ش ـ    با توجه به اين. خبري نيست

تصميم داشـتم  . مقابل سلول جاي بيشتري داشت و من هم قرار شد بيرون بخوابم
صـورت كتـابي و تيغـي    در سكوت به چند موضوع فكر كنم ولي همـين كـه بـه   

ظـاهراً  . دراز كشيدم و بازوي راسـت را زيـر سَـر گذاشـتم خـوابم بـرد      “ پهلوبه“
بعـد از چنـد روز پاهـايم را دراز    كه توانسـتم  فرصت لذت بردن از اين ،خستگي

. هـوش شـدم  حـس و بـي  مثل يك آجر در همان حالت بـي . من نداد كنم هم به
فقط بعد از بيدار شدن درد شـديدي در ناحيـه كتـف و بـازوي راسـتم احسـاس       

  .كردم
  
  

٥   

بعـد از  . هر سلول نيم ساعت وقت براي حمام دارد: صبح گفتند ۸اعت س
راسـت بايـد   كس نبايد زير دوش باشد و هر كس تأخير كند يـك هيچ دقيقه ۲۵

  .برود زيرهشت
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سـلول مـا كنـار    . نفره تقسيم شديم۲۰و ۱۹گروه  ۲نفر بود و در  ۳۹مان دتعدا
قبـل از  . هـا بـود  طرف ميلهآن ،هايي بود كه در وسط بند قرار داشت و حمامميله

جـا كـه امكـان و    از آن. يگر در گروه اول وارد حمـام شـديم  نفر د۱۹ظهر من و 
شـويي  موضوع لبـاس  ،كردن نداشتيمزماني براي شستن لباس و محلي براي پهن

  .منتفي بود
. فضـا تنـگ بـود    موزاييكهـا لـق و   ،شدت كثيفمحيط و در و ديوار حمام به

 كــه هــر جــا پــا_اش متــري ۵/۱دوش و راهــرو ۳نفــر در ۲۰نحــوي كــه بايــد بــه
دقيقـه   ۱۵در كمتر از  ،_زدطرفِ موزاييكهايش لجن بيرون مي۴گذاشتيم از مي

واي . شـديم گرفتيم و هم آماده و لباس پوشيده در سلول حاضر ميهم دوش مي
شـد و  مـي  هم اعصاب خـودش خـرد  . حال كسي كه كمي هم وسواس داشتبه

علاوه بر ايـن  . كردكه متوجه باشد عرصه را براي ديگران تنگ ميهم بدون اين
دليل شكستن شيشة شد و هواي داخل حمام هم بهآب هم مستمر سرد و گرم مي

  .سرد بود ،دريچه و پنجرة حمام
زده و پريشـان وارد  واردها با سرهاي تراشيده و نگاههـاي بهـت  بعدازظهر تازه

سـاله و بقيـه مُسـن و ميانسـال     ٢٠نفـر جـواني   يـك . نفر به سلول ما رسيد٤. شدند
جا كه چشمشان هنوز به تاريكي عادت نداشت و هرگز انتظـار ايـن   از آن. بودند
ها و اين تصاوير را نداشتند تـا چندسـاعتي سـاكت بودنـد و از شـوخيها و      صحنه

و از  بيشترشـان از شهرسـتانهاي مختلـف بـه اويـن     . كردندحرفهاي ما تعجب مي
تـلاش كـرديم بـا     روشهرچه من و رضا بـه . تبعيد شده بودند جا به قزلحصارآن
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چنـان منقـبض و سـنگين بـا     سؤال و جواب و شوخي فضايشان را عادي كنيم هم
  .كردندنگاه مي به ما  تعجب

تعدادي را براي عمـومي بـرد دو نفـر از ايـن      صبح روز بعد هم كه حاج داود
جمـع   وسايلشان را براي بند عمـومي  ،ها بعد از برخوردي كوتاه با حاج داودبچه

خواست درخواست يـا التمـاس   نفر سوم كه ديد تنها مانده و احتمالاً نمي. كردند
. بگويد وسايلش را جمع كرد و رفـت زيرهشـت   ه به حاج داودكبدون اين ،كند

  .ساعتي بعد هم همراه بقيه از بند خارج شد
. وكتابي هـم در كـار نيسـت   معلوم بود پاسداران هيچ كنترلي ندارند و حساب

صحبت كنم قرار گذاشتيم هر زمان حـاج   ظهر در فرصتي كه توانستم با سيامك
كـه هـيچ   بـدون ايـن   ،وارد شـد  براي بردن تعـداد بيشـتري بـه بنـد عمـومي      داود

رسـانده و   لاي جمعيت خودمان را بـه زيرهشـت  برخوردي با او داشته باشيم لابه
هـم از ايـن تصـميم خيلـي خوشـحال       )گ(رضا. همراه بقيه به بند عمومي برويم

ــالي. شــد ــياو در ح ــه م ــانيم   ك ــومي برس ــد عم ــه بن ــان را ب ــد خودم  ،گفــت باي
  .خواست برود و من بمانمنمي

آمد فهميدم تعـداد زيـادي را دوبـاره    مي از سروصدايي كه از زيرهشت ،شب
. كردنـد  آنـان را داخـل اتاقـك و انبـاري زيرهشـت      ،چند ساعت بعد. اندآورده

كرديم آسانسـور اسـت و سـاعتي بعـد     همان اتاقكي كه در ابتداي ورود فكر مي
از وسـايلي   ،حـوالي صـبح  كند و ي ديديم كه افراد را منجمد مييرا سردخانهآن

كه بخشي از انباري را پـر كـرده بـود فهميـديم اتاقـك و انبـاري بنـد اسـت كـه          
كشـي و  كـاري و عربـده  كتـك  ،بعد از صبحانه. شوداستفاده مي عنوان قرنطينهبه
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 پيچيد و حاج داودمستمر در بند مي ،صداي جيغ و فرياد. سرتراشيدن شروع شد
چند نفر را از بنـد انتخـاب    ،در مرحلة بعد. تاختندپاسدارانش ميبقية و  با سوري

مـرد   ،يكي از اين افـراد . كردند تا نفرات جديد خوب حساب كار دستشان بيايد
 ظـاهراً حـاج داود  . جـا آمـده بـود   بـه ايـن   ۳از بنـد  ،روز قبـل ۲ميانسالي بـود كـه   

  .رو كندهخواست او را با واقعيت زندان آشنا و روبمي
مربوط به افرادي بود كه اغلب به جرم همكاري با رژيـم سـابق دسـتگير     ۳بند

در شـرايط   ،از ايـن افـراد   اودنـوع امكانـاتي داشـتند و حـاج د    همـه  . شده بودنـد 
  .كردهاي مختلفي ميمختلف استفاده
از . ولاش شـد آش ،و مشـتهاي سـوري   زير لگدهاي حـاج داود  ،مرد ميانسال
. فهميدند جرمش و جنسش با ديگران متفاوت اسـت هايش همه ميالتماس و ناله

وارد بايستي قبـل از ورود بـه   معلوم بود اين فرد قرباني نمايشي شده كه افراد تازه
تـك  اعتمـادي و وحشـت در تـك   كردنـد تـا تـرس و بـي    بند خـوب تماشـا مـي   
كـرد و بـه   التمـاس مـي   ،كشـيد يـاد مـي  هر چـه قربـاني فر  . سلولهايشان نفوذ كند

گـاهي سروصـورتش را بـا    . يـي نداشـت  هيچ فايـده  ،گفتراه ميخودش بدوبي
يـي  كرد و لاشخورها هر كـدام بـا ضـربه   بدنش را سفت مي ،پوشانددستانش مي

هاي وسـط  شد و خودش را به ميلهميگاهي بلند . داشتندسهم خودشان را بر مي
مرتبـه بـا   يـك … ولـي جـواب نداشـت    ،كـرد س مـي رسـاند و بـاز التمـا   بند مـي 

مقابـل  (وپايشان گريخت و وارد دستشـويي  آلود از لاي دستسروصورت خون
گلويش را گرفـت و سـرش را بـه     ،خيزي برداشت سوريپاسدار  ،شد )سلول ما
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ان رسـيد و تـلاش كـرد او را    نفـس زن ـ نفس حاج داود. هاي بند كوفتدر و ميله
  :بيشتر به التماس و درخواست وا دارد

 .اسلامي اسـتاندارد نـيس  اِستاندارده يا نه؟ بازم برو بگو زندان جمهوري…  -
 تون هتـل تقصير منه كه واسه ،بينياسلامي همينه كه ميزندان جمهوري ،بدبخت

  …روتون زياد شده… درست كردم
در حاليكه يك دستش در جيبش بـود و هنـوز نفسـش خـوب سـر       داود حاج

  :و سلولها كرد جايش نيامده بود رو به نفرات زيرهشت
حـالتون  واي به. اسلامي همينهاستاندارد جمهوري. خوب حواستونو جمع كنيد -

  …همين جا خوردتون ميكنم. بزنهاگه بفهمم كسي پشت نظام حرف 
 ،قبل از آوردن سـري جديـد   ،معلوم بود همين روزها. نفر به سلول ما رسيد ٤

. كـرديم  )گ(و رضـا  آخرين هماهنگيها را بـا سـيامك  . برندتعداد زيادي را مي
  :گفت) گ(رضا
اگـه بفهمـن بيچـارتون    . شما مواظـب باشـين   ،من با يه جمله خَرِش ميكنم -

  .ميكنن
 ،پرسـيد كـي گفـت بياييـد زيرهشـت      قـرار گذاشـتيم اگـر سـوري     با سيامك

  .و كوتاه نياييم قاطعانه بگوييم حاج داود
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از همـان  . بـراي بـردن نفـرات وارد شـد     بعدازظهر حـاج داود  ،ند روز بعدچ
. شـروع شـد  ) بعد از شنيدن جرم و تحصيلاتشان(انداختن افراد دست ،سلول اول

هـر چـه بيشـتر    . شناسـد بقية جريانات را نمـي  ،جا فهميدم غير از چند گروههمان
ساسان  ،اگر كسي اسمش كيومرث. بردمبه حماقتش بيشتر پي مي ،زدحرف مي
گـاهي آهـي بـه     ،دادسـرش را تكـان مـي    ،و هر اسم غيرمـذهبي بـود   يا سيامك

  :كشيدكرد و اسم را ميمسخره نثارش مي
هنوز اسـتخونات  ! نه. از اسمت معلومه ننه باباتم منافقن… مرث ث ،يو ،كي -
  …،نرم نشده خوب
  .ميگي خَرش كردم ،ستمتفراز اسمت معلومه اگه ب -

  :گفتوپلا ميشد و پرتمقدمه سرخ و عصباني ميگاهي اوقات بي
  …جانت بياد دنبالتجا بمون تا مسعودنيمه…جنبشي ،شوخفه -

مقابـل   ،كـه موفـق شـده بـود     )گ(رضـا . ها را جمع كـرد نفر از بچه٣٠حدود 
  :يي گفتسلول ما آمد و با نگاه مظلومانه

  .ترو خدا بيا -
اش را زيـر  خانـه پتوي چهار. لاي جمعيت ديدمرا لابه سيامكچند لحظه بعد 

طـرف  راسـت بـه  بـود يـك   بود و بـا اضـطرابي كـه در صـورتش پيـدا     بغل گرفته
  :زديكي از پاسداران داد مي. رفت شتزيره
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٤١ 

تـونين  ببندن ديگـه نمـي   تونواگه درِ سلول ،وسايلتونو جمع كنين ،زود باشين -
  …بيايين

هنوز ترديد . و چند نفر ديگر هم رفتند روشرضا به ،درِ سلول ما هنوز باز بود
 ايلونِپتـو و ن ـ  ،خواسـت درِ سـلول را ببنـدد   يي كـه پاسـدار مـي   در لحظه. داشتم

  :يكي از پاسداران پرسيد. آمدموسايلم را برداشتم و از سلول بيرون
  كجا؟ -
  … برداشتم ،وسايلم جامونده بود -
برايشـان   كـه نفـرات جمـع شـده و حـاج داود      سمت زيرهشـت بدون اعتنا به 

  .كرد رفتمموعظه مي
  
  

٧   

 ،ملاقاتبعد از سالن. بود ٣در راهرو اصلي واحد دومين بند عمومي ،٢ندب
: راسـت قـرار داشـت و بنـدهاي    كه عمـومي بودنـد در سـمت     ٤،٣،٢،١: بندهاي

روي بنـدهاي عمـومي   هروب ـ ،چپكه به مجرد معروف بودند در سمت  ٨،٧،٦،٥
 ٨زمـان بـه بنـد   شـد ولـي آن  مـي  محسـوب  ٧درواقع بند ،مجرد ٣بند. قرار داشت
  .معروف بود

 ،و پاسـدارانش  بعد از خواندن ضـوابط و تهديـدهاي ريزودرشـت حـاج داود    
نـيم سـاعت   . صـف كشـيديم   ،سـمت راسـت  وارد راهرو اصلي زندان شديم و به
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٤٢ 

جا هم محدودة در اين. ش شديمبند پخ هشتباز شد و همه در زير ۲درِ بند ،بعد
يعنـي در فضـاي   . هاي استاندارد زندان مشخص شده بـود با نرده و ميله هشتزير

ديوار  ،شمال و جنوب ،ديوار و درِ ورودي بود ،غربكه در جهت  ۶*۶تقريبي 
  .شدبزرگي وارد راهروي بند مي يي با درِشرق هم ديوار ميلهجهت يي و در ميله

نفر مشغول نوشتن اسـامي بـود تـا افـراد را بـين سـلولها تقسـيم         كه يكدر حالي
 ۱واحـد : افتاد كه در آن نوشـته بـود   چشمم به پلاكارد كنار در هواخوري ،كنند
تابلو زرد رنگي بود كه رويـش بـا خـط قرمـز      ،راست همسمت .٥“توابين“ بسيج

  .االلهحزب ۹۰تيپ :نوشته بود
  !با خودم گفتم يا حضرت عباس كجا آمديم 

 ٢٠هر سـه بـه سـلول    ،كه كنار هم ايستاده بوديم روشو رضا به من و سيامك
  .منتقل شديم

 ۲۴ ،بـود متر تشكيل شده ۶/۱*۸/۲سلول  ۱۲اين بند برخلاف بندمجرد كه از 
طبقه تختِ سه ۳ ،متر۵*۵/۲سلول اول كوچكتر؛ با ابعاد تقريبي ۱۶. سلول داشت

. طبقه داشـت سه تخت۶) متر۵/۶*۵(سلول بزرگتر  ۸را در خود جاي داده بود و 
شـروع   ۲و۱و قبل از راهرو اصلي بند كـه بـا سـلولهاي    ها به زيرهشتبعد از ميله

و اتـاقكي كـه معمـولا     درِ هواخـوري  ،چـپ فضايي بـود كـه در سـمت     ،شدمي

                                                  
لـت همكـاري در دسـتگاه فريـب     منظور منزه كـردن دسـتهاي آلـوده بـه خيانـت و موجـه كـردن ذ       اين واژه به ٥

همان خيانتكاراني هستند كـه مرزشـان را نـه بـا     “ توابين“در واقع . است و هيچ اصالتي نداردآخوندي توليد شده
به همين دليل هم اگر در بخشهايي . اند و در عمل به مزدوري زندانبان درآمدنددشمن كه باساير زندانيان كشيده

 .امو افشاي واقعي شرايط از اين واژه استفاده كنم در گيومه آوردهاز كتاب ناچار شدم جهت انعكاس 
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٤٣ 

سـرويس و  . يـا نمازخانـه   راسـت مسـجد  بود قرار داشـت و در سـمت    آبدارخانه
و  ۲۳يعنـي بعـد از سـلول    ،توالت و حمام و ظرفشويي هم در انتهاي راهروي بند

  .قرار داشت ۲۴
كـه   ،راسـت  مان را برداشته و بـه دهمـين سـلولِ سـمت    وسايل همراه سيامك

  .بود وارد شديم ٢٠شماره
نفر ضوابط سلول و شـرايط بنـد   يك  ،كردن وسايلجايي و مرتبضمن جابه
  :صورت كلي و سربسته توضيح دادرا برايمان به

بـراي  …برنـد يا بيرون مي هشتبه زير ها را براي بازجويياست بچه مدتي -
در راهروي بند  ،نوبت بيرون سلولهر شب تعدادي به ،دليل كمبود جااستراحت به

از صـبح   هواخوري. خوابيمنفره مي٣سلول؛ روي تختها هم بقيه در كف. خوابندمي
هـا پـيش   دليل سرماي زياد و مشكلاتي كـه گاهـاً بـراي بچـه    شود ولي بهباز مي

  …بار گرم وي يكيحمام هفتهآب. شوده نميآورد زياد استفادمي
انگـار  . نمـود ها برايم آشنا بود ولي رفتارها چندان معقول نمـي برخي از چهره

سـازي  كـرد عـادي  ش مـي يـي تـلا  ها تغيير كرده بود و هر كس با شيوهلحن بچه
آوري اخبـار و  قرار گذاشتيم روابطمان را محدود و پس از جمع با سيامك. كند

  .تبادل كنيم ،اطلاعات مربوط به بند
بـا هـم    ۸كميتـة منطقـه  را ديـدم كـه در دوران    )الـف (ها حميـد لاي چهرهلابه
گفـت اشـتباهي دسـتگير شـده و     رو و ساكتي كه در كميته ميپسر خوش. بوديم
. سال محكوم شده بـود ۳يا  ۲آموزي به دليل لورفتن فعاليتهايش در دانشحالا به

علنـي و   ،خواسـت رابطـة قبلـي   چون نمي. سراغش رفتم و از شرايط بند پرسيدم
  :فاش شود گفت
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٤٤ 

  .بهت ميگمبعد  ،كم صبر كنيه -
 ،يي كه افسر وظيفه و مربي ورزش بـود ساله ٢٥جوان  ،)ق(با وارد شدن سعيد

. تصميم گرفتم سراغش بروم و ضمن چك شرايط سلول خودم را مشـغول كـنم  
 ،بعـد از احوالپرسـي  . شناخترا ميرا چند مرتبه ديده بودم و او هم من )ق(سعيد

هم از پهلو به همان تخت من. رو رفتهاول روب و داخل تخت طبقه شمكي زدچ
 ،)ق(سـعيد . ام كـردم صورت و چانـه گاهِ تكيه ،آرنجم را روي تخت ،تكيه دادم

  :مختصر و كلي توضيح داد ،با صداي پايين و سرعت زياد شرايط بند را
 هـا بـازجويي  چند روزه وارد بنـد شـده و از بچـه    نام بهزاد نظامينفر بهيك -
بود براي كارهـاش   نهوتازگي از اتاقي كه كنار درِ هواخوريه و قبلاً آبدارخبه. ميكنه

 هـا رو كـه تـو بـازجويي    يي اطلاعات بچهحالا ميخواد با هر وسيله. استفاده ميكنه
كـنن هـيچ   ها سـعي مـي  دليل هم بچههمين به. هيچ رحمي نداره. دربيارهلونرفته 

  .آتويي دستش ندن
  سلول چطوره؟ هايوضعيت بچه -
رو خـودش . خيلي پسـر خوبيـه  . ٦ست“رضا“اسمش  ،اونكه اون بالا نشسته -

 ،اون يكــي .همعــجَ كنــه ولــي حواســش خيلــيســاده و روســتايي معرفــي مــي
  .پسر قرص و محكميه ولي فعلاً ساكته ،٧وساله مجيدهسنكم

  چطوره؟ )الف(حميد -
  .كارهظاهراً پسر بدي نيست ولي خيلي محافظه -

                                                  
 فر معروف به رضا عربعبدالرضا وزيري ٦
  زادهمجيد كوچك ٧
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٤٥ 

  زنن؟ها اينطوري با هم حرف ميچرا بچه -
رو يـه بـار ديگـه ببـرن زيـر      احتمـالاً همـه   ،شرايط اين بند خيلي خطرناكه -
  .ي نبودن تا اين موج بگذرهيهمه ميخوان وانمود كنن كاره. ييبازجو
  .گاه ميكرديقدبلنده كه جاي چاقو رو صورتشه كيه؟ خيلي بدجور ن ،اون -
كارهاي قديمي از خلاف. به جمال كرمونشاهي معروفه )ي(اون اسمش جمال -

ها حمايت كـرده حـالا رفـتن اونـم گـرفتن      مث اينكه يه بار از بچه. و سابقه داره
  .وهواي خودشههنوز تو حال. اگه چيزي گفت جوابشو نده. جاآوردنش اين

اسـمش چيـه؟ خيلـي     ،قدكوتاهه كه تو تخت وسط نشسته بـود  ،اون پسره -
  كجا رفت؟. نا اومدنظرم آشبه

برو فعلاً تا چـن روز  . ظاهراً پسر بدي نيست. وخيز ميكنه؟ همش جستتقي -
  .اگه خبري شد خودم ميام سراغت. سراغم نيا
راسـت  وارد شد و با يك خيز روي تخت دوم سمت تقي ،كه بلند شدمهمين

هـاي خيلـي خـوب و    از بچه نژادتقي وفايي. با اولين نگاه شناختمش باراين. پريد
صورت اتفـاقي در يـك درگيـري بـا     اولين بار به. بود فعال انجمن جوانان ميثاق 

بعد از تحويل سال گذشته بود  ،فالانژها در خيابان با هم آشنا شديم و آخرين بار
هـاي محـلات رفتـه بـوديم سـر      آموزي و بخشي از بچهدانش هايبچهكه همراه 

آيـاتي از قـرآن را بـا     در ابتـداي مراسـم تقـي    ،زهـرا مزار بنيانگذاران در بهشـت 
   .ئت كردصداي زيبا پشت ميكروفون قرا

. در گفتگوي كوتاهي فهميدم هفتم ارديبهشت دستگير شده و هنوز لـو نرفتـه  
. ام گرفـت اش با كاراكتري كه از قبل در ذهنم بود خندهاز مقايسه رفتار و چهره

حـالا كـه عينـك    . زداش مـوج مـي  قبلاً جديت و قاطعيـت و صـلابت در چهـره   
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٤٦ 

سـبيل مشـكي و   ئوچويي بزرگي كـه هميشـه بـر صـورتش بـود را برداشـته و       كا
  .شدسادگي شناسايي نميكاملاً تغيير كرده و به ،شتش را هم تراشيده بودپپر

  :رفتم كنار نفري كه ضوابط سلول را برايمان گفت و پرسيدم
  تونيم بريم لباس بشوريم؟جوريه؟ ميجا لباسشويي چهاين -
بتـوني تـو   بهتره بذاري فردا بري كه . ن موقع شامهالآ. فعلاً كه چيزي نگفتن -

  .البته بايد حواست جمع باشه. پهن كني هواخوري
چنـد  . گاري شام كه به كاروان شادي معروف بود به سـلول مـا نزديـك شـد    

. رديف سفره كه از نايلون معمولي درست شده بود به مـوازات تختهـا پهـن شـد    
. يـي نـان  ود و تكـه شـام آش ب ـ . تعدادي سفرة كوچك هم روي تخت انداختنـد 

غير از . شدكس سير نميهيچ. جا هر دو نفر يك بشقاب و يك قاشق داشتنداين
عـدد نـان كـه    ٣يا  ٢او . كه روي صورتش خطي از چاقو برجسته بود  )ي(جمال

اول بـا يـك بشـقاب    . ها بود را برداشت و رفت بـالاي تخـت  سهمية صبحانه بچه
هـا  وسط غذاخوردن هم بـا لحـن آمرانـه و تحقيرآميـزي رو بـه بچـه      . ردخوآش
  :گفت
  .ما بدينيه ليوان آب به -

  .ليوان پلاستيكي قرمزرنگ را آب ريخت و سراغش رفت عرب رضا
  .آب بيا جمال -

تعريـف   “رضـا “خيلـي از   ،)ق(سـعيد . در بيـاورم  از تعجب نزديك بود شـاخ 
كـس  دهـد؟ چـرا هـيچ   خواهي او ميـدان مـي  قدر راحت به باجچرا اين«. كردمي

چهارم نان بـراي صـبحانه بيشـتر    ها يككند؟ به چه حقي وقتي بچهاعتراض نمي
  …»خوردها را ميندارند او نان



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٧ 

او كـه تمـام رفتـارم را در    . بـود نشسته  “رضا“بعد از شام رفتم روي تختي كه 
ــلول ــي    ،س ــرل م ــالا كنت ــت ب ــمي از تخ ــعيد  زيرچش ــاهراً از س ــرد و ظ و  )ق(ك
  .هم وضعم را سؤال كرده بود از حضورم استقبال كرد )الف(حميد
  .سلام آقا رضا -
  جا دستت اومده؟و احوال اين اوضاع. اومديخوش ،سلام عموجان -
  خبره؟اومدم ببينم چه ،گفتن اوضاع و احوال بند دست آقا رضاست ،نه هنوز -
  .خبريماز همه جا بي. گوسفند داشتيم ،ما چوپان بوديم ،عمو جان -
  نه؟جا چيكار ميكاين ؟جرمش چيه ،)ي( اين پسره جمال -
بينه يكي از خواهرها رو يه روز مي. هاي تهرونهبهادر يكي از باشگاهاين بزن -

كشي ميكنـين؟ ميزنـه   ميگه نامردا چرا ضعيف ،غيرتي ميشه ،پاسدارا دارن ميزنن
 ،بعد هم كه بگيربگير شد همون پاسدارا رفتن سـراغش . وپار ميكنهشونو لتهمه

  .گرفتنش
. جا قُلدري ميكنه؟ اگه راست ميگه بره حقشو از پاسدارا بگيـره حالا چرا اين -
  …چرا

  :تري ادامه دادخنديد و حرفم را قطع كرد و با لحن جدي
اسـتفاده   از هر درگيري و اختلافي كه بين ما باشـه زيرهشـت   ،ببين محمود -
خاطر حمايـت از مـا   اون به. طرف نيستن اونهر چي هست الآ )ي(جمال. كنهمي

 ،اگه انتظار توجـه بيشـتري داره   ،زور داره رفتارش خيليتحمل اگه . دستگير شده
از جامعـه   اينارو ,هر ويژگي و خصوصيتي دارهخلاصه اگه اگه وسط غذا اُرد ميده و 

اگه راست ميگـيم بايـد بـا رفتـارمون     ما . فكر ميكنه اين درسته. با خودش آورده
  .تغييرش بديم نه با حرف و درگيري

  …ترسنفكرميكنه همه ازش مي نالآ اون آخه -
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ن بخـاطر شـرايطِ بنـد    ما بايد روي اونو كم كنيم يا روي پاسدارا رو؟ اون الآ -
بعـد  . ترسـيم بذار فكـر كنـه ازش مـي   . گير كرده نميدونه چيكار كنه ،زير فشاره

اگه راسـت ميگـي   . ترسهسي كه به كابل و اعدام ميخنده از كسي نميفهمه كمي
  …برو جذبش كن

  .در وسط بند اعلام شد زمان استراحت با صداي عربده و تهديد بهزاد نظامي
  …دقيقه ديگه همه بايد خواب باشن ۳تا …  -

ناهمگونش  كريه و اندامچهره  سرم را از سلول بيرون آوردم، ،دابا شنيدن ص
شـديم او را ديـده بـودم     البته چند ساعت قبل كه وارد زيرهشت. را دوباره ديدم
  .دانستم كيست ولي هنوز نمي

   .داشت بدقواره اندامي چاق و صورتي ،قدي متوسط؛ هيكلي درشت
عجيبـي   كينـة  اد ودظاهرش بيشتر نشان مي سال بيشتر ندارد ولي۱۸گفتند مي

  . داشت خلق مجاهد عنصرنسبت به 
كـه ظـاهراً مهمـان بـوديم روي تخـت       روشو رضا بـه  قرار شد من و سيامك

ــف  ــوابيم  ،دومردي ــوم بخ ــه س ــلول    . طبق ــو س ــرو جل ــد در راه ــد باي ــبهاي بع ش
  .كردنداستفاده مي افراد مسنبيماران و  ،تخت آن خوابيديم چون ازمي

سـرهايمان   سيامكمن و . راحت دراز كشيدم ربعد از چند هفته براي اولين با
يعني پاهايش را وسط ما دراز  ،كه وسط بود برعكس روشبه طرف هم و رضابه

متـر بيشـتر   سـانتي ۶۰-۷۰نفـر در تختـي كـه     ۳كـرديم  اگر اين كار را نمـي . كرد
ولي نفـرات   ,همين ترتيبنفرات كف سلول هم به. شديمعرض نداشت جا نمي

  .خوابيدندرو به پهلو مي ،صورت تيغيراهرو به
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اختيار ساكت بي ،بوديم كه با اولين صداي جيغپچ مشغول پچ ،سيامكمن و 
چند دقيقه بعـد تعـداد   . با بالارفتن صداي جيغ خودمان را به خواب زديم. شديم

تا  ،رغم خستگي زيادبه. پيچيد بيشتر شدصداها و طنين فريادها كه در راهرو مي
همـراه فـرد ديگـري كـه     به هاي شب بهزاد نظامينيمه. چند ساعت خوابمان نبرد

  . احتمالاً يكي از پاسداران بود وارد شد و دو نفر را از خواب بيدار كرد و برد
 هايي كه در راهرو بودند تا صبح خوابشان نبرد و هر بار كه بهـزاد نظـامي  بچه

بـه دسـتش   ابـل  ك ،كشـيد او را بيرون مي ،نفر هنوز بيدار استشد يكمتوجه مي
خودش  ،زداگر نمي. ها بسته شده را بزندي كه به ميلهيگفت زندانيداد و ميمي

  .افتادندجانش ميبهو با كابل  بستندميرا به ميله 
كـرد خيلـي سـخت    كه سرما واقعاً كـولاك مـي  اين وضعيت در حالي تحمل

در  ،نفر۳ما . زندساعت ديگر كاملا يخ ميكرد تا يك هر كس احساس مي. بود
پتـوي بـزرگ و يـك پتـوي سـربازي را       ۲شرايطي كه يك پتو را زير انداخته و 

  .صورت مشترك رويمان كشيده بوديم تا اذان صبح لرزيديمبه
  
  

٨   

رفتم و اخبـار بنـد و حساسـيتهاي بهـزاد      يي به هواخوريبح چند دقيقهص
او هـم اخبـاري از تبعيـديهاي شهرسـتانهاي     . منتقل كـردم  )گ(را به رضا نظامي

  .را برايم آورد… و شاهرود ،ميانه ،مختلف مثل ماهشهر
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  :آرام گفت ،وقتي از كنارمان رد شد ،شناختمشنميها كه از بچه يكي
  .مواظب باشين ،نظرينتحت -
بـراي لباسشـويي بـه حمـام      سمت سلول برگشته و طبق قرار قبلي با سيامكبه
. يـخ بـود  هنوز فضا و محوطة حمام مثل سـردخانه و آب   ،صبح١٠ساعت . رفتيم

  .دليل سرما و ملاحظاتي كه بعد فهميدم خلوت بودحمام به
همــة لباســهايمان را در تشــت خــيس كــرديم و بــا نصــف صــابون گــوگردي 

خواستيم ضمن شستشـو حرفهايمـان را هـم بـزنيم ولـي      مي. مشغول شستن شديم
ــه عــوضوآمــدهاي مشــكوك مســتمر دليــل رفــتبــه كــردن حــرف و ناچــار ب

  .سازي بوديمعادي
كه دليل نداشتن امكان لباسشويي و اينبه ،معلوم بود كه بعد از چند ماه زندان

با وارد شدن نفري . كار و ناشي بوديمهردو تازه ،نكرده بوديم را كارقبلاً هم اين
  :زُل زدم مكثي كردم و به دستان سيامك ،نمودكه رفتارش مشكوك مي

شوري؟ اگـه  اين چه طرز لباس شستنه؟ مگه جوراب داري مي ،سيامك !واي -
  .يكي تو رو تو اين وضعيت ببينه آبروت ميره

  .اينطور كه من چنگ ميزنم لااقل تميز ميشه. تو خودت هم بلد نيستي -
  … هيچي تو عمرت نشستيتو معلومه غير از دستمال و جوراب  -

بـا خـارج شـدن گوشـهاي      ،خنديد و حواسش به دوروبـر بـود  كه ميدرحالي
  .چشمكي زد و صحبت را عوض كرد ،مشكوك

ياد گرفته  ي كه در اوينيشيوهكرديم و پتوها را بهپهن لباسها را در هواخوري
و حرفهـايش   عـرب  ابه رض راجع ،كردن پتوهاضمن جمع. بودم حسابي تكانديم

هر چند سرش پايين بود . گفتم كه او را در حال واردشدن به هواخوري ديدممي
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تش سـم بـه . سمت مـا آمـد  لبخندزنان به. هايش او را شناختمولي از حالت گوش
 ،قـامتش كمـي كوتـاه    ،گامهـايش اسـتوار  . اختيار به او خيره شديمبرگشتم و بي

 ،درخشـيد اش در آفتـاب مـي  صـورت سـبزه  . اش ستبر بـود سينه هيكلي تنومند و
  .زدخرمايي و چشمهاي روشنش برق ميموهايش زير نور خورشيد كمي

يـي از  يـي كـرد و بـدون توقـف بـا جملـه      دوبـاره خنـده   ،كه به ما رسيدهمين
  :كنارمان گذشت

 اناينا دنبال يه رابطـة معمـولي  ! عموجان مث اينكه شما دوتا تو باغ نيستين -
  …كه از توش تشكيلات و اسم مستعار دربيارن

ام را سي رابطهتلاش كردم ضمن احوالپر ،رفتم كنار جمال ،وارد سلول شديم
  :با او تقويت كنم

  .فكر ميكنم يه جا ديدمت ،ات خيلي آشناسقيافه! جمال -
هـم   جوجه؛ آخه تو“: گويداش فهميدم كه مياندرسفيهاز لبخند و نگاه عاقل

  .“يي با منوسال مني يا هم قدوقوارهسن
  :هر چند تحويل نگرفت ولي ادامه دادم 

  ميرفتي؟ بودي؟ كدوم باشگاه كجاي تهرون -
  :گفت و لحني تيز غرهبا چشمبار اين

  ميدوني كجاست؟ ،باشگاه شهاب -
بيليارد  اين محل را كه باشگاه ،ب اتفاقكه اهل هيچ باشگاهي نبودم برحسمن

آمـديم و  بيـرون مـي   يي از مدرسـه زمان با بهانهچون يك . شناختمبود خوب مي
  .كرديمجا بازي ميدزدكي بدون پول آن

  بغل اون كوچهه؟ ،روبروي پارك ،خيابون مصدق! باشگاه شهاب -
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  !آره -
  : گفتمكه بالاخره بخنددبراي اين ،ژستي گرفتم و از موضع بالا

  !بهم زدم ولي تورو نديدم رسالگي اونجا رو چند با۱۳-۱۴من  -
  :سرش را تكان داد ،كه تخت بالا بود “رضا“لبخندي زد و با نگاهي به 

  …كودكستان نيستش كه ،اونجا روزي ده تا چاقوكشي ميشه جونبچه -
هـا  بچـه . هـا را انـداختيم  هـا سـفره  به كمك بقية بچه ،با صداي كاروان شادي

. پلوي خشك به هـر دو نفـر رسـيد   روي هم نشستند و يك ليوان برنجِ قاطيهروب
هـاي  چسـپيده بـه ميلـه   (اول  رديف كشيديم كه در تخت بشقابي هم براي جمال

  . طبقة سوم نشسته و منتظر بود) سلول
با پشت دستش زد  ،بودمسمتش دراز كردهكه بشقاب را برداشته و بهدر حالي
  :برنج و بشقاب رفت هوا ،زير بشقاب

اول واسه خودتون ميكشين . نميكنهاين چيه ديگه؟ اين يه ذره كه مارو سير  -
  …ريزين جلو ما؟مونه ميبعد هر چي مي

 “رضـا “اش را نداشتم ولي با ياد حرف واقعاً حوصله. جوش آمده بودخونم به
هـا ريختنـد و   مقداري هم بچه ،سهم خودم را در بشقابش ريختم ،سكوت كردم

و لبخندي بسيار سـرد و مصـنوعي تحـويلش     ،با يك تكه نان كه سهمية شام بود
چند لحظه بعد هم با صـداي بلنـد   . كرد به خوردناز دستم گرفت و شروع. دادم
  :گفت
  جا آب پيدا نميشه؟اين -

از كه لحن و رفتارشان كمي عجيب و جديد بود ) ١٩(رو ههاي سلول روببچه
  .كرد ولي چيزي نگفتهم با غيظ نگاهشان  جمال ،خنديدندمي رفتار جمال
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خواسـتم ببيـنم   مـي . شـدم  ١٩وارد سـلول  “ناصـر “هار به بهانـه ديـدن   ابعد از ن
  .تخت پايين نشستم ،“ناصر“كنار . شناسمخبر است و كداميك را ميچه

  !سلول سرحالي دارين -
  .احتمالاً ميدونن كاري باهاشون ندارن خيالشون راحته. ها خوبنآره بچه -
  ها نيستند؟چرا كارشون ندارن؟ مگه اينا از بچه -
ن هـم  بينـي همـين الآ  مگه نمـي . بند دست اينا بود قبل از بهزاد نظاميآخه  -

  .ها هستنهمين بچه… نظافت و ،توالتهامسئول  ،مسئول توزيع غذا
  ها انتخابشون كردن؟يعني از بيرون مشخص شدن يا خود بچه -
داستان نَوَد نفر  ،اينا هم آدمهاي بدي نيستن. تاحدي قبولشون داره حاج داود-

  رو نشنيدي؟
خـرداد  ۳۰چند روز قبـل از   ،آبادو ياخچي آبادهاي نازيشنيدم نود نفر از بچه -

  .ناينجا هست ها هميه بخشي از اون بچه ،دستگير شدن
خـرداد تـو رابطـه بـا      ۲۷ ،هـا اين بچه. اينا همون نوديها هستن ديگه ،خُب -

مـاه و  ۳به بيشترشون حكم  ،چند روز بعد رفتن دادگاه ،دستگير شدن انجمن پيام
 ،رفـت هـوا   بهشتيكردن كه داشتن آزادشون ميمث اينكه . ماه و يه سال دادن۶

نزديـك  . همشـونو دوبـاره بُـرد دادگـاه     ,هم كـه ديـد دسـتش خاليـه     لاجوردي
خيلـي از ايـن   . سال و ابد داد ۱۵سال و  ۱۰بقيه رو هم  ،تاشونو اعدام كردبيست
قة كـار سياسـي و تشـكيلاتي هـم     هيچ ساب ،هاي عادي جامعه هستنها تيپبچه

حـالا هـم ميخـوان بـا      ،خـراب نكـردن   ،هـاي بـامعرفتي بـودن   ندارن ولي بچه
  .شونرو خَر كنن برن دنبال زندگي حاجي ،سازيعادي
اش خيلـي  اون پسره كه صورت استخوني و سبيل آويزوني داره كيـه؟ قيافـه   -

  .آشناست
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  .بهش ميگن عمو. هاي خوب نودهيكي از بچه )ن(محسن -
. قاطيـه  وضعش چطوره؟ خيلي با زيرهشـت  ،ن رفت بيروناون پسره كه الآ -

  .اونروز كه ما اومديم داشت با پاسدارها شوخي ميكرد ،بنظر مشكوكه
. رو ميگردوندهميگن چند تا محله. هآبادبقول خودشون گُندة نازي ،)ص(سعيد -

ها ميگن اين چند مـاهي كـه   همين بچه. بردنمي حتي پاسدارها هم ازش حساب
ايـن چنـد نفـري كـه مسـئوليتهاي      . زيري شدههوادار شده آدمِ مهربون و سربه

جـوري  ميخوان يه. شون حفاظت كنناينه كه از بقيه اجرايي بند رو دارن هدفشون
  .سازي اين دوره رو سالم بگذرونن برنبا عادي

شـون  زدن معمـولي حـرف  ،سازي ندارناحتياج به عادي هاشوناينا كه خيلي -
  .سازيهخودش بهترين عادي

  !ندرآورد سر گيلاني هايي تو دادگاهپس خبر نداري چه فيلم -
  !نكنه تو هم نودي هستي و ما خبر نداريم -
 ـگفت مـن كـاره   تو دادگاه ،)ص(اون يكي محمد. نه جدي ميگم - . ي نيسـتم ي

چشمبندش رو  ،پرسه ژيمناستيك ديگه چيهمي وقتي گيلاني. باز بودمژيمناستيك
بعد هم پاهاشو از دو طرف تا آخـر   ،ميزنه وارووسط دادگاه چند تا پُشتك ،در مياره

شـون وقتـي گيلانـي ازش پرسـيد آيـا      فهميـدي چيـه؟ يكـي    ،باز ميكنه و ميگه
پدرومادرت در قيد حياتـه؟ بـا عصـبانيت خيـز برداشـت طـرف گيلانـي و گفـت         

ن ننم ونم الآغيب دارم كه بدعلم  چه كه ننم كجاست؟ تازه مگه منپدرسوخته بتو
شون هم وسط دادگاه ميزنه زيـر آواز يـه ترانـة    يكي. خلوته يا آشپزخونه طتو حيا
  فرمايش؟: بازاري رو تا آخر ميخونه بعد ميگهكوچه
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٩   

وحوصـلة رابطـه   هر كاري كردم حال. عدازظهر دوباره رفتم سراغ جمالب
ظـاهراً  . ترسـم بـرم و مـي  كرد ازش خيلي حسـاب مـي  واقعاً احساس مي. نداشت

  .شود صحبتهمبرايش كسرِشأن بود با يكنفر كوچكتر و ضعيفتر از خودش 
  :اشاره كردم سيامكبه  ،روهبا بلند شدن صداي خنده از سلول روب

  .ببين چه خبرهبيا  -
كسـي بـا اينـا     ،ها رو زير كابل داغون كردنديشب تا صبح بچه! خيلي جالبه -

  .كاري نداره
 ،نظرش روي اينا مثبته ،چون حاج داود ،نيست ۱۹تر از اين سلولجا امنهيچ -

  .شون بشهكنه پاپيچكسي جرأت نمي
ي در همـان سـلول مشـغول    ي ـهم با يكي از آشنايان جمشيديه )گ(ديدم رضا
ها كه ظاهراً تـازه آمـده   يكي از بچه. وارد شدم و كنارشان نشستم. صحبت است

كـه از  در حـالي ) گ(رضـا . خنديدنـد مـي  آورد و بقيـه را در مي اداي هيتلر ،بود
  :با اشاره پرسيد ،رفت وقتي متوجه من شدبُر شده و ريسه ميخنده روده

  شناسي؟رو مي )ب(فرزاد -
  .همينجا چن بار ديدمش ،نه -
  … ببين همة حرفها رو از خودش درمياره ،ئيهخيلي پسر بامزه -
  مونه؟از خود -
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بجرم آتـيش   ،ميره خاموش كنه ،ميگن يه ماشيني آتيش گرفته بود ،نميدونم -
سـال بهـش   ۱۵ ،زدن ماشين سپاه دستگيرش ميكنن كم مونده بود اعـدام بشـه  

  .حكم ميدن
  :گفتم. مقدمه كنارم نشست و احوالپرسي كردبي ،)ن(محسن

  گذره؟ماشااالله بد كه نمي ،چطوري عمو -
لبخنــدي كــه دنــدانهاي ســپيدش را از پشــت ســبيل ســياه و بلنــدِ صــورت  بــا 

وقتـي  . ام زد و اصرار كرد بروم جلـو دستي به شانه ،كرداش نمايان مياستخواني
  :را صدا كرد )ب(دهم قاطي نشوم فرزادديد ترجيح مي

اشـون اجـرا   اون فيلم سينمايي رو بر تا شام نيومده ،عمو دوتا مهمون داريم -
   …كن
قسمتي از يك فيلم سينمايي كـه   ،)ه اكراهو ب( ،هاهم با اصرار بقية بچه فرزاد 

صـداي شخصـيت   . زنند را با صداي خودش اجرا كردچند نفر در آن حرف مي
قدر شبيه دوبلور فيلم در آورد كه هر كس نشـنيده  را آن) آلن دلون(اصلي فيلم 

بـه   ،عد هم گفتگو و صداي درگيري چند نفر را بسيار ماهرانـه ب. بود تعجب كرد
  .تنهايي اجرا كرد

يـي بـه   وارد شـدند و بـا اشـاره    )ك(و يعقـوب  )ر(آخر برنامه بـود كـه پرويـز   
  .آيد و همه متفرق شديممي فهماندند كه بهزاد نظامي محسن

  .زمان خاموشي اعلام شد سرانجام با عربدة بهزاد نظامي
يـي  ژاكـت قهـوه  . قرار شد من و چند نفري كه جوانتر هستيم بيـرون بخـوابيم  

پتـو را دولاكـرده و روي زيلـويي كـه جنسـش بهتـر از       . رنگم را سريع پوشـيدم 
  .پهلو دراز كشيدم به ،موكتِ كف سلول بود
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 ،صـداي عليرضـا عبـدعليزاده   . همه درازكـش بـوديم   ،دقيقه ٥ظرف كمتر از 
  :بلند شد ي و بلندگوي بهزاد نظاميجاشوي ماهشهر

  .سِرا زير پتو ،بِرادِرا سِرا زير پتو -
قسـمت كمـي از سـرم بيـرون از     . و ضربة كابل نزديك شد نفسصداي نفس

تكـان  . ترسيدم پتو را كامل بكِشـم و بفهمـد بيـدارم و كـار دسـتم دهـد      . پتو بود
بـر سـرم    ،يي محكم با كابلي كه مثل آهن سـخت و سـنگين بـود   ضربه. نخوردم

ا وقتي محل كابـل را ب ـ . پتو را آرام بالاكشيدم و تمام سرم را پوشاندم. فرود آمد
دست لمس كردم ديدم انگار يك تكـه شـلنگ از فـرق سـر تـا پيشـانيم از زيـر        

  .پوست بيرون زده است
ولـي تـرس تمـام     ،سوزش سرم تمام شـد  و درد ،با شروع صداي جيغ و فرياد

و  هـا را بيـدار كردنـد   گفت ديشب تعدادي از بچـه مي “رضا“. وجودم را گرفت
دستشـان دادنـد   كابل را به. زدندبردند بالاي سر كساني كه با كابل و آرماتور مي

  .اين منافق را با كابل بزن ،و گفته بودند اگر منافق نيستي
هر چه تلاش كردم . شدترس و اضطراب من هم بيشتر مي ،با بالارفتن فريادها

  :به آن موضوع فكر نكنم تا خوابم ببرد فايده نداشت
اصـلاً بـه   . پس بايد زود خوابم ببـرد . امساعت بيشتر نخوابيده۲ قبل همشب « 

و همــة دارودســته و   گورِبابــاي بهــزاد نظــامي  . كــنمهــيچ چيــز فكــر نمــي   
  .…»وتبارشايل

گويـد  دسـتم داده و مـي  ل را بـه كردم كه كابباز هم خودم را در حالي تجسم 
  :ذهنم زدي بهيتازهيك لحظه تصوير . بزن
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 ،تا تكان خورد ضربة بعدي ،كابل را گرفته و محكم بر صورتش فرود آوردم
يك قدم عقب كشيدم  ،وقتي بقية خائنها و محافظانش رسيدند… چپ و راست

درسـت مثــل   ،بــا هـر ضـربه يـك نفــر را ولـو كـردم      ،و بـا همـين كابـلِ سـنگين    
  !هاي سينماييصحنه

ئنـي كـه   خا( ،كردم كه مهرداد خسروانيير ميدر همين تصورات و رؤياها س
  .وارد سلول شد) بود مليجك بهزاد نظامي

دوباره ترس مثـل  . و چند نفر ديگر را صدا كرد و برد )ب(عباس ،)س(حسين
  :ماري در جانم افتاد

شب سرم را كه زمين ! چقدر راحت بوديم. مانديممي ٣مجرد كاش هماناي«
 كـاش همـان اويـن   اي. خودم بپيچمحالا بايد تا صبح به. گذاشتم خواب بودممي
جا يـا بايـد بـه دوسـتت     اين. هم بهتر از اين وضعيت بود حتي بازجويي. ماندممي

زيـر  ) درجـه ١٠تا  ٥(اگر در اين سرماي . يا از دوستت كابل بخوري ،كابل بزني
  …»بدهند و مجبورش كنند چي؟ صفر لباسم را دربياورند و كابل را به رضا

جيغ و فريادِ . يعني طرف توالتها هم بلند شد ،صدا از جهت شرق ،دقايقي بعد
از قلـب و   ،د و خـون هـاي در احسـاس كـردم قطـره   . پيچيـد ممتد در گوشم مـي 

هاي سوزاندن و كابل و آويختن در ياد صحنه. آيدبيرون مي )س(حنجرة حسين
  …افتادم اوين

  :برد بيشتر عصباني شدمكه چند ساعت گذشته بود و خوابم نمياز اين
خواستم بپـذيرم  ساعت بخوابم؟ نميتوانم يكچرا نمي ،اممن كه خيلي خسته

  .جاستريخته و ضعف اصلي هم اينهمة تمركزم را بهم ،كه ترس و دغدغه
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كه روي بـازجو را بـا   من. هم از چيزي نترسيدممن كه در شرايط بدتر از اين «
  .…كه بزرگترين آرزويم اعدام بود ومن. كردمهمة درندگيش كم

. كـه تـرس نـدارد    كابـل و بهـزاد نظـامي   . بـرد رما خوابم نميخاطر سحتمأ به 
هر غلطـي خواسـت   . زنمهم نميگويد بزن منمي ،دهدفوقش كابل را دستم مي

  …» بكند
   .شد كه صداي اذان صبح بلند شدتازه پِلكهايم گرم مي

و دسـتبندقپاني تـا    كابـل ،هواآمپـولِ  ،هـا را بـا مـيخ   بعداز صبحانه شـنيدم بچـه  
  .توانستند شكنجه كردند

  :پرسيدم از رضا عرب 
  نمياد؟ چرا ،نيست حاج داود چند روزه خبري از -
. ي مشغولهشايد هم جاي ديگه ي. كنترل ميكنه ظاهراً از بيرون داره ،نميدونم -

  .هست اين يارو خط و خطوطشو از اون ميگيره ولي هرچي
  :همه را در راهرو بند جمع كرد و گفت قبل از ظهر بهزاد نظامي 

 ،اگه ميخـواين بلايـي سَـرتون نيـارم    . باكسي شوخي ندارم ،حتماً فهميدين -
 ،گفتـه ن اطلاعاتشو تو بـازجويي  من ميدونم هيچكي. هرچي اطلاعات دارين بگين

  …ميدونم بيشتر شماها اسمتون مُستعاره
بلنـد   بُـرده بـود،   ازسـلول خودمـان   ،راكه چند روز قبـل  آهوييبعدهم حسين 

  :كرد و او خطاب به جمع ادامه داد
معرفي كردم تا  آهويياينجاخودم رو حسين  ،اسم اصلي من محسن آخونديه -

اينجـا شناسـايي ميشـيم و     ،مـا چـه بخـواهيم و چـه نخـواهيم     . شناسائي نَشَم
  .اگه همكاري كنيم به نفع خودمونه ،اطلاعاتمون لو ميره
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اسم اصلي و اسـم مستعارشـان را گفتنـد وبـدون      ،دو نفر ديگر هم بلند شدند 
دليـل  هاشـان بـه  هـر دو نفـر چهـره   . اينكه از بقيه بخواهند همكاري كنند نشسـتند 

تغيير  كابل و انواع وسايل شكنجه تغيير كرده بود ولي وضعيت محسن آخوندي
  .چنداني نكرده بود

هـا  محسـن گفـت بچـه   همين  ،شديم ۲۰يادم آمد اولين روزي كه وارد سلول
  .به كسي اعتماد نكنيد ،است ٣اينجا بدتر از مجرد ،حواستان راجمع كنيد

زدم تعداد شد و فضاي عمومي بند حدس مياز فشاري كه هر لحظه بيشتر مي
اين درحالي بـود كـه تركيـب و    . اند زياد نيستندنفراتي كه به خيانت كشيده شده
  .فضاي بند هم خيلي سياسي نبود

فهميـدم   ،هـا در توالـت برقراركـرد   بـا يكـي از بچـه    عرب ااز ارتباطي كه رض
 قـرار  يي است كه جنب درِ هواخـوري و آبدارخانه در موتورخانه محلِ بازجويي

مـرد   ؛)ب(بـه عبـاس   ،را با مـيخ سـوراخ كردنـد    )س(ديشب گوش حسين. دارد
تعـدادي را آويـزان و   . آمپول هوا تزريق كردند ،مُسِني كه پريشب ازسلول بردند

شـكنجه  ) زيـر ناخنهاشـان  (برخـي را بـا سـوزن و مـيخِ داغ      كابل بـاران كـرده و  
لحظـه سـنگين و    فضـا هـر  . جرم مشخصي نداشتندهيچكدام از اين افراد . كردند

يـي باشـد بـراي    توانست پايـه يي ميهرصحبت يا نگاه و رابطه. شدفشار بيشتر مي
  .هاي بعدشروع بازجويي

گـوش  نفـره هـم ديگـر بـه     هاي نـود رو و بچههها و شوخيهاي سلول روبخنده
ام را م رابطـه منه. نفر از همان تركيب را نصف شب برده بودند۳چون . رسيدنمي
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 ،و رضا عرب سيامكفقط با . شناختم تقريباً قطع كردمهايي كه از قبل ميبا بچه
  .آنهم درحد يك جمله در توالت يا چند اشاره درسلول

چنان عصبي و پرخاشگر بود و ما هم مثل سابق جواب بدخُلقي هم )ي(جمال
. كنـد ديگر برايم مهم نبود كـه چـه فكرمـي   . داديمو قُلدريهايش را با محبت مي

  .مهم اين بود كه يكنفر به اردوي دشمن اضافه نشود
  
  

١٠   

همـه راميخكـوب    ،جغدشـب نوز زمان خاموشي نشده بـود كـه صـداي    ـه
  :كرد
  ..دقيقه ديگه همه بايد خواب باشين ۵تا -

ي همان جانورِ ماهشـهر “ ،عليرضا عبدعليزاده“ بلندگويش صداي دقايقي بعد 
   :بلندشدكه اشتباهي دستگير شده بود، 

  ...زيرپتو سرا ،بِرادِرا سِرا زير پِتو -
هـا را  يكـي از بچـه  . تـر ولي بـاز هـم وحشـيانه    ،دوباره همان داستان شبِ قبل 

صـورت صـليب بسـته بودنـد و در آن     بـه  هـاي زيـر هشـت   لخت كـرده بـه نـرده   
  :آمددرپي بر سر و صورتش فرود ميهاي كابل پيضربه ،يخبندان

  .ياصليتو نَگي بايد بخور اسم تا -
  .فيل هم كه باشي يه ساعت ديگه مياُفتي -
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  .نگفتي بگو هر چي تو بازجويي ،اگه ميخواي زنده بموني -
  ...آي ي ي ي ي ي -
  …رجوي فحش بده اول به مسعود. به خودت فحش بده -

دست داده بود چـون  دانم خودش را به ديوانگي زد يا واقعاً تعادلش را از نمي
صداهاي ديگر اينقدر نزديك نبودند ولي طنين فريادهـا  . زدربط ميحرفهاي بي

 ،شـدم گاهي از سوزِش برخي صداها دچار يأس مـي . دويددر گوش و جانم مي
كـردم و  احساس ترس مي) شدكه نزديك مي(گاهي با شنيدن صداي پاي بهزاد 

فحش بده احساس غـرور و افتخـار    “ودمسع“كه به آن يار صليبي گفتند به زماني
  . از نامش هم وحشت دارند ،را شبا خودم گفتم بنازم هيبتش را و قدرت. كردم

. خودم را جمع كردم ،بخورمبدون اينكه تكان ،با شنيدن صداي پاي مزدوران
از در  وقتي بهـزاد نظـامي  . دمجيد و يكي ديگر را صدا كردن ،داخل سلول شدند

. پايش روي كتفِ نفر كنار من رفـت و او سراسـيمه پتـو را كنـار زد     ،بيرون آمد
كم كه (را  “مجيد“. كه از اين حركت خوشش نيامد او را هم بيرون كشيد ادبهز
  .و دو نفر ديگر را به طرف توالتها بردند هشتبه سمت زير) و سالتر بود سن

 در اويـن . همة نگرانيم اين بود كه مبادا خوابم ببرد و در خـواب حـرف بـزنم   
قبـل از دسـتگيري هـم    . گفته بـودم  يكبار در خواب يا حسين و مرگ بر خميني
در همين فكـر بـودم كـه در ميـان     . چند بار سابقة شعار دادن در خواب را داشتم

 . ها و فريادها خوابم بردهمة ناله
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را خواند وگفت سـريع بـا    طوبايي صبح پاسدار بند اسم سيامك٩اعت س
از اينكه از اين جهنم خـلاص  . هيچ انتظارش را نداشتيم. كلية وسايل حاضر شود

دادن از دسـت . شد خوشحال بودم ولي جداشدن از او برايم خيلي سخت بودمي
خنجـرش را در   ،در روزگاري كه دشمنِ غدار ،چنين بيقرار و ماندگارياري اين

اش بـودم  كمي هـم نگـران پرونـده   . د به دردهايمدردي بو ،شستهامان ميزخم
زد تعـدادي  خرداد انكاركرده بود و حدس مي٣٠چون او هم ارتباطش را بعد از 
  .از دوستانش دستگير شده باشند

خودم را از اين انتقال كه مقصدش معلوم نبود خوشـحال نشـان دادم و تـلاش    
  : كردم باشوخي فضايش را تغييردهم

  !پسر عجب شانسي آوردي. يزي جانذاريچ ،حواستو جمع كن -
  .دادم همين جا پيش شما ميموندمترجيح مي -
 جا بودي جفتمـون تـو اون موتورخونـه   اگه دو روز ديگر اين! برو دنبال كارت -

  .آويزون بوديم
 ،يي كه رفـتم بـرايش صـابون تهيـه كـنم     در فاصله ،بعد از جمع كردن وسايل

گفتـه بـود مـال محمـود       “رضـا “بخشي از لباسهايش را زير تخت گذاشت و بـه  
نـايلون رابـازكردم    ،همينكه نايلونش را بلند كردم متوجه شدم سبك شده. است
 . لباس گرم و حوله و دو پيراهنش نيست ،ديدم

  لباسهاتو كجا گذاشتي؟ -
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  همينه؟ ،لهوسايلم تكمي -
  !نيسكه ي هم يراهه چي شد؟ ژاكت سرمه ات كو؟ پيراهن راهحوله -
  .شب كار دستت ميدن ،جا ميخ ميشنن ميان اينالآ ،بذار برم ،محمود -

  .از تخت بالا اشاره كرد زيرتخت است ،رضا عرب
  .زود برو ،توبذار اين ،ايناها ،بيا -
  .جا بيشتر لازم ميشهاين ،تو لباس كم داري ،به اندازه كافي برداشتم ،نه -

خواسته لباسهايش را براي من بگذارد بعد از كلي وقتي فهميدم مخصوصأ مي
برگشـته   هـا كـه از هواخـوري   وارد شـدن دو نفـر از بچـه    زمان باهمجرّوبحث و 

و آرام  بقيــه را در نــايلون گذاشــتم ،راهــش را برداشــتمپيــراهن آبــي راه ،بودنــد
  :زيرگوشش گفتم

  .ميمهاهرجا باشيم ب -
. و روي زرد و سر و صورت باد كـرده واردشـد  با رنگ  “مجيد“ ،هارابعد از ن

راسـت رفـت روي يكـي ازتختهـا     يـك  ،معلوم بـود هـيچ حـالش خـوب نيسـت     
بعد فهميديم كلكي زده و از . دو ساعت كسي نزديكش نشدتا يكي . درازكشيد

ظاهراً بعد از . بعد از چند ساعت هنوز وحشت زده و متشنج بود. دستشان در رفته
را بـا دسـتها و    بهزاد نظـامي  ،وقتي به هوش آمد ،اينكه زيركابل از حال رفته بود

گفـت  مـي . بود و از همانجا دچـار تشـنج شـده   صورت كاملاً قرمز و خوني ديده
درحاليكه دستهاشان  ،را) معروف بود كه به عباس پلنگ(و عباس  فريبرز نعمتي

بعد از يك سـاعت آن  . زدندبودند باكابل ميبسته هاي بالاي آبدارخانهرا به لوله
مدفوع ) احتمالا تشت بزرگ(ضمناً دو ظرف . دو نفر را باز كردند و او را بستند
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بــود كــه ســرهاي زنــدانيان را در آنهــا فــرو  و ادرار در توالـت داخــل آبدارخانــه 
  …كردندمي

چه اطلاعاتي از  ،كنندافراد را انتخاب مي كردم با چه شاخصيهرچه فكر مي
هـاي  جـز اينكـه بچـه    ،گرفتميي نمينتيجه ،ها دارند و دنبال چه هستندبند و بچه

مـورد انـواع فشـارهاي جسـمي و      كم سن و سال را در اتاقـك كنـار هواخـوري   
هـيچ  . كننـد يافه انتخاب ميبقيه را هم شانسي و يا از روي ق ،دادندرواني قرارمي

تعار و حتـي مقـداري   آورند تا چنـد اسـم مس ـ  قدر فشار مي آن. اطلاعاتي ندارند
چنـد  . تثبيت نمايند پيداكنند و موقعيتشان را براي ادامة رذالتها ٨اطلاعات سوخته

يـي برايشـان   هـيچ حـرف تـازه    ،كردندنفري هم كه زير فشار بُريدند و همكاري
  .نداشتند

و لگـد  زيـر مشـت    ،كردن وكابـل زدن را بعد از ساعتها آويزان اكانحسين ني
بـه ديـوار    “حسـين “بـر اثـر جاخـالي دادن     كه مُشت بهزاد نظاميگرفتند و زماني

. يي بـاز كـرد و سركشـيد   نوشابه ،رويش ايستاد و با كمال خونسرديهروب ،خورد
چنان محكم شيشة نوشابه را به صورتش زد كـه شيشـه    ،بعد از خالي شدن شيشه

هم شكست و خونِ صورتِ از  “حسين“استخوان بيني وصورت . ازكمر شكست
  .كردسرخ را  سنگفرش زيرهشت ،“حسين“ريدة دهم

و  حـالا علـي سـلاخ   .شـد  بلند فريادجيغ و شب دوباره زمان استراحت صداي 
زدنـد و  بـه سـلولها سـر مـي     كار بودنـد كه تازهاز باند بهزاد نظامي چند نفر ديگر 

                                                  
 .ندارداطلاعاتي كه قبلأ گفته شده يا لو رفته و ديگر ارزش اطلاعاتي  ٨
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بعد از توصيفي كه از روشهاي شـكنجه شـنيده بـودم    . كشيدندافراد را بيرون مي
هـاي  وار مربـوط بـه آمپـول هـوا و شـوك     زدم برخي فريادهاي ديوانهحدس مي

رو بـه راحتـي مـي پيچيـد     از طنـين سـنگين صـداهايي كـه در راه ـ    . عصبي است
تعـدادي را از پـا آويـزان كـرده و      ،كشـيدن صليبعلاوه بر به ،هشتفهميدم زير

حمـام و  صداي نفـرات داخـل   . اندها بستهنردهچند نفر را در حال قپاني به همان 
زيـر فشـار بودنـد در سـمت      در سمت راست و افرادي كـه در آبدارخانـه   توالت

  .چپ واضح نبود
ام درشبهاي قبل ايـن بـود كـه بـه هـر      تجربه. خودم را كاملاً آماده كرده بودم
 ،رودام بيشـتر وتمركـزم بـالا مـي    آمـادگي  ،ميزان بر ترس و اضطرابم چيره شوم

  .رومخواب ميدرنتيجه پِلكهايم زودتر گرم شده و به
بـدون  . بيـدار شـدم   ،تازه خوابم برده بود كه با صـداي جيغـي در چنـد متـري    

اينكه سرم را از زير پتو بيـرون بيـاورم متوجـه شـدم يـك نفـر در خـواب دچـار         
بار ديگر مشابه همين فرياد و تشنج  ۴ا ي ۳ ،به فاصله نيم ساعت بعد. كابوس شده

ي از ايـن افـراد كـه صـدايش از     يك. فقط از همان محدوده شنيده شد ،درخواب
بــه  زالــوي جـوان بهــزاد نظــامي  ،توسـط مهــرداد خســرواني  ،بلنــد شــد ۱۸سـلول 

  .منتقل شد زيرهشت
  :رفتاوج گم ا دوباره نگراني ،با شنيدن اين صداها

  …» ،جا قاطي كنيم نكند يك ماه ديگر همه همين«
يـي كريـه و   بـا خنـده   خـواب ديـدم بهـزاد نظـامي    . در همين فكر خوابم بـرد  

 ،آلود سراغم آمده و من كه از زيـر پتـو وجـودش را حـس كـردم     صورتي خون
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ام زد و بـالحن و بـوي بـازجوي    دستي به شـانه . ودم را به خواب زدم تا بگذردخ
  …محمود پاشو: گفت خودم در اوين

  …مي لرزم دارمو  ديدم پيشانيم عرق كرده ،از خواب پريدم
  
  

١٢   

گفتنـد از امـروز مراسـم     ،نـد جمـع كرد  بح زود همـه را در هواخـوري  ص
. درجه زيـر صـفر بـود   ١٠تا ٥دماي هوا  .صبحگاه داريم و همه بايد شركت كنند

  .را همه بايد بخوانند“ اي امام خميني”خط كرده گفتند سرود همه را به
شـتان پـا در   هـا و انگ پنجـه . لرزيدنـد بدون استثنا همه مـي . كردسرما بيداد مي

  .در حال انجماد بود ،هاي خشك و تركيده از سرمادمپايي
پيچيـد و مثـل سـوزني تيـز از     در رگها و استخوانم مـي  ،سوزِ سرما و يخبندان

  .كردنوك پا تا نوك بيني و بالاي گوشم را منجمد مي
ابتـداي   ،مكثـي كوتـاه  بعـد از  . شـد از بلندگو پخـش  “ اي امام خميني”سرود 

  :ها محكم و با صداي بلند خواندندسرود را اكثر بچه
  اي مجاهد اي مظهر شرف 

  اي گذشته زجان در ره هدف 
  چون نجات انسان شعار توست
  مرگ در راه حق افتخار توست
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شـنيده  “الحـال معلوم“يي توسط تعدادي انگار فقط زمزمه. صدا تقريباً قطع شد
  .دريك نقطه صدا دوباره محكم شد. زدندميبرخي فقط لب . شدمي

  ،اي مجاهد اي مظهرشرف
  اي گذشته زجان در ره هدف 

ها هجوم آورده و تعدادي از نفرات سمت بچهپاسداران به ،بعد از پايان سرود
  : و پاركردند جلو را لت

  خوني؟نمي پدرسوخته منافق چرا -
  بلد نيستم چي رو بخوانم؟ -
تا فردا وقت دارين … اونجايي كه بايد بخوني لال ميشي؟چرا اولِشو بلدي؟  -

  …هر كي نخونه تو همين سرما با كابل ميافتم به جونش ،ياد بگيرين
با توجه به اينكه اين برنامـه از قبـل گفتـه نشـده و هـيچكش هـم انتظـارش را        

هـا زيـر سـختترين    ترين واكنشـي بـود كـه بچـه    اولين و جدي ،نداشت اين مورد
  .رت خودكار و طبيعي از خود بارز كردندبه صو ،فشار

بـا جملـة    ،داددر اين شرايط كه حتي در و ديوار هم بوي يـأس و ترديـد مـي   
انگار سـوز  . دوباره احساس حيات و زندگي كردم“ اي مظهرشرف ،اي مجاهد“

نـام  . دهـد و لرزش سرما تمام شد و همه جا بوي جوشش و خيزش و رويش مـي 
بخـش و پيـام آتشـيني يـافتم كـه رمـز حيـات و راز        مجاهد را همان كلام نجات
  .هويت انساني و عواطفم بود

كردنـد و بـا   جمـع  همـه را در هواخـوري   ،با ايجاد جـوِِّ وحشـت   ،بعد ساعتي 
خـائنين و خلافكـاراني   . كمك بقية پاسداران به بازرسي دقيق وسـايل پرداختنـد  
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گفتند قسـمتي از يـك راديـو در     ،زدندها قدم ميلاي بچهلابه ،كه درهواخوري
  .ساك يك نفر پيداشده و قرار است همه تا صبح در همين سرما بمانند

ها را كـه از  برخي از بچه ،و وحشتبا اينكار ضمن دامن زدن به فضاي رعب 
كردنـد شناسـايي كـرده و شـب     آن فرصت براي خبرگيري و ارتباط استفاده مي

  .غشان رفتندسرا
ها را در همان سرما نگه داشتند و بعد از تاريك شدن هوا ساعت بچه۶حدود 

  .به بند فرستادند ،همه را دوباره بازرسي كرده
خراش يي شوم وگوشاش را با نعرهشروعِ شعبدة شبانه ،جغدِشب ،بعد از شام

  :اعلام كرد
  .هيچكي حق نداره بيدار باشه ،دقيقه ديگه۵ -
  …سِرا زير پتو ،بِرادِرا ،پِتوسرا زير  -

  …با وحشت آفريني وسنگيني بيشتر ،مشابه همان داستان
  .كردند همه را وارد هواخوري ،قبل ازروشن شدن هوا ،وصبح زود… 

ها قسـمت اول را خواندنـد و در قسـمت بعـد     بچه ،سرود از بلندگو پخش شد
. چه لرزيديم و منتظرمانديم برويم بنـد خبـري نشـد   هر . خوردفقط لبها تكان مي

درِ بنـد را بـاز    ،يخها بازشد و قبل از ظهـر  ،كم كم با مالش دستها و تابش آفتاب
  . كردند

شـد و بـا اشـاره بـه      وارد هواخـوري  ادبهـز  ،قبل از خارج شدن از هواخـوري 
من درحالي كه زيرچشمي مواظبش بودم بـه در  . گفت بمانندها ميبرخي از بچه

او را باخندة كريـه و  . رسيدم و با اشارة مزدوري كه كنار در ايستاده بود برگشتم
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دهـد كـه بـه    مياش ديدم كه با انگشت اشارة دست راستش علامتنگاه شيطاني
  . طرفش بروم

سـمت وسـط    گرفـت و بـه  هـا را  بازوي من و يكي ديگر از بچـه  ،نظامي ادبهز
  : برد هواخوري

هركـي اشـتباه    ،ميخوام فرمان نظامي صادركنم ،خوب حواستونو جمع كنين -
اگـه هركـدومتون    ،اين فرمان نظاميه ،ديگه ميگم يه بار ،همين جا ميكُشمش ،بره

  .شُل انجام بدين يا دير انجام بدين يا غلط انجامش بدين كارتون تمومه
  :بادي در غبغب انداخت و با صداي بلند گفت, سپس مكثي كرد

  .خبردار-
خواهد ببيند كار نظامي بلد هستيم يانه؟ تصميم گـرفتم اشـتباه   حدس زدم مي

  .دهم تا بگويم بلدنيستمانجام
  .چپ ،به چپ -

سـمت   بـه  ،نفر سمت راستم سريع به طرف چپ برگشت و من با كمي مكـث 
  .راست متمايل شدم

  چرا اونور پيچيدي؟  ،چپ چپمگه نگفتم به! آشغال منافق -
  .فكركردم بايد اينوَر بپيچم -

تـا تكـان   . دركمال خونسردي مشت محكمي به طـرف صـورتم پرتـاب كـرد    
و  پا بودم كـه يـاد نفـر دوم افتـاد     نيم ساعتي زيردست و. خوردم بقيه هم ريختند

  :سراغش رفت
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 ،معلوم شد از اون ميليشياهاي كهنـه كـاري   ،لو دادي خودتو! بدبخت بيچاره -
نگفتي؟ فكركردي از دسـت مـن ميتـوني     بازجويي وچند تا عمليات داشتي؟ چرا تُ

  …دربري؟
  .نفر ديگر ريختند سرش ۳خودش و 

  : رسيد علي سلاخ ،ده دقيقه بعد
 اون منافقا رو كه اونجا جمع كـردين چـي كـار كنـيم؟ بِـرَن يـا       ،ادبرادر بهز -

  بمونن؟
   .ن ميام كارشون دارموايسا الآ -

شـان خوشـش   پانزده نفري كـه فقـط از قيافـه   سمت همان ده چند لحظه بعد به
زيـر پنجـره راهـرو اصـلي جمـع كـرده        ،نيامده بود و همه را درگوشة هواخوري

  .راه افتاد ،بودند
وارد بنـد   ،آرام بـه طـرف در رفتـه   ! من و نفر دومِ فرمان نظـامي  ،با رفتن آنان

دادن سر و دستش پرسيد چي شـد؟ نـزديكش شـدم و بـا      با تكان “رضا“ ،شديم
  :آرام زير گوشش گفتم ،لبخندي

وپـار  لـت  !اونو بجرم اجراي فرمـان نظـامي   ،فرمان منو بجُرم گوش نكردن -
  .كردن

به بهانـة   ،صبح روز بعد وقتي همه را براي سرودخواندن در سرما صدا كردند
يـي كـه   دوم را كنار زدم و درلحظه رديف وسايل زيرتخت ،برداشتن لباس گرم

وسايل را از همان زير دوباره چيـدم   ،رفتم زير تخت ،همه سلول را ترك كردند
  .جا خودم را پنهان كردمو همان



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٧٢ 

يـك سـاعت بعـد    . يي كه در ابتداي كار داشتم هيچ اتفاقي نيفتـاد بِرغم دلهره
رو پنهـان شـده   ههم زيرتختِ روب نژادها برگشتند متوجه شدم تقي وفاييكه بچه
هم كه  رضا عرب. احتمالاً فهميد ،كه اولين نفر وارد سلول شد )ي( جمالبود و 

در جريان بود زود آمد تا اگر لازم باشد با جوّسـازي و مرتـب كـردن تخـت بـه      
  :خندمميوقتي رسيد ديد به تخت دوم تكيه داده و . دادم برسد

  عموجان گرم بود؟ خبري نبود؟  -
  .خوابم برد -
  !ييعموجان خيلي پدرسوخته -
  خوند؟اونجا چه خبر؟ كسي سرود مي -
منكه ديروز تا حالا هرچي  ،شو بلدن همه يكي دوخط. عموجان كسي بلد نيس -

  .اش يادم نيومدفكر كردم بقيه
  :تعدادي نقابدار وارد شدند ،دقايقي بعد ضمن خوردن صبحانه

  .رو بشينين كف سلولجمع كنين سفره ،همه ازتختها بيان پايين -
  …جانميشين روي تخت اول هم بشينيناگه  -

از هر سـلول تعـدادي را    ،ها معروف بودند٩كلانپوشها كه به كوكلوسنقاب
سريع عينكم را برداشتم و . دادندانتقال مي انتخاب كرده و پاسداران به زيرهشت

  .سمت راست نشستم ،روي تختِ طبقة پايين

                                                  
يـي  كلانها يك جريان نژادپرست امريكايي هستند كه صورتشان را با نقابي پارچهدانم كوكلوستا آنجا كه مي ٩

از آنجا كه اين نقابداران هـم خيانتكـاراني بودنـد كـه بـراي      . پرداختندپوشاندند و به تخريب و ويرانگري ميمي
كلانهـا جهـت ايجـاد فضـاي  وحشـت      و ماننـد كوكلـوس   رفتنـد به همة سلولها مـي , شناسايي و تخريب زندانيان

 بقيه در صفحه بعد
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صـورت اسـتخواني و بينـي     يي كه باساله۲۰جوان پرشور و  عليرضا مهديزاده
  :توجه يكي از مزدوران راجلب كرد ،وسط سلول نشسته بود ،تيز و كشيده نوك
  مت چيه؟اس ،تو -
  .من؟ عليرضا مهديزاده -
  بچه كجايي؟  -
  .خودمم بچه تهرونم ،پدرم رَشتيه ،مادرم تُركه -

 ،چون هـدف عـلاوه برشناسـايي    ،انتخاب كردند سوژة ديگري ،باخندة جمع
  .بالابردن فضاي وحشت بود
كردنـد هـركس   شدند و دقت مـي درپي وارد سلول ميپاسداران و خائنان پي

  . زنندمشغول چه كاري است و چه كساني باهم حرف مي
 ،و فريـاد زنـدانيان   ادو بازتـاب نعـرة بهـز    ,با شروع برخـي بازجوييهـا در روز  
  .فضاي روز هم مثل شب سنگين شد

شـد و عقـوبتي سـنگين    برداشـت و تلقـي خاصـي مـي     از هر لبخنـد و نگـاهي  
يي ساده در رابطه با غـذايي كـه نـه بـو داشـت و نـه       حتي شوخي يا جمله. داشت

شـد و تـاوان سـختي    به شايعه پراكنـي و توطئـه عليـه نظـام تفسـير مـي       ،خاصيت
جرم اينكـه ضـمن ناهـار گفتـه بـود      يكي از كارگران شركت زامياد را به. داشت
  .بردند هشترفته به زيرت و رنگ گوشت يادماسنمك غذا بي

                                                                                                            
اي مشكي يا سفيد روي سركشيده و محل چشـم هايشـان را سـوراخ    كيسه) واينكه خودشان هم شناسايي نشوند(

 .كلان معروف شدندبين زندانيان به كوكلوس, كردندمي
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به فسـاد كشـيده شـده     ادبهز يي كه در بارگاهساله۱۷جوان  ،مهرداد خسرواني
شدند و با دست انـداختن  وارد سلولها مي رخو عليرضا قهوه مرتضي نوبائي ،بود

  . يي پيدا كنندكردند بازهم شكار تازهديگران تلاش
و افرادي كه از بند جدا كرده بودند را بـه   هرا تخليه كرد ۵سلول ،ظهرقبل از 

  .آنجا منتقل كردند
زدند و از هر كسي خوششان ميدر بند قدم ديگر رسماً دارودستة بهزاد نظامي

كار نقش حـاكم  تازه“ تواب“؛ جوجه زادهجعفر بهمن. گرفتندآمد انتقام مينمي
  :زدندكرد و بقيه كابل ميشرع را برايشان بازي مي

   …ضربه شلاق۸۰“ توابين“اول بسيج  به حكم شعبة -
 ،كـرد بـا گوسـفند طـرف اسـت     هم كه واقعاً سلاخ بود و فكر مي علي سلاخ

  .طلبيدكش ميزد و نفسمستمر در راهرو نعره مي
  
  

١٣   

زنـدانيان مثـل   . فـت شكيبائي بالا گر دوباره شلاقِ شقاوت و شرارة ،بش 
نه تنها از  ،ديگر فريادهاي دردآلود حالا .كردند و پايداري مي سوختند شمع مي

كه از لاي پتوها و حنجرة كساني كـه   ،و پنجرة آبدارخانه) توالت(سمت راست 
  .شددچاركابوس شده و تعادلشان را از دست داده بودند هم شنيده مي
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 ،زدمـي هـا كـه در خـواب جيـغ    تازه خوابم برده بود كه با صداي يكي از بچه
   .خوردهم ميت سرما دندانهايم بهاز شد. بيدار شدم

ذهنم را مشغول موضوع ديگري كردم تا با خـارج شـدن از ايـن فضـا دوبـاره      
كـردم كـه لگـدي بـه     به دوستي كه در همسايگي مان بود فكـر مـي  . خوابم ببرد
يكي پتـو را بـا غـيظ از روي     .جواب ندادم ,خودم را به خواب زدم. كتفم خورد
كـردم خـواب   هم فشـردم و بـه خـودم تلقـين     م بهچشمهايم را محك .سرم كشيد

آلـود و  را بـا صـورت گوشـت    بهزاد نظـامي . يك لحظه پلكهايم باز شد. بينممي
  :برابرم ديدم ،اش آويزان بودغبغبي كه مثل گاو زير پوزه

  كجا بودي تو؟ ،خوب براي خودت راحت خوابيدي -
دليل به ،وقتي به محوطة توالت رسيديم. توالتها رفتيمدستم راگرفت به سمت 

سوزش و سرماي عجيبي در استخوانهايم  ،ها و كوران هواي سردباز بودن پنجره
صـداي جيـغ و   . لرزيـد خوردند و پاهـايم مـي  دندانهايم به هم مي. كردماحساس 

  .كردلرزش و سوزش و سرما را باز هم تقويت مي ،در همان محل ،فرياد
دو نفـر را در وسـط حمـام    . وارد مجموعة سمتِ چپ كه حمامها بود شـديم  

كابــل را  ادبهــز. زديــك نفــر هــم زيــر دوش دادمــي. زدنــدبســته و بــا كابــل مــي
  : گرفت و با خندة زهرآلودي نوك كابل را روي صورتم ماليددستبه

  .بزني“ كابل“ نو بايد با اين ويواين ح -
دوبـاره بـا لحـن محكمتـر و تهديـدآميزي همـان        ،دهـم وقتي ديد جواب نمي

  .باز هم سكوت كردم. جمله را تكراركرد
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رمـي بـه سـمتم    گهركس مشت يا لگدي براي دست ،سرمنفر ريختند روي  ۴
سـمت  اش گلويم را فشـرد و بـه  با انگشت شست و اشاره نظامي ادبهز. پرت كرد

  :يكي از ستونهاي قطور و چهار ضلعي هدايت كرد
  .يه دونه بزنش برو ،دشمن شماس ،ايهاصلاً اين توده. بيا اين يكي رو بزن -

سرم  ،كه داشتم وحشتيهمة  با. خواهد با اين روش مرا چك كندفهميدم مي
 -كشيدم تا فشـار روي گلـويم را كـم كـنم    ين ميكه زير فشار انگشتانش پاي-را 

  .بالا آوردم و با غيظ نگاهي به صورتش انداختم
دسـت راسـت و يكـي ديگـر دسـت چـپم را        ،مهـرداد خسـرواني   ،يياشاره با

 ،با هر دو دسـت . واري سيلي زدآميز و ديوانهگرفت و خودش با حركات جنون
خنديدنـد و  بقيه هـم مـي   .خوانديي هم ميزد و شعر مسخرهسريع و رگباري مي

  . دادندميتاب ،دستم را به پشت كشيده
برداشت و آن  كه روي زمين و كنار افتاده بود را دستبندي ،بعد از چند دقيقه

  .دو نفر دستها را اطراف ستون جمع كردند و با دستبند بستند
وسـط حمـام را از دو    ستون بـزرگ  ،كنديرا بغل م يي كه درختيمثل ديوانه

ديدم دسـتهايم ازجلـو بسـته شـده خوشـحال      كه مياز اين. طرف بغل كرده بودم
در ايـن حالـت   . بندنـد كردم دستها را از پشـت بـه سـتون مـي    بودم چون فكر مي

  .كردمشد و درد كمتري احساس ميهايم خرد نميكتف و شانه
يي بيشتر طول نكشيد چون با يـك سـطل آب يـخ    يهم چند ثانا البته خوشحالي

. همة دردها و فشارهاي جانبي تحت الشعاع قـرار گرفـت   ،كه روي سرم ريختند
  : ضربات كابل شروع شد ،با خيس شدن بدن
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  اسم اصلي ات چيه؟ -
  …شعبه چند بودي؟ چرا همه چي رو نگفتي؟ ميگي يا ادامه بديم بازجويي -

  .تنددومين سطل آب يخ را هم ريخ
. كشـيد تمام استخوانهايم تيـر  . هم زمان وارد بدنم شد ،مثل اينكه هزار سوزن

تقريبـاً مطمـئن شـدم     ،وقتي چند ضربة محكم و متوالي بر سروگردنم فرود آمـد 
  . دادشوم و حداقل تعادلم را از دست خواهمجا خارج نميسالم از اين

از شـدت سـرما و    ،؛ پسر قدبلندي كه به ستون ديگري بسـته شـده بـود   ١٠علي
  .زدندنفر را هم با چوب زيردوش مييك. لرزيدتمام بدنش مي ،يخبندان

نگاهي به آنان  نظامي ادبهز. ولاش آوردنددو نفر را آش ،نيم ساعتي گذشت
  :كرد و خنديد

  .ديگه كاريتون ندارم ،تا به اين منافق بزنين برين ۵نفري  -
  .خدا بزنيد و برويدبه را يي بگويم توبا اشارهخواستم مي

خشـم شـغالانِ شـب كـور و هيـولايي كـه بـاز هـم          ،سكوت و شكيبايي آنان
  .بورشده بود را در آورد

   نمي زنين؟ -
خنديـد و سـطلها را   مـي  ،فقـط مسـئول آب يـخ بـود     ظاهراً مهرداد خسـرواني 

  .ريختت ميكرد و به ترتيب روي نفراپرمي

                                                  
  .امفاميلش را فراموش كرده ١٠
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دسـتهاي همـديگر    ،به ستوني بستند و چند لحظه بعد) با هم(آن دو نفر را هم 
  :خواندندچرخيدند و مياطراف ستونها مي ،را گرفته

  بله ،عمو زنجيرباف -
  بله ،زنجير منو بافتي

  ...بله ،انداختي پشت كوه
شـدن ناچـار   بـراي خشـك  . منتقل كردنـد  ۵همه را به سلول ،بعد از اذان صبح

بودم لباسم را عوض كنم ولي چون لباسي در كار نبود فقـط بلـوزي كـه آب را    
حسابي در خودش جمع كرده و مثل عايقي از يخ بدنم را پوشانده بود درآوردم 

  .يي كِز كردمو گوشه
ــدانها و نفــس   ــر طــرف صــداي بهــم خــوردن دن مســتمر زدنهــاي نفــساز ه

  .شدميشنيده
كه زيرچشمهايش كاملا سياه و يك طرف صـورتش كبـود شـده     )گ(ناصر

  :سرش را نزديك آورد ،پچزير لب و با حالت پچ. بود كنارم نشست
  خوش گذشت؟ -
  .جاي شما خالي -
  .دوستان به جاي ما -

ان هـم  انـد و بيشترش ـ نفـري كـه در سـلول ريختـه    ۲۵زديم ميان اين حدس مي
  .احتمالاً يكي دو مزدور باشد ،اندبرايمان غريبه

شود و هرگز رنگ گرما را هيچ وقت سرما از بدنم خارج نمي ،كردممي فكر
 ،جاي اينكه بـدنم خشـك و گـرم شـود    گذشت بهبينم چون هر چه زمان مينمي

 ،در گوشـة سـلول  . كردمثل سوزني در پوستم نفوذ ميسوز  شد وسرما بيشتر مي
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با همـة سـرما و سـوزي كـه     . خودم را جمع كردم و به پهلو خوابيدم ،ر تختكنا
  .خوابم برد ،آمدهم در بدن داشتم و هم از بيرون مي

  :صبح با صداي يكي از خائنها از خواب پريدم ۹ساعت  
  .تا يه دقيقه ديگه همه اونجا باشين. تون بياين مسجدسريع همه -
  .يكنفرهم در را بازكرد و همانجا ايستاد 

حـس شـده و   احساس كردم يك طرف بـدنم لمـس و بـي    ،بعد از بيدار شدن
خيـزي برداشـتم و    ،هـا خـارج شـدند   وقتي ديدم همة بچه. قادر به حركت نيستم
در راهرو متوجه شدم قسمت چپ بدنم وضـعيت بهتـري   . خودم را به در رساندم

هنوز شـلوار و پيـراهنم كـاملاً     ،ش خوابيده بودمدارد و در سمت راست كه روي
  .خيس است

كنـار   ،پشت و روي شكم همه را به نظامي ادبهز. كس نبودهيچ ،داخل مسجد
البته نيازي . دانستيم چه منظور و هدفي داردنمي. مثل چوب كبريت خواباند ،هم

 بـود كرديم و او جـانوري  چون ما معقول و منطقي فكرمي. به فكركردن هم نبود
  .زدكه دست به كارهاي عجيب و غريب مي

در هـر بـار    ،ها راه رفتكيلويي روي كمر بچه۱۲۰با همان وزن  ،براي شروع
هـم روي   افـراد بانـدش  . زدنفرات مي يكي دو لگد هم به سر ،تنو راه رف پريدن

كه ظاهراً از اين - ،نزديك ده دقيقه بعد. خنديدندرفتند و ميها رژه ميكمر بچه
  : ها كردرو به بچه -بازي هم خسته شده بود

  “مرگ بر خود من“ ،اگه ميخواين ديگه آب بازي نكنيم همتون بگين -
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ديگر  جانور. آورد كابل و زنجير كلفتي نفراتشاز يكي . كس شعار ندادهيچ
زد و خـودش همـان   وار مـي ديوانـه  ادبهـز . ها افتادجان بچه يي كشيد و بهخُرناسه

يـك  . كردندميخنديدند و همراهيشبقية وحوش هم مي. كردشعار را تكرارمي
سرش را محكم روي كمرم گذاشـته   ادبهز. لحظه احساس كردم كمرم فرورفت
  :و به پشت بقيه نفرات كله معلق زد

  “…مرگ بر خود من“بلند بگين  -
  :يي بلند شد صدايي از گوشه قدر زد و تكراركرد تا آرامآن 

  ! خود! بر !مرگ -
مـن رو بـه مهـرداد    . همـه بـا مكـث و ترديـد بلنـد شـديم       ،“بـر پـا  “با صـداي   

  :گفتم خسرواني
  .يكي بره وسايلمو از سلول بياره ،همة لباسهام خيسه -
  سلول چندي؟ -

  :يي گفتگانه و مسخرهبا قهقهه و لحن بچه بهزاد نظامي
ما براي خودتون جـا  . . . هاهاها ،يكي بره برام بياره! اوه مامان! لباسم خيسه -

  لباس براتون بياريم؟. نداريم
يكبــاره جــدي شــد و  ،بــا خنــدة شــغالان و بوزينگــاني كــه همــراهش بودنــد 

  :صدايش را بالا برد
 ،ندادين بنويسين راحت شين بايد اطلاعاتي رو كه تو بازجويياگه ميخواين  -

هركـي بـا مـن     ،نميكـنم  ولتـون  ،خاطرتون جمع باشه من تا آخر عمـر باهـاتونم  
  .همكاري نكنه ميكُشمش

  :كمي شكمش را ماليد و ادامه داد ،مكثي كرد 
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حـق  . تمـوم نشـده   فرستمتون برين سلولِ خودتون ولـي بـازجويي  فعلاً مي -
. كنمتون ميزدين بيچارهاگه بفهمم يك كلمه حرف. كسي ندارينزدن با هيچحرف

  .برين گُم شين
  :ها را نگه داشتو تعدادي ديگر از بچه )گ(ناصر ،كه راه افتاديمهمين

  …با شما هنوز كارم تموم نشده ،كجا؟ شما كجا ميرين؟ اينا مهمون بودن -
دو  عليرضـا مهـديزاده  . سروصدا وارد سلول شدم و لباسها را عوض كـردم بي

كجا تهيه كرده بود را كـف دسـتم گذاشـته و بـا      دانم چه بود و ازقرص كه نمي
 ،قرصـها را خـوردم و پتـو را برداشـتم    . رفـت  لهجة زيباي شمالي چيزي گفت و

  .خوابيدم ،تنهايي ،روي تخت سوم
بـا  . بيدار شـدم “ توابين“بسيج  ۱با صداي جيغ و شعار و نوحة بوزينگانِ واحد 

  پرسيدم چه اتفاقي افتاده؟  اشارة دست از رضا عرب
  :سرش را نزديك گوشم آورد ،يي از تخت بالابه بهانه برداشتن وسيله

  .ميخوان عزاداري راه بندازن ،هاي رژيم سَقط شدهيكي از كَله گُنده -
تونـه  ولـرز داره نمـي  اگه چيزي گفتن بگو تب ،صداشو در نيار ،من كه خوابم -

  .بياد پايين
  .ناهارِتو نيگه داشتيم ،پاشو يه چيزي بخور -
  .برو ،اين ديوونه منو ببينه كار دستم ميده ،ناهار چيه بابا -

يـك طـرف    ،)دارودسته بهزاد نظـامي (“ توابين“بسيج  ۱واحد ،يك طرف بند
ه بعـد از اينك ـ . دادنـد هـاي خودشـان را مـي   هركدام شعارها و نوحه. ۹۰هم تيپ 

  .منهم از تخت تكان نخوردم. كاروان شادي راه افتاد ،خوب خسته شدند
  :پايش را روي تخت اول گذاشت و سرش را نزديك كرد ،روشرضا به
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  خوري؟شام نمي -
  ١١.مخُرُوم ولي دست نميزنُم -
  .بيايه لقمه بخور ،ناهارم نخوردي -
  .ميشملرز دارم اگر بيام پايين بدتر  -

  .پنير لاي پتو گذاشتو  دو دقيقه بعد دزدكي ساندويچي از نانيكي
از همان تخت طبقه  ،يي برقراركندخواست رابطههم كه ظاهراً مي )ي( جمال

  :سوم كه مشغول خوردن بود صدا كرد
  … بيا يه لقمه بزن ،آقا محمود بيا -
  
  

١٤   

هـاي  همراه با نوحـه  ،٩٠و تيپ“ توابين“ بسيج ١واحدو واويلاي  وز بعد آهر
در شــب قطــع شــد و  كــم فعاليــت بهــزاد نظــاميكــم ،ماهشــهري ادامــه داشــت

  .ها به روز منتقل شدبازجويي
هـايي كـه زيـر تختهـا و در صـف توالـت انجـام        پـچ ها و پچلاي زمزمهاز لابه

 همـان بنـد مجـرد   ( ۶شبها همين مأموريـت را در بنـد   فهميدم بهزاد نظامي شدمي

                                                  
بالهجـه مشـهدي   ) روه پيشنهاد تهاجم به خرماهاي سلول روبـه در پاسخ ب(يي بود كه يك بارخودش اين جمله ١١
  .گفتيمسرش بگذاريم ميخواستيم سربهبود و هر زمان ميكار بردهبه
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هاي دستگيري فـاز سياسـي را در خـود جمـع كـرده      كه بچه ،روي خودمانهروب
بـه   و حـاج داود  ضمناً شنيدم خبـر جنايـات بهـزاد نظـامي    . دهدانجام مي ،)است

يـي زده  بيرون زندان رسيده و سازمان در همين رابطه دست به افشاگري گسترده
  . است

معلوم بود كـه   ،رسيدهاي شب تا سلولهاي جلو بند مياز سروصدايي كه نيمه
)  ۵۹يعنـي دسـتگيرهاي سـال   (ونهي هاي قديمي كه به پنجاهامان از روزگار بچه

   ١٢ .معروف بودند درآورده
زمـان  و هـم  شـروع شـد  بازجويي در بند خودمـان   و  دوباره حوالي ظهر فشار

اش و ارودسـته و د اخبار مربوط به فساد و روابـط غيراخلاقـي بـين بهـزاد نظـامي     
  .پاسداران در بند شايع بود

                                                  
يـي كـه بهـزاد نظـامي در بندشـان      شنيدم؛ در يك هفته و منصور جديدي و اصغر بابكان زادها از مهران حسين ١٢
كوبيدنـد و بـا   نفرات بيمار خودشان را  بـه زمـين مـي   . شدند“صرع“نفر دچار بيماري ١٦فقط , بود) ٣واحد ٦بند(

هـاي  يا به ميله, شدافتادند و هر كس به قصد كمك نزديكشان ميحالت غش در داخل سلول يا وسط راهرو مي
در ايـن بنـد عـلاوه بـر     . شدندور ميسمتش حملهشد و يا او را داخل گوني كرده بهسلول و زيرهشت صليب مي

ريختنـد و زمـاني كـه    شدند و در هـر بشـقاب مشـتي مـو مـي     وسط ناهار واردمي, شدانجام ٢كارهايي كه در بند
ي كـه بـا   (نفـره بـا دسـتبند    ٧هـاي  آنـان را در دسـته  , نـد دادزندانيان در خوردن موها اكراه يا مقاومتي نشان مـي 

  .آوردندسمتشان هجوم ميبه) نفره٧(بستند و از وسط و بيرون دايره هم ميبه) شدميشدن جمعكشيده
هرچـه زدنـد   . كردند و مزدوران با چوب و آهن و شلاق به جانش افتادندرا زيرهشت از پا آويزان محسن شمس

آنقدر مزدوران زدند و او در سكوتي زيبا در دلش خنديـد كـه بهـزاد نظـامي از فـرط      . سن صدايش در نيامدمح
 . زنماگر داد بزني ديگر نمي: فشار كلافگي و استيصال گفت



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٨٤ 

جمع شده بودند و آزادانه  ۲و  ۱بسيج كه در سلولهاي  ۱ظاهراً مزدوران واحد
برملاشدن اين اخبار  ،زدنددر روز دست به هر جنايت و رذالتي عليه زندانيان مي

  .برايشان خيلي مهم نبود
و وحشـت زنـدانيان را   پاسداران ناگهان وارد بند شدند و با ايجاد رعب  ،شب
و  كلان در يك رديـف ايسـتاده  چند كوكلوس. كردند سِري داخل مسجدسِري
 ،عبـور كردنـد   ينكـه همـه از مقابـل جانيـان    بعد از ا. كردندها را شناسايي ميبچه

  .ها را شبانه با وسايل بردندتعدادي از بچه
حـوالي   ،دو يا سه روز بود كه خبري از آنها نبود ،شدفضا به تدريج عادي مي

يكي از  ،سعبا. ندوارد بند شد و پاسدارانش همراه بهزاد نظامي حاج داود ،ظهر
علـت فسـاد اخلاقـي    همعلوم شـد كـه ب ـ   .يي افراد را جمع كردبا عربده ،پاسداران

  .جاي ديگري منتقل كنند قصد دارند وي را به بهزاد نظامي و رسواشدنش،
با  ،دادمي در حالي كه خودش را خيلي عصباني و برافروخته نشان حاج داود 

كـرد ايـن عفونـت را از    تـلاش مـي   ,ضربات آرام شلاق و فحاشي با صداي بلند
چيـزي غيـر از    ي وانمـود كنـد بهـزاد نظـامي    ي ـرژيم دور كند تا به شكل ناشـيانه 

  .آنهاست
داري و پاي ـ گذشـته و بعـد از   كاملاً واضح بـود تـاريخ مصـرف بهـزاد نظـامي     

گســترده افشــاگريهاي و  عريــان زنــدانبانايســتادگي زنــدانيان در برابــر شــقاوت 
ديگـر ادامـة    پاسـداران و بهـزاد نظـامي،    دامنة فسـاد گسترش  همچنينسازمان و 

دور  جرثومـه يي خودشان را از ايـن  و بايد به بهانه نبود فعاليتش به نفع لاجوردي
  .كردندمي
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مأموريـت مشخصـي از طـرف     ،نظـامي  ادكس پوشيده نبود كه بهـز براي هيچ
ايـن  . گرفـت بـراي كارهـايش خـط مـي     داشت و روزانه از حاج داود لاجوردي

در برابـر يكـي از    زنـدانيان نشيني و شكست هم نتيجة مقاومـت و پايـداري   عقب
كـه   از كسـاني از ميـان دههـا نمونـه    . در زندان است ترين عوامل لاجورديشقي
در دوراهـي  و  گرفتنـد  خـاص جسـمي و روانـي قـرار      يشب تحت فشـارها  نيمه

يـي بـه    ولو كوتـاه و نمايشـي بـا نـواختن ضـربه     (و همراهي با دژخيم سرد مرگ 
كـرد   دچار ترديد نشدند، اگر حتي چند نفر هم دژخيم را همراهـي مـي   ) دوست

و  انتخاب كابل و دستبند و يخبنـدان و آويـزان در حمـام خـوني    . نتيجه اين نبود
  .شاخ لاجوردي را شكست گزير،ندادن به فضاي ارعاب و شرايط نا تن

حتـي يـك گـام     ،وارها در برابر اين سركوب و رفتار ديوانهترديد اگر بچهبي
 ،نشستند و اگر تحركات سـازمان در راسـتاي افشـاي آن جنايـات نبـود     عقب مي
ايـن   تازه .دادندنشيني نميرحماني هرگز تن به اين عقب و حاج داود لاجوردي

ران اجتمــاعي تشــكيل ارا هــواد ۲درحــالي بــود كــه بخــش عمــدة زنــدانيان بنــد
  .كه در گذشته رابطة تشكيلاتي با سازمان نداشتند افرادي. دادنديم

شـب   هـر . نشدكاري تمام فضاي پليسي و كنترل و كتك ،با رفتن بهزاد نظامي
هم  حاج داود. كردندمي كشيده و تنبيه يي تعدادي را زيرهشتپاسداران به بهانه

داد و هشدار و كشتار و موعظـه و  دستانش را تكان مي ،با همان حركات ميموني
  . كرددر هر نوبت تكرار ميتهديد را 
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بـودم   روي تخت بالا مشغول صحبت با رضا عـرب , ساعت هشت و نيم صبح
كه مسئول بنـد شـده    )ج(لطيف. با صداي بلند اسمم را صدا كرد ،كه پاسدار بند

  :بود وارد سلول شد
  .سريع برو ببين چيكار دارن ،صدات كردن زير هشت -
  كي كار داره؟ -
  .گفتن سريع بياد بيرون ،نميدونم -

  : سراسيمه خودش را به سلول رساند )گ(رضا
  چي شده؟ واسه چي صدات كردن؟  -
  .برم ببينم چه خبره! نميدونم -

 پاسدار ،رساندم هشتپوشيدم و خودم را به زير يي راهكلاه و بلوز بافتني قهو
  :يي كرد و سرش را تكان دادخنده لفضلابوا

مگه نگفتن زود بيا؟ چرا حالا هول شدي؟ هيچ خبري نيس مسائلت رو شـده   -
  .برو ته راهرو پايينسرتو بنداز  ،صدات كرده حاجي

كنـار   ۱بعـد از بنـد  . و درِ اصلي راه افتادم ۱بندسمت در راهرو اصلي زندان به
پاسداري كه با تلفن يا آيفون مشغول صحبت بود اسمم را پرسـيد   ،سالن ملاقات

  :و گفت
سـريع   ،همين راهرو رو مستقيم بگيـر بـرو جلـو    ،منتظرته نيم ساعته حاجي -

  .خودتو به درِ اصلي برسون
هـزار فكـر و    ،زندان و در اصلي برسـم  يي كه به زيرهشتدر همين چند ثانيه

  :احتمال از ذهنم گذشت
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؟ شايد در رابطـه بـا   پس چرا يكراست نبردند اوين ،حتمأ كسي دستگير شده«
 ،چيزي فهميده باشـند  ام با رضا عربشايد هم نفرات بند از رابطه. باشد سيامك

ايكـاش همـه   . يه حرفهـايي زده  ،ضعف نشان داده ۳هاي مجردشايد يكي از بچه
  …»!چه زود يادم رفت. كردمزدم يكبار مرور مي حرفهائي را كه در بازجويي

را صـدا   پاسداري اسـمم را پرسـيد و حـاج داود   . يي راهرو رسيدمبه درِ شيشه
اسـم و فاميـل و تـاريخ و سـاعت را      ،بعد هم در دفتري كـه روي ميـز بـود   . كرد

  :در را باز كرد و مقابلم ايستاد حاج داود. نوشت
  عينكت كو؟! دكتر -

اش خيلـي قـوي   حافظـه  ،سوادي سياسـي و بي حماقتجا فهميدم با همه همان
با عينك ديده بـود و بعـد هـم هـر زمـان       ۳بار مرا در مجرداست چون فقط يك 

  .كردم تا مرا نبيندشد خودم را پنهان ميوارد مي
ننه بابات انقدر التماس كـردن كـه دلـم براشـون      ،ببين خوب گوشاتو وا كن -

حالت اگه يك كلمه از  واي به. دميي بهت بقهدقي ۲-۳ميخوام يه ملاقات  ،سوخت
جا بخواي آرتيس بازي در بياري و به اين بـدبختا خـط   اگه اين. زندان حرف بزني

  شيرفهم شد؟. كنمروزگارتو سياه مي ،بدي
  .خط چيه؟ من چيكار به اين حرفها دارم حاجي -
  .شناسمتونو ميهخوبه حالا هم! آره تو پسر پيغمبري -

  :پوراحمد مقدسپاسدار رو كرد به 
بهـزاد   ،شكنجه ميكـنن  وما ر ...بيني؟ اگه ولش كني ميره ميگه آي همينو مي -

فقـط دو دقيقـه يـه     ،بـرو … كـرد پشـتيباني مـي   حـاجي  ،آويزون ميكـرد  نظامي
  .احوالپرسي
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 ۳محوطـة بيـرون واحـد    ها در ابتدايپله پدر و مادرم را پايين. در را باز كردم
همـراش  را زمـين انـداخت و     رم سـاك مـاد . پاسداري هم نزديكشان بود .ديدم 

. غرق اشك و بوسة آنان شـدم  ،كمتر از يك ثانيه بعد. سمت من خيز برداشت به
  .پاسدار نزديك شد و در فاصلة يكي دو متري ايستاد

  :يي كشيد و گفتخُرناسه حاج داود. بوسيدندريختند و ميفقط اشك مي
  .برين ،دو دقيقه تموم شد -
  : بوسيدديگري مي. زدحالا يكي تندتند درِ گوشم حرف مي. دستپاچه شدند 

آخـرهم  ،رو ديدي؟ برات كـاري كـرد؟ هـزار نفـر بمـا قـول دادن       تنيهفت -
نم قبول كردن فقط از الآ ،همشون دروغ گفتن. تونست ملاقات بگيره ١٣مُحرممش

يـه سـاعت    ،رفا موقع پول گرفتن كه ميشه تحويلمون ميگيرنبي ش ،دور ببينيمت
  .بعد همه حرفا يادشون ميره

مـن  . خاطرتون جمع باشه هيچكي كـاري نميكنـه   ،مبادا به كسي پول بدين -
  .از اينام نترسين هيچ غلطي نميتونن بكنن. دنبال هيچي نرين ،حالم خوبه

  .مادر كلاه را از سرم برداشت و نوازش كرد
  چرا اينقدر لاغر شدي؟ سرتو چرا زدن؟! يرم الهيخ بمآ -

  :بوسيدماش را پيشاني ام گرفتدر حاليكه از حرفش خنده
تو ميگي چرا . كس صداش در نمييادزنن هيچجا هزار تا هزار تا گردن مياين -

  سرتو زدن؟
  : وارد شد و كنارمان ايستاد حاج داود

                                                  
 .نانواي محل ١٣
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جا ملاقـات پُلاقـات   اين ،ولش كنين ،برين؟ بسّه ديگه كُشتينشمگه نگفتم  -
  …بينه ميره دقيقه بچه شو مي ۲-۳گفتن . نداريم

  ميشه همين جا بهش بدم؟ ،براش لباس آوردم -
  چي آوردي؟ ،ببينم -

  .با اشارة سرش به پاسدار فهماند كه ساك و نايلون وسايل را بازرسي كند
  :پشم شيشه داشت را قبول نكردكه وسطش  ،يي دورواوركت سرمه

  .كنيمجا اين چيزا رو قبول نمياين. اينو وردار ببر -
كنين؟ رفتيم كلي گشتيم اين رنگ رو پيـدا كـرديم كـه قبـول     چرا قبول نمي -
  …ببين چه كبود شده ،اينم سرمائيه ،جا سردهاين ،كنين
باشه قبول …  ،تقصير منه كه گوش كردم بهتون ملاقات دادم ،بذارين برين -
  …كنيممي

  :كردندول نمي. دقيقه طول كشيد۳-۴روبوسي و خداحافظي 
الهي … سال گذشت ۲۰اين چند ماه واسه ما  ،ترو خدا مواظب خودت باش -
  …شكر

  :زور جدا كرد با عصبانيت دستم را كشيد و به حاج داود
ديگـه هـم   . يسـيم نو ملاقاتتونو تو روزنومه ميين روز بر ،چسبنمثِ كَنه مي -

از  ،جمهوري اسلامي پارتي بازي نـداره  ،كس مراجعه نكنينواسه ملاقات به هيچ 
  …خوب خيالتونو راحت كنم ربذا ،كنمهر كي هم نامه بيارين من قبول نمي

  :با رفتن آنان دستم را كشيد و روي صندلي نشاند
  ات چي در گوشت ميگفت؟نهچي مي گفتي؟ ن! پدر سوخته منافق -
منم گفتم اشتباه شـده   ،تو كه كاري نكردي ،گفت ترو چرا گرفتن مي! هيچي -

  .نگران نباشين همين روزا ولم ميكنن
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نگـاهي بـه    ،جنبانـد در حاليكه بالاي سرم ايستاده بود و دست راسـتش را مـي  
  :حاج احمد كرد

 ـ ،خودشم ،دارهم سرمايه هم منافقن ،ننه باباش -  ،هـم آمريكـائي   منافقـه م ه
بعد ميگه گفتم همين روزا ولم . خط ميداد شپدرسوخته جلوي چشمم داشت به ننََ

نكنه تو نماز جمعه گرفتنت؟ آره همين  ،بيخود گرفتنت ،ات ارواح عمه ،آره ،كنن مي
  …افقي ولت ميكنيم! روزا ولت ميكنن

ي يك كلمه حق حت ،حالت اگه كسي بفهمه كجا بودي واي به. برو گم شو تو بند
  .نداري با كسي حرف بزني

  .سمت بند راه افتادمو به وسايل را در دستم گرفتم
  
  

١٥   

شد و بـر خـلاف روزهـاي اول كـه مـن      روز بهتر مي بهروز )ي( جمالفتارِ ر
  : چند مرتبه نزديك شد و گفت ،گرفترفتم و تحويل نميسراغش مي

  .صيميه چيزو ميدوني؟ خيلي مُخل -
  .ما بيشتر -

دوم نشسته و پاهايم را آويزان كـرده بـودم كـه لبخنـد زنـان       ظهر روي تخت
  :سمتم آمدبه

 ،رفتم يه نخ سـيگار جـور كـردم    ،داش محمود چون شنيدم سيگاري هستي -
  .خوش دارم با هم بكشيم
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  .نميشه كه ما بكِشيم بقيه نيگا كنن ،قربونت -
  .بكشيم خُب بريم تو هواخوري -
  .منم صفا ميكنم ،اين سيگارو خودت تنهائي بكش -
از همون روز دارم ميگـردم   ،اون هفته يه چيزي ازت ديدم خيلي خوشم اومد -

  كشي؟حالا با ما نمي ،دنبال اين يه نخ سيگار
 ،ما همينطور كه دردهامونو با هم تقسـيم ميكنـيم   ،خوام خودت بكشيمي ،نه -

ميگن يـه هفتـه ديگـه    . امون برسه با هم استفاده ميكنيماگه يه چيز خوبي هم بر
  .صبر ميكنم وقتي به همه دادن با هم ميكشيم ،سيگار ميدن

  :خنديد و سري تكان داد
هـر كـي ميـره     پس واسه همينه كه اون كاپشن آبيـه رو ميـذاري رو تخـت    -

  .ميپوشه هواخوري
تـو كـه صـبح زود ميـري      ،جـا ميخـوره  فقط بدرد ايـن  ،جنسش خيلي خوبه -

  .گرمت ميشه ،بپوشش ،هواخوري
 اينـا بـدرد مـا   . داشت با يه آستين كوتاه تـو بـرف چـرخ ميزنـه    ! ايواالله بابا -

  .نميخورده
  :مكثي كرد و گفت ،ظاهراً پشيمان شد 

  .بياد ازش ميگيرم ربذا ،پوشيده ن رضا عربباشه الآ -
بـودم   )گ(مشغول صحبت و يادآوري خاطرات گذشته با رضا در هواخوري

  .را داد ها نزديك شد و خبر آمدن سيامككه ديدم يكي از بچه
-اش را از همان دور قامـت كشـيده  . افتاديمبه سمت كريدور و راهرو بند راه

يبـا و  كه همان شلوار جين را پوشيده و عينك كائوچويي مشكي را به صورت ز
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٩٢ 

وسـط راهـرو همـديگر را     ،شدهم نزديكسمت ه به. شناختم -اش داشتكشيده
  .كرديمبغل
همـان لبخنـد و    ،زخـم زيـر ابـرو    همـان رد  صورتش هيچ تغييري نكرده بود؛ 

  .زد و همان سادگي و صميميتخنديد بيرون ميدندانهاي سپيدي كه وقتي مي
  .شده ؛ در شعبة قبلي خودش بازجوييدر دقايق اول فهميدم اوين

ها چـاپ شـده   از آنجا كه دو ماه قبل اسمش همراه نفرات اعدامي در روزنامه
) شهيد شده كردند سيامكچون فكر مي( ،بعد از دستگيري ،هايكي از بچه ،بود

ــه  ــم او را ب ــاهرات   اس ــيم در تظ ــدة ت ــوان فرمان ــود و او را   ۱۸عن ــهريور داده ب ش
قدر كابل خورد و انكار كرد آن در اوين. دند زير كابلجا برراست از همينيك

بعد . رو كند هش روبشناختميكه از قبل  تا بازجو مجبور شد او را با رضا شيرزاد
گويد دروغ زنده است به بازجو مي شود سيامكاز اينكه رضا شيرزاد متوجه مي

  .شهريور شركت نداشته است ۱۸در تظاهرات  گفته و سيامك
 زيـر بـازجويي   ،گفت تا سه روز قبـل هنوز زخم و ورم پاهايش تازه بود و مي

  .است بوده
 هـا و اعـدامها داشـت كـه نشـان     بـازجويي  ،اخباري هم از وضعيت دستگيريها

  .است اد دستگيري و شلاق و شكنجه و تيرباران باز هم بيشتر شدهدمي
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١٦   

انگار خبـري  . مشغول تمرين سرود بودند زير هشت ،“توابين“ز ابتداي صبح ا
در بنـد بـاز شـد     ،پاسداران همه را در كريدور بند جمع كردند ١٠ساعت. هست

يــي از مجموعــه(“ تــوابين“صــداي شــعار. و محافظــانش وارد شــدند لاجــوردي
دلايـل مختلـف دسـتگير شـده و بـراي آزادي لحظـه       بريدگان و زندانياني كه بـه 

  :بلند شد) كردندشماري مي
  …آمد صل علي محمد بوي خميني -
  ام خوش آمد يار ام… -

يي را كه از ندامت شروع سرود مسخره همان زير هشت ،بعد هم گروه سرود
ي كاري كـه خودنمـاي  . اجرا كرد شد در حضور لاجورديو به پشيماني ختم مي

  .دادرا نشان مي در برابر لاجوردي رقصي حاج داودو خوش
هم بدون هيچ تعارفي ميكروفـون را برداشـت و يـك ريـز تهديـد       لاجوردي

  : كرد
كه كـه همتونـو   ه نبهترين راه اي. ما هفت نسل بعدمونم با شما خوب نميشه - 

 شـما ايـن   ،هاي جنگ خون بدهنيست كه بسيج و سپاه در جبهه اين حق. بكُشيم
. هيچ موقع با جمهوري اسلامي خوب نميشـه  ،نفاق ذاتش خرابه ،باشينجا راحت

الان تـو  . ِكه سنگر بسيجيها تو جنگ بشينتنها راهِ اينكه گناهاتون پاك بشه اين
فهميـدن مـا بـا     ،هاي جنگدرخواست كردن بيان تو جبهه“ توابين“خيلي از  اوين
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شـما هـم   . ميخوان خونشـون اونجـا ريختـه بشـه    . ميزنيم جنگ تو دهن آمريكا
  …موافقت كنه شايد بفرستيمتون اگه حاج داود ،درخواست كنين

حرفهايش بيشتر اسـباب  . زدتك كلماتش موج مير تكضعف و استيصال د
صـورت علنـي هـيچ    البته در سلولها به. ها بود تا يأس و ترسشوخي و خندة بچه

شد چون در همين چند روزي هـم كـه   نمي يا لاجوردي صحبتي عليه حاج داود
فضـا كمـي بـاز شـده بـود زنـدانيان را از سـلولهاي         بعد از ماجراي بهـزاد نظـامي  

چـين وجـود   بردند و معلوم بود در هر سلول يك خبرمي مختلف براي بازجويي
اً هـيچ سـابقه   ضمن اينكه با اولين فشار امكان داشت برخي افـراد كـه واقع ـ  . دارد

ديگـر تحمـل    ،گذراندنـد سياسي نداشته و شـرايط نـاگزير را كجـدارومريز مـي    
  …نكنند

بـا خوشـحالي وارد    )ي( جمـال . ها در سلول جمع بوديماكثر بچه ،بعد از شام
  :شد

  ها هستن؟همه بچه -
  . چند نفر تو راهرو يا توالتن! نه -
  .جمع كنيمبريم همه رو  -

جـاهلي و  (خودش همة افراد سلول را صـدا كـرد و بـا لحـن خـاص خـودش       
  :گفت) كرمانشاهي

دو نخ سيگار جـور كـردم همـه بـا هـم       ،۳همه سيگاريها برن تخت ،داداشا -
  .ميكشيم

خودت . دو تا دونه سيگار رو كه نميشه همه با هم بكشيم ،خيالبي! بابا جمال -
  .بكش
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  .يا همه با هم يا هيچي. شخصي نداريم! چي شد؟ نخير -
مـن ميگويـد صـفا    معلـوم بـود تـه دلـش بـه      ،من كردبعد هم نگاهي فاتحانه به

  كردي؟
شود داخل آب كرد تا خيس ،سيگار را تا لبِ فيلتر۲ ،همه روي تخت نشستند

يكي را سـمت راسـت و ديگـري را از سـمت چـپ روشـن       . و بيشتر دوام بياورد
  .كرد
  …كام بگير و رد كن ۲نفري  -

بـا كاغـذهايي    ،تعدادي از پاسداران به همراه مسئول بند ،صبح بعد از صبحانه
معلـوم بـود كـه خبـري      ،كردنـد مي كه در دستشان بود مستمر داخل راهرو تردد

خبـر   ،١٤)پاسدار( لفضلاز طريق ابوا )ي( جمال. شده و دنبال تنظيم ليستي هستند
. خواهند افراد متأهل را به آنجا منتقل كننداند و ميرا تخيله كرده ۱آورد كه بند

عنوان افراد متأهـل بـدهيم و   بعد از بحث و هماهنگي قرار گذاشتيم اسممان را به
  .از اين تركيب خارج شويم

و  )ي( بـه همـراه جمـال    روشو رضـا بـه   رضا عرب ،)گ(رضا ،سيامك ،من
ترتيـب  . متأهل معرفي كـرديم خودمان را  ،هاي ساير سلولهابسياري ديگر از بچه

مان هـم  چهرهاز كه  غير از من و سيامك. داد اين كار را هم تا حد زيادي جمال
بقيـه   ،ميدفهكرد ميپيدا بود براي متأهل بودن خيلي جوانيم و هر كس دقت مي

                                                  
  .شناختمي او را قبل از انقلاب در زندان قصر اين فرد قبل از انقلاب سارق و خلافكار بود و جمال ١٤
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لي ساختيم تا اگر شك كردند بتوانيم پاسخ محموسيله و ما هم . مشكلي نداشتند
  .بدهيم

جمـع كردنـد و پـس از سـخنراني     قبل از ظهر همه را در راهرو اصلي زنـدان  
  .شديم ۱همگي وارد بند ،تهديدآميز و مسخرة حاج داود

گفـت سياسـي نيسـتم و    صدر بود كه خودش مياز هواداران بني ۱مسئول بند
هنوز تعدادي از وابستگان جبهه ملي با جرائم مختلف . كاري به اين حرفها ندارم

 ،اولـين كـار  . نفر بوديم در سلولها تقسيم شـديم  ۱۲۰در بند بودند و ما كه حدود
يـي  بـا چنـين مقولـه   انگار ساكنان قبلي اصـلاً  . نظافت و رسيدگي اوليه به بند بود

راهـرو و سـلولها هـم    . آشنا نبودند چون تا سـقف توالتهـا زبالـه جمـع شـده بـود      
  .العاده كثيف بودندفوق

بعـد از  . همه جـا بـرق افتـاده بـود     ،تمام در و ديوار بند را شستيم ،طي دو روز
هاي چوب و وسـايلي  ها و تكهاز ميان زباله. نوبت كار داخل سلولها شد ،نظافت
هـر سـلول بـا دكوراسـيون خـاص خـودش        ،بلاي وسايل بند پيـدا كـرديم  كه لا

آينـه و محلـي بـراي وسـايل      ،هاي دستيحوله ،محلهاي مشخصي براي مسواكها
  .فردي ساخت

بعد از چند روز كه توانستيم حـداقلهايي بـراي بنـد راه انـدازي كنـيم و تـازه       
از شـد و گروهـي از   نفس راحتي بكشيم كه درِبند ب ،خواستيم بعد از چند ماهمي

سردسـتة آنهـا   . وار وارد شـدند گلـه ،بودندخدمت دژخيم درآمـده  خائناني كه به
جـواني  . يكي از گروههاي غير مذهبي بوداز هواداران سابق  ،مجتبي ميرحيدري

يـك   ،با صورتي پهن كه چند تـار مـو زيـر چانـه داشـت      ،روسبزه ،ساله ۱۹-۱۸
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٩٧ 

هـايش را تـا   كردي زيتوني رنگ با پيراهني آبي به تن داشـت كـه دكمـه    شلوار
  .آخر بسته بود

قـدي    ،گروهها يكي ديگر از آناز وابستگان سابق  ،معاونش؛ فرامرز نريميسا
دليل اينكه چشمش كمي چـپ  به. رپشتي داشتپ صورتي كبود و ريش ،متوسط

ريشي بلند و رفتاري  ،ف شد و معاون ديگرش به نام هوشمندمعرو ١٥بود به كيگا
ريشـي كـه از زيـر    بـا قـد متوسـط و تـه     ضــا نام محمـدر ديگري به. مرموز داشت

رسيد برخي كارهـايش را  نظر ميسروصدا بود و بهبي ،شدهايش شروع ميچشم
و تعدادي ديگر هـم   )ص-ص(سعيد ،اسماعيل قناعتي. دهدپشت پرده انجام مي

  .اهرمها و بازوان اجرايشان بودند
 چشـمم بـه رضـا عـرب    . حالم بهم خـورد  ،هايشان در سلولهااز حضور و نگاه

  .بوداش گرفتهالحال اين جماعت خندهافتاد كه از ديدن چهره كريه و معلوم
گروه سرودشـان جمـع شـده و آمـاده      زيرهشت. افتادمراه سمت هواخوريبه

وارد . خواسـتند سـاعت اول ميخشـان را بكوبنـد    مـي ظاهراً . سرود خواندن بودند
هـاي  چنـد نفـر مشـغول بررسـي وضـعيت هواخـوري و رابطـه        ،شـدم  هواخوري

  .زندانيان در بند بودند
را ديــدم كــه در طــول  آقــاي منــوچهر اطمينــاني ،در مســير وســط هواخــوري

 ،چـاق  ،بـا قـدي متوسـط    ,ساله ۶۵يا  ۶۰ يمرد. زدسرعت قدم ميبه ،هواخوري

                                                  
كـه شـايع اسـت اغلبشـان      تهـران  در نزديكـي امـامزاده داود   كيگايي يا كيگا منسوب به اهالي روسـتاي كيگـا   ١٥

 .انحراف مردمك چشم دارند
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٩٨ 

شلوار اتـو كشـيدة خاكسـتري     .صورتي تراشيده و گوشت آلود و غبغبي آويزان
  .رنگ و جليقة بافتني هم برتن داشت

گفتند در رابطه بـا جبهـه ملـي دسـتگير شـده ولـي مواضـع خـوبي دارد و         مي
معمـولاً صـبح بعـد از صـبحانه لباسـي مرتـب       . رفتارش هم خيلي محترمانـه بـود  

ــا ريــش ،پوشــيدمــي زد و چنــد ســاعتي در اش مــيتراشــي برقــيصــورتش را ب
  .زدشَق و رَق قدم مي ،هواخوري

خواستم ببينم اطلاعـاتي از آنهـا دارد يـا    براي بررسي وضعيت تازه واردها مي
  :ه؟ بعد از احوالپرسي خودم را معرفي كرده و گفتمن

 شـايد شـما را قـبلاً جـايي ديـده      ،خيلي شبيه يكي از دوستان پدرم هستيد -
  .باشم

 تا روزگار خميني او هم بلافاصله تاريخچه مفصلي از جريانات زمان مصدق 
اشـاره   اش در آمريكاو كلوپ ورزشي و خانواده بعد هم به باشگاه. تعريف كرد

خـودش را از جبهـه ملـي     ،داشـت  دليل ضـديتي كـه بـا شـخص خمينـي     به. كرد
 بودنـد  اعتمـاد كـرده   آخونـدها كـه بـه   جبهه ملي  دانست و علناً به خميني ونمي

  .خورند بيزارم نرخ روز مي گفت از اينها كه نان به و مي دادفحش مي
بلند بـه   او همچنان با صداي ،شديمرد مي هاوقتي از كنار دارودستة تازه وارد

و  نگران شدمبار يك. خنديدغش ميداد و غشحش ميف و رفسنجاني ايخامنه
تصميم گرفتم حواسش را به خائناني كه در ابتداي كار دنبال شكار هستند جمع 

  :كنم
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لاي ن لابـه اين جماعتي كه يك ساعت پيش وارد شدن و الآ ،آقاي اطميناني -
 ـ الآ ،آدمهاي سالمي نيستن ،ها ميچرخنهبچ نن بـا  ن كه اول كارشونه تـلاش ميك

  .خودشونو تثبيت كنن ،پرونده سازي و توطئه براي بقيه
  :ام گذاشتشانه رويلبخندي زد و دستش را 

زاده از قيافه آدم حروم. پسرم تو مجاهدي نيازي نيس تو رو از قبل بشناسم -
  .اش معلومه

نزديـك   ،زدنـد بوزينة ريشو كه در مسير مخالف ما قدم مي۲ ،در همين فاصله
  :دو را با دست نشان دادآن. شدند
  .هيچ كدوم تو سفره باباشون نون نخوردن! اين دوتا رو ببين -

  :صدايش را بلند كرد ،وقتي آن دو نفر به يك قدمي ما رسيدند
حاضـرم قسـم بخـورم هـر دو تاشـون       ،عـين ميمـونن   ،شـونو ببـين  قيافه -
  …غش  ،غش… ايمثل خامنه ،انزادهحروم
  .يي ندارهاونم با اين طايفه هيچ ميونه ،حرفهاتون منو ياد پدرم ميندازه-
مـادرش   ،پدرش كه هِنديـه  ،بخدا معلوم نيس از كجا اومده ،اين خميني! آقا -
  …كشف نشده هنوز ،اينهمه پيشرفتِ علم و تكنولوژي بعد ازهم 
  
  

١٧   

هـاي مختلـف غيرمـذهبي وارد    ند روز بعد حدود صد نفر زنداني از گروهچ
) روهمجـرد روب ـ ( ٥اين جماعت قـبلأ بنـد   . نفر هم به سلول ما رسيد ٥. بند شدند
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در بنـد مـا برپـا     مشابه همان رفتاري كه بهـزاد نظـامي   بودند و مجتبي ميرحيدري
بعـد از اخبـار سراسـري     ،اش شـب اولـين بيانيـه  . بـود بود بر سر آنهـا آورده كرده

  .خوانده شد
 ۸يي خوانده شـد کـه در آن بـه اعـدام     صبح روز بعد از بلندگوي بند اطلاعيه

تشـكيلاتي کـه توسـط مجتبـي     . جرم برپا كردن تشکيلات بنـد اشـاره شـد   نفر به
  .بودکشف شده ميرحيدري

 ،رفتنـد مـي  اکثر افرادي که براي بازجويي. ظهر بازجوييها شروع شدازاز بعد 
همين دليل هـم مـا اعتمـادي بـه تـازه واردهـا       به. گزارشي از سلولشان رسيده بود

  .نداشتيم
موضوع شکل جديتري  ،با توجه به حضور مستمر پاسداران و تردد حاج داود

  .گرفتخود ميبه
اسـتکاني  لاغر اندامي كـه صـورت اسـتخواني و عينـک تـه      ،اسماعيل قناعتي 

زدنـد و هـر   در بنـد قـدم مـي    چند خائن ديگر و )ص-ص(سعيد داشت به همراه
هـم بـه همـراه     مجتبـي ميرحيـدري  . کشـيدند مـي  نگاه مشکوکي را به زيرهشـت 

حـاج  . بـود  و مسـجد  محل بازجويي اتاق آبدارخانه. کردپاسداران بازجويي مي
يکي دو ساعتي زنـدانيان را زيـر    شتهشد همانجا زيرم هر زمان وارد ميه داود

  .کردله مي ١٦پوتينهاي مخصوص

                                                  
هـاي  اش فلز بکار رفته مربوط به كارگـاه نشاني معروف است و در قسمت پنجهها که به كفش آتشاين پوتين ١٦

  .شداغلب با همين پوتين وارد بند مي باشد و حاج داودصنعتي مي
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فهميـديم  . زنـداني غيـر مـذهبي ديگـر وارد شـدند     ۷۰باز هـم   ،صبح روز بعد 
سـت و مـا   ا هـا در اصل بنـد غيرمـذهبي   ،بند افراد متاهل باشد ،بندي که قرار بود

  .جا هستيمطور موقت در آنبه
شـدت فشـار و بـازجويي و ماجراجوئيهـاي      ،زمان بـا ورود نفـرات جديـد   هم

  .شدهم بيشتر مي مجتبي ميرحيدري
. آوازة جنايات اين گروه خبيث را دورادور شـنيده بودنـد   ،اغلب افراد جديد

  . نفري که اخبارش از بلندگوي همة بندها پخش شد ۸بعد از اعدام  ،خصوصبه
اما تـرس   ،هايشان سررفته بودهاي کودکانه و تهديدام از کنترلهرچند حوصله

دانستم را تا آخر تجربه کرده و مي چون بهزاد نظامي. و اضطراب زيادي نداشتم
  .توانند با ما بکنندهيچ غلطي نمي
بند براي ديدن اخبار افراد  پاسدار از بلندگوي بند اعلام كرد همة ،بعد از شام

 .بروند مسجدبه
ر همگـي  زوبـه . سلولها را چك كردند تا كسي نمانده باشـد  ،چند پاسدار هم

چپش اتاقكي فلزي و در گوشة سـمت راسـتش   داخل سالني شديم كه درسمت 
  . تلويزيون بود

  .“پخش شد و موسي خبر شهادت اشرف“
با پخش . سايه انداخت ،هاو در مسير سينه سنگين و سختي در مسجد سكوت

. هـوش و حواسـم را در نگـاهم جمـع كـردم      همـة  ،تصاوير خانـه و پيكـر شـهدا   
  .اختيار همة گردنها كشيده و چشمها خيره شدبي
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و يادگـار  “ مسـعود  “فقط فهميدم پسـر  . كدام از كلمات در گوشم نرفتهيچ
. هرگز تـا ايـن انـدازه گيجـي نداشـتم     . ريزداشك مي در دامن لاجوردي اشرف

  :ديگر هيچ تمركزي نداشتم
ضـربه و  . سـازي اسـت   صـحنه . اين شـكلي نيسـت   موسي. امكان ندارد! نه! نه«

خواهند بگويند همه چيـز  مي. نيستند و اشرف درگيري درست است ولي موسي
  …اندچقدر نامرد و پست و فرومايه. تمام شد

چقدر من ! نه. درصد ۲۰حد اكثر  چند درصد ممكن است خبر درست باشد؟
  .ممكن نيست درست باشد. امساده

يي كه آن چشمهاي درشت و زيبا! بود“ مسعود “ولي آن كودك چقدر شبيه 
درخشـيد چقـدر حـرف    اش مـي در صورت گـرد و گوشـت آلـود و معصـومانه    

سـنگين   سـينة كـه   يانگـار بـا نگـاه   . بود“ مسعود “خودشبيه اش هم چانه! داشت
  …گشتبه دنبال مادرش مي ،كندسوراخ ميسنگ را 

يـا در پايگـاه امنـي     ،هـم كنارشـان   مصـطفي  ،انـد زنـده  و موسي حتمأ اشرف 
  …»هستند 

 ،كـه چنـد قـدم پشـت سـرم بـود       )گ(رضـا . خارج شدم همراه بقيه از مسجد
  :پرسيد ،خودش را به من رساند و بدون اينكه جلب توجه كند

  درسته؟! محمود -
  .منفي بالا انداختم بلبخندي زدم و سرم را به نشانة جوا

وقتـي  . مزدوران به سرعت در همة بند پخش شدند تا واكنشها را چك كننـد 
پچ مذهبي روي تخت با هم پچزندانيان غير ،همه ساكت بودند ،وارد سلول شدم
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گشتم كه ديدم از سمت توالـت آمـد و رفـت روي    مي دنبال سيامك ،كردندمي
  .ابيدكنار و پتو را برداشت و خوتختِ

  :بلند شد و مجتبي ميرحيدري لفضلابواپاسدار صداي 
  …كس حق نداره بيدار باشههيچ ،دقيقه از خاموشي گذشته ۵ -
رفتم تا در نگاه او هم ببيـنم   ۱۷در سلول  به سمت رضا عرب ،به بهانة توالت 

خواند و چند خـائن  ديدم نماز مي. ام كم شودكه باور نكرده تا دلشوره و دغدغه
  .كشندهم در سلولشان سَرَك مي

تازه يادم آمد كـه زمـان خاموشـي را اعـلام     . كس نبودهيچ. وارد توالت شدم
بـه   ،صـورتم را آب زدم . هسـتم  اند و اگر نجُنبم تا صبح مهمان زير هشـت كرده

. وارد شـد  مجتبي ميرحيدري ،هنگام خارج شدن از توالت. سمت سلول برگشتم
  :يي بر صورت كريهش نشستلبخند فاتحانه ،چشمش كه به من افتاد

  …غم آخرتون باشه -
چشـمم بـه   . شـدم و بـه سـلول رسـيدم    بدون اينكه نگاهش كنم وارد كريدور 

تصـميم  . چيـز را نبينـد  كـس و هـيچ  افتاد كه پتو را رويش كشيده تا هيچ سيامك
توانسـتم خـودم را   ديگـر نمـي  . گرفتم آرام كنارش بروم و كمي دلداريش دهـم 

  : فريب بدهم
  … تنهاست؟ پيشمان نيستند؟ يعني مسعود و موسي يعني اشرف«

حتمـأ خـائنين دنبـال شـكار     . صحبت كنم تـا كمـي آرام شـود    بايد با سيامك
  » كنند زياد با ما درگير شوندنميجرأت ،گور پدرشان. ها هستندهمين لحظه

  . به تخت تكيه دادم ،سيامككنار 
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  چه بگويم؟ از كجا شروع كنم؟. نه حتمأ بيدار است. شايد خواب باشد«
و  اين خون نشانة سـنگيني مبـارزه بـا خمينـي    . تنهاست نبايد فكر كنيم مسعود

نبايـد  . اين قيمت به بار نشستن درخت آزادي اسـت . است“ مسعود“عظمت كار 
  …»خواهددشمن همين را مي ،نبايد فرو رفت ،برهم ريخت

كردم تـا در  داد در ذهنم مرور مييي كه خودم را كمي تسكين ميهر جمله  
در حـالي كـه   . اما جوابي نداد. آهسته صدايش كردم. زمزمه كنم گوش سيامك

. پتو را از روي صورتش كنـار زدم  ،سروصدابي ،كردمآرام صدايش مي ،دوباره
با ديدن من دوباره بغض گلويش . اش كاملأ خيس بودچشمهايش سرخ و چهره

ره شد و بـا غـيظ   هم بغضم پامن. سمت چپ برگرداندسر و بدنش را به ،را فشرد
 سـيامك . هيچ كنترلي روي خودمـان نداشـتيم  . زدم زير گريه ،و كينه و حسرت

اشـك   ،صـدا يي آرام و بيام فشردم وچند لحظهسرش را روي سينه ،خيز شدنيم
  .ريختيم

هـيچ چيـز بهتـر از    . فرامـوش كـردم   ،همة حرفهايي را كه آمـاده كـرده بـودم   
  . سكوت نبود

در  ،زيـر پتـو   ،از هم جدا شديم و هر يـك جداگانـه   ،با صداي پاي پاسداران
  .سكوت به اشك ريختن ادامه داديم

سـلوليهاي  يكـي از هـم   ،روز بعد بـا ورود تعـدادي از ماركسيسـتهاي اويـن     ٣
تعـدادي از   ،)بهمـن ١٩( بود كـه همـان شـب   در خفا به او گفته ،در اوين سيامك

بود بـه  از آنان خواسته زندانيان مجاهد اوين را بالاي سر شهدا بردند و لاجوردي
نفـر بودنـد و از   ١١اولين گروه كه گويا . رمتي كنندحپيكرهاي پاك شهيدان بي
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 ،و موسـي  به محض اطمينان از شـهادت اشـرف   ،اندقبل هم هيچ اطلاعي نداشته
 اين تعداد بلافاصـله توسـط لاجـوردي   . بودندخبردار ايستاده و سلام نظامي داده

  .اعدام شدند
ــدن صــحنه ،گــروه دوم را بغــل كــرده  برخــي موســي ،دســتپاچه شــده ،بادي

  .اندخواندهريختند و بقيه سرود مياند برخي در سكوت اشك ميبوسيدهمي
هـاي پشـت   طـرف تپـه  به ،بعد از ساعتها شكنجه ،اين گروه هم بدون محاكمه

بقية نفراتي كه از بند جدا كرده و . هدايت شده و همان شب تيرباران شدند ۴بند
رد و نابودشان كنند را ديگر نياوردند و همـه  خ ،خواستند با نمايشهاي مسخرهمي

  .را به بند برگرداندند
 ،ل از گلـش شـكفت  گ ـ ،دادم بـه رضـا عـرب    ا در هواخوريوقتي اين خبر ر

اش بــاز شــد و برقــي در چهــره ،اش نشســتلبخنــدي بــر صــورت ســرخ و ســبزه
  . نگاهش درخشيد

  .رو كم كردن روي لاجوردي ،هاپس بچه -
  :يي خواند و گفتآيه ،مكثي كرد و با نگاهي مختصر به اطراف

در ركابش به شـهادت  ن شهدايي را دارن كه گاه هموشأن و جاي ،اين شهدا -
  . نخوشا به همت و نجابت و سعادتشو. رسيدن
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پخـش   از تلويزيـون “ بهمـن  ٢٢مناسـبت  بـه “! ر همين ايام خبر عفو عموميد
يـي  تا اينكه در اخبـار تكميلـي بـه مـاده    . شناختندديگر سرازپا نمي“ توابين“. شد

آغشـته  ! دستشـان بـه خـون    گفتة آنهـا  به اشاره شد كه آن دسته از زندانيان را كه
  . كردشده را استثنا مي

كـردن  كم ،هدف. از قبل هم روشن بود كه اينكار فقط مصرف تبليغاتي دارد
عضل جدي رژيم در رابطه با زندانيان سياسي و حل موقتي مفشارهاي خارجي و 
  . است اعدامهاي گسترده

هـايي كـه   بـراي بچـه   ،آن چند خائن اين موضوع و جست و خيزهاي ميموني
اسباب تفريح  ،كردندرا تحمل مي فشار پاسداران و دارودستة مجتبي ميرحيدري

  .كردو تنوع و شوخي را فراهم مي
را بـه محـل بـازجويي بـرده      آقاي منـوچهر اطمينـاني   ميرحيدري وقتي مجتبي

بود حق ندارد بـا منـافقين رابطـه داشـته باشـد و در حضـور پاسـداري هـم         وگفته
  :اش كرده بود كهخنديد و مسخره آقاي اطميناني ،بودتهديدش كرده 

دليـل اينكـه آدم   شوم ولي شما بهبنده همين روزها آزاد مي ،طبق فرمان امام -
  …كُشتي و دستت به خون آلوده شده بايد تا آخر عمرت همينجا بموني

 !عفـو تمرين سرودي در قدرداني از پيـام   دوباره مشغول توليد و ،“توابين“اما 
“ هاي پنجه آهنيـنش با پوتين“براي ارشاد  شدند و روز بعد كه حاج داود خميني

  :در حضورش خواندند ،وارد بند شد



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٠٧ 

  پيام عفو داد بر اهل زندان  -
  فرزندان ايران  ،كه اينانند

  …ره بيگانگان را بر گزيدند ،سيل امت را نديدندخروش 
انگـار يـادش    ،كمي آنـان رامسـخره كـرد   ،اش گرفته بـود كه خنده حاج داود

  :گفت ،رفته بود كه براي چه كاري آمده بود
مال يه مشت دزد و چـاقوكش و خـلاف    ،اين عفوكه مال شماها نيس! بدبختا-
  .ها رو شيكار كنينبه جاي اين كارها برين تو بند سرموضعي ،كاره
  
  

١٩   

بـه   ،ند روز بعد برنامة ملاقات زندانيان كه از طريق روزنامه اعلام شده بودچ
دقيقـه در  ١٠تـا   ٥ ،به ترتيب حروف الفبـا  ،هاهر هفته بخشي از بچه. اجرا درآمد
يك گوشي  ،در هر كابين. كردندكابين داشت ملاقات مي ٢٠ي كه سالن ملاقات

ابتدا  ،زنداني. شدوسيله ديوار كوچكي از دوطرف محدود ميوجود داشت و به
كـه ديـواري   ( ،طرف كـابين اش به آنشد و خانوادهدر يكي از كابينها مستقر مي

فقـط در   ،بـار ملاقـات در هـر مـاه يـك    . شـد منتقـل مـي   ،)يي ميانشـان بـود  شيشه
  .با پدر و مادر و همسر مجاز بود ،كه مشخص شده بودروزي

وارد سـلول    لفضـل ابـوا  پاسدار ،سلول برگشتمام بهوقتي از ملاقات با خانواده
يي در ملاقات گفـتم و ضـبط   د جملهفكر كردم شاي. بروم شد و گفت به مسجد
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منتظر بودند ريختنـد   از قبل چند پاسدار كه ،كه وارد مسجد شدمهمين. اندكرده
هـم فاتحانـه    مجتبـي ميرحيـدري   ،كاريدقيقه بعد از شروع كتك١٠. روي سرم
  :وارد شد

ين عزاي عمـومي تـو بنـد    غير از اين هفته كه منافق. با اكثرشون رابطه داره -
  …خندناز اوناييه كه همش تو سلول مي ،اعلام كردن

نفر دو دستم را از پشت گرفت و چند نفر با حركات رزمي ضرباتشـان را  يك
  :كردندوارد 
رسـماً تـو سلولشـون تبليـغ منـافقينو      . تا حال بيست تا گزارش ازش اومده -
همين ديروز تـو سلولشـون   . دروش كم نش ،چند بار هم بازجوئيش كرديم. ميكنه

  …فالانژها جرأت نميكردن نزديك بشن ،رو زده عكس رجوي گفته بود تو مغازه
دليل گيجـي و  يي راكه تعريف كرده بودم بهخاطره ،نفر از سلولفهميدم يك

  .دستپاچگي خوب متوجه نشده و به همان صورت هم منتقل كرده
ــنم    ــايي ك ــرچين را شناس ــوانم خب ــراي اينكــه بت ــلاي فحــش و لگــد و   ،ب لاب

  :تهديدهاي پياپي گفتم
  .دستمو ول كن تا بگم -
  .تم را آزاد كردنددس لفضلابواپاسدار با اشاره  

. هيجده سال هم بيشـتر نـدارم  . من تو خيابون مشكوك دستگير شدم! ببين -
ام ميخوره صاحب مغازه من اصلاً قيافه. غير از خونه و مدرسه هم هيچ جايي نرفتم

هـامون بـرام   محـل شايد چهار پنچ ماه بخاطر بچه. باشم؟ دادگاه هم گفته آزادي
اگه راس ميگه بياد روبـرو  . اش دروغهكه ميگه همهاين گزارشهايي . بُريده باشن

  …اينا ميخوان خودشونو پيش حاج داود. كنه
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دادن دسـتهايم  كـه از تكـان   پاسـدار دوباره ضربات مشت و لگد شروع شد و 
  :لگدي به پايم زد و گفت ،با غيظ ،ضمن صحبت كردن خيلي ناراحت شده بود

جـا  فكر كرده اين. چه دستي تكون ميده. داره واسه ما سخنراني ميكنه! آقارو -
  …،هدادگاهه و خودشم مهدي رضايي

  :داد كهبرايش توضيح  مجتبي ميرحيدري
  …و اينجوري نيگاه نكنيناين. خودش گفته بود مغازه دارم! عجب رويي داره -
راست ميگي بگو ببينم اگر . فكر كرده با اين كارها آزادش ميكنن ،دروغ ميگه -

  …به كي گفتم
هـار  او پاسـداران بـراي ن  “ تـوابين “ ،بودندكه گويا خسته شده ٢حوالي ساعت

تـري  بـا صـداي ملايـم    ،مانـد وبعـد از مكثـي طـولاني     لفضلابواپاسداراما . رفتند
  :گفت
طـوري  خواستم همينجـا يـه  مي! بدبخت. ميري اوين ،برو وسايلوتو جمع كن -
دو روز بعـد هـم    ،با اين پرونده سريع ميري زير بـازجويي  اوين. وفصلش كنمحل

  .اعدامي
  :نگاهي به ساعتش انداخت و ادامه داد

وقـت   ،تا فردا سـاعت يـك  . ساعته رفتهيه انس آوردي گروه ضربتِ اوينش -
ظهر با گـروه ضـربت ميفرسـتمت     ،اگه نخواستي. داري توبه كني و مسائلتو بگي

  .اوين
پـدرمونو  “ تـوابين “مـيگم اينـا بـه اسـم      من اگه برم اوين. اينا دروغ ميگن -

  …شما خودتونم ميدونين همة گزارشها دروغه. درميارن
  .شو تو سلولتبرو گم ،شوخفه -
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تعريـف   و سـيامك  “رضا“وتاب و شوخي براي بعد از ناهار موضوع را با آب
  .كردم

و روشدن مجـدد   و بازجويي دادم از اوينلبته برخلاف ظاهري كه نشان ميا 
بــالاخره زهــرش را  دانســتم مجتبــي ميرحيــدريمــي. وحشــت داشــتم ،امپرونــده

را بر سر موضوع  )ب(نام حسينهفتة قبل هم من و يك زنداني ديگر به. ريزدمي
زيـاد   ،كـه پاسـداران رفتنـد   كرده بود ولي بعد از اين بازجويي مشابهي در مسجد

. خواسـتم گفتـه بـودم   بار در مقابلش ايستاده بودم و هر چه ميولي اين. ندادادامه
اگر بـروم  . شدمدهن نميبهدهن شايد بهتر بود با مجتبي«: خودم گفتميي بهلحظه
  …»گيردحسابي انتقام مي ٤بازجوي شعبه ،اوين

طـرح   فهميـدم . رفـتن نشـد   از اويـن  بعدازظهر منتظر بودم و خبري٤تا ساعت 
حوصـله  خيلي بي كه از دست مجتبي )ي( جمال .پيش نرفت مجتبي ميرحيدري

  :زدو عصباني بود مستمر غُر مي
مـاري  سلول خ اونوقت ما بايد گوشة ،بچه راه ميره سيگار ميكشهاين يه الف -

  …همين روزا با تيزي ميزنمش. بكشيم
  تو گيردادي به سيگار كشيدنش؟ ،كاري ميكنهاين هزار تا كثافت! بابا جمال -
ببـين چـه ادا   . لي دهنش بـو شـير ميـده   فسق. آخه سيگار كشيدنم بلد نيس -

بـالاخره  … رو اينجـا سـر ميبريـد   اين اگه هيكل منو داشت همه. اطواري درمياره
  .ميزنمش

و ديـوار بـين سـلولها     زيرهشـت  ،رد و شـعار اندن پلاكـا بمشغول چس“ توابين“
تـي  قو. ظاهراً يكي از شاگردان منتظـري قـرار بـود بـراي سـخنراني بيايـد      . بودند
 هشـت رفـت تـا پاسـدار آشـنايش را پيـدا كنـد و بپرسـد چـه         سمت زيربه جمال
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ــابلوي زيرهشــت نوشــته   ،خبراســت ــا خــط درشــت در ت ــد ب ــان حــزب: دي االله ف
  :كنان به سلول برگشت و گفتخنده. الغالبونهم

سيگار وينيسـتون تـو    ،االله هم الغالبونفان حزب! چي نوشته ببين آقا مجتبي -
  …جيبمون

  …ميخواد بياد بازديد احتمالاً لاجوردي ،خبرهبرو ببين چه  جمال -
موهاي ژوليده  ،لاغراندام ،با قدي متوسط ،دقايقي بعد سروكلة آقاي رحمتي

! گفت در زندانها مسئوليت ارشاداين مرد كه مي. پيدا شد ،و سر و وضع آشفته
شركت . آمده بود ٢به بند بار بعد از قضاياي بهزاد نظامي ٢ ،را دارد زندانيان

ها خمه بود و بچهاز آنجا كه خيلي پَ ليهمة زندانيان در كلاسش اجباري بود و
نفر آخرين بار يك. شداغلب از حضورش استقبال مي ،گذاشتندسرش ميسربه

قاري  ،حاج آقا صداي شما خيلي شبيه عبدالباسط: برايش يادداشت داده بود كه
او هم . اگر ممكن است سوره شمس را مثل او بخوانيد. است معروف مصر

.كار را كرد و همه خنديدنداين  
  . كردن ماركسيستهاي بندآمده بودبار با هدف مسلماناين رحمتيآقاي 

سـياري از حرفهـايش را   لهجـة غلـيظِ آذري داشـت و ب    كـه ! دانشمند بـزرگ 
و  خواهـد ثابـت كنـد دارويـن    از مقدمة صـحبتش معلـوم بـود مـي    , فهميديمنمي

  .اند و او دلايل محكمي بر رد نظرية تكامل دارداشتباه كرده ماركس
 ،دستي بـه ريشـش كشـيد   . ميكروفون را چك كرد ،ابتدا با چند فوتِ محكم

  :يي از قرآن شروع كرددهانش را قورت داد و صحبتش را با آيهآب
   .يفگهو گولي… رب اشرح لي … -
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ژسـتي گرفـت و بـا حـالتي     . رددوباره پشت ميكروفون صدايش را صـاف ك ـ 
همـراه بـا    ،گويـد مشتاق سخن مـي شنونده و گويي براي ميليونها  ،اسيمحبسيار 

  :بالابردن دست فرياد كشيد
  ]وجود آمده؟چيزي بهانسان از چه[انساني چي؟  -
  انساني چي؟ 
  ]انسان در اصل از خاك آفريده شده[ !!!انساني خاچي 
  .انساني خاچي ،بله برادران 

  :چشمهايش را جمع كرد و پرسيد,نگاهي به اطراف انداخت, ي كردمكث
  ]خلق شده؟آيا انسان از ميمون [ ؟انساني ميموندي -
  . انسان خاچي ،گَلَت كرده داروين 
 ـآيـا امـام خمي  … حالا من ميموندي؟ اُ ميموندي؟ تو ميموندي؟آهاي   هـم   ين

  ميموندي؟
آيـا   فلان شـده دارويـن  من ميمونم؟ او ميمون است؟ تو ميموني؟ آهاي فلان[

  ]هم از ميمون خلق شده؟ امام خميني
تعدادي از داخـل جمعيـت    ،وقتي بحثش را در اين فراز مستدل به اوج رساند

نگار كارش را تمام كـرده  گرفت كه ا يچنان ژستآن! استادبرايش كف زدند و 
  ! اندو همه مسلمان شده

از نگاههـــاي مشـــكوك و . شـــب گروهـــي از پاســـداران وارد بنـــد شـــدند
بلافاصـله همـه را در راهـرو جمـع     . اندآمده سروصدايشان معلوم بود كه از اوين

  :كردند
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هـر  . حكمشو امضا كنه سريع بياد همينجا زيرهشت ،رو خونديماسم هر كس -
  .رو ميذاره باشهنسخة اصلي ،نسخة دومش رو برميداره ،امضا كرد كي

بـه   سـيامك . آمـده بـود   ،بودنـد منتقـل شـده   حكم بيشتر زندانياني كه از اوين
سال و ٣ )ي( جمال ،سال٥ )بود كه متهم زندان كرج( رضا عرب ،زندان سال١٢

. يـت و امضـاء كردنـد   شـان را رؤ حكـم  ،تا ابد محكوم شده سال بقيه هم از يك
هـم كنـار مـأمور اجـراي احكـام ايسـتاده        لفضلو پاسدار ابوا مجتبي ميرحيدري

شود و دانستم اگر حكم مرا بخواند دستم رو ميمي. ديدندبودند و حكمها را مي
حـال بـا ايـن بهانـه كـه مـرا اشـتباهي        چون تا به. شوددوباره بازجوييها شروع مي

  .دادمنمي جوابسؤالهايشان  اغلببه  ،شويگفته آزادمي اند و دادگاهگرفته
سمت ميـز  به. سمم از بلندگو پخش شدا ،نفر مانده بود احكام تمام شود٤يا  ٣

پاسـدار اسـمم را   . كنار ميـز ايسـتاده بـود    مجتبي. افتادم اجراي احكام راه پاسدار
  .ء را نشان داداش محل امضااصلي را جدا كرد و با انگشت اشاره برگه ،پرسيد

  .بذا ببينم چي نوشته -
سـال  ١٠ميزان محكوميـت را   ،در قسمت بالا تاريخ و شمارة پرونده و در متن

بـود كـه لازم اسـت    صـورت چـاپي قيـد شـده    در پايين صفحه هم بـه . نوشته بود
مراجعـه   به شـعبة اجـراي احكـام    ،حكوميتم نامبرده يك روز قبل از پايان دوره

  …كند تا 
 ،ن منعكس شـده بـود را برداشـتم   ها با كاربارهبرگة دوم كه مشخصات و شم

كـه از خوشـحالي در    مجتبي ميرحيدري. نسخة اصلي را امضاء كردم و برگشتم
  :فاتحانه نگاهي كرد و با زهرخندي پرسيد ،گنجيدپوستش نمي
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  ماه يا يه سال؟ چِقَد بهت دادن؟ ٦ ،چي شد آقا محمود -
  .هيچي اشتباه شده -

  . ها همه منتظر بودندبچه. بدون اعتنا به سلول برگشتم
  چي شد؟ چند سال؟ -
  .هيچ فرقي نميكنه. عين همه ،اينجا يه سال و دو سال و ابد ،فرقي نميكنه -
  ولي چند سال؟ آره -
  .ده سال -
  :خوب خودم را در آينه نگاه كردم ،سمت توالت رفتم و در بازگشتبه
  .»طور باشيبايد ده سال ديگه هم همين ،اين چهره رو خوب نگاه كن«

  :ام گرفتاز حرفي كه در ذهنم گذشت خنده
مـا هـم    ؛سـال ديگـه بمـونن   ١٠سـال ديگـه؟ اينـا    ١٠! اممنو ببين چقدر سـاده « 

  .»ميكشيم
  
  

٢٠  

محـدوديت جديـدي برايمـان     ،با حمايتهاي حـاج داود  ،“توابين“ ر روزهـ
اجباري در راهرو بند برگـزار   جماعتهر روز ظهر و شب نماز . كردندايجاد مي

البتـه اكثـر   . دادنـد كردنـد و گـزارش مـي   سلولها را چك مي ،شد و مزدورانمي
گفتيم نماز شـما را قبـول نـداريم و نمـاز     مي. كردندزندانيان مجاهد شركت نمي
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شد زيـاد  مورد به ضررشان تمام ميكردن با ما در اين چون بحث. اجباري نيست
  .كردندپيله نمي

بـانمكي   همان دوسـت  )ب(فرزاد. داخل سلول ايستاده بودم و نماز شروع شد
كـه از  دليـل ايـن  كردن ماشـين دسـتگيرش كـرده بودنـد و بـه     جرم خاموشكه به

 ،سال محكوم شده بـود  ١٥بود مدتها شكنجه شده و بعد هم حرفش كوتاه نيامده
دو دستش را پشت گوشش برد و  ،شروع نماز در صف نمازگزاران بعد از تكبير

  :گفت
   … !پدر و مادر ميخونمبي  يااز ترس مجتبركعت نماز ٤ -

نفر جديـد وارد  ٤. در همين حال در باز شد. را صدا كردند فرزاد ،بعد از نماز
بدون ريش  ،با قد بلند ،از هواداران سابق پيكار يكي از آنان حسين قرباني. شدند

نفر ديگـر  ٣. شد) اتاق فرماندهي خائنين( ١راست وارد سلوليك ،و ظاهر مرتب
حسـين از  . كـودن و دريـده   ،زدلالعـاده ب ـ اسـت فـوق  قرباني فردي  گفتند حسين

دليـل  البتـه بـه  . كشـي وسـط بنـد   همان روز اول شـروع كـرد بـه تهديـد و عربـده     
دانســت بــه چــه كســي و چگونــه پيلــه كنــد و كــاريش نمــيزهگــري و تــاناشــي

  . شدگي خودش ميدخالتهايش بيشتر اسباب شوخي زندانيان و مسخره
ــا ايــرج قــدم  در هواخــوري ،از زنــدانيان ماركسيســت )ن(بعــدازظهر وقتــي ب

نزديك شد و با حالتي عصباني و برافروخته و لهجة غليظ  حسين قرباني ،زدممي
  :آذري گفت

  چي ميگين به هم؟ خط رد ميكنين؟ -
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كـار  قدر احمـق و تـازه  كردم اينام گرفته بود و فكر نميمن كه حسابي خنده
  :گفتم ،اشچهره دراندرسفيه با نگاهي عاقل ،باشد
اول بايد آروم آروم  ،دي اينجاتو هنوز يه روز نشده اوم. بتو چه چيكار ميكنيم -

  .بندي بشيراه بري تا آب
  .منافق منو مسخره ميكني؟ ميدونم باهات چيكار كنم -
ميگه بدبخت ايـن   ،رِت ميزنهستو  حاج داود ،هر گزارشي واسه من بنويسي -

  …يي نيستكه كاره
  .ئول بند او را فرستاده استفهميدم مس ،كاربرداز اينكه كلمه منافق را به

ابتداي راهرو ايستاد و تعدادي اطرافش جمع شـدند   ،وارد شد شب حاج داود
  :او هم سرش را به نشانة تأييد تكان داد و گفت ،و كمبودهاي بند را گفتند

  .هواشونو داشته باش! آقا مجتبي -
. اش صـحبتي كنـد  و دارودسته كرد عليه مجتبي ميرحيدريجرأت نميكسي 

حـرفش   نوشت و حاج داودحتي عليه پاسداران بند هم گزارش مي چون مجتبي
 ،دادقـرار نمـي   مقابـل حـاج داود   ،زياد ما را در جمع البته مجتبي. را قبول داشت

خواهيم گفـت زنـداني حـق     دانست كه با اشاره به كارهاي بهزاد نظاميچون مي
  …برخورد ندارد و 

با لحني عصبي و سروصداي زياد وسط بند دستش را بلند كـرد و   )ي( جمال
  :گفت
سروصـدا حَبسِـتونو   م بنـدِ سـاكت و بـي   منو كجا آوردي؟ گفتي ميبر حاجي -

راه ميره تو بند سيگار وينستون ميكشـه   .پدر همه رو درآورده اين مجتبي ،بكشين
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اينـا   .من ماركيس پاركيس حـاليم نـيس  ! بابا حاجي. ها رو ميبره زيرهشتو بچه
  .منو از اينجا ببر ،همه ماركيستن

  .وسايلتو جمع كن ،رسوختهپد -
را به باد حملـه  “ توابين“رفت ومييي كه راهساله ٦٥پيرمرد  ،منوچهر اطميناني

  :بلند شد ،خنديددر حاليكه مي ،گرفتمي
يـي و حرومـزاده رو   اينا رو از كجا آوردي؟ يه مشت عقده! رحماني حاج داود -

  …شون فاسدنهمه“ توابين“اين . هاي مردمجون بچهانداختين به
را قطـع كـرد و    حـرف آقـاي اطمينـاني    ،كندديگر نتوانست تحمل حاج داود

  :گفت
بقيه  و كه زير گوشو يه سري از اين منافقا ر بودم حساب تواومده امروز من -

خجالت نميكشـي بـه    تو با اين سن و سالت! مرتيكه عوضي. وِزوِز ميكنين برسم
! عوضيآشغالِ . زاده توئي و هفت جد و آبادتهاي مردم توهين ميكني؟ حرومبچه

  ها ميگي فاسد؟ دار بودي و به اين بچهتو باشگاه
  .بهِخرا جدسالم بهتر از هزار تا مس يك باشگاه حاجي -
گـردن كلفـت    ،مُفت نون جمهوري اسلامي رو خـوردي  .شو روتو كم كنخفه -
  . دارم پاشو بيا بيرون كارت ،حالا واسه توابا هم زبون درازي ميكني؟ پاشو ،كردي

در اول  ١همين كه به سـلول . راه افتاد زيرهشت آرام به سمت ،آقاي اطميناني
 ،پـا يك جفـت به زيرهشت كشيد و با  ،دستش را گرفت حاج داود ،راهرو رسيد

نقـش زمـين    آقاي اطميناني. زمينكوبيد محكم  ،سنگينش پيرمرد را با همة وزن
كـرد از  وقتي پيرمرد تـلاش . زدگد به صورت و پهلويش ميبا ل شد و حاج داود
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هيـولا پـوتين    ،كندخودش را خلاص حاج داود رحم و سرسختچنگالِ بيزير 
  :اشت و فشردپنجه فلزي را روي گردنش گذ

  بگو ببينم حرومزاده كيه؟ -
  .“توابين“همين . عرض كردم حاج آقا -

زد و يكسـره  نفـس مـي  نفـس  حـاج داود . دوباره پاسـدارانش هجـوم آوردنـد   
بعـد از چنـد دقيقـه كـه ديگـر قربـانيش نـاي تكـان خـوردن هـم           . دادفحش مـي 

  : شد گفتكرد و از بند خارج ميكه لگد محكمي روانهدرحالي ،نداشت
  …فكر كردين. هارسوختهپد -
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پراندند و يا يي مياگر تكه. گذاشتيمبند نمي“ توابين“سر ا چند روز سربهت
البتـه ادا و  . داديـم جوابشـان را تيـز نمـي    ،يي قصد تحريكمـان را داشـتند  با جمله
هر بار كه . توانستم تحمل كنمتازه كار را نمي“ تواب“؛ اي حسين قربانياطواره

انـداختم و او  يي دستش مـي گفت با جمله گذشت و چيزي مياز كنار سلول مي
مـن  . كشـيد م مـي نوشته را به رخ ه براي حاج داودهم با عصبانيت گزارشهايي ك

نويسـي و ادامـة توطئـه و    همـان جـواب سـادة هميشـگي او را در گـزارش     هم با 
  :كردمخودشيريني دچار ترديد مي
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اينطوري خـوب از چشـم حـاج     ،من كه از خدا ميخوام برام گزارش بنويسي -
  …افتيمي داود

 ،ن حضـور مـا  چـو . ول توطئه عليه مـا اسـت  با تمام قوا مشغ دانستيم مجتبيمي
كرد و دستش براي خيلي كارها عليه زندانيان در د ميشمشيرش را روي بقيه كن

  .بند بسته بود
بعـد  . جايي خواندندهاي متأهل را براي جابهقبل ازظهر اسامي تعدادي از بچه

 آمـد و بـه همـان نسـبت هـم     از آن تعدادمان نسبت به ماركسيسـتها خيلـي پـايين   
به نحوي كه در . مسئول بند و بقيه خائنين دستشان در سركوب و توطئه بازتر شد

برگـزاري عيـد و درسـت     :طور رسـمي در سـلولها اعـلام كردنـد    اواخر اسفند به
  .ممنوع است… سين وكردن هفت

كردن سبزه و تهيـة  مخفيانه به درست ،هر سلول متناسب با تركيب و ظرفيتش
هاي شـب در جسـتجوي گنـدمِ    نيمه ،“توابين“ران و پاسدا. سين مشغول شدهفت

زوايـاي سـلول و توالـت و     ،سـين خاكشير و هرگونه مظـاهر هفـت   ،خيس كرده
  :افتادمي ها بچهكشيد و به جان خُرناسه مي ،گشتند و حاج داودرا مي هواخوري

سـين درسـت   تو جبهه خون ميده شما ميخواين هفت ساله داره ١٣بسيجي  -
مـا  . دلشونو به اين چيزا خـوش كـردن   ،داركنين؟ يه مشت بچه سوسولِ سرمايه

اينـا همـش فرهنـگ    . سينو جمـع ميكنـين  پَف سينهف .اين حرفا حاليمون نيس
  …امپرياليستيه

 كه روي اصلش حرف داشـتند و آنـرا   هاسرانجام به جز تعدادي از غير مذهبي
بقيـه بـا طـراوت و     ،كردنـد فرهنگ بستة سـنتي ارزيـابي مـي    مظاهر بورژوازي يا

  .به جنگ پاسدارها و استقبال بهار شتافتند ،شادابي
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هم كه با همـه نـوع مراسـم نـوروزي سـرجنگ      “ توابين“و  مجتبي ميرحيدري
زبـان  با اخم و تَخم و زخـم  ،هنگام تحويل سال نو و روبوسي در سلولها ،داشتند

  .دخيل ببندند تا به حاج داود ،و پاسداران سرازير شدند به سمت زيرهشت
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از يكي دو ماه قبـل   حاج داود ،آمار زندانيان افزايش ه دليل روند فزايندةب
عمـومي   ٢و بنـد  ٣بود و زندانيان مجردرا تحويل گرفته ١٧زندان قزلحصار ١واحد

افرادي كه به جرم تحكـيم رژيـم سـابق در     ،با اين حساب. را به آنجا منتقل كرد
و  ٣بنـد  ،برده ٢بودند را به بند شدند و به بند ساواكيها معروفنگهداري مي ٣بند
زنان اختصاص دادند  بههم را  ٨و  ٧رويش يعني همومي و بندهاي مجرد روبع ٤
 ٦را جمع كردند و در بند“ ١٨كاخ دادگستري“زندانيان معروف به  ،هم ٥در بند. 

  .باقي ماندند ٥٩همان تركيب دستگيرشدگان سال 

                                                  
را كـه   زنـدان  ١واحـد  ٦٠بهمن مـاه سـال  . بودند قزلحصار ٣يان سياسي فقط در واحدتا قبل از اين تاريخ زندان ١٧

  . تحويل گرفت دراختيار شهرباني بود و زندانيان عادي را در آن نگه ميداشتند حاج داود
دستگير شدند و در شـرايطي سـخت بـه زيـرزمين زنـدان      ) خرداد٣٠قبل از ( ٦٠كساني كه در خرداد ماه سال  ١٨

دادنـد و  اين افراد تا مدتها اسمشـان را نمـي  .. معروف شدند هاي كاخ دادگستريبه بچه, منتقل شدند دادگستري
منتقـل   ٥آورده و از آنجـا بـه بنـد    سرانجام آنـان را بـه قرنطينـة قزلحصـار    . يي داشتندجاي اسم شمارههر كدام به

 .كردند
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. بـود  قزلحصـار  ٣هـم مشـابه واحـد    ١واحد ،بندهابه لحاظ ساختمان و ترتيب 
 ،واحد و راهرو اصـلي بنـدها   ابتدا زيرهشت ،يعني پس از ورود از محوطة بيرون

 ،ورودي راهـرو اصـلي و كمـي جلـوتر     در سمت چپ و راسـتِ  اتاقهاي قرنطينه
بنـد عمـومي در سـمت    ٤بعـد از آن  . قرار داشـت  سالن ملاقات ،درسمت راست

درســت مثــل  ،)مقابــل بنــدهاي عمــومي(بنــد مجــرد در ســمت چــپ ٤راســت و 
  .بود قرار گرفته ،٣واحد

منتقـل  ١واحـد  ١بـه بنـد   هـا را نفر ديگـر از بچـه   ١٠-١٥ ،نوبعد از تحويل سال
  .كردند

نفركـاهش   ٦٠-٧٠با اين حسـاب تعـداد نفـرات غيـر ماركسيسـت در بنـد بـه        
نفر زندانيان وابسته به گروههاي آرمان مستضعفين  ٢٠از اين تعداد حدود . يافت

يعنـي   بقيـه . نفر هم هـواداران و وابسـتگان مجاهـدين بودنـد    ٥٠حدود  و فرقان و
هـاي مختلـف ماركسيسـتي    بيشتر زندانيان ايـن بنـد بـه اتهـام همكـاري بـا گـروه       

  .دستگير يا محكوم شده بودند
شان وابستگي به گروه آرمان مستضـعفين  نفري كه در پرونده ١٠-١٥از ميان  

مجاهـدين و بقيـه هـم     چند نفرشان هوادار ،ذكر شده بود يا پيروان دكترشريعتي
در همة كارها با مجاهـدين تنظـيم و    ،غير از يكي دو نفر كه ظاهر مستقل داشتند

او را داخـل   ٣كه اولين بار در مجرد )د(از جمله آنها عباس. كردندهماهنگ مي
با موهاي مشكي و تراشيده و چشـمهاي درشـتي كـه در صـورتِ زردش      ،صف

در . ،صورتي پهن و كشيده داشـت  ،قدي نسبتاً بلند و چهارشانه. زد ديدمبرق مي
يـي بـا او نخـواهم    اولين برخورد به ذهنم رسيده بـود كـه هـيچ سـنخيت و رابطـه     
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و خشـم   بودخم شده ٨هايش مثل بخصوص با آن ابروهايي كه از گوشه. داشت
شناسـي صـرف فـرد مشـكوك و     از نقطـه نظـر چهـره   . كرداش را بيشترميچهره

فهميدم شغلش دانشجو  ١روزهاي اولِ وارد شدن به بند. نظر ميرسيدخطرناكي به
و كتابهاي شريعتي بـوده و بعـد از يكـي دو بـار      »آرمان« و جرمش داشتن نشريه

هايي از عشق و ديگرخـواهي  متوجه شدم چه شعله هواخوري صحبت اتفاقي در
يي سرشار نسبت به ديگـران  شور و عاطفه ،كشد و در رفتارش در قلبش زبانه مي

  .جريان دارد
گـاهي  . در زمينه شـعر و ادبيـات و تـاريخ هنـر هـم اطلاعـات خـوبي داشـت        

اگـر  . كـرديم ادبي و هنري شوخي مي هايضمن تبادل اخبار حول بحث ،اوقات
گفـتم هـر   پرسيد چطور ياد مـا كـردي؟ مـي   مي ،رفتمسراغش مي در هواخوري

حـرف  سـراغت چنـد كـلام    آيم خواهم آنتراكت روشنفكري بدهم ميوقت مي
 ضـمن اينكـه تـو   . بفهمـم و بـروم دنبـال كـارم    بيشتر تا قدر مبارزه را  ،فت بزنيمم
… كندزنم حساسيت روي من افت ميوقتي با تو قدم مي ،خطريو كم“ سفيد“

است چون هميشـه   جاذبيدنياي  ،گفت دنياي روشنفكريخنديد و مياو هم مي
  .گر هستياز بيرون گود نظاره
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  : ر بين غير ماركسيستها چند نفر همواره در ذهنم زير سؤال بودندد
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سـالة سـفيد رو و سـاكتي كـه آثـار تـرس و يـأس و         ١٩جوان : حميد سلطاني
جوان قدبلند و سبزه روئـي  : مجيد عليمرداني. زددستپاچگي در صورتش داد مي

و حميـد سـلطاني    هايش با زيرهشـت اش معلوم بود و نه رابطهكه نه جرم و سابقه
آزار بودند ولي  ظاهر بيبه هم )ر(و رضا )ح( اصغرعلي. توانست پنهان كندرا مي
بعـد از اينكـه از    ،سـيامك . داشتند و حاج داود هاي مشكوكي با زيرهشترابطه
و از افـراد بـالاي سـازمان     باجنـاقِ عبـاس آگـاه    ،اصغرعليگفت  ،برگشت اوين
ها را از زير تيغ نجات دهد بچه تصميم گرفته با نفوذ در دستگاه حاج داود. است

مـن كـه معنـاي ايـن كـار را      . و اصرار دارد كه در اين كار با او همكـاري كنـيم  
  . كردميي رد ميفهميدم و ترديد داشتم هر بار به بهانهمي

صـورتي پهـن و    ،هيكلي پُر ،قدي متوسط ،يي بودكه فرد خيلي ساده )ر(رضا
او  ،بعد از عيد. زد و هميشه ته ريش داشتغلب از ته ميسرش را ا ،سبزه داشت

مـا را هـم وارد صـف     ،ند با فشار بيشـتر نعنوان پيشنماز انتخاب كردند تا بتوارا به
صورتي استخواني بـا چشـمهاي    ،قدي كوتاه ،)ح(اصغرعلي. نماز جماعت كنند

تنها يـا بـا رضـا قـدم ميـزد و       معمولاً در هواخوري ،گود و ريش و سبيل مشكي
را او  ١و واحـد  ٣اطلاعات تركيب بندهاي واحد. رسيدرفتارش مرموز به نظر مي

 داده و گفته بود به محمود بگو حواسش را جمع كند چون حاج داود به سيامك
  .اسم او و چند نفر ديگر را بمن داده و گفته كنترلشان كنم

بـا هـدف    ،ي بـا او موضـوع همكـار   ،انتظار داشـت بعـد از ايـن خبـر     سيامك
اين كار . نفراتي كه زندانبان رويشان حساس است را بپذيرم سفيدسازي و نجات

  . بود در دل عوامل حاج داود ،رّيراه اندازي تشكيلاتي سبه معني 
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چنـد دقيقـه    .روم هواخورياشاره كردم مي با نگاهي به سيامك ،هارابعد از ن
  .وارد شد بودم كه سيامك ١٩سمت بند خودمان ،مشغول قدم زدن ،بعد

  اعتماد داري؟ اصغرعليچقدر به  ،سيامك -
  .نبايد تنهاش گذاشت ،ميكنه هاي بنداون داره خودشو فداي بچه. صددرصد -
حالا كه تو اين قدر بهـش اعتمـاد داري   . سبهولي به دلم نميچ! نميدونم چرا -
 ،اگه لو بره چون. فقط بايد كاري كنيم مطلقاً كسي از اين رابطه خبردار نشه. باشه
  .رو ميزننهمه
ا از حتي اين خبر و رابطه ر ،دليل اينكه هنوز نسبت به موضوع  ترديد داشتمبه

تا هر چه ممكن است تعداد كمتري در جريـان ايـن    ،هم پنهان كردم رضا عرب
  .نوع رابطه باشند

اخبـاري   ،كـرد صحبت مي با سيامك ،معمولاً دو يا سه بار در هفته اصغرعلي
 ،اسـامي نفراتـي كـه حـاج داود    . گفـت مـي  هشـت هاي زيرو برنامه از حاج داود

در مورد افـراد مختلـف   “ توابين“كند و برخي گزارشهاي وضعيتشان را دنبال مي
  .كرديممنتقل مي ،بدون ذكر منبع خبر ،رد راما هم همين موا. كردرا مطرح مي

مطرح كنم ولي از آنجاكـه   چند مرتبه تصميم گرفتم موضوع را با رضا عرب
از مطـرح   ،شـودكه خـودم ترديـد داشـتم    خواستم پايش به موضوعي كشيدهنمي

مشـغول تبـادل اخبـار     وقتي در هواخـوري  ،بعدازظهر. كردنش خودداري كردم

                                                  
پنجـره و ديـوار   , شـد و در ضـلع شـمال   به ديوار سـلولهاي بنـد خودمـان محـدود مـي      ضلع جنوب هواخوري ١٩

 . قرار داشت ۲سلولهاي بند
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 اصـغر علـي و  هـاي مشـكوكي كـه بـين سـيامك     به رابطـه  “رضا“ ،ملاقات بوديم
  :وجود داشت اشاره كرد

اين پسـره كيـه بعـد از ناهـار باهـاش       ،بگو حواسش جمع باشه سيامكبه  -
  صحبت ميكرد؟

  .ميگه پسر بدي نيست ،سلول بودن هم اوين ٢تو بند -
بعـد خاموشـي    ،مگه خبر نداري اكثر شبها! چيزي بهش نگه ،يه موقع خبري -

  ميره بيرون؟
بهش گفته زيـرآب   اصغرعلي ،حواسشم هست ،بيشتر شنونده است سيامك -

  …زده رو پيش حاج داود بهزاد نظامي
چـون تـاريخ    بهـزاد نظـامي   .ي با اين جور آدمـا نـداريم  يما هيچ جور رابطه -

ايـن يـارو از سـر و وضـعش      .مصرفش تموم شد گذاشتنش كنار، نه چيز ديگـه 
  … ،معلومه كه بريده

وتـاب  بـا آب  ،تا مـرا ديـد  . ر بودمنتظ سيامك. وقتي وارد سلول خودمان شدم
اينكه چگونـه زيـرآب گزارشـاتي كـه     . را تعريف كرد اصغرعليصحبتهايش با 

را زده بـود و   نوشـته و چند نفر ديگـر   روشمن و رضا به عليه مجتبي ميرحيدري
  …را زير سوال برده“ توابين“دارودسته 

هـا  واسه چند تا از بچـه  ،تو چشم ميزنه اصغرعليهات با رابطه ببين سيامك -
  .ال پيش اومدهؤس

  .اين قيمت اين كاره ديگه! يعني چي ،خب -
اين حتـي بـراي   . با هيچكس رابطه نداره )ر(غير از تو و رضا اصغرعلي ،ببين -

يي يه هفته. ما كه هنوز قرار نيست اطلاعاتي بهش بديم. خودش هم خوب نيست
  .يي اگه داشته باشه كافيهبار براي تبادل خط و خطوط و اخبار بيرون و نكته
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مهم . بالاخره اون بايد مشخص كنه چيكار كنيم. نمبهتره با خودش مطرح ك -
  …اينه كه خط سازمان درست پيش بره

  …ها رو محدود كنيه خورده رابطه. نميخواد با خودش مطرح كني! نه بابا -
ده بيـاد  امروز گفت محمود هم بهتره از پشـت پـر  . تازه يادم رفت بهت بگم -

  .رو عوض كردم يي صحبتمنم با يه بهونه ،بيرون
  ام يا اون؟من پشت پرده -
اون يـه مسـئول بـالاي    . اگه حرفي داري بـا خـودش مطـرح كنـيم    ! محمود -

  !نكنه هنوز به خودش اعتماد نداري. سازمانه
  …چشماش. يه جوريه! ميدوني -
  ؟!چي -
  …بايد مواظب باشيم. احتمالاً ترس وَرَم داشته. هيچي بابا شوخي كردم -
  
  

٢٤   

در هـر   ،هـاي ماركسيسـت و سـاير غيرمـذهبيها خـوب بـود      مان با بچهوابطر
شـان در امـور صـنفي و    دليـل تحـرك بالاي  بـه  بودند كـه  نفر مجاهد ٣يا  ٢سلول 

همواره مورد احترام و اعتماد سـاير   ،فصل ساير تضادهاي سلولو شركت در حل
  .قرار داشتندزندانيان 

توانسـتند تحمـل   و بقية خائنين كه ايـن نـوع رابطـه را نمـي     مجتبي ميرحيدري
در حـالي كـه هرچـه    . اعتمـادي ايجـاد كننـد   كردنـد فضـاي بـي   تلاش مي ،كنند
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. شـد روابطمان نزديكتـر و مناسـباتمان بهتـر مـي     ،شدمحدوديت و فشار بيشتر مي
و افـرادي   مشـخص ماركسيسـتي   گـروه يك زندانيان وابسته به بسياري از  منهاي

 زندانبان و ،فهميدند كه دشمنكردند بقيه ميكه رسماً خط زندگي را ترويج مي
مسـتقيم بـه    ،مزدوران دژخيم در سلولها هستند و سود هر اختلافي بـين زنـدانيان  

  . رودرحماني مي جيب حاج داود
ايجـاد   عناصـر خـائن  و محـدوديتهايي كـه    دليـل فشـارهاي حـاج داود   البته به

شـد كـه هـر    اعتمادي و ترس از بريدگي و خيانت مانع مـي فضاي بي ،كردندمي
رابطه در كس حرفش را حتي در محدودة گروه سياسي خودش بزند ولي اغلب 

 ،در سطح خوبي بـود  ها اعتماد متقابل وجود داشت و رابطه مجاهدين با نيروهاي
بسـياري از   ،ارديبهشـت و شـهادت محمـد ضـابطي    ۱۲كه بعد از ضـربه  نحوي به

جداگانه ابـراز همـدردي كردنـد و چنـدنفري كـه اخبـاري از درگيـري و         ،آنان
  .كردنداخبار را با ما مطرح مي ،هايشان گرفته بودندانعكاسات مردمي از خانواده
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جمـع كـرد و ضـمن     همة هواداران مجاهـدين را در مسـجد   مجتبي ،بش
زنـدان  “ تـوابين “توضيحي در مورد نشرية رجعت كه بـه قـول خودشـان صـداي     

 يي كه در آن سازمان محكوم شـده بـود  ورقه خواست پاييناز ما  ،بود قزلحصار
  . شود را امضاكنيم و اسممان در نشريه چاپ
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او قاطعانـه   ،پرسيد سيامكوقتي از . يي از زيرش در رفتندها با بهانهبيشتر بچه
  :يي بعد پاسدار رسيد و تهديدها شروع شدلحظه ،كنمامضاء نمي: گفت
نـه كـه مـن سـر     داره داد ميز ،هر كي حاضر نميشه نفـاق رو محكـوم كنـه    -

  …موضعم
ــد ــد اردســتاني ،مــن ،ســرانجام تعــدادي را برگردان ــراي  و ســيامك حمي را ب

  : يكي از پاسداران محكم مُچم را گرفت. بازجويي نگه داشتند
  .تو بايد يه مقاله عليه سازمان توي نشريه رجعت بنويسي -
  ام؟مگه چيكاره ام كه مقاله بنويسم؟ مگه من نويسندهمن؟  -
  .توي شماره بعد بايد اسمت بياد -
  .ولي چيزي بلد نيستم بنويسم. خُب اسممو چاپ كن -
اگـه يـه چيـز عليـه      ،وراست دارن واست گـزارش ميـدن  چپ ،ببين عوضي -

  .ستيمت يه جا كه ديگه نوشتن يادت برهفمير ،سازمان ننويسي
  ! نم نوشتن بلد نيستم كه يادم برهمن الآ -
  يعني اگه بلد بودي مي نوشتي؟ -

يك لحظه به ذهنم زد هدفش همان امضا كردن عليه سازمان است و از مقالـه  
  :نوشتن شروع كرده تا به آن راضي شوم

 ،هم نمينوشـتم  ميتونستمنه بابا من كه سواد خوندن و نوشتن دارم ولي اگه  -
  .نيس چه بلايي سرم بيارن معلومچون اگه آزاد بشم 

  :با كف دست راستش به فرق سرم كوبيد و گفت
اره آزاد بشي؟ تازه گيريم كه مـا  مگه قر! عوضي. واقعاً كه بي سواتي! بدبخت -

  مگه كسي مونده كه تو رو ترور كنه؟ ،رشديم و تو رو آزاد كرديمخ
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  :امه داديي مصنوعي و حالت عصبي اديي بر سرم زد و با خندهدوباره ضربه
  .كي با تو كار داره! مُردني. پاچش چي باشدآخه مورچه چيه كه كله ،ماًدوي -

در حـالي كـه   . و دو پاسدار ديگر وارد شـدند  با مجتبي ميرحيدري حاج داود
دسـت  . آرام حركـت كـرد  آرام ،)در انتهـاي مسـجد  (بـه سـمت مـا     ،خنديـد مـي 

روي  گِـرد  يـي رفـت و سـرش مثـل هندوانـه    مـي  بـالا و پـايين   ،راستش از آرنـج 
  :خوردلق مي ييبشكه
چطوري دكتر؟ شنيدم سازمان خط داده مجلـه  ! همه اساتيد جمع شدن! بهبه -

  .رو تحريم كنين“ توابين“
  : رسيد لگدي محكم به ساق پايش زد و لحنش تغيير كرد “حميد“وقتي به 

 ـ  ،هاي منافقپدرسوخته - دور و برتونـو   ،رتونو كـردين تـو بـرف   مثِ كبـك س
  .بينيننمي

  : كنان ادامه داد وهنكرد و هنّبه هر كس مشت يا لگدي پرتاب  ،وار ديوانه
  …فكر كردين ما كوريم؟ نفس بكشين من ميفهمم -

 ،افتادنـد از نفس ،كردندو دو پاسداري كه همراهيش مي بعد از اينكه خودش
يـي  بـا چهـره   ،خواست برود كـه پاسـدار بنـد   گفت و مي يي آرام به مجتبيجمله

 يـي بـه صـورتم زد و بـه حـاج داود     ضـربه  ،نزديك شـد  ،كريه و نگاهي شيطاني
  :گفت
 ،اگـه اسـممو بـزنين   . اين اُزگَل ميگه من براتون مقاله چاپ نميكـنم  ،حاجي -

  …ترورم ميكنن
وار چنان عصباني شد كه ديوانـه از اين جمله  ،خواست برود كه مي حاج داود

  :سمتم هجوم آوردبه
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فكر كردي جمهوري . نميكنهتو خودتو بكُشي هم كسي اسمتو چاپ ! بدبخت -
گرنه اسـم شـما رو    اسلامي محتاج تو شده؟ بيچاره ميخواستن آزمايشتون كنن و

  …نجس ميشه تو هر جا بنويسن
  : گفت پوزخندي زد و براي تحريك بيشتر حاج داود مجتبي

خُب راست ميگه منـافق  . فروشمن سادگيها نميحاج آقا ميگه من قلمَمو به اي-
  …،واسه هركسي قلم نميزنه

. آهنگ ضربات هيولا باز هم بـالا رفـت   ،و خنده پاسداران با جملات مجتبي
عصباني  بيش از ضربات حاج داود ،پرانيهاي آن خائن خودفروشمن كه از تكه

و دستهايم را حفـاظ شـكم    سرم پايين ،طرف جلو خم شدهدر حالي كه به ،بودم
  :كردم كه چگونه در همين حال جوابش را بدهمبه اين فكرمي ،قرار داده بودم

من گفتن مقالـه بنـويس   به. كنه خودشيرينيخواد اين مي. دروغ ميگه حاجي -
  سواد نداشتن جرمه؟. من ندارم ،ر سواد ميخوادمنم گفتم اين كا

و رنـگ ميكنـيم جـاي فـولكس واگـن      ما خودمون قورباغه ر. خفه شو منافق -
سواتِ عالم دنبال هاي بيهمة پابرهنه. كي با سواتت كار داره ،بدبخت. وشيمميفر

  …تو قلبت سياهه. ما هستن
رفـت بـا خُرناسـه و    سـمت در مـي  كـه بـه  درحـالي  ،نيم ساعت بعد حـاج داود 

  :و پاسدار بند گفت به مجتبي رو ،يي وحشيانهخنده
خدا رو چه ديدي؟ . حتماً يه عكس از دكتر بگيرين تو نشريه تون چاپ كنين -

  .راحت شيم ،شايد شانس آورديم منافقين اومدن ترورش كردن
  :كرد و با تكان دادن سرش گفت و دوباره رو به من

  . خودم برات مينويسم ،نگران مقاله نباش! دكتر -



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٣١ 

را فرســتاد و بــا لحنــي عصــبي مــرا  و ســيامك اردســتاني حميــد ،پاســدار بنــد
  :داشتنگه

اصـلأ يـه   . عكسشو تو نشـريه چـاپ كنـين    ،گفت اگه همكاري نكرد حاجي -
هـر اسـمي هـم     ،خـواي تـوش بنـويس   هر چي مي ،صفحه از اين نشريه مال تو

  .خواستي زيرش بزن
 ترسـيدم بهانـه بگيـرد و   از يك طرف فهميدم كوتاه آمده و از طرفي هـم مـي  

وضع خرابتر نشود براي اينكه . كنندعكس يا اسمي از من در نشريه خائنين چاپ
  :گفتم
بايـد از   ،ولـي چـون سـخته    ،كـنم باشه من اگه بتونم يه جدول درست مـي  -
هفتـه هـم طـول     ٣-٤ ،ده سـوال كـنم  هايي كه اطلاعات عمومي شـون زيـا  بچه
  .كشهمي

  …صحبت كنم تا با حاجي ،خيلي خوب فعلاً برو بند -
تصـميم  . شده بودند ها براي نماز صبح بيدارچهب ،وقتي وارد راهرو سالن شدم

با سؤال و جوابهـاي خـاص و غيـر قابـل چـاپ را       ،بي سروته گرفتم يك جدول
  .دست بگيرم

با همه فشـار و خسـتگي    ،همين دليل همبه. در دلم از نتيجه كار ناراحت بودم
  :برد و ذهنم درگير بودخوابم نمي

. شـد رويشان زياد نمـي  ،گفتم نههمان اول كار قاطعانه مي ،اگر مثل سيامك«
ضـعف نشـان    .نوشتم كار بيشتر خـراب شـد  وقتي گفتم اگر سواد هم داشتم نمي
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 ،٢٠شودشوند و چاپ نميمياحتمالاً تا يك ماه بعد ورشكست ،عيبي نداره! دادم
تـوانم از  مـي . كـه آبرويشـان بـرود    بايد جـدولي آمـاده كـنم    شوداگه هم چاپ 

تـازه دسـتم در   … دهاي مشخصي استفاده كنم تا هـر آشـنايي بخوانـد بفهمـد    ك
گـويم قـرار شـده بـا نفـرات      چون مي ،شودبرخورد و ارتباط در بند بيشتر باز مي

  .…»مختلف صحبت كنم تا بتوانم جدول درست كنم
انــدازه بــي. يكراســت وارد ســلول مــا شــد ،از ملاقــات برگشــت رضــا عــرب

  .خنددانگار با تمام وجودش مي. رسيدخوشحال و سرحال بنظر مي
  !كبكت خروس ميخونه ،چه خبر شده -
دلم براش يه ذره شـده   ،خدا حفظش كنه ،خبر آوردن ٢١چرا نخونه؟ از دايي -
  .بود

 .ماختيار به سـمتش رفـت  بي ،يي در رگهايم دويدجمله خون تازهبا شنيدن اين 
  :بردم سمت هواخوريه و با اصرار بهدستش را گرفت. بغلش كردم

  .ن بلافاصله بعد از ملاقات بريم هواخوريعموجان خوب نيست الآ -

                                                  
اولـين شـمارة ايـن نشـريه در     . شـد يي است كه توسط خائنين در زندان طراحي و تنظـيم مـي  رجعت نام نشريه ٢٠

هـدف؛ تـرويج فضـاي يـأس و بريـدگي و      . شـد چـاپ  ۶۱آن ارديبهشـت مـاه  ) ينآخـر (و شـمارة دوم   ۶۰اسفند
بـه مصـاحبه   , اولين شماره. بود) هاي زندانيانخصوصأ خانواده(دلمردگي ميان زندانيان و انحراف افكار عمومي 

بـا ژسـتهاي    قـد از حـاج داود  قـد و نـيم  و چاپ تصـاويري تمـام   ميسافرامرز نري, مجتبي ميرحيدري, با حاج داود
چند ماه بعد حاج . در شمارة بعد چند داستان و مصاحبه و سخنراني هم به آن اضافه شد. مختلف اختصاص يافت

خواسـتند از طريـق ايـن نشـريه     هـا مـي  جنبشـي : در مورد علـت تعطيلـي نشـريه گفـت    , هايشلابلاي صحبت داود
 . تعطيلش كرديم, اطلاعات زندان رو بفرستند بيرون

 .كرديماستفاده مي“ مسعود“كدي بين من و او بود كه بجاي واژه , دايي ٢١
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حرفـي  ۳دنبال يه كلمة . دارم جدول درست ميكنممگه نميدوني  ،عيبي نداره -
  .اومدم سراغ تو كه چوپون بودي و با گاو و گوسفند سروكار داشتي ،ميگردم

  .خب گاوه ديگه عموجان -
  .از گاو خرتره ،نه -

پيـام   ،امـا خبـر  . لي بود براي ارتباطمـان محم ،ضمن شوخي ،همين چند جمله
بـا   ،هـا يكي از خـانواده  و يارانش بود كه بعد از شهادت محمد ضابطي“ مسعود“
  .د و ايما و اشاره داده بودك

چنـان بـا احسـاس توضـيح      “رضـا “همة خبر دو يا سه جمله بيشـتر نبـود ولـي    
  .با گوش خودش شنيده داد كه انگار تمام پيام رامي

اش حتي گوشهاي كشـيده  ،درخشيدتمام صورتش مي“ دايي“گفت وقتي مي
  …اش نبودديگر حواسش به كاراكتر چوپان و سناريو ساختگي. زدهم برق مي

يا در  ،ارديبهشت۱۲بهمن و ۱۹مثل ضربه  ،شدهر زمان عرصه خيلي تنگ مي
يي كوتاه فضـا و دنيـايم را بالكـل    زد و با جملهلبخندي مي  “رضا“ ،شرايط فشار
  :كردعوض مي

  ٢٢.عموجان بد به دلت راه نده ،سر خونواده و فاميلهتا دايي بالا ،صفاي دايي -

                                                  
نحـو  بـه , بـود  فر و از فعالان دانشـگاه كشـاورزي كـرج   اش عبدالرضا وزيريكه اسم اصلي,ساله٢٤رضا عرب  ٢٢

سـال زنـدان   ٥بـه  , اشيرا فريب داده بود و بدون لورفتن فعاليت دانشـجوي  كرج! يي بازجو و حاكم شرعماهرانه
بـرادر  , محمدرضـا . بودنـد  در زنـدان سـمنان   عليرضا, و برادر بزرگترش سعيد, برادركوچكش. بودمحكوم شده

تردد  و كرج و تهران طور مستمر در مسير سمنانبه, گرمسارمادرش ناچار بود از ارادانِ . ديگرش هم فراري بود
  .كند
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٢٦   

بعد از يكـي دو  . رفت بيرون سيامك محض باز شدن هواخوريبه ،بحص
 بفهمـم  هرچه اصـرار كـردم كـه   . ساعت با حالتي سراسيمه و برافروخته وارد شد

ريختـه و عصـبي   هيچ وقت تا اين اندازه او را بهم. چه اتفاقي افتاده چيزي نگفت
  .رفت و با هم رفتند هواخوري اصغرعليدقايقي بعد به طرف سلولِ . بودمنديده

هـر چـه تـلاش كـردم بـا      . هنوز بيقرار و آشفته بود ،زمان ناهار واردشد ،ظهر
ديگـر  . خنديـد نداشـت و نمـي   كـنم فايـده  فضـايش را عـوض   ،طنـز  يك جملـه 
هـاي  كـه هميشـه سـوژه   “ تـوابين “نكردم ولي با چند جملـه در مـورد   كنجكاوي 

  .ش كنمسعي كردم آرام ،مان بودندخوبي براي شوخي و تفريح
. اش گذاشت و بوسـيد سرم را در سينه ،ام را فشردكتف و شانه ،كنارم نشست

  .را فشردهكردم بغض گلويش احساس
تو هيچ وقت اينقدر مهربون نبودي؟ راست بگو چه بلايـي   ،چي شده سيامك -

  سرم آوردي؟
  ؟بريم هواخوري -
 .بـار رفتـي هواخـوري   ۳تو از صبح تا حالا . چي رو بريم هواخوريچي! نه بابا -

ميفهمي؟ بابت هر نيم دوري كه اون پشـت ميزنـي فـردا     ،بابا اين هواخوري دامه
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بابا يكـي بيـاد منـو از    . بيخودي كه در هواخوري رو باز نميكنن. بايد كابل بخوريم
  …دست اين پسره نجات بده

  . يد تكان داديبالاخره لبخندي زد و سرش را به نشانة تأ
دسـتش را  . وض كنم خوشحال شدمع از اينكه توانسته بودم كمي فضايش را

  :افتاديمراه سمت هواخوريو به گرفتم
  خُب بگو ببينم چه خبره؟ امروز چه اتفاقي افتاده كه اينطور زيرورو شدي؟  -
  …اومد سراغم گفت )ر(ديشب رضا -
هـم خـاطره مسـابقه     تـو  ،كنممن داستان مرغداري رو تعريف مي ،صَب كن -

  .٢٣بسكتبال مدرسه رو
فـردا صـبح اول    ،گفت يه كار خيلي مهمي باهـات دارم  )ر(ديشب رضا. باشه -

 ،صـبح كـه رفـتم   . كس خبردار نشهتأكيد هم كرد كه هيچ ،بيا بهت بگم هواخوري
اول كلي از من تعريف كرد و خلاصة حرفش اين بود كه تـو چـون خيلـي پـاك و     

بـرخلاف   اصـغر علي. رو بخوري اصغرياد بيش از اين فريب علييي دلم نميساده
كـردم  م كه فكر ميمن. حرفايي كه به تو زده واقعاً بريده و با بيرون همكاري ميكنه

يه كـم بهـش    ،ميگه و ميخواد منو چك كنه اصغرعليهمين حرفها رو هم از طرف 
وقتـي از  . نگـم  اصـغر علـي اون دوباره تأكيد كرد و قسمم داد به . بد و بيراه گفتم

يكي دو ساعت بعـد رفـتم    ،ميگهحرفهايي كه زد مطمئن شدم و فهميدم درست 
چطور دلت مياد  ،فطرتبهش گفتم خائن پَس ،بُردمش هواخوري ،اصغرعليسراغ 

بعد هـم  . براي اينكه يه روز زودتر آزاد بشي با زندگي و سرنوشت بقيه بازي كني

                                                  
رف يا خبري پرسيدند چه حمرغداري و مسابقه بسكتبال داستان و محملي بود كه اگر صدايمان ميكردند و مي ٢٣

  .كرديمكرديد بعنوان موضوع صحبت مطرح ميبا هم تبادل مي
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اگر . اگه اونور دنيا هم بري يه روز ميكُشمتگفتم بخون همه شهدا قسم ميخورم 
قبـل از  . گفتي همينجـا ميكُشـمت   هم بفهمم حرفهايي كه بهت گفتم به حاج داود

من  ،جداشدن هم بهش گفتم حرفهايي كه در مورد محمود گفتم همش دروغ بوده
  . يي جز تعريف خاطرات خانوادگي ندارمبا اون هيچ رابطه

لبخنـد اول   ،از همان ابتداي صـحبتش كـه فهميـدم چـه بلايـي سـرمان آمـده       
دانسـتم معنـاي   مـي . لبانم جمع و گوشهايم تيز شد ،صحبت روي صورتم يخ زد

مسئول آن بوديم و احتمـالاً   لو رفتن تشكيلاتي بود كه من و سيامك ،اين حرف
زيـر   ندرا كـه وجـود خـارجي نداشـت     يبايستي بقية اعضـاي تشـكيلات و رابطين ـ  

تمـام وجـودم را    ،تـرس از عاقبـت كـار   . داديـم مـي  اويـن  ٧يـا   ٤در شعبة ،كابل
كنـد  و همه فشاري كه تحمل مي مطمئن بودم رفتار امروز سيامك. فراگرفته بود

خواستم بيش از اين تحت فشار باشد و حـدس  از آنجا كه نمي. خاطر من استبه
 ،العملي كه بعد از شنيدن خبر دارم برايش خيلي مهـم اسـت  زدم اولين عكسمي

  :زدم و دستش را فشردم) البته به زور(لبخندي  ،اشپس از پايان جمله
  چي بهت گفتم؟ ،شديميادت مياد اونروز كه داشتيم از هم جدا مي -
  چي؟ -
مـيگن  . يـي بـود  اينهم تجربه. تا آخرش هستيم. گفتم هر جا باشيم با هميم -

  تو چي؟ ،من كه آماده ام. تجربه رو بايد با قيمت خون بدست آورد
  :دستم را فشرد و گفت ،به نشانه تأئيد

كـردم  اگه بـه حرفـت گـوش مـي    . ارو مخالف بوديتو از اولش هم با اين ي -
  …شداينطوري نمي
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براي اينكـه ذهـنش    ،قبل از رسيدن به درِهواخوري. سمت سلول راه افتاديمبه
  :نگاهي به صورتش كردم ،كمي از درگيري خلاص شود

موش صحرايي اينقدر بزدلـه كـه امكـان داره از    اين  ،البته خدا رو چه ديدي -
  .اينارو گزارش نكنه ،ترس
  ؟!موش -
  .با اون چشمهاي گود و مرموزش عين موش ميمونه ،رو ميگم اصغرعليبابا  -

 سـمت هواخـوري  از دور بـه  اصـغر علـي ديـدم   ،وقتي وارد راهرو بنـد شـديم  
. پاييـد چشـمي همـه جـا را مـي    بـود و زير  مثل هميشه سرش كاملا پايين. رودمي

  : گفت سيامك
  .راست ميگي مثِ موش موذي و مرموزه -

  !در دلم گفتم كمي دير فهميدي
از اينكه با رضا . تمام ذهنم درگير همين موضوع بود ،شب در زمان استراحت

بـا هـركس    ،مطـرح نكـرده بـودم خوشـحال بـودم چـون ايـن نـوع رابطـه          عرب
ايـن تنهـا موضـوع مهمـي بـود كـه بـا        . كشيدميبه ماجرا را پايش  ،شدميمطرح

يـي كـه بـه او داشـتم و     دليـل شـدت علاقـه   بـه  .مطرح و مشـورت نكـردم   “رضا“
و  روشچقدر خوب شد رضـا بـه   .گُدار به آب نزدمبي ،دانستم هنوز لو نرفتهمي

احتمـالاً فـردا صـبح    . و بقيه را درگير اين موضـوع نكـردم   )گ(و رضا )د(عباس
همـين مجتبـي    ،دو سـه مـاه پـيش   . كنندصدا مي را براي اوين اسم من و سيامك

اگر از موضوع مـا  . شتن دادبه ك ،ر را به اتهام تشكيلات بندهشت نف ،ميرحيدري
را هم بياورنـد تـا    اصغرشايد علي. كندميهايش را خاليهمة عقده ،سر دربياورد
بعـد  . ال اينست كه چارت تشـكيلاتي بنـد را بكشـيد   ؤحتماً اولين س. حاشا نكنيم
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ايـم  داده در بند انجام ،بايد بگوئيم چه اقداماتي در راستاي نجات افراد سرموضع
  …و نحوه خبرگيري و اطلاع رساني چگونه بود

  !باز هم كابل! خداي من
هر كدام دنيـايي از احسـاس و   . ها را در ذهنم مرور كردمتك بچهچهره تك

وقتـي دوبـاره   . شـد دلم براي همه تنگ مي. آفريدندعشق و عاطفه در درونم مي
  .اش بعد از آخرين ملاقات افتادمياد جمله ،رسيدم “رضا“به 

  “.خوريمغصة هيچ چي رو نمي ،رو داريم تا دايي“ 
عنـوان  تصـميمم را بـه  . شتم گـرم شـد  گرفت و پاحساس كردم زانوهايم قوت

 هـا را بـا سـيامك   تمـام همـاهنگي   ،بعد از بيدارباش: اولين وظيفة روز بعد گرفتم
  …نبايد كوچكترين تناقضي بين حرفهايمان پيدا كنند. دهمانجام مي

  .»كنيمرو انكار ميچياز بيخ همه ،نوگور پدرش«
با پوش و  ،در گوشة سلول ،آخرين هماهنگيها را با سيامك ،بعد از بيدارباش

  .خاطرات مرغداري عمويم انجام داديم محمل
 ،اش با ما قطع شـده بـود  كارش تمام و ديگر رابطه اصغرعليبا توجه به اينكه  

همين دليل هم هـر دو  به. بود مسئوليت تحقيق و بازجويي اين پرونده بعهده اوين
مثل مواردي كـه  . منتظر بوديم در بند باز شود و اسممان را براي اوين صدا كنند

  . هايش را بارها ديده يا شنيده بوديمنمونه
ها كه برايشـان نامـه   بعد از شام اسامي تعدادي از بچه. تا شب هيچ خبري نشد

 ،اسمي كه از پشت بلندگو خوانده شـد  ۴۰-۵۰از ميان . كردند آمده بود را صدا
  .برايم رسيدنامه از خانواده  ۲۰آن شب حدود . بار مرا صدا كردند۱۰بيش از 
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صـورت تكـي   به ،قبل از آن. دادندها مياين دومين بار بود كه نامه از خانواده
شايد . ظاهراً كنترل و حساسيت كمتري اعمال شده بود. رسيدو به ندرت نامه مي

  . كردها را چك ميسوادي پاسداري بود كه نامهدليل بيهم به
مربـوط بـه    ،ختلف نوشـته شـده بـود   هاي منامه كه در تاريخ ۳ ،هااز ميان نامه

دانسـتم بعـد از   مـي . را خيلـي دوسـت داشـتم    عــلي  ،بـود  برادر كوچكترم عـلي
يـي  دستگيري من ضربة سختي به عواطفش خورده و حاضـر اسـت بـراي لحظـه    

اگـر چـه مخصوصـاً كوتـاه و      ،هـا هـم  بقيـه نامـه  . دست به هر كاري بزند ،ديدار
  .ولي سرشار از اشك و عشق و عاطفه و تشويش بود ،مختصر نوشته شده

  .ها آمده بودعكس خانوادگي هم لابلاي نامه۴
و به بهانه نشان دادن  ها را جمع كردمتعدادي از بچه ،با استفاده از شلوغي بند

  :را در آورديم“ توابين“حرص  ،با شوخي و خنده ،عكسها
  …چِل نفر جمع شدن ،مثل خانواده شامپو پاوه ،رو جاناي -
  اين كيه؟ ،اين خواهرته ،اين معلومه داداشته -
  .ببين خيلي تو فكره ،اين از حالت نگاهش معلومه مادرته -
  .مث خودتههم دماغش  ،اين حتماً باباته -
  …دماغاشون همش مثِ همه -

حالـت   ،و بعد هم پاسداران نريميسافرامرز و  با سروصداي مجتبي ميرحيدري
هـا و عكسـها را دزدكـي مـرور     نامه ،كنار ديوار ،۳روي تخت. استراحت گرفتيم

روي پردة چشـمم   ي كوتاهمثل اسلايد و فيلم ،همراه با خاطرات ،تصاوير. كردم
رويـش سـايه    ،و سـنگيني انتظـار   هاي سرد و سخت بـازجويي ظاهر شد و صحنه

  .انداختمي
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يـي  بـه بهانـه   سـيامك . نشـد  چند روز گذشت و هيچ خبري از انتقـال و اويـن  
  : نزديك شد و پرسيد

  چرا هيچ خبري نشد؟ يعني ممكنه منتفي شده باشه؟  -
از تهديـدي كـه كـردي ترسـيده و موضـوع رو يـه جـور         اصغراحتمالاً علي -

تشكيلات بند  ه اين سادگيها از سرنخب و لاجوردي واِلا حاج داود ،ماستمالي كرده
  .نميگذرند

از بلنـدگوي   ،با لحنـي فاتحانـه   ،ميرحيدريمشغول صحبت بوديم كه مجتبي 
  :بند اعلام كرد

 تا نيم ساعت ديگه بـا كليـه وسايلشـون زيرهشـت     ،اين اسامي كه ميخونم -
  :حاضر شن

. سـيامك طوبـايي   ،)ح( اصـغر علي ،حميد اردستاني ،)آ(نورالدين ،رحيم عاقلي
  … )ب(قاسم

يعني همـان  . رو منتقل كنندهخواهند به بند روبها را ميبلافاصله فهميديم بچه
به آنجـا   را از قرنطينه هاي معروف به كاخ دادگستريبچه ،كه چند ماه قبل ۵بند

  . برده بودند
و يا در جنـگ قـدرت    ٥كه احتمالاً براي چك وضعيت بند ،اصغرغير از علي

هـاي  همـه از هـواداران مجاهـدين و از بچـه     ،شدمنتقل مي ،با مجتبي ميرحيدري
  . براي فشار بيشتر بود ١يكدست كردن بند ،كارهدف از اين. مقاوم بودند

بـا انتقـال ايـن افـراد      و حـاج داود مجاهد ديگر در بنـد بـوديم    ۳۰تا  ۲۰هنوز 
همين تعداد هم معلوم نبود با چه شاخصي انتخـاب و تفكيـك   . كردنميموافقت

  .بودندشده
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دهايمان را بـراي انتقـال اخبـار و    ك ـ ،شـدند مـي هـا آمـاده  يي كه بچههدر فاصل
بـا   سـيامك  ،هاتك بچهتكبعد از روبوسي و بدرقه با . شرايط بند منتقل كرديم

  : لبخند و سكوت معني داري بازويم را گرفت
  .بالاخره داريم از هم جدا ميشيم -
  .ميافتم اونجا ،يه غلت بزنم ،داري ميري همين بغل -
  . ها رو هم ميارنآره احتمالاً همين روزها بقية بچه -
مطلقاً هيچ . اين پسره رو بيش از اين تحريكش نكن ،حواست باشه سيامك -

معلـوم نـيس واسـه چـي دارن تـو ايـن تركيـب        . كاري باهـاش نداشـته بـاش   
  …ميفرستنش

پاسدار بند اسمش را صداكرد كه جانمانـد ولـي انگـار هـيچ      ،ضمن روبوسي
  :گفت ،غض بيخ گوشمبا حالت ب ،ي نداشتيعجله
تجربه رو بايـد بـا قيمـت خـون بدسـت آورد هرگـز        اين جمله رو كه گفتي -

  .فراموش نميكنم
  
   

٢٧   

واحد برده و مراسم ها را به زور به راهرو اصلي بعد از شام بچه ،هانجشنبهپ
ديگـر در ايـن برنامـه     ،غيـر از يكـي دو نوبـت اول   . كردنـد يدعاي كميل اجرا م

بعـد از مـدتي وقتـي يكـي از      ،ديمش ـمـي ابتـدا زيـر تخـت پنهـان    . نكردمشركت
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جــا شــده و ايــن اواخــر در ســلول هدر ســلولها جابــ ،گرفــتمــي آمــار“ تــوابين“
  .كرديمنميكردند توجهيمانديم و هرچه تهديدميمي

. حاضـر شـديم   ،۵ها براي ديدار و چـك وضـعيت بنـد   همة بچه ،اين پنجشنبه
محل نشستن بند ما جلو بود و . بودموكت شده ،بخش اصلي راهرو بزرگ واحد

متوجه علت حضـورمان  “ توابين“پشت ما قرار داشت و در لحظه آخر كه  ، ۵بند
سـادگي  ديگـر بـه  . نشاندند ۵يك رديف از خائنها را بين ما و زندانيان بند ،شدند
ــا رفتــار مســخره و چنــدش“ تــوابين“فقــط زمانيكــه . تمــاس نبــود امكــان  ،آورب

ام را سـر و شـانه   ،دركـردن به بهانة خسـتگي  ،خواندندقسمتهايي از دعا را بلندمي
  . گرفتم سيامكچند مرتبه به طرفين چرخانده و علامت فضاي خوب بند را از 

را  ۵و  ۱حد فاصل بنـد  ،شكل ديگري داشتيم هفته بعد هم همين مشكل را به
جـا  هاي مختلف پركردند و يك پاسدار مثل ميخ هماننفر از زندانيان گروه۱۰با 

هـاي افـرادي كـه ديگـر تحمـل فشـار و       و نالـه “ توابين“برخي دعاهاي . كوبيدند
توانسـتيم خودمـان را   نحـوي كـه گـاهي نمـي    بـه . دار بـود زندان را نداشتند خنده
  . زديم زير خندهكنترل كنيم و پِخ مي

دليـل تشـابه   رمـي نداشـتند و بـه   واقعاً هيچ جافرادي هم در آن جمع بودند كه 
ايـن افـراد   . دستگير و به دو سال زندان محكوم شده بودند… هري واسمي يا ظا

يي هـم بـراي تحمـل    خواستند تن به خيانت و خودفروشي دهند و انگيزهكه نمي
در مراسم دعاي كميل حسـابي و از تـه    ،نداشتند“ توابين“و  فشارهاي حاج داود

هـا  شبيه جنبشي قول حاج داودرانندة شمالي كه به ،)ج(طالب. كردنددل ناله مي
كـرد و اشـك   در حاليكه اسـتغاثه مـي   ،كارزدنهاي جغدانِ توبهلاي جيغلابه ،بود
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دستانش را بالا گرفت و با صداي  ،بلند شد ،كنترلش را از دست داد ،ريختمي
  :بلند و لهجة غليظ شمالي فرياد كشيد

  . يا آزادمان كن ،يا ما را بكُش! خدايا -
پائيدم كـه  زيرچشمي سمت راست و محل تردد پاسداران را مي ،ضمن برنامه
لاي ه و لابـه در اين نوع مراسم همـرا  ،كه هميشه حاج داودهاي متوجه شدم بچه

معـاون حـاج    ،پـور احمد مقـدس پشت سر حاج  ،كردنددست و پاي او تردد مي
  .نيست كنند و خبري از خود حاج داودحركت مي داود

  : شد و با تعجب پرسيد حاج داودعدم حضور هم متوجه  روشرضا به
  .؟ از شروع برنامه تا حالا پيداش نيست!اين يارو كجاست -

هـم   ٥هـاي بنـد  در فرصتي كه بچه ،هنگام واردشدن به بند ،بعد از پايان برنامه
ها موفق شد يكي دو دقيقه با رحـيم  يكي از بچه ،خواستند وارد بندشان شوندمي

در همين فرصت كوتاه گفته بود وضـعمان در ايـن    “رحيم“. صحبت كند عاقلي
  .توانيد خودتان را به اين بند منتقل كنيداگر مي ،بند خيلي خوب است

دسـتمان بـراي    ،نيسـت و ظـاهراً مكـه رفتـه     ج داودچند روز بعد فهميديم حـا 
بـا خيـال    ،روزهـا . مان خيلي باز شده بودو روابط داخلي“ توابين“دست انداختن 

. پـرداختيم راحت به تبـادل نظـر و اخبـار مختلـف و مـرور بحثهـاي سـازمان مـي        
 هـا در هواخـوري  اش را بـا يكـي از بچـه   هركس به راحتي موضوع مورد علاقـه 

بحثهاي تبيين جهان را دنبال  ،رضا عربروزانه يكي دو ساعت با . كرددنبال مي
هايمـان  و بررسي ضـعف و قـوت   )د(بحثهاي جامعه شناسي را با عباس. كردممي

  …هارا در يك سال گذشته با ساير بچه
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 ،با قـد متوسـط   ،پورحاج احمد مقدس. كردندهنوز پاسداران در بند تردد مي
كـرد چهـرة مظلومانـه و    تلاش مي ،در ابتداي كار ،پيوستهابروي  صورت سبزه و

ولي چند روز بعـد نقـابش را برداشـت و مسـتمر بـا      . آزاري از خود نشان دهدبي
  . كردسيم و لباس پاسداري وارد سلولها شد و زندانيان را تهديدبي

شد و بند شروع مسابقات سراسري فوتبال در ،زندانيانبه همت  ،چند روز بعد
و پاســدار را “ تــواب“يــي شــد كــه خــونِ صــحنه رقابتهــاي دوســتانه هواخــوري

  .آوردميجوشبه
تركيب تيمها اغلب به صورت جرياني و چند مورد هم حاصل تلفيـق افـراد و   

  . سلولهاي مختلف بود
دو تيم قـوي   ،وديمنفري كه در سلولهاي مختلف تقسيم شده ب ۳۰-۴۰ازميان 

هر چـه مسـابقات    ،نهايي رسيدانتخاب و به مرحله نيمه ،فوتبال و يك تيم واليبال
تيمهـا   تقريباً همة ،شدمي سنگينتر و هيجان بيشتر رقابتها ،شدبه فينال نزديكتر مي

كه  ،بايستي با اين روش بر دشمن مشترك. رد و باخت نيستدانستند هدف بمي
بـه همـين دليـل    . پيروز شد ،را ندارد زندانيانچشم ديدن شادابي و روحيه بالاي 

هـاي  حتي اثري از تـنش . در جريان مسابقات هيچ كدورت و اختلافي ديده نشد
  .معمول بازيها كه طبيعت اين نوع مسابقات است در ميان نبود

صندلي  جاي به ،اش راحلبي در كارتن پيچيده پيت ،ودصبح ز آقاي اطميناني
داشـت و همـراه آقـاي     مـي بر ،مصادره كرده بود كوچك تاشويي كه حاج داود

  .رفت مي به هواخوري مهدوي
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 جــرم شــركت در كــه بــه بــود ملــي هــواداران ســابق جبهــهاز آقــاي مهــدوي  
ــد ودســتگيرخــرداد ٣٠تظــاهرات  ــه ش كــرده بودن ــل ب ــيش از حــد  دلي ــار ب رفت
 اورا بـا   مارابطـه  ،كـردن شدم از طريق شـوخي  ميموفق نسادگي به ،اشمحترمانه

  . نزديكتر كنم
خندانـد  ها را ميها بچهو تقليد صداي فيلم “توابين“با آزار و اذيت  )ب(فرزاد

  .دادندميهاي خالي سرعربده ،حاج داودشان در نبود“ توابين“و 
 توانسـتند بـر سـر   زندانيان هر چـه   ،هم در غياب حاج داود ۱در بندهاي واحد

اخبـار بنـدهاي   . و تـوابينش آوردنـد   عبدالصـمد حـاج  و  حاج اسماعيل برادرش
آمدنـد و درجريـان حـوادث آنجـا     ملاقات مـي را از طريق مادراني كه به ۱واحد

  .گرفتيمبودند مي
بسـيار   ،ملاقـات داشـت   ۱واحد ۱مادري كه روز قبل با فرزند ديگرش در بند

  :كرداخبار بند را منتقل  ،مهارت با تسلط و
تو زندان جمهـوري اسـلامي جـام     ،مادر تقصير خودتونه كه آزادتون نميكنن -

بدبخت و بيگناه رو “ توابهاي“اما اين  ،بازي ميكنن شونهمه ،ورزشي راه انداختن
هيچكس  ،را رو اذيت ميكنين وكتك ميزنين “توابها“به خدا تا شماها  ،بازي نميدن

  .آزادتون نميكنه
  .ما كاري باهاشون نداريم ،زديم“ تواب“مادر ما كِي  -
تـا از   ۷-۸هـا ريخـتن   برق كـه رفـت بچـه    ،اون واحد ۱مادر جان توي بند -

چند روزه دنبال اون  ،بنده خدا حاج اسماعيل. ردنوپار كلت فتوگردن كل “توابهاي“
كـاري كـردن   خودشون كتـك  ،دروغ ميگن“ توابين“داداشت ميگه . ها ميگردهبچه

  .ميخوان گردن ما بيندازن
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  !كاري نداره“ توابها“كسي كه با ،حتماً راست ميگه -
 ۳خـانم ميگفـت تـو بنـد     اقـدس يعني من دروغ ميگم؟ ! خدا مرگم بده مادر -
  …اين كه چيزي نيست ،ها مسئول بند روكتك زدنبچه
  
  

٢٨   

يا پاسداري مقابـل يـك   “ تواب“هر  ،ور شدندپاسداران حمله ،بح زودص
ســلول ايســتاد و از بلنــدگوي بنــد اعــلام شــد همــة نفــرات بلافاصــله ســلولها را  

ل را بگردنـد  يخواهند همة وساحدس زديم مي. بروند كنند و به هواخوريترك
  .و تعدادي را براي فشار انتخاب كنند
بـراي  را نفـر ديگـر    ۱۱يد و ظهـر اسـم مـن و    اين كار تا حوالي ظهر طول كش

  .از بلندگو خواندند ،هشتزير
را بين بقية سلولها تقسيم كردند و ايـن سـلول تخليـه     ۱۲زمان نفرات سلولهم
دقيقـه   ۴۵كـرد و پـس از   جمـع  همـه را زيرهشـت   پـور حاج احمـد مقـدس   .شد

. خوانـد ) ۱۲(دوباره اسامي ما را براي تبعيـد بـه سـلول جديـد      ،فحاشي و تهديد
از يك سـاعت هنـوز نفهميـده    سروته و متناقض بود كه بعد آنقدر حرفهايش بي

را توضيح داد و تأكيـد   بعد از اينكه قوانين سلولِ دربسته. رممان چيستبوديم ج
  :پرسيدم ،كرد حق هيچ ارتباطي با ديگران را نداريم

  ين؟ما رو براي چه كاري صدا كرد  -
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ور بشـود كـه يـك نفـر ديگـر      جـا حملـه  خواست همـان از فرط عصبانيت مي
  :دادم رسيدبه

  .ما نفهميديم جرممون چيه ،راس ميگه حاجي -
هـا بـا   كه روي هركدام اسـم يكـي از بچـه    ،تعدادي كاغذ مجتبي ميرحيدري

 ،داد و او بـا نگـاهي بـه كاغـذها     خودكار قرمز نوشته شده بود را به حـاج احمـد  
يـي كـه از سـاكش    زد و چند جمله از كاغذ ممنوعهاسمها را يكي يكي صدا مي

  .خواندعنه و كنايه ميپيدا كرده بودند را با ط
سـازي در  يـي كـه بـراي عـادي    ديدم جز چند شـعر و نامـه   ،وقتي به من رسيد
نفس راحتي كشـيدم و  . اند چيزي پيدا نكرده ،“مادرم“ودم به عنوانش هم نوشته ب

  .فهمنداند را نميهايي هم كه پيدا كردهمطمئن شدم كه حتي معناي نوشته
آخـرين   ,را صدا كرد و با حـالتي كـه مـا هـم متوجـه شـويم       در آخر مجـتبي
  :سفارشاتش را كرد

درِ  ،۱۲سـريع بفرستشـون سـلول    ،نبدون اينكـه بـا كسـي تمـاس بگيـر      -
ي يك يحمام هفته ،وعده در روز ميتونن برن دستشويي ۴. سلولشون رو قفل بزن

راست بيا به خـودم  يه ،هركدوم هم ديدي روش خيلي زياده ،ممنوع هواخوري ،بار
ميـاد بـه    همين روزها حـاج داود  ،بذار يك مشت منافق عليه نظام شعر بگن ،بگو

  …رسهحسابشون مي
. تعجـب كـردم   قبل از همـه از حضـور آقـاي مهـدوي     ،تركيب عجيبي بوديم

خـاطر فرهنـگِ لفـظ قلـم و صـداي      به“ سالگي٢٥“همان دوست محترمي كه در 
دليل چند جمله شعر كُردي نمود و بهساله مي٤٠كم دست ،زنگ دار و سنگينش

  . بود همسفرو يك متن فارسي با ما 
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پنسـي   ينـك ساله با چشمهاي گـودي كـه زيـر ع   ۳۰حدود  )ع(ديگري عباس
ــان   ــش پنه ــي رنگ ــه طلائ ــده و گون ــر و    ش ــورت لاغ ــه در ص ــرخي ك ــاي س ه

  .اش برجسته بوداستخواني
صورتي  ،ربا هيكلي توپ ،ماشين سازي زامياداز كارگران شركت  ،)ش(محمد

محمـد كـه اغلـب    . نوشته در وسايلش پيدا شـده بـود  گرد و سبزه هم چند دست
 »كـج محمد قاب«به  ،گذراندست كردن قابهاي شيك مقوايي ميوقتش را به در
  . معروف بود

از كاركنان مشـهور و محبـوب راه    سرابي سيدمجيد ،پيرمرد جسور شاهرودي
دو  ســيدمجيد. نفــر ديگــر ســلول تبعيــدي بــود ,»بســطام«ســاكن  ،آهــنِ شــاهرود

يكـي در   ،شهيدشـده و دو فرزنـد ديگـرش    ومرتضـي  فرزندش به نامهاي مجتبي
هميشـه در  . زنـداني بودنـد  ) ٦بنـد (مجـرد   ٢بند ،و ديگري در همين واحد سمنان

 پيراهن بلنـد سـفيدش را روي شـلوار    درحاليكه ،ديدماو را مي ابتداي هواخوري
زد قـدم مـي   ،گذاشت مي سربر  انداخت و كلاه بافتني زيبايي همآبي رنگش مي

ان سـياه و  ابـرو  ،يـش جوگنـدمي  ربـا تـه  . چرخانـد مقصودش را مـي و تسبيح شاه
 ،“تـوابين “دليـل روحيـة بـالا و زبـان تيـزش عليـه       بـه . رپشت و لبخند هميشـگي پ

  .و عواملش بود همواره مورد خشم و نفرت حاج داود
موضـوع سـاك و    ،از همان ابتداي كار كه زنجير بزرگي بـه درِ سـلول بسـتند   

عـلاوه بـر وسـايل    . يي نـداريم بقيه هم گفتند هيچ وسيله ،وسايلم را مطرح كردم
آنقـدر گفتـيم تـا قبـل از     . بشقاب و ليوان و وسـايل صـنفي هـم نداشـتيم     ،فردي

لاي وسـائل مقـداري انجيـر خشـك و     ها لابهبچه ،خاموشي وسايلمان را آوردند
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و جيره قند و پنير هفته را هم گذاشته و  شدتأمين مي خرما كه از فروشگاه زندان
مقواي كلفتي كه زير ساك بـود   ،به بهانة چك وسايل ،بلافاصله .فرستاده بودند

را در آوردم و از وجود كاغـذهايي كـه لاي آن جاسـازي كـرده بـودم مطمـئن       
و  ديــوان حــافظ ،كتــاب فرهنــگ عميــد ۳همــه وســايل كامــل بــود ولــي  .شــدم

ام با هزار كلك و زحمت به بند رسانده بودنـد همـراه   ارفي كه خانوادهدايرةالمع
  .وسايل نبود

را ممنـوع اعـلام كـرد و     ۱۲صبح روز بعد مسئول بند هر نوع رابطـه بـا سـلول   
  .تهديد كرد“ اشد مجازات“يي به به نحو مسخره افراد خاطي را

هم انـواع قابهـا را بـا     كجمشغول نقاشي و محمد قاب ٣روي تخت ،)ع(عباس
  .كردتجربه مي خَم و مدلهاي مختلف

بايـد بـا روحيـه     ،خواستند در بند بسازندمي“ توابين“براي مقابله با فضايي كه 
بـراي  “ تـوابين “هـر نوبـت كـه     ،در داخل هم شاداب و سرزنده باشـيم  ،تهاجمي

كردند بـا جوابهـاي سـربالا و دسـت     بردن توالت يا تذكرات مختلف مراجعه مي
هـا  ها هم در زمانبنديهاي مختلف از پشت ميلهبچه. كرديماندازي پشيمانشان مي

طرحشان دچار  ،كردند و عملاً با نقض همة قوانيني كه ابلاغ شده بودمراجعه مي
  .مشكل شد
به نحـوي   ،هاي سلول صميمي و نزديك شدمتك بچهند روز با تكبعد از چ

كه هر شوخي و صحبتي را بدون در نظرگرفتن ملاحظات سن و سـال و شـرايط   
  .كردمبا هر كدام مطرح مي ،مختلف
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يـي  صدايم كرد و موضوع دست نوشـته  صبح آقاي مهدوي١٠حوالي ساعت 
دادم كه اگـر تمـام ايـن     هم به او توضيحمن  ،دادضيحكه لو رفته بود را برايم تو

بعد . فهمند موضوع چيستنميكشد و سوادشان نميتير و طايفه هم جمع شوند 
يي بخوانـد  يي ترتيب بدهيم تا هر كس شعر يا ترانههم پيشنهاد كردم شب برنامه

  .را باز هم بيشتر كم كنيم“ توابين“و با اين فضا روي 
بعـد از مكثـي كوتـاه     ،كه ظاهرأ انتظار اين پيشـنهاد را نداشـت   آقاي مهدوي

  :اندرسفيهي سرش را نزديك آورد و گفتلبخندي زد و با نگاه عاقل
اوراق بي ارزشـي كـه از لابـلاي     بنده و حضرتعالي را به بهانه ،قربانت گردم -

فرماييـد همـان اوراق را بـا     شما مـي  ،انداند تبعيد و محكوم كردهوسايلمان يافته
  قرائت كنيم؟ ،صداي بلند

ما هم ميخوايم روي اونا رو كم  ،اينا ميخوان روي ما رو كم كنن! آقاي مهدوي -
  .كنيم
ولي بهتر است مواظب  ،هر چه دوستان بگويند روي چشم ،بنده حرفي ندارم -

فردا سروكلة آن جانور وحشـي  پس ،باشيم كه اوضاع خرابتر از وضع موجود نشود
  … پيدا ميشود

ثانياً يه نگهبان دم  ،كه قرار نيست كار عجيبي بكنيم اولاً ،ببين آقاي مهدوي -
ديـوار حاشـا    ،از قـديم هـم گفـتن    ،ثالثاً مدرك دست كسي نميدهيم ،در ميذاريم

هـيچ كـاري    ،ريختـه  رِشوناينا ديگه كُرك و پ باشهرت جمعبعد هم خاط… بلنده
  …،نميتونن بكنن

دار و دست انداختن كردن خاطرات خندهوقتمان به تعريف شبها بخش عمده
 ،متوجه شوند“ توابين“خواستيم داشتيم و نميهر زمان كاري ،گذشتخائنين مي
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هـر   ،طبق قـرار . دادنشست و نگهباني ميها ميكنارِ ميله يك نفر روي تخت اول
  .“اوضاع كيشميشيه“: گفتشد نگهبان ميخائني نزديك ميزمان پاسدار يا 

اين اولـين   ،نگهبان باشد شب در سلول برنامه داشتيم و قرار شد آقاي مهدوي
 ،در اين مـدت خيلـي بـا هـم نزديـك شـده بـوديم        ،شدبار بود كه او نگهبان مي

 ،شـود هم شنيده مـي  ۲۴تا سلولهاي آقاي مهدوي گفتند صداي خندهها ميبچه
هر زمان در ذهـنم   ،بودظاهراً خودش هم از تركيب و وضع موجود خيلي راضي

 ،بـا همـة پرنسـيپهايش    ،آن چهـرة صـميمي و دوسـت داشـتني     ،كردمتصوير مي
  .گرفتام ميخنده ،كندرا ادا مي “اوضاع كيشميشيه“ چگونه جملة

بـه طـرف    و نريميسا دقيقه مجتبي ميرحيدري ۱۰-۱۵بعد از  ،برنامه شروع شد
يي كه نزديك سلول رسيده بودند متوجه در نقطه مهدويآقاي  ،سلول ما آمدند

  :آنها شد و با دستپاچگي گفت
  ،كشمش،كشمش… آقاي  ،ياييؤآقاي ر -
  .كيش ميش! ،كشمش چيه! آقاي مهدويبابا  -

  …ها يكسره خنديدندتا زمان خاموشي بچه
صد روزه را در ايـن بنـد   خائن صفركيلومتري كه يك شبه ره  ،حسين قرباني
  :نزديك سلول شد و مرا صدا كرد ،طي كرده بود

  آمارتون چند نفره؟ -
رفتن با ما ممنوعه؟ چرا ضابطة مسئول بنـد رو نقـض   مگه نميدوني تماس گ -

  ميكني؟



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

١٥٢ 

با يك دست دلش را گرفت و دست ديگر را جلـوي دهـانش    ،آقاي مهدوي
لبـانش را جمـع كـرد و سـرش را بـه       ،حسين قرباني. گذاشت و پِخ زد زير خنده

  : نشانة تهديد تكان داد
  .فتة ديگه هم همينطور بخنديناميدوارم يه ه -
  .ام ميگيرهمن هر وقت تو را ببينم خنده ،خاطِرت جمع باشه -

ديگر وقتي بـراي توالـت و مـوارد     ،روزهاي بعد فشار و محدوديت بيشتر شد
نوبت ۴گفتند طبق ضابطه مي ،كردندكرديم توجهي نمياضطراري صدايشان مي

بيشـتر و فشـارها بيشـتر    “ تـوابين “هـر چـه عصـبانيت     ،با ايـن همـه  . در شبانه روز
  .شدهايمان باز هم بيشتر ميروابط ما نزديكتر و صداي خنده ,خودكار ،شدمي

از ابتداي خاموشـي   ،مزدوري بود كه شبها ،)ص-ص(سعيد ،هايكي از سوژه
گذشـته بـود و او    يي از زمان خاموشياولين بار وقتي چند دقيقه. داد نگهباني مي

بـدون   ،هـم ناگهـان  مـن   ،سـرش را بيـرون آورد   ۱۵يك نفر از سـلول  ،وارد شد
  :به طرف سعيد گفتم ،مقدمه و فكر قبلي

  .جو بگيرش -
 قديمي نقش اولِ يكي ازسريالهاي سگ ،»جو«منظورم از  ،دانستاره نميبيچ

  .خارجي است و اين جمله كدي بود بين سگ و صاحبش
بـا دسـتپاچگي وارد بنـد    “ توابين“پاسداران و  ،صبح ۹اعت روز بعد حوالي س

ــد  هــاي “تــواب“بعــد هــم مترســكها و  . شــدند و داخــل ســلولها را چــك كردن
به صف شده و با ورود تعدادي كه معلوم نبـود چـه كسـاني هسـتند و      ،زيرهشت
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در حمايـت از جمهـوري اسـلامي و بـر عليـه ضـد        ،گردنـد دنبال چه چيزي مـي 
  .خوانيشروع كردند به سرود !انقلاب

يكــي از پاســداران درِ  ،همـه را از ســلولها بيــرون آورده و در راهـرو نشــاندند  
  :ها كرد و گفتسلول ما را باز كرد و با غيظ و عصبانيت رو به بچه

  .پاشين بشينين جلوي سلول. همتون منافقين -
سرپرست هيأتي بود كه با نقابِ بررسي “ ايخامنهبرادر علي “ ايهادي خامنه

يي ابتدا روضه و مقدمه. وارد بند شدند… موضوع شكنجه و ،مشكلات زندانيان
 ،طولاني از خدمات خودش و نگرانـي امـامش از بـدرفتاري بـا زنـدانيان خوانـد      

هرچـه  . خواست هر كس آثار شكنجه در بدنش مانـده بگويـد   زندانيان سپس از
جز يـك يـا دو    ،آيدالتماس كرد و تضمين داد كه مشكلي براي كسي پيش نمي

دستي به ريشـش كشـيد    ،دوباره صدايش را صاف كرد. نفر همه سكوت كردند
  :و ادامه داد

 ،جداگانه بنويسيد دميتواني ،اگر نميخواهيد در جمع بگوييد هيچ اشكالي ندارد -
  .را هم اگر ميدانيد قيد كنيد بهتر است محل بازجويي و شعبه دادگاه

  :يك نفر از وسط جمعيت با حالتي عصبي و پرخاشگر بلند شد و گفت
چنـد   ،نميخواد از گذشته شروع كنيـد  ،اگر واقعاً دنبال شيوة شكنجه هستين -

يه زنجير به اين سلول زدن بـه  . بندازين ۱۲قدم بفرمايين جلوتر يه نظر به سلول
دليل  ماهه بي ن يهالآ ،رو باهاش ميخوان ببندن انگار درِ زندان باستيل ،اين كلفتي

  …حتي آب رو به روشون بستن ،نفر رو كردن اون تو ۱۵-۱۰
  غير از اين چه مشكلي داريد؟ -
  .به ما سيگار نميدن -
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يكي زن و بچه داره و بـا   ،مثلاً يكي حكمش زياده. سيگار كه مشكلي نيست -
يـك نفـر امكـان داره     ،يكي ميخواد ببينهِ كي عفو ميخوره ،مشكلات مالي درگيره

  …فكر كنه حكمش زياديه
شـما  . مونو خودمـون حـل ميكنـيم   مشكل زن و بچه ،ينشما به ما سيگار بد -

  .نميخواد كمكشون كنين ،كاري با اونا نداشته باشين
چطـور انتظـار    ،شما دريغ ميكنين وقتي سيگار كه حق طبيعي هر نفر زندانيه -

  دارين بهتون اعتماد كنيم و آثار شكنجه رو نشون بديم؟
  …م به اونها گوش بديماومدي ،ما ميدونيم شما مشكلات مهمتري دارين -

 ملـيح گلويش را صاف كرد وبا لبخندي ،بلند شد دراين وسط آقاي اطميناني
  :و فاتحانه گفت

به اين طرف هـر چـه ميكشـيم از دسـت ايـن       از زمان مرحوم دكتر مصدق -
همشـون   ،تـادور شـما رو گـرفتن   كـه دور “ تـوابين “اين حضراتِ  ،هاستايتوده
بشـون نفـوذ   حزب تـوده تـو قل   ،نيگا به حرفشون نكنين. ي و وطن فروشنيتوده
هم پاچه خـودي  .خودي و غريبه نميشناسن ،ميمونن آباداينا مثِ سگ نازي ،كرده

  …رو ميگيرن هم غريبه رو
اوهم با روضة مختصري تـلاش كـرد   . م هيأت وارد شدنفر دو ،آخوند دعايي

تري بـاز كنـد و بفهمانـد كـه هـر كـس       هدف هيأت از اين ديدار را با زبان ساده
هـايي كـه در   ش را بگويد و اگر كسي آثار كابل يا بقيه شكنجها مشكلات فردي

  …كنندكمكش مي ،بدنش مانده را بگويد
 ،اش مـوج ميـزد  كه آثار خشم و دغدغه و عصيان در چهـره  مجيد سرابيسيد

  :زدانداخت و زير لب غُر مي سرش را پايين
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… چـي از جونمـون ميخـواين    ،هامونو كشتينبچه ،كسهمهشرفهاي بيبي -
  …پاشم يك چيزي بهش بگم

و حـالتي   يـي برافروختـه  بـا چهـره   ،سيدمجيد ،بعد از روضة فريبكارانه دعايي
  :پرخاشگر بلند شد و گفت

مـا   ،رو از اينجـا ببـرين  “ توابين“اگر راست ميگين اين  ،ما چيزي نخواستيم -
  .اش پيشكش ها رو جمع كنين بقيهزباله ،ستيمعفو نخوا
كه حسـابي سـنگ روي يـخ شـده بـود و فهميـد پيرمـرد دسـتش را          ايخامنه
دوبـاره   ،سعي كرد بـا نـاچيز و بـي اهميـت شـمردن مـورد و پرونـده او        ،خوانده

تسبيحش را در جيب گذاشـت و او را بـا    ،لبخند سردي زد. حرفش را پيش ببرد
  :دست مخاطب قرار داد

درست نيسـت از   ،شما شايد شيش ماه بيشتر حكم نداشته باشين ،پدرجان -
ها حكمهـاي بـالاي   ا خيليطرف همه صحبت كنين و بگين ما عفو نخواستيم اينج

معلومـه كـه    ،ثانياً براي شما با اين سن و سـال  ،سال دارند و دنبال عفو هستند۵
  …اندمشكلي ايجاد نكرده

دستي به ريشش كشيد و  ،با لبخندي فاتحانه ،دوباره بلند شد سرابي سيدمجيد
  :حرفش را قطع كرد

ثانيـاً  . يچ موقع هم دنبال عفـو و آزادي نبـودم  ه ،اولاً من ده سال حكم دارم -
مثـل دسـته    ،كنين كه نكردين؟ دو تا جَوونمپيرمرد ب چكار ميتونستين با منِ ،شما

واالله ديگـه  . جهت انداختين گوشـه زنـدون  بقيه رو هم بيخود و بي ،گُل رو كشتين
  .وِالا يا اينجا بودن يا توي قبرستون ،كسي روندارم
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ــخ  ــه انگــار يــك ســطل آب ي ــه ايروي ســر خامن ــانش ريخت . شــدو همراه
اول گفـت مـا خبـر نداشـتيم شـما پـدر        ،دانست چگونـه جمـع و جـور كنـد    نمي

از اهـداف پليـدي كـه از ايـن      ،بعد ديد اگر ادامـه بدهـد  . خانواده منافقين بوديد
ت را عـوض  موضوع صـحب . شونداعتماد ميشود و همه بيديدار داشت دور مي

آنقـدر  . نفر سوم را هم بكار گرفت ،آباديهادي نجف ،ربطيكرد و با سؤال بي
ربـط  كننـده و بـي  پرت و پلا گفتند تا خودشان هـم فهميدنـد حرفهايشـان كسـل    

حرفهـايش را   ،با تأكيد بر نوشـتن گـزارش بـراي هيـأت     ايدر آخر خامنه. است
  .تمام كرد و رفتند

درِ سلول باز شد و آمار افراد سيگاري را از همة  ،چند روز بعد از رفتن هيأت
 ،سـال ۲۰بـالاي  افـراد سـيگاريِ   ،طبق دستورالعمل زنـدانبان . سلولها جمع كردند

بسته سيگار در هفته سهميه داشتند و تأكيد شده بـود كـه فقـط افـراد سـيگاري      ۲
شـور و   ،ايـن موضـوع  . شـود اسمشان را بنويسند واِلا سهمية كل سلول قطـع مـي  

موضوعي كـه در ظـاهر از شكسـت زنـدانبان و     . يي در سطح بند ايجادكردولوله
هـا  قبل كـه بچـه   چند ماه. كرداش در زندان حكايت ميشكست سياستهاي قبلي

مطرح كرده بودند او گفته بود تا من زنـده هسـتم    موضوع سيگار را با لاجوردي
  .گذارم به شما سيگار بدهندنمي
يـي  بـا بهانـه   ،زديم همين سهمية ناچيز هم بعد از مدتياز آنجا كه حدس مي 

 ،عنوان سـيگاري نوشـتند  سيگاري هم اسمشان را بههاي غير اكثر بچه ،قطع شود
 ۱۳۴۰تـاريخ تولـدم را    ،سـالم بـود و طبـق ضـابطه سـهميه نداشـتم      ۱۹هم كه من

  .نوشتم
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 ،شـيراز  ،روز بعد توزيع شد و به هر نفـر چنـد نـخ سـيگار زر     ،بالاخره سيگار
  .و هما بيضي رسيد ،اشنو

مناسـبت بـاز   ديم و بـه ها چند خيار و مقداري قنـد تهيـه كـر   با كمك بقية بچه
تعـدادي از نفـرات    ،هاي خودمـان علاوه بر بچه. شب جشن گرفتيم ،شدن سلول

نفـره  ۱۵تـا   ۵هاي زندانيان ساير سلولها دردسته. بقية سلولها را هم دعوت كرديم
بعــد از نوشــيدن نصــف ليــوان شــربت و اجــراي ترانــه يــا نقــل   ،شــدندوارد مــي
  .رفتنديي ميخاطره

هـاي  زخم ديرينه و كينـة بوزينـه   ،هاها و شليك خندهته از بچهبا ورود هر دس
  .تر شدتازه حاج داود

كـه پشـت پـرده     همـان خـائني  _ ضــا محمـدر  ،مسـئول بنـد   ،قبل از خاموشي
  :به سلول فرستادرا   _دادكارهايشان را انجام مي

  .سريع بيا زيرهشت ،محمود رؤيايي -
خواهد بـا ايـن كـار فضـاي سـلول و جشـن را بهـم بزنـد و جـز          دانستم ميمي
تصـميم گـرفتم قبـل از اينكـه او تهـاجم و       ،هيچ حـرف جديـدي نـدارد    ،تهديد

موضــوع كتابهــاي توقيــف شــده را مطــرح كــنم تــا  ،تهديــداتش را شــروع كنــد
هـا فهميـدم نگـران هسـتند و     ازحالـت نگاههـاي بچـه    .موضعش را پـايين بيـاورم  

شـدن از  خواهند بدانند چه گزارشي رد شده و موضوع چيست؟ قبل از خارجمي
  :زدم “رضا“دستي به شانه  ،سلول
شـما   ،حالا ميخوان بدن ،از وسايلم برداشتن ،تا كتاب ۳-۴،هيچ خبري نيس -

  .ادامه بدين
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شـروع   ،قبـل از اينكـه چيـزي بگويـد     ،نزديـك شـد   بعد از خاموشي مجــتبي 
  :كردم
واسه چي پيش خودتون نيگه داشتين؟حالا كـه سـلول بـاز     اين كتابهاي منو -

  .شده كتابها رو هم بايد بدين
  .هرچي گفت همون كار رو ميكنيم ،ميگيم به حاج داود -
تحويـل مـن    مگه اين كتابها زير نظر حـاج داود  ميگين؟ به حاج داود چي رو -

نشده؟ مگه خودت تو جريان فرستادن كتابها نبودي؟ اگه اشكال داشت كه قبـول  
  .نميكردن

  .ميپرسيم جوابت رو ميديم ،ما كه حرفي نداريم -
و جمهـوري  و فرهنگ عميد ت كتاب حافظبا اين كارهاي شما آدم فكر ميكنه  -

ولي نميتونين حـافظ رو  . خُب بگين ،اگه خودتون ميخواين بخونين. رمهاسلامي ج
  .توقيف كنين

شـما هـم معلـوم نـيس چـه       ،چي خودمون بخونيم؟ اينا بدرد مـا نميخـوره   -
  .يي ازش ميكنيناستفاده

بدرد نميخوره؟ من به هر كي بگم كتاب حافظ رو ممنـوع كـردن بـاور     حافظ -
  …نميكنه

فرهنـگ عميـد و دائرةالمعـارف را روزِ     ،را بدهـد  نهايتاً قرار شد ديوان حافظ
  .ام برگردانندملاقات به خانواده
تيم هرچه در ايـن يكـي   دانسمي. رسيد خبر بازگشت حاج داود ،چند روز بعد

مـان  از دمـاغ  ،خوش گذرانـديم  ،هاي جمعي و مقابله با مزدورانبا برنامه ،دو ماه
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ارزشـش را   ،“تـوابين “بعد از آن همه بلا و مصـيبت   ،در هر حال. كشدبيرون مي
  .داشت

  
  

٢٩   

رنـگ و  . با پاسدارنش وارد شـدند  در باز شد و حاج داود ،صبح٩اعت س
تهديد را از همان ابتدا  همه را جمع كردند و حاج داود. بودروي خائنين باز شده

  .كنددر آخر هم قسم خورد همه را آدم مي. شروع كرد
 ،هشـت تا ظهر زير ،نفر را صدا كرد كه با كليه وسايلشان۱۵ ،ترك بند قبل از

  .آماده باشند
محمـود   ،)ط(قاسـم  ،ابـراهيم حبيبـي   ،)ب(حسـين  ،روشرضا بـه  ،رضا عرب

  … ،حسين رجبي ،)ب(سعيد ،ياييرؤ
ــين ــازه كــار و آب زيركــاه ۲همچن ــزدور ت ــد ســلطاني يعنــي م ــد  حمي و مجي
  .را لابلاي اسامي جا داده بود ،عليمرداني

بـالا   سمت حـاج داود يي زد و ابرويش را بهلبخند فاتحانه مجتبي ميرحيدري 
  :كشيد

  …بهشون گفته بودم شما جاتون اينجا نيست ،حاج آقا -
داد و دوبـاره  سـري تكـان   ،باشـد مثل اينكـه داغ دلـش تـازه شـده     ،حاج داود

  :صدايش را بالا برد
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  …ريختنتا جنبشي همه بند رو بهم۴! هاميكنم پدرسوختهونو آدمتك تتك -
بعـد از ناهـار   . هـيچ خبـري نشـد   . همة وسايلمان را جمع كرده و منتظر شـديم 

  .قرارشده فردا صبح برويد ،مسئول بند گفت
هـا از ايـن   آنقـدر سـاير بچـه    ،دوباره جشن گـرفتيم  ،شب به بهانة خداحافظي

  :خي حرفها و اشاراتشان حسابي شرمنده شديمهم ريختندكه از برجدايي به
  .ي ندارهيزندان بدون مجاهدين هيچ فايده -
هرجا شما باشيد مقاومت و سرزندگي هم  ،مم همراه شما بياايكاش ميتونست -

  …اونجاست
و  و علـي سـينكي   )ب(و قاسـم  سـيامك . منتقـل شـديم   ٥صبح به بند٩ساعت 
هـايش  ضمن عربده كشي ،روز قبل حاج داود. منتظرمان بودند… و حسين معلم

  . آورد و براي همه نقشه داردرو را مي ههاي بند روبگفته بود جنبشي ۵در بند
و يك نفر ديگر كه اتهامشان وابستگي به مجاهدين  )ع(علي ،يك ساعت بعد

به مسـئول بنـد    ،بعد از اينكه ديد واقعاً ما را جداكردند ،)ع(علي. نبود وارد شدند
بـه دروغ   ،حتي براي اطمينان. مراه ما باشدخواهد همراجعه كرده و گفته بود مي

مسئول بند هـم از فـرط   . اش همكاري با سازمان هم آمدهگفته بودكه در پرونده
  .را داد ۵سرعت ترتيب انتقالش به بندبه ،عصبانيت

ــود   ــد غــرق در شــور و شــادابي و ســرور ب ــا  . بن  ،ســيامكضــمن روبوســي ب
  :زيرگوشش گفتم

  ها خوبن؟اينجا وضع چطوره؟ بچه -
  .خودت ميبيني ،بهشته -
  هنوز اينجاست؟ ،)ح( اصغرعلي -



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٦١ 

  .هنوزخبري ازش نيست ،چند هفته قبل به بهانة بيماري رفته -
متـري   ۶۰/۱در ۸/۲سـلول  ۱۲از  ،۸اين بند هم مثل بقيه بنـدهاي مجـرد و بنـد   

 يك راهرو باريك وسط و يك اتاق در سمت چپِ زيرهشـت  ،تشكيل شده بود
  .داشت

  .در سمت چپ بود ۱۲تا  ۷درسمت راست و  ۶تا  ۱سلولهاي 
هـا  بچـه . رديـف سـفره پهـن شـد    ۲ ،هار در طول راهرو مقابـل سـلولها  ازمان ن

  . غذا را سرو كرد ،ستند و يك سلول كه كارگر روز بودنش
هـا ضـمن   هـا و شـوخيهاي بچـه   جملـه  از. انجام شـد  طور جمعيهمة كارها به

 ،بعـد از ناهـار  . شد صميميت و سطح بالاي مناسباتشان را تشخيص دادمي ،ناهار
بقيـه هـم سـفره را     ،طور جمعـي شسـتند  كرده و بهظروف را جمع ،سلولِ كارگر

  .و جمع كردند تميز
زندان و  اخبار ،جايي وسايل و سلول پرداختيم و تازمان شامبعد از آن به جابه
كه تمام  ،و مجيد عليمرداني وضعيتِ حميد سلطاني. كرديمبيرون زندان را تبادل

  .بودند را هم به اطلاع همه رسانديم روز دو نفره مشغول قدم زدن در هواخوري
دوبـاره بنـد    ،هـاي رژيـم  شنيدن خبر مرگِ يكي ازخرمهـره  با ،نيم ساعت بعد

در  يي زدند و هيچ ملاحظهمي ها علناً هر حرفي رابچه. غرق درشور و شادي شد
  :نبود كار
  .اطلاعيه ميدن ها حتماًبچه -
  .ن تماشائيهالآ قيافة خميني -
  .يه جشنِ اساسي ميگرفتيم ،اگه زودتر خبردار ميشديم -
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  :پرسيد ،بعد از احوالپرسي گرمي ،هاكه نزديكم بوديكي ازبچه
  بچة تهروني؟ -
  آره -
  ؟…دانش آموزي بودي يا محلات -

هيچ وقت درزندان تا اين انـدازه فضـا بـاز و آزاد    . نزديك بود شاخ دربياورم
كـه صـورتي    ،۵۹دانشجوي ريزنقشِ دستگير شده در سال ،همايون صولتي .نبود

  .كردرا علناً مسخره طنز خميني ييباترانه ،استخواني و شاد داشت
  :و نفراتي كه در سلول بودند كردم اختيار رو به سيامكبي 

فقـط آرم سـازمان و عكـس     !سـلول؟  اينجـا سـتاده يـا    ،يكي به من بگـه  -
  …بنيانگذاران كمه
بـا نگـاهم از   . را با كلية وسايل صدا كرد پيمان حناچي ،پاسداربند ،صبح زود

  پرسيدم چه خبره؟ سيامك
احتمـالاً   ،حكمش تموم شـده  ،بچة خيلي خوبيه ،بود مسئول بندمون پيمـان -

  .ميره براي آزادي
  ميشه؟ مگه اينجا كسي آزاد -
درست  تا حاج داود ،فعلاً اوضاع زندان خرتوخره ،يه سال بيشترحكم نداشت -

  .اينا از دستشون در ميره ،و حسابي مستقر بشه
 ،ها با صداي بلنـد يكي از بچه ،ها روبوسي كردبا همة بچه بعد از اينكه پيـمان

  :ازلابلاي جمعيت گفت
  .براي سلامتي زنداني سياسي صلوات -
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از بنـد   ،ازميان شور و غرور جمع و حيرت و شـگفتي مـن   ،دقايقي بعد پيـمان
  .شدخارج

طـرفم  بـه  سـيامك  ،ها مشغول كارشـان شـدند  پيـمان رفت و بچهبعد از اينكه 
  :آمد
خواست باهات يه كم صحبت كنـه ببينـه وضـعيت بنـدهاي     مي ٢٤“مصطفي“ -

  .يه كم گپ بزنيم توني بيا هواخوري گفت اگه مي ،ديگه چطوره
  كدومه؟ مصطفي -
قـبلاً كارمنـد    ،چهارشونه با صورت پهن و سـبيل مشـكي  قد متوسطي داره  -

ميتوني علني . دستگير شده ۶۰هاي اينجا خرداداونم مثل بچه ،سازمان برنامه بوده
  .منتظرته نم توي هواخوريالآ ،بچه خوبيه. و باز باهاش حرف بزني

بعـد از احوالپرسـي و   . مشغول قدم زدن و منتظـر اسـت   ديدم. رفتم هواخوري
هـا در بنـدهاي   و شـرايط و مواضـع بچـه    ۱توضيحي راجع به بنـد  ،تعارفات اوليه

خوشحالي خودم را از مناسـبات و   ,در آخر هم بعد از ابراز تعجب. دادم ۱واحد
  .درچند جمله رساندم ،بندهاي روابط بچه

بـارة   نظرم را در ،بعد از اينكه او هم پروسة كارهايشان را مفصل تعريف كرد
هم بدون اينكه حـرف و جـواب   من . حوادث گذشته و مسير آيندة زندان پرسيد

از هم جدا  ۱۱گويي سؤالش را دور زدم و حوالي ساعتبا كلي ،مشخصي بدهم
  . شديم

                                                  
  .فاميلش را فراموش كردم ٢٤
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  :يكراست رفتم سراغش ،افتاد همينكه چشمم به سيامك
  .شناسيش كي مي كيه؟ از  “مصطفي“اين ! سيامك -
  حالاچي شده؟ ،هاي خوب اين بندهيكي ازبچه  “مصطفي“گفتم كه  -
تا اينجـا كـرده    كاخ دادگسترياين پسره سير تا پيازِ كارهايي كه از ! هيچي -

  .بودن رو برام توضيح داد
  خُب مگه چه عيبي داره؟ -
شناسـه بزنـه؟    چه ضرورتي داره اين حرفها رو به كسي كه نمي! بابا سيامك -

  .داره كسي بدونهمگه منو ميشناسه؟ اصلاً خيلي از حرفهايي كه زد ضرورتي ن
به اونم از تو زياد تعريـف   ،منكه گفتم ميتوني برخورد باز باهاش داشته باشي -

  .كرده بودم
در  ،و حـاج داود  از تسلط شرايط بهـزاد نظـامي   نگرانيهنوز ذهنيت پليسي و 

نشـدم و بـه     “مصطفي“همة حرفهاي  همين دليل هم خوب متوجةبه. وجودم بود
  .كردم كه چه ضرورتي دارد جزئيات برخوردهايشان را منتقل كنداين فكر مي

دليـل اينكـه درگيـر كـار ديگـري بـود و       به. وارد بند شد روز بعد حاج داود۲
را  حميـد سـلطاني   ،ونشان كشيدنها و تهديدهاي معمولبعد از خط ،عجله داشت

  .كرد و رفتعنوان مسئول بند معرفي و زندگي جمعي را ممنوع اعلامبه
توانسـت يـك تنـه در برابـر بنـد      كه هنوز تازه كار بـود و نمـي   حميد سلطاني

ــا لحــن ملايــم و   ضــوابط ،در ابتــداي كــار ،بايســتد ــدِ بنــد را ب و مقــررات جدي
حرفهـا و تـذكراتش را جـدي     ،اعتنـايي هـا هـم بـا بـي    بچـه . يـي خوانـد  محترمانه
  .نگرفتند
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روز بعـد را   مسـئول كـارگريِ   ،شب قبـل . مسئول صنفي هنوز از خودمان بود
ت صــنفي را در اتــاق ســمت راســتِ وســايل و امكانــا ،كــردخــوب توجيــه مــي

 ،شـام  ،ناهـار  ،صـبحانه . دادمـي ليسـتهاي كـار تحويـل   همراه بـا چـك   ،هشتزير
 ۵و ساعت“ دهي“ ،صبح ۱۰ساعت. شدآوري ميصورت متمركز سرو و جمعبه

توزيـع   ،يـي مختصـر بـود   كه چاي يـا شـربت يـا لقمـه    “ پنجي“يي وعدههم ميان 
  .٢٥شدمي
  .شدصورت جماعت و در راهرو بند برگزار ميقبل از ناهار و شام هم نماز به 

بحثها  “رضا“. گرفتممي ساعت بحثهاي تبيين جهان را از رضا عرب ٣هر روز 
زودي فهميـدم درك جديـدي از   بـه . كـرد دقيق و ساده باز مي ،را خيلي منسجم

انگار تكامل و گذار مـداوم و  . امتاريخ و موضوع انسان پيدا كرده ،قوانين هستي
كنم و عبور از ضـروريات  مي انقلابي از دنياي كهنه به نو را با تمام وجودم حس

تي بـه وضـوح   سمت آزادي و رهايي را در خودم و بقيه و همة هس ـو جبريات به
بودم ولـي   بسياري از اين مطالب و موضوعات را قبلاً خوانده و يا شنيده. بينممي

  .ديدمهرگز تا اين اندازه مفاهيم ايدئولوژيك را ملموس و ماده نمي

                                                  
اين . كردندميعصر صرف ٥ها ساعت يي بود كه بچهوعدهو پنجي؛ ميان, وعدة بين صبحانه و ناهاردهي؛ ميان ٢٥

حفظ روحية جمعي و مقابله با فشـارهاي  هدف از اين كار . داشترسم از زندانهاي زمان شاه بين زندانيان جريان
رغم كمبود جدي مواد غذايي و امكانات صنفي اين سـنت  هم به در زندان خميني. جسمي و رواني زندانبان بود

شـد  مـي يي نان و يك خرما و گاهي در نصف ليوان شربت خيـار خلاصـه  گاهي اوقات دهي؛ لقمه. از بين نرفت
 .بودهمچنان جاري ولي
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يا  ١٠هاي را در بسته ٢٧“منشاء حيات“و كتاب  ٢٦“كهكشان تا انسان“كتاب از 
از داخل كانالي كه بالاي  ،نخ ابريشميوسيلة برگي جداكرده و هر كدام را به١٥

هر روز بعد از . آويزان كرده بوديم ،براي فن يا تهويه باز شده بود ،٨سلول ديوار
هاي كتاب بسته ، “مصطفي“و  رحيم عاقلي ،سيامكهمراه با  ،٥تا  ٢ناهار ساعت

  .خوانديمبيرون آورده و مي ،۸را از لاي ديوارِ سلول
كـه از زنـدان    )ا(رضـا و  احمـد شـربتي   ،)ع(محسن ،)ج(چند روز بعد محمد 

حدود  ،زندان بهبهان نفر از١٥بعد هم . تبعيد شده بودند وارد بند شدند گلپايگان
  .مان اضافه شدندبه جمع نفر از زندان گنبد٤و  نفر از زندان گرگان٢٠

همه را در اتاقـك   حميد سلطاني. رفتم هواخوريبا ورود زندانيان گرگاني به 
كـه فقـط در ذهـنش    (بود تا ضمن توضيح ضوابط بند جمع كرده كنار زيرهشت

چنـد  . افراد جديد را در سـلولها تقسـيم كنـد    ،)كردبود و كسي به آن توجه نمي
بعد متوجه فردي با موهاي ژوليده و ريش بلند شـدم كـه وارد هواخـوري     لحظه
اسـت و همـراه    بعد از احوالپرسي فهميدم اهـل بهشـهر   .سمتش رفتمآرام به. شد

اول به ظـاهرش شـك كـردم ولـي      ،تبعيد شده به قزلحصار هاي گرگانبقية بچه
ضمن شـوخي و  . كردندبعد با خودم گفتم اگر وضعش خراب بود تبعيدش نمي

براي آشنايي بيشتر با اين فرد  ،افتادم هاي فعال بهشهراحوالپرسي ياد يكي از بچه
  :پرسيدم ،كردمعرفي مي كه خودش را اسداالله درويش

                                                  
 اثر جان ففر ٢٦
 اپارين. أي. اثر آ. منشاء و تكامل آن, طبيعت: حيات ٢٧
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  شناسي؟رو مي علي قادري -
  …بعد ،يه بارگرفتنش فراركرد ،دوست نزديك من بود ،علي؟ آره -
  پدرش چيكاره بود؟ -
  .شناسنشونمي همة بهشهر ،معمار بود -

تصميم گرفتم با ايجاد فضاي شـوخي كمـي يخهـاي     ،گويدديدم درست مي
  :اش را كه به نظر خيلي هم ترسيده بود باز كنمچهره
  .خيلي بهت مياد ،عجب ريش قشنگي گذاشتي اسداالله -
  .خيلي ممنون -
ماشـين سـلموني    مگـه تـو زنـدان گرگـان     ،شـدي  ايدور باشه مثل خامنه -

  نداشتين؟
رسـاند و انگشـتان    بُدوبدو خودش را پشـت اسـداالله   ،)ز(حميد ،درهمين حال

  . ٢٨كنار سرش چسباند ،بيرون زده باشد از ملاجش كه مثل آنتني اش رااشاره
اصـلاً   ،)ز(حميـد . اسداالله جدا شدم و سراغ حميد رفـتم يي از زودي با بهانهبه

 ١ها از بندو بقية بچه همراه سيامك ،ماه قبل ٣بود و  گرگاني ولي محكوم تهران
چنــد نفــر را شــناخت و تمــام  ،او بــه محــض ورود زنــدانيان گرگــان. آمــده بــود

كه وضـعش   فهميديم غير از اسداالله درويش. اطلاعات زندانيان جديد را گرفت
  .ها سالم هستندبقية بچه ،خراب است

ــزي  ــماعيل كردج ــه  محمداس ــروف ب ــزاد“مع ــد  ،“به ــا زاه ــين  ،غلامرض حس
محمدعيسـي   ،عبـدالرزاق فرخنـده   ،قدرت مهاجر ،ابراهيم ميرسيدي ،پورابراهيم

                                                  
 .شدميكردند اطلاقو كساني كه جاسوسي و خبرچيني مي“ توابين“به , معني آنتناين علامت به ٢٨
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. بودنـد  از زنـدانيان گرگـان  … و  )ف(علـي  ،)ح(يوسف ،)ر(محمدعلي ،كياني
  ،سـيدمحمد فـاطمي   ،زادهمنـوچهر حسـين   ،صاحب اكبريـان  ،اسماعيل شهرويي

 ،از زندان بهبهـان … و )ك(حبيب ،مجيد آقايي ،مجيد سروري ،الدين فانينجم
  . تبعيدشدند نفر مشكوك هم از زندان گنبد٢و  )گ(حبيب ،)گ(يحيي

سـاده و   ،داشـتني خائن بقية زنـدانيان بسـيار دوسـت   ۲نفر مشكوك و ۴غير از 
هـايي كـه    ي و سـرگرمي اهل شوخ البته در ابتداي ورودشان زياد. صميمي بودند

و  كـم بـا فضـاي قزلحصـار    نبودند ولـي كـم   ،شدباعث تقويت روحية جمعي مي
  .مان آشنا شدندمناسبات داخلي

دانستيم در آينده نزديك حتماً شـرايط سـختي خـواهيم    از آنجا كه خوب مي
. كـردم هايي كه ازشهرستان آمده بودنـد شـوخي مـي   هر چه بيشتر با بچه ،داشت

 ،بـا خودكـار و كاغـذي    ،همان شبِ اول كه در سلولهايشان مسـتقر شـده بودنـد   
  :مراجعه كردم به سلولها جداگانه

  .ليست نفراتي كه امشب ميخوان بالاي پشت بوم بخوابن رو بدين -
به بهانه اينكه شما ديشب پشت بام  كردند و منها دست بلند ميبعضي از بچه

. كردم كه نفرات جديد اسمشـان را بنويسـند  ايد قبول نكرده و كاري ميخوابيده
هاي گرگاني و بهبهاني را بـراي  اسم اكثر بچه ،بالاخره يك ربع قبل از خاموشي

پشت بام نوشتم و به هركدام تاكيد كردم كه با دو پتو بيرون سلول منتظر بماننـد  
 ،وسـط بنـد   ،حميـد سـلطاني   ١١سـاعت . بندها را برپا كنيم و بياييم دنبالتانتا پشه

هرچـه   ،از جايشان تكان نخوردند هاي گرگانبچه. زمان خاموشي را اعلام كرد
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اصـراركردند كـه برونـد زودتـر بخوابنـد فايـده        ،او و معاونش مجيد عليمردانـي 
  :گفتندنداشت و مي

اگه  ،امشب بريم پشت بوم بخوابيم ،بند رو بندازهاون برادر عينكيه رفته پشه -
  .بياد ببينه نيستيم ناراحت ميشه
  .همه فهميدند پشت بامي در كار نيست از داد و بيداد حميد سلطاني

 ،گشـت و با پتو در سلولها دنبـالم مـي   بهم ريختكه  ب اكبريانغير از صاح 
  .ناراحت نشدندبقيه 

راز اين عواطـف و شـوخيها را دريافتنـد و     زوديبه و گرگان هاي بهبهانبچه
  .شدندما نزديكبيش از گذشته به 

منظـور  خـط مـاكزيمم فشـار بـه     ،بود رسيده طبق آخرين اخباري كه از اوين 
. بـود  شـروع شـده   سازي و به خيانت كشيدن زندانيان توسط لاجـوردي “ تواب“

شكسـتن مقاومـت   براي در هـم  “ ،دانستيم طبق سياست جديد زندانبانخوب مي
  .شويمبرند و به اماكن تنبيهي جديد منتقل ميبسياري از ما را مي ،“هابچه

و پاســدارانش وارد بنــد شــدند و بعــد از نــيم ســاعت  دو روز بعــد حــاج داود
وسايلشـان از بنـد    كليـه را بـا  “ كـاخ دادگسـتري  “هاي بچه ،رجزخواني و تهديد

حميدرضــا  ،ســعيد خبيــري ،پرويــز مصــفا ،همــايون صــولتي ،“مصــطفي“: بردنــد
طــاهر   ،منصــور صــباغيان  ،مهــدي احمــدي   ،محمدرضــا عباســي  ،حكيمــي
  …و ،بيگياحمدخان
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يكـي از اتاقهـاي ورودي راهـروي     ،همان روز فهميديم اين افراد بـه قرنطينـه   
  .معروف بود منتقل شدند ٢٩اصلي واحد كه به گاودوني

دانستم اگـر از امكـان   چند شب بود كه از درد دندان تا صبح بيدار بودم و مي
يـا هـر محـيط     در گـاوداني  ،نتـوانم اسـتفاده كـنم    اين بند براي رفتن به بهـداري 

مراجعه كـردم   به حميد سلطاني. ديگري كه برويم خبري از دارو و درمان نيست
يي كـه  رغم كينهاو به. و گفتم دندانم عفوني شده و بايد همين الآن بروم بهداري

. شـد كرد و رودررو نمـي هنوز در ظاهر با احترام برخورد مي ،نسبت به ما داشت
اســداالله  . را براي دندانپزشـكي صـدا كردنـد    يكساعت بعد من و اسداالله درويش

ارتبـاط   مرتضـي به بهانة مشكل دندان آمده بود تـا مـن بـا     ،هيچ مشكلي نداشت
ــرار نكــنم ــراري برخــي    مرتضــي. برق ــراي برق ــال مناســبي ب دندانپزشــك و كان

  .ارتباطهاي داخلي بود
اسداالله روي يونيت نشست . را چك كند اســدااللهوقتي وارد شديم گفتم اول 

. يي كـه پاسـدار اتـاق را تـرك كـرد     در لحظه. و خيلي ناشيانه مشكلش را گفت

                                                  
چند ماه قبل . جهت مردار كردن زندانيان است شروع مرحلة فشار حداكثر و طرح جديد لاجوردي ١٣٦١پائيز ٢٩

اللهـي  تـواب و حـزب  , قسم خورده بود كه از تمام زندانيان مجاهـد  در جمع تعدادي از زندانيان اوين لاجوردي
هر مجاهدي كه چنـد هفتـه در سـلول انفـرادي بمانـد مبـارزه را فرامـوش        : بعد هم اضافه كرده بود كه. سازممي
هم ريشه در همـين تصـور و انديشـه     و گوهردشت سياست ساخت و تكميل سلولهاي انفرادي در اوين. كندمي

  .داشت
 آباسـمش را بنـد لـبِ    معـروف بـود و حـاج داود    بـه گـاودوني  , اش در گذشـته كه به دليل استفاده(اين محل  

هدف؛ نااميد و مستأصـل كـردن زنـداني    . زي شدانداراه درقزلحصار, منظوراواخر مهرماه به همين ) گذاشته بود
 . زير فشار و گرسنگي محض بود
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فهمانـدم كـه    مرتضـي پشت اسداالله رفتم و با دو انگشـتِ اشـاره بـالاي سـرم بـه      
هـم بعـد از چـك     مرتضـي . راب است و براي جاسوسي آمـده وضعش خيلي خ
  :دندانهايش گفت

  .بايد بكِشم ،دندانت عفوني شده۲ادر بر -
مقاومت كرد و گفت اگر اين دو را بكشي ديگر دنداني بـرايم   هرچه اسداالله 
سـريع بـه    ،ايـن عفونـت  تشخيص دكتر اين بود كـه  . فايده نداشت… ماند ونمي

گفـت نـيم   حسـي را زد و  آمپـول بـي  . كند و تهديد مـرگ دارد قلب سرايت مي
در اين فرصت كه او درگيـر مشـكل   . كنمساعت منتظرباش تا نفر بعدي را چك

دنــدانهايم را چــك كــرد و متوجــه  ،جديــدش شــده و كــاملأ از مــا غافــل بــود 
  :پوسيدگي جدي در دو دندان ديگر شد

 . ساعت بايد رو اينها كار كنم واِلا چند روز ديگه بايد بكِشي۵تا  ۴ -

هر كاري ميتوني تو همـين   ،ارن بيامذديگه نمي ،برم بندمطمئن باش الآن كه  -
 .نيم ساعت وقتي كه داري بكن

 .بعد صدات ميزنم ،يه ساعتم رو اينا كار ميكنم ،كنمر ميدندون قبلي رو پ -

كنـي گوشـتو ميگيـرن    بزني؟ دوبار از اين كارها يي كه صِدام ميمگه چيكاره -
 .ميندازنت تو گاودوني

 .من كارمو بكنم ربذا ،تو چيكار داري -
يي كـه سِـر شـود يكـي از دنـدانهاي اسـداالله       آمپولي به دندانم زد و در فاصله

بعـدازظهر هـم بـراي    . ساعت روي دندانم كار كرد١را كشيد و بيش از  درويش
به اسداالله گفـت همـراه مـن بيايـد      هرچه حميد سلطاني. ادامة كار صدايم كردند

  …كشدحاضر نشد و گفت اگر بروم تنها دندانم را هم مي
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سياه كوچكي بـود كـه    مشغول كار كردن روي سنگ وقتي برگشتم سيامك
سـرش گذاشـتم و مـاجرا را بـا     كمي سـربه . دادكردم نشانم نميهرچه اصرار مي

برايش  ،خبري كه نشان از شروع شرايط سركوب و فشارهاي جديد داشت چند
  .تعريف كردم
تـوانيم  از شب قبل گفتند لباسهاي تابستاني را مي. روز ملاقات بود ،فردا صبح

هـا تحويـل   سـتاني را از خـانواده  به خـانواده برگـردانيم و هفتـة بعـد لباسـهاي زم     
هاي گسـترده خودنمـايي   ا شاخهنقاشي درخت تنومندي كه در برف ب. گيرندمي
اين نقاشـي  . بندي كردمكرد را لابلاي پيراهن و لباسهاي نيمدار تابستاني بستهمي
بـه رسـم يادگـاري بـرايم كشـيده و محمـد        ،١در سلول تبعيدي بند )ع(عباسرا 

ريشـة درخـت از زيـر    . هم قاب زيبايي از مقوا برايش درست كرده بود كجقاب
و شعري  طرح مجاهد را روي ريشه درآوردم) ع(با كمك عباس ،برف پيدا بود

  : بالاي صفحه نوشتم
  شبِ تاريك و سنگستان و من مست
  قدح از دست من افتاد و نشكست

  داشتاش نيكو نگهنگه دارنده
  ٣٠وگرنه صد قدح نفتاده بشكست

با توجه به اينكه . ها رسيده بودوسايل چك شده و به خانواده ،قبل از ملاقات
دادم نقاشـي رد  مـي  پنجاه درصـد احتمـال   ،كاري بودبند فرد تازهشيفت پاسدارِ 

                                                  
 بابا طاهر عريان ٣٠
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از . شـوند نمي )كه ريشة درخت بود( ،البته مطمئن بودم متوجة واژه مجاهد. شود
پاسـداران حتـي از رو    م بيشـتر دانسـت بابت شعر هم خيالم راحـت بـود چـون مـي    

  .چه رسد به درك و دريافتهاي خاص ،توانند درست بخوانندنمي
 ،و استيصـال  تـابي و پيگيـري  خواستم با ايما و اشـاره بگـويم بـه جـاي بـي     مي

قـدح غيـرت و قـدرت و     ،سرشان را بالا گرفته و افتخار كنند در اين تاريكخانـه 
 ،ســنگ زمــان و ســردترين درد زمانــهتــرين  شــرافت انســاني را در برابــر ســخت

اش از خـون  كـه ريشـه   ،باشند درخـت تنومنـد آزادي  بايد مطمئن. ايمكردهحفظ
از رويـش و   ،شـيخ  در زمسـتان  ،شـود آبيـاري مـي   ،آفرينان دورانپاكترين نقش

  .ميهن است سترگ آفتابكاران اين منطق بهاران و ارادة. ايستدنمي خيزش باز
كـردم چگونـه و بـا    فكر مي. بودند شدم و كابيني كه گفته وارد سالن ملاقات

ــي   ــرايط ســخت م ــاني بگــويم ش ــرورفتن و   چــه زب ــه جــاي ف شــود و بايســتي ب
  … شكفته شوند ،ريختناشك

خودشـان را بـه كـابين ملاقـات      ،تاب و بيقـرار بي ،طبق معمول ،پدر و مادرم 
بعـد از اينكـه   . درخشـيد اش مـي ش و اشك بر گونـه تابلو در دست ،پدر. رساندند

  . اش بالا گرفتصداي گريه ،سرشان گذاشتمكمي سربه
  واسه چي بابا گريه ميكنه؟ اتفاقي افتاده؟! چه خبر شده -
هـي اون شـعرش رو    ،يه طوري شـده  ،از وقتي اين تابلو رو تو وسايلت ديد -

  .ميخونه و گريه ميكنه
گوشي رو بـده  . اشتباهي اومده تو وسايلم ،مال من نيستبابا اين تابلو اصلاً  -
  …عجب گيري كرديم. بابا
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گوشـي را گرفـت و قسـمتي از شـعر را زمزمـه       ،ريخـت در حاليكه اشك مي
  .كرد
  تو گريه ميكني؟ ،بابا اينو من فرستادم كه اشكت بند بياد -
  …اشك خوشحاليه ،نه بابا جان -
  
  

٣٠   

دستم را گرفت و از صف  پاسدار مصطفي ،كه خارج شديم ملاقاتز سالن ا
متر مانده به زيرهشت  ٥٠.  اصلي زندان راه افتاديمسمت زيرهشتِبه. خارج كرد

مـرا هـم در فاصـلة چنـد     . ديوار ايستاده بودرو به سيامك ،و ورودي اصلي واحد
كمي سـرم را بـه راسـت برگردانـدم تـا بـا نگـاه يـا         . داشت نگه متري از سيامك

  :در گوشم پيچيد بپرسم چه خبر است كه صداي پاي حاج داود ،حالتم
خواسـتين   رفـت مكـه هـر غلطـي     فكر كردين حـاجي ! آقاي روبائي ! به به  -

  ميتونين بكنين؟
كردم چه واكنشي نشان دهم و تصـور  فكر مي. رسيدهنوز خونسرد به نظر مي

تـك در كمـرم   ي مثـل پ ي ـكردم هنوز چند متر بـا مـن فاصـله دارد كـه ضـربه     مي
  .شد صورتم پرتاب متسهضربة بعدي به پهلو و بلافاصله مشتي ب ،نشست

يـي بـه يكـي از پاسـداران گفـت و سـراغ       آرام جمله. پاسدارانش هم رسيدند
 و بقية پاسداران قرارگـرفتم  لفضلو ابوا سچند لحظه بعد بين عبا ،رفت سيامك
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زد و بـا  هـم مـي   حـاج داود . دادرا به ديگري پـاس مـي   يي منو هر يك با ضربه
  :دادهاي عصبي فحش ميخنده
. تـون پـذيرايي كنـيم   ميخوايم خوب از ،تون جا رزرو كرديمبرا! آقاي روباهي -

  …انقدر ميمونين تا خلق قهرمان بياد درها رو باز كنه گُل بندازه گردنتون
  :از پاسداران اشاره كرد كه ما را به محل جديد ببردآخركار هم به يكي 

… هاهاهــا ،نبايــد بهشــون بــد بگــذره ،باشــين ٣١مواظــب آقــاي روبــاهي -
  …هايپدرسوخته

يي نمور و سـرد  دخمه. شديم از طرف زيرهشت ،وارد اولين اتاق سمت چپ
را يكبـاره در   گـاوداني  !يـاي ؤكـه ر  ،يي در كُـنج با فضايي بسته و ديوار شكسته

متـر كـه يـك توالـت هـم در گوشـة سـمت         ۶*۴اتاقي با ابعـاد . برابرم زنده كرد
  .دادراست داشت و چاهش پرشده و بومي

 ،بر خلاف سرما و هواي آلودة اتاق. ها نشسته و مشغول بودندتعدادي از بچه 
را  )آ(و حميـد  )آ(رحـيم  ،)ب(خسـرو . رسـيد ها خيلـي گـرم بنظرمـي   فضاي بچه

  .آمدها هم آشنا به نظر ميبقيه چهره. شناختم
نفـر هـم از    ۲و  ۱واحـد  ۸ و ۶هـاي ظرف نيم ساعت فهميديم تعدادي از بنـد  

  .اندجمع شده ۳واحد

                                                  
گـاهي اوقـات هـم    . ئي كه تركيـب دو اسـم رؤيـايي و طوبـايي بـود     گفت روبامي به من و سيامك حاج داود ٣١
 .ايمين بود كه كلك زدهگفت روباهي و منظورش امي
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هـا  همة روحيه ،ها را از روز قبل آورده و هيچ غذايي نداده بودندبا اينكه بچه
  .بالا بود و هيچكس هيچ بهم ريخته و آشفته نبود

هـا بـود تمـام    شب هم شام نيامد و باقيماندة نان خشكي هم كه در وسايل بچه
  .مشب را با شكم گرسنه خوابيدي. شد

صبح در نشسـتي كـه بعـد از بيـدارباش گذاشـتيم قـرار شـد تعـدادي بـازي و          
كنيم تا بتوانيم با فضاي سـرد و سـاية سـنگين گرسـنگي مقابلـه      سرگرمي درست

  .كنيم
روي . هــا تمــام وسايلشــان همراهشــان بــودبقيــه بچــه ،غيــر از مــن و ســيامك

 اسـم كشـورها و   ،هم انـدازه بريـده شـده بـود     كه يكدست و ،هايي از كاغذتكه
روي كارت  ،مثلأ روي يك كارت نوشتيم كانادا. پايتختشان را جداگانه نوشتيم

 ،ئـد سـو  .رانگـون  ،برمـه . ديگـري آبيجـان   ،جعا يكي ساحل. ديگر اتاوا) كاغذ(
  …طرابلس ،ليبي. مانيل ،فيليپين. سالوادورسان ،السالوادور. استكهلم

يعنـي   ،بعضي كشورها دو پايتخت داشتند چند كشـور هـم پايتخـت نداشـت     
تـيم اول دو كـارت بـه    . كارتها را از پشت روي زمين پهـن كـرديم  . دانستيمنمي

كـارت را بـرده و    ،اگر يكي كشور و ديگري پايتختش بود ،داشتدلخواه بر مي
بعـد از چنـد    .گردانـد اگر نبود كارتها را در محل خودش برمي. كردانتخاب مي
  .تر شدبسياري از كشورها و پايتختها مشخص و كار سادهدقيقه محل 

هايش را ياد گرفتيم ولي خبري از ظرف دو روز اسم همة كشورها و پايتخت
ان داشـته  ج ـقـدر تنـوع و هي  كه هـم آن ( ،چند مسابقه و سرگرمي ديگر. غذا نشد
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مـان را بـالا   ت عمـومي باشد كه گرسنگي را تحت الشعاع قرار دهد و هم معلوما
  .كرديماختراع) ببرد

ظهر در حال نماز جماعت بوديم كه بوي غـذا همـة توجهـات را بـه خـودش      
احساس كـردم ريـتم و آهنـگ كـلام پيشـنماز مثـل طپشـهاي قلـب         . جلب كرد

همـه نگـاهي بـه دور و بـر      ،نماز زودتر تمام شـد . اختيار بالا رفتنمازگزاران بي
  .تاه زديم زير خندهكرديم و بعد از مكثي كو

 ،!عطر برنج و بوي نارنج و سيب زميني سرخ كرده و شميم شـورانگيز كبـاب  
  .زيبا و فريبنده و در عين حال مخرب بود ،مثل سرابي در كوير

نزديك آمـد   ،لبخند زنان ،با قدِكوتاه و صورت گوشت آلودش )ك(ساسان
  :و دستم را گرفت

ساعت يـك گذشـته بـريم سـر      ،واقعي نيست ،ميبينينها دارين خواب بچه -
  .كارمون

  !ببينم آخرش چي ميشه ربذا ،خواب خوبيه ،عيبي نداره -
مون نيازي به غذا فرض كنيم اصلاً بدن ،به غذا ببنديم بايد ذهنمون رو نسبت -
 .نداره

 ،اين بوي خوش يه تضـاد جديـده  . من با فرض كه نميشه زندگي كرد درِبرا -
 …بايد بريم تو دلش

سر خاطر به(مشغول صحبت بوديم كه در باز شد و صداي نكرة پاسداري كه 
» پكگريگوري«ها به در بين بچه) طاس و موهاي ناقص و نامنظم پشت گوشش

 : در اتاق پيچيد ،معروف بود

 .بيا غذا بگير -
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 .ظرف نداريم -
  : يي گفتبا لحن مسخره ،خنديددرحالي كه هرهر مي

 .يه بشقاب بيار كافيه -
پلـو  برديم و يك ليوان قاطي ،ها در وسايلش داشتبشقابي را كه يكي از بچه

  .ريخت و رفت
  …اين واسه چند نفره؟ ،صبر كن! كجا ميري -

گفتـيم  . قاشق هم اضافه آمد ٣يا  ٢. نفري يك قاشقِ سرخالي به هر نفر رسيد
چند نفر هم قاشق را . خواهندنمي اند وها گفتند سير شدهبيشتر بچه. ٣٢ها مليبچه

كردنـد و اظهـار   ملـچ ملـوچ    ،خورنـد كه بقيه فكركننـد مـي  برداشتند و براي اين
  .شعف نمودند

غـذا   دادنوقتـي بـراي تحويـل    . روز بعد برنج سفيد و روز بعد آبگوشت بـود 
بشـقاب ملامـين    ،يك ليوانِ قرمزرنگِ پلاستيكي را در ظرف آب و نخود كـرد 

پردة خوشرنگِ آب را كـه مثـل    ،با قاشق. كردليوان را خالي .سفيد را جلو بردم
. نخـود  ۲۵ ،نخودهـا را شـمردم  . كنـار زدم  ،رقصـيد مي يي سفيدبر صفحه ،جيوه

شـعر و  . نفر بوديم۱۹نخود و ما ۲۶. يك بار ديگر با عجله و جفت جفت شمردم
قطـع   ،ف ناهـار تنظـيم و سـروده بودنـد    ها را كـه در وص ـ شعارهاي طنزآميز بچه

  :كردم

                                                  
غذاي ملي هم باقيماندة . شدگرفت ملي گفته ميبه هر چيزي كه مازاد بر سهمية فردي در اختيار افراد قرار مي ٣٢

 .كردندصورت داوطلبانه از آن استفاده ميافراد به, غذايي بود كه پس از يكبار توزيع
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خـورين  هـا ب تو رو خدا بچـه ! بار گذاشتم عجب آبگوشتي! ببين چي ساختم -
  …كنماگه نخورين شب همينو كتلت مي. همش گوشته. بگيرينكم جونيه

. هر نفر يك قاشق آب و يك نخـود برداشـت و بـا اشـتها و سروصـدا خـورد      
نخـود و چنـد قاشـق آب    ۹سـت چرخيـد   يك دور كامل كه بشقاب دسـت بـه د  

نفر همان يك نخود را هم نخوردند تـا يكنفـر بتوانـد    ۳يا  ۲معلوم بود . مانده بود
  :دوباره بشقاب را چرخانديم ،با كلي تبليغات. نخود بردارد۲

واي بحـالتون اگـه   . نفري يـه نخـود ديگـه ميرسـه    ! بعد كشتار ،اول هشدار -
بخـورين جـون    جنگـه  ،تين رو دستم؟ بابـا شين بيافميخواين مريض ب. برندارين
  …بگيرين

نفري كـه همـان يـك نخـود را     ۱۳ماند و هيچكس نفهميد نخود باقي۳دوباره 
  . اند چه كساني بودندروز گرسنگي محض نخورده ۶هم بعد از 
بعـد   ،كه بعد از شام برنامة شعر و ترانه و خاطره داشتيم طبق سنت اوين ،شب

  .از نماز جماعت و نيايش مجاهدين مراسم شروع شد
  .ها ماندگار بودها تكيده؛ رنگها پريده ولي نگاهها بيقرار و ارادهچهره

 ،و مـن اجـرا شـد    )ب(بعد از سرود كوه و ترانة دي بـلال كـه توسـط خسـرو    
كـه بـراي مـن    ( ،را »اي عشـق «انـة  تر ،تر از بقيـه بـود  ؛ كه تقريباً ساكت)آ(رحيم

  :زيبا و با احساس اجرا كرد ،آرام) جديد بود
  قسم خوردم برتو من اي عشق
  كه جان بازم در رهت اي عشق

  نيارزد جان در رهي والا
  عشق يا ييكه ناچيز است هديه
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 …  
 هـم  )ت(و عليرضـا تعريـف كردنـد  دو خـاطرة زيبـا    ،سـيامك  و )ك(ساسان
ابتدا يك لطيفـه و بعـد يـك ترانـة محلـي       )ن(در پايان هم محمد. گفت معمايي

  .اجرا كرد
  :و پاسداران وارد شدند صبح حاج داود۱۰روز بعد حوالي ساعت 

تو گوش هـم   ،تو سر هم بزنين ،بدينهم خط ه اينجا ب ،هرچي دلتون ميخواد -
جان بگه بيـاد در   خلق قهرمان منتظره مسعود. آببند لبِ ،اينجا رو ميگن. بخونين

  …هاينجا رو براتون باز كن
مكثي . در رفت سمتآرام به ،وارشهاي ديوانهزههاي مستانه و زوبعد از نعره
  : كرد و برگشت

  اينجا خوبه؟مشكلي ندارين؟ -
  :بلند شد )ب(خسرو

  .هشت روزه هيچي نخورديم ،هفت. اينجا غذا بهمون نميدن حاجي -
شما زنداني هستين يـه  . غذا نميدن؟ كسي حق نداره غذاتونو قطع كنه! چي -

  .بيا بيرون بينم ،حقوقي دارين
 ،چندقـدم برنداشـته بـود كـه بـا ضـربة ناگهـاني حـاج داود         )ب(هنوز خسـرو 

حـاج  . آوردنـد طرف هجـوم  ٤از  ،پاسدار با تمام قدرت و غيظ ٤. شدزميننقش
رو  ،زدميمستمر ضربه ،شنداد و با پوتين پنجه آهنيميحشدر حالي كه ف ،داود

  :پرسيد ،يي سرد و مصنوعيبه بقيه كرد و با خنده
  بازم كسي هستش كه غذا بهش نميدن؟ -

  :بلند شد )ت(عليرضا
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  .ايمشنههشت روزه گ ،هفت. غذا بهمون نميدن حاجي -
يي كشيد و با نگـاهي كـه عمـق كينـه و عصـبانيتش را نشـان       دوباره زوزهديو 

  : سمتش رفتبه ،دادمي
 .دمته ؟ الآن بهت غذا ميگُشنه. آفرين پسر خوب ،بيّا ،يابي -

پاسـداران  . اولين ضربه را به ساق پايش و بعد مشتي محكـم برصـورتش نهـاد   
  …ريختند

سـير   ،نفرشان را يك فصـل  ۵هر  توانستيمكاش ميزد اي يك لحظه به ذهنم
قاشـق غـذا    ۶يا  ۵شايد  ،روز گذشته۸در . هيچكدام رمقي در جانمان نبود. بزنيم

چنـد   ،چرخيـد از هـر طـرف مـي    ،وحشـي  مثل گـاو  ،خورده بوديم و حاج داود
  … شديموپار مينفرمان لت

 ،بگويم وسايلمان در بند استخواستم همان اول كار من ساده را بگو كه مي«
  …» به اينجا بياورند

دوبـاره   حـاج داود  ،يـي افتـاد  بعد از اينكه نفر دوم هم بي حركـت بـه گوشـه   
  :پرسيد

  شه؟ديگه كي سير نمي -
  :سرش را بالا گرفت ،آرام بلند شد ،كه عقبتر بود )ك(ساسان

  .خبري از غذا نيست اينجا واقعأ ،شممن سير نمي حاجي -
سؤال . حوش له و مچاله شدهاي پوتين وه همان ترتيب زير ضربهساسان هم ب

  .و بعد من )آ(بعد رحيم ،بلند شد اين بار سيامك. دوباره تكرار شد حاج داود
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ت و جـان  هيچكـدام قـو   ،روي سرم ريختنـد  هايشو پاسدار وقتي حاج داود
بر سـاق   ،هاي پوتينفقط ضربه. ضرباتشان هم زياد سنگين نبود ،اوليه را نداشتند

تـا   ،كردن خودمجايي و جمع هداد كه آنهم با جابمثل شوك تكانم مي ،و پهلوها
  .شدحدي مهار مي

  .كشد ولي خسته شدههرچند هنوز تنوره مي ،معلوم بود ديو
  :دوباره پرسيد ،كنانهنّ و هنّ 

  ميخواد؟ ،غذا ،هست؟ كي ،كسي ،بازم -
  .بلند شد و بدون اينكه چيزي بگويد جلو رفت )آ(حميد

تـش خشـم ديـو    تا آخرين نفـر برخاسـتند و در آ  … دهم ،نهم ،بعد نفر هشتم
  .درخشيدند

هـاي  نمانده بود و خبـري از آن خنـده   ديگر هيچ ناي و تواني براي حاج داود
  .سياه و نگاه شيطاني نبود

 ،كشـيده  قـوتش چنگ در  ،گرسنگي دانست كسي را كه با فشاربيچاره نمي 
  .تواند بخشكانداراده و غيرتش را نمي

خمـود و   يـي افتـاده بـوديم و حـاج داود    هر يك از ما در گوشـه  ،دقايقي بعد
. حتي ناي عربده و تهديد هم نداشـت . زدخورد و زير لب غُر ميتاب مي ،كبود

  … صدايش بسته و قامتش شكسته شد ،دستهايش خسته
ير اك شمش ـچ ـچكا ،چنگ در چنگ نيزه و نيرنگ. اما شيرين ،جنگي نابرابر

  عاطفه و استخوان سنگ؛
  .اما زيبا و باشكوه و هماهنگ ،سلاحصدا و بيهنگي بي ،جنگي قشنگ



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

١٨٣ 

آفتاب بـر كبـودِ كينـة     هاي سرخمثل دانه ،ركي چهاي خون روي زيلولكه
. خـوانم پاي آفتابكاران را زير بارانِ زخم و خنجر مـي  انگار رد. درخشيدميديو 
هـاي  مثل شادابي شـكوفه  ،)ب(هاي كوچك خون روي پيراهن سبز خسروقطره

  .رقصيدگيلاس بر سبزي انديشه مي
يـي بـه هـم دوختـه شـد و همـه       نگاهها لحظـه  ،با خارج شدن آخرين پاسدار 
  .اختيار در چهره هم خنديدندبي

بذر خورشـيد را در سـردخانة ويرانـة     ،هشيار و بيقرار ،آفتابكاران ،و اينچنين 
  .ديو كاشتند

  
  

٣١   

 ،هـا در راهـرو  از صداي رفت و آمـد پاسـداران و همهمـة بچـه     ،و روز بعدد
 ــ جــايي هفهميــديم نقــل و انتقــال جديــدي در راه اســت و خودمــان را بــراي جاب

. سريع حـل و فصـلش كـرديم   . استامبلي پلو بود )ك قاشقي( ناهار. كرديمآماده
اسيد معده ترشح بيشتري داشـت و اسـباب    ،پيچيدچون هرچه بوي غذا بيشتر مي

  .كردزخم و زحمتِ معدة خالي را فراهم مي
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هـا  جـابي بچـه  هضـمن جاب ـ . نفـر ديگـر را بردنـد   ۱و  ۶نفـر از بنـد  ۷ ،بعدازظهر
در يكـي از   ،٣٣هاي بنـد خودمـان  و ساير بچه و پرويز مصفا“ مصطفي“ ،فهميديم

. اتاقك پشت و كنارمـان بودنـد   چند نفر هم در. رو هستندهروب هاي قرنطينةاتاق
  . هم در ميانشان بود ٣٤)ي(جمال

ها بود پوشـيديم ولـي بـاز    هرچه لباس در ساك بچه ،هوا خيلي سرد شده بود
دوباره بر سـختي و سـرما    ،بعد از نماز با مسابقة سرودهاي كوهستان. لرزيديممي

هــاي هــركس بايــد يكــي از ســروده ،در ايــن مســابقه. و گرســنگي چيــره شــديم
در آخـر جمـع نمـره    . كردنـد  بقيه هم آرام همراهـي مـي   ،خوانديرا م كوهستان

  . دادمي
را بيرون  و قبل از ظهر هم من و سيامك ۸نفرات بند صبح روز بعد حاج داود

  . آورد
خـوش   آبروتون كم شد يا نه؟ بند لـبِ ! بهم زدهببين آقاي روبايي چه تيپي  -

  . گذشت؟ شانس آوردين اينجارو فعلاً كار دارم
  : داد گفت و در حاليكه مي خنديد و سرش را تكان مي

                                                  
 .آمده بودند ٥كه چند هفته قبل از بند هاي معروف به كاخ دادگستريبچه ٣٣
چند روز قبل يكي از خائنين بند . سلول زمان بهزاد نظاميكرمونشاهي؛ همان دوست و هم يا جمال )ي(جمال ٣٤

خواست با فشار و گرسنگي او را مستأصـل و از جمـع زنـدانيان دوركنـد ولـي ظـاهرأ       مي بود و حاج داودرا زده
وز آخر فشار و درد وگرسنگي را تحمل كـرد  جا هم درخشيد و تا ردر اين اشتباه محاسبه كرده بود چون جمال

   .و پاسدارانش گذاشت و حسرت درخواست و ندامت را بر دل حاج داود
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جاشـون   ،تـونم بگـين اگـه روشـونو زيـاد كـنن      برين به دوسـتاي رشـتي   -
  .…تا خودم بيام سراغتون ،فعلاً برين گم شين بند…  ٣٥.اينجاست

هنوز چند قدمي نگذشته بوديم كه باز صدايش بلنـد  . به طرف بند راه افتاديم
  : شد

ات نياد بگـه بـه   فردا ننه ،برو يه چيز بخور. مواظب باش از دست نري! دكتر -
  .بچه ام هيچي نميدين

  .فضا سنگين بود. صدا وارد بند شديمآرام و بي
ضمن قوانين جديد بند گفت تركيب سلولها عوض شده و من  حميد سلطاني 

  .شدم جاهجاب ٢به سلول
 ،)ب(حسـين  ،ابراهيم حبيبـي  ،حسين رجبي ،غلامحسين رشيديان ،رضا عرب

هـم در   سـيامك . در ايـن سـلول بـوديم    و چند نفر از بچه هاي گرگان )ط(قاسم
 ،مجيـد آقـايي   ،ماعيل شـهرويي اس ـ( همـراه تعـدادي از زنـدانيان بهبهـان     ۸سلول
 .نفر از تبعيديهاي گرگان بودو چند ) منوچهر حسين زاده ،الدين فانينجم
   

                                                  
خـاطر فضـاي   دانم علتش چيست شايد بـه درست نمي. كينة خاصي نسبت به زندانيان شمالي داشت حاج داود ٣٥

اش به اين دليـل  شايد هم كينه, انقلابي و روحية ضد ارتجاعي مردم شهرهاي شمالي در سالهاي اول انقلاب بود
جنبشي كه رهبرش يه رشـتيه بهتـر   : بودگفته ۲الي است چون يكبار در بنداصلأ شم“ مسعود“كرد بود كه فكرمي
   …بكنهتونهتون هيچ كاري نمياون رهبر رشتي: بوديكبار هم در يكي از بندها گفته …از اين نميشه

هم (همة زندانيان شمالي , نظور تحقيرمداد و بهميهاي شمالي نشاندر هر صورت حساسيت خاصي نسبت به بچه
  .كردرشتي خطاب ميرا ) و هم شهرهاي استان گيلان شهرهاي استان مازندران
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پلوي سردي كه نمي دانم از كجا رسيد و خيلـي هـم چسـبيد بـه     بعد از عدس
  . شديم وارد هواخوري “رضا“همراه 

انتقـال تحليـل و    براي ،براي صحبت در ابتداي وارد شدن به بند “رضا“اصرار 
از آنجــا كــه . بــود ٦١خــرداد٣٠تــا  ٦٠خــرداد٣٠از  ،جمعبنــدي يكســاله ســازمان

 ،برنـد خاطر ملاقات به بند فرستاده و بعد از ملاقات هم ميكرديم ما را بهفكرمي
هـا  به سـاير بچـه  جايي هشد تا در صورت جاباخبار جديد بايستي سريع منتقل مي

را هـم   سـيامك  ,و خبـر جمعبنـدي  “ دايـي “براي اينكه با چند خبـر از  . هم برسد
هـا  تخت بالا با يكـي از بچـه   سيامك. بعد از شام وارد سلولشان شدم ،شارژ كنم
گـذاري  بـود و سـنگ سـياه كـوچكش را بـا سـوزن سـوراخ يـا علامـت          مشغول

از تخت بـالا رفـتم    ،گذاشتم هاي بهبهانسر بچهبعد از اينكه كمي سربه. كردمي
پسـر سـاكت و سـفيدروي بهبهـاني كـه موهـاي        ،و مجيد آقـايي  و كنار سيامك

  :خرمايي و سبيلِ روشني داشت نشستم
  .بده ببينم چيه ،كُشتي ما رو با اين يه ذره سنگت! سيامك -
  .چيز جديدي نيست. وقتي تموم شد ميدم ببيني ،آخراشه -
تـو مگـه    ،مال آدمهاي بيكـاره  ،سنگ سابوندن و تسبيح درست كردن! ببين -

  بيكاري؟
انداخت ثابـت  خنديد و در حاليكه هنوز نگاهش روي نقشي كه در سنگ مي

  :گفت ،بود
  كار داري؟ -
بذار هـر موقـع كـارِ سـنگِت     . سلام رسونده بگم دايي فقط اومدم ،ميرم ،نه -

  .تموم شد بهت ميگم
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  ؟دايي! چي -
مجيـد  . سنگ را در جيبش گذاشـت و بـا لبخنـدي خـودش را نزديـك كـرد      

  :هم با لبخند و نگاه معناداري رو به من كرد و گفت آقايي
  .ببينم خبري نباشه ،من برم پايين  -

پسـر شـوخ و بـا نمـك      ،)ح(كـه يوسـف   مشغول انتقال اخبار جمعبندي بودم
  :با عجله و شتابزده وارد شد ،گرگان ردكويك

  .گوشاخ دَرِ -
  :با تعجب نگاهي به من كرد و من ادامه دادم سيامك

فـردا   ،من ميرم پايين . ِگاوگُشاخ يعني شاخ ،ها به آنتن ميگن گُشاخشمالي -
  .ادامه ميديم

  :از يوسف پرسيدم
  كيه؟ - 

  .حميد سلطاني -
  .اين آواكسه ،با اين كه گُشاخ نيستبا -

  :بود خنديد و برايش توضيح داد حسن هم كه اهل كردكوي
خائن مـيگن آنـتن يـا مريخـي؛ بـه كسـي هـم كـه         تهرانيها به خبرچين و  -

  …وضعش خيلي خرابه ميگن آواكس الاست وگيرندگيش خيلي ب
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مــادر . جــا خوردنــد ،وقتــي پــدر و مــادرم وارد كــابين شــدند ،وز ملاقــاتر
  :كرد و با عصبانيت گفتمكثي ،شديي به صورتم خيرهلحظه
  !چرا اينطوري شدي؟ -
  .شدمچطوري  -
  !چرا اينقدر لاغر شدي ،چرا رنگ و روت پريده -
  تو چرا اينطوري شدي؟. خوب شدم ،يه كم سرما خورده بودم -

كنم كه شرايط برايشان روشن ،سعي كردم لابلاي شوخي و حرفهاي معمولي
  …باشيم دارد تا مدتي ملاقات هم نداشتهتغيير كرده و احتمال

 فهميدم مادرم به حـاج داود  ،در ملاقات گفته بود يي كه مادرِ سيامكاز نكته
  .مراجعه و اعتراض كرده است
بـوديم كـار سـاختماني و    شنيده. جايي جديد بوديمههمه منتظر تغييرات و جاب

آنجا منتقل زودي بهها را بهتمام شده و بچه تكميل سلولهاي انفرادي گوهردشت
  . كنندمي

نزديـك سـلول    مشغول صحبت و شوخيهاي بعد از ملاقات بودم كه سـيامك 
زدم خبـر  حـدس . رود و با من كار داردمي يي فهماند به هواخوريشد و با اشاره
  :اش زدم و گفتمشانه دستي به ،از پشت. قدم ميزد. رفتم سراغش. مهمي دارد

  .رو ببينيم از فردا معلوم نيس رنگ هواخوري ،سير قدم بزن -
  .خلاص ميشيم از دست حاج داود ،اگه بريم گوهردشت -
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يه جا ميبـرن   ،خاطرت جمع باشه. چيزي كه تو اين مملكت زياده حاج داوده -
  …كنيم كه آرزوي حاج داود

در حاليكـه بـه   . از جيبش سنگ سياهِ كوچك را درآورد ،با نگاهي به اطراف
سـنگ را   ،آرام انگشتانم را بازكرد ،دست راستم را گرفت ،حرفهايم مي خنديد

  :گذاشت و دوباره بست
تصميم داشتم يـه چيـزي بـرات     ،از سه چهارماه پيش كه از هم جدا شديم -

بهـت   ،گفتم زودتر تموم كنم ۵بعد كه اومدي بند. درست كنم و يه جوري بفرستم
  …بدم
ا فشـرد و قبـل از اينكـه بخـواهم جـواب حرفهـايش را بـدهم        دوباره دستم ر 
  .رفت

انگشتانم را به آرامي باز كردم تا ببينم چـه طرحـي روي    ،دستم را بالا آوردم
  :هيچ حدس نمي زدم. استسنگ انداخته

 ،آرم سازمان را روي سنگِ سياه و نازكي كـه انـدازة سـكة پـنج ريـالي بـود       
  .٣٦برابرم ديدم

آرم را بوسـيدم و محكـم در دسـتم     ،اشـك در چشـمانم حلقـه زد    ،اختيـار بي
  .فشردم

  .چقدر زيبا و دوست داشتني بود. فكرش را هم نمي كردم

                                                  
   .مجازات جرمي مثل درست كردن آرم سازمان در آن شرايط اعدام بود٣٦
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حتـي  . هاي تركيب قديم بند را بردندو دو نفر ديگر از بچه بعدازظهر سيامك
ولشـان شـدم و ضـمن    وارد سل ،به بهانـة دادن لبـاس  . فرصت روبوسي هم ندادند

  .كرديمهمآخرين سفارشات را به  ،آوري وسايلجمع
نفر ديگـر   ۳و  ٣٧)بهزاد( محمداسماعيل كردجزي حاج داود ،يك ساعت بعد

ولاش بيـرون كشـيد و حسـابي آش    ،را به بهانـة تبـادل اخبـار    هاي گرگاناز بچه
  . كرد

روز بهتر و فـداكاري  ها روزبهروابط بچه ،كاري و تهديدبا همة فشار و كتك
  . شددر مناسبات بيشتر مي

كه در رفتارش صميميت و  ،جوان قدبلند و باوقار گنبد ٣٨)گ(به همت يحيي
تيم واليبال هم شكل گرفت و يك تا دو ساعت  ،زدمي در سيمايش نجابت موج

اين يكي از روشهاي . شدندها به تمرين يا تشويق و بازي مشغول ميدر روز بچه
هـر   ،بـراي شكسـتن ايـن فضـا     ،بود و حميد سلطاني مقابله با فشارهاي حاج داود

  .افتادبه جانشان مي كشيد و حاج داوديي بيرون ميروز تعدادي را به بهانه
بـوديم  آمـده  ١خودش را با ما و افرادي كه از بنـد  ،حميد سلطانيتا اين زمان 

اسـتفاده   مجيد عليمرداني ،صدا و مرموزشكرد و از معاون بيمستقيم درگيرنمي
تـر نـوعي تـرس و ترديـد در     هـاي قـديمي  از ابتدا هم در برخورد با بچه. كردمي

                                                  
  .توانست از او بگذردنمي به همين دليل حاج داود, شمالي هم قدبلند و تنومند بود و هم, بهزاد ٣٧
بـه   ٦٥يـا   ٦٤سـال . بود هاي معروف واليبال و از زندانيان تبعيد شده از زندان گنبديحيي؛ عضو يكي از باشگاه ٣٨

اش توانسـت از  سال بعد از دسـتگيري دوبـاره   ١ظاهرأ يحيي . زندان آزاد و مجددأ دستگيرشداتفاق همسرش از 
  .زندان فرار كند و اطلاعي از سرنوشتش ندارم
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در  ،دسـتِ بـازتري   ،شـد و مـا بـا اسـتفاده از همـين فرصـت      اش ديـده مـي  چهره
هـا بـه   برخورد با افراد مختلف و كارهايمان در بند داشتيم ولي بعد از انتقال بچـه 

تـدريج  هاو هـم ب ـ  ،و آغاز سياست سركوب و فشـار حـداكثر   و گاوداني قرنطينه
  . كردنقابش را برداشت و وقاحت و دريدگي افكارش را علني

دورو را  يي رنـگ اوركت سرمه ،صبح هواخوري در سرماي اول ،رضا عرب
به بهانة  ،دو ساعت در روز. كردمي هواخوري ورزش اطپوشيد و اطرافِ حيمي

بـا   ،بقيـه سـاعات هـم   . داديـم مـي بحثهاي تبيين جهان را ادامه ،قدم زدن و نرمش
  . گذشتمي… به بحث و شوخي و ،هاي مختلفبچه

خيلـي   ،كه از نزديك شدنِ زندانيان شهرستاني با افراد قـديمي  حميد سلطاني
راد ابتدا اف ـ. كرد ولي فايده نداشتمييي جلوگيريهر روز با شيوه ،عصباني بود

گيرنـد جـداكرد و   ارمـي كرد زودتر تحت تـأثير قر كم سن و سال را كه فكر مي
  .تحت فشار قراردادجداگانه 

از تبعيـديهاي زنـدان    ٣٩و عبـدالرزاق فرخنـده   پورحسين ابراهيم ،از اين تعداد
و يـك نفـر ديگـر     )ن(افشين. جانانه مقاومت كردند ،و چند نفر از تهران گرگان

  .هم ساكت و منفعل شدند
  
  

                                                  
دليـل  دليل فشارهاي عصبي خودسوزي كرد و بهآزاد شد و پس از يك هفته به از زندان گرگان ٦٣رزاق سال ٣٩

 ..ختگي بلافاصله جان باختشدت سو
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مـا هـم    ،بـالا ميرفـت  “ تبعيـد شـده  “رچه فشار روي زندانيان شهرسـتاني  ـه
غلظت شوخي و رابطه با آنان را بالا برده و مزدوراني كه همراهشان آمده بودنـد  

  . كرديمرا بايكوت مي
كاغــذ و خودكــاري برداشــتم و بــا  ،بعــد از بيــدارباش ،يــك روز صــبح زود

  : پاچه براي صبحانه را مطرح كردمكله موضوع خريد ،مراجعه به سلولها
  …پولشم بده ،اسمشو بگه ،ادپاچه ميخوهر كي كله ،هابچه -

بـازارگرمي كردنـد و    ،زدن سـر قيمـت  ها با سؤالهاي مختلف و چانـه بقية بچه
بـاز هـم بـراي     ،كـه سـوژه اصـلي ايـن شـوخي بودنـد       و گرگان هاي بهبهانبچه

خواست با عاديسازي و كه مي )ب(سعيد ،٨در سلول . افتادندبه دام ،چندمين بار
  : رو به من كرد ،ها را بيشتر تحريك كندبچه ،بازارگرمي

. بـرو  ،هم گرونه ،ميده اش هم بوپاچهكله! هابچه. پاچه نميخوايماصلاً ما كله -
  حليم ندارين؟

در  ،هشـت بـرو زير  ،بابا تو ديگه چرا اينو ميگي؟ حليم ميخواي؟ ظرف بـردار  -
  .بزن بگير

و محكـم   هشـت رفـت زير  ،ظرفي برداشت ،چند لحظه بعد اسماعيل شهرويي
  :پاسدار در را باز كرد و پرسيد. در زد

  گفته دربزني؟ چي ميخواي؟چيه؟ كي -
  . حليم ميخوام -
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  :زد و گفت“ اسماعيل“ار هم لگدي به پاسد
  …پدرسوخته منافق منو مسخره ميكني. اينم حليم ،بيا -

نگـاهي  . خندنـد غـش همـه مـي   ديـد غـش   ،وارد سلول شـد   “اسماعيل“وقتي 
  :من كرد آلود بهغضب

  بعد ميخندين؟ ،كتك ميخورم ،منو مي فرستين زير هشت -
  …نوش جان. اين شيريني مبارزه است ،جان“ اسماعيل“ -

 ،بـود  هـا عصـبي شـده   خائن دريدة گنبدي كه از صداي خندة بچه ،صمد باي
  .سري تكان داد و رفت ،نگاهي به داخل انداخت ،سمت سلول خزيدبه

  :تگف مجيد
يه فصـل حسـابي حلـيم     ،هشتهمَمونو ببرن زير ،دقيقه ديگهفكر ميكنم يه -

  .بهمون بدن
پاي منـو   ،نوش جان ،شما خيلي وقته حليم نخوردين ،جان مجيدعيبي نداره  -

  .هرچي خواستين بخورين ،وسط نكشين
و سرش را  صدايش را پايين ،خنديدسلول ايستاده و مي كه گوشه “اسماعيل“

  :بالا آورد
  …شما هم تشريف داشته باشين ،شيريني مبارزه است ،عيبي نداره -

پس از ملاقات خبـرآورد   ،بود تهران هاي خزانهكه از بچه )ط(قاسم ،روز بعد
 ۲محـل و در سـلول  هر دو بچه قاسم و ابراهيم. فوت كرده كه پدر ابراهيم حبيبي

  .با هم بوديم
هركس انگار عزيزي را از دست . ها با شنيدن اين خبر ناراحت شدندهمة بچه

وارد سـلول شـده و در    ،ملاحظـة حساسـيتها و كنتـرل خـائنين    داده بـود و بـدون   
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 ابـراهيم حبيبـي  دو هفتـه بعـد    .شد بود حاضرگرفتهمراسمي كه خودجوش شكل
  . را آورد )ط(رفت ملاقات و خبر فوت پدر قاسم

دشـمن،  كـه   ،براي خائنين ،هاواكنش يكدست و احساس اندوه مشترك بچه
  .باوركردني و قابل فهم نبود عواطف و عنصر انساني را در آنها كشته بود،

بـا خنـده و شـوخي     ابـراهيم حبيبـي  . مراسـم گـرفتيم   ،رغم تذكر پاسـداران به
چنـد خـاطره از پـدر     ،هم بـا نشـاط و شـادابي    )ط(خاطراتي از پدر قاسم و قاسم

بدهد صاحب عـزا كيسـت؟ در   توانست تشخيصكسي نمي. ابراهيم تعريف كرد
تــرين روابــط انســاني پــاكترين عواطــف بشــري و لطيــف ،هــاســيما و نگــاه بچــه

بـا   ،مزدوران كـه همـه چيزشـان را بـه جـلاد فروختـه بودنـد       درخشيد و بريدهمي
احسـاس و  و مثـل آوار بـي  سخت و سـنگين   ،مثل ديوار. تعجب نگاه مي كردند

درد و درك  انگـار هـيچ تصـويري از   . به همه خيـره شـدند   ،غمگينعاطفه و بي
  .مشترك نداشتند

وارد بنـد شـده و همـه را بيـرون      ،پوشكلانهاي نقابچند روز بعد كوكلوس
بـه   ،انگشت با اشارة ،كردندبه هركس شك مي ،مزدوران نقابدار. سلول نشاندند

با تمام وسـايل از بنـد جـدايش     ،و بعد از چند سؤال و جواب بردندمي زيرهشت
را صـدا كـرد و بلافاصـله گفـت      )ط(قاسم ،كلانهايكي از كوكلوس. كردندمي

. هشـت بـروم  به مـن اشـاره كـرد كـه زير     ،يكي ديگر هم. وسايلش را جمع كند
وارد  ،مانـداخت  سـرم را پـايين   ،سروصـدا و بـي  مزد هشـت قـدم  كمي اطراف زير

  .توالت شدم
  . كردند برگشتمچند دقيقه بعد كه مزدوران بند را ترك 
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 سفره و صـنفي مشـترك  . محدوديتها و كنترل هر لحظه بييشتر شد ،بعد از آن
كبيـره و   نماز جماعـت گنـاه  . شدندتر مييدهروز دربرچيده و خبرچينها روزبه را

در  ،با اينهمه هنـوز لبخنـد و طـراوت و سـادگي    . نشانة كفر بود ،شوخي و شادي
  .درخشيدها ميلبها و ديده
خبـر از انتقـال افـراد     ،در فرصت كوتاهي كـه بـه بنـد آمـد     ،حاج داود ،صبح
  .و بستن همة درها و راههاي ارتباطي بين زندانيان را داد به گوهردشت قرنطينه

هـايم را  رابطـه  ،بر دوسـتان گرگـاني   “گُشاخ“بدليل فشارهاي مستمر جانوران 
ــا رضــا عــرب ٣روي تخــت ،و بيشــتر اوقــات كمــي محــدودكردم صــحبت و  ب

  . داديمسروصدا ادامه ميبحثهايمان را بي
اشـعار و  . بـزنيم  تصميم گرفتيم سري به كتاب حـافظ  ،بعد از رفتن حاج داود

افكار حافظ يكي از موضوعات مورد علاقه و در عين حال مورد بحـث و نشـاط   
يـي در  ظاهراً هيچ بحث و اخـتلاف سـليقه   .كتاب را باز كرديم. و اختلافمان بود

  : كار نبود
  ها بگشايند بود آيا كه در ميكده
  ما بگشايند  گره از كار فرو بستة

  اگر از بهر دل زاهد خودبين بستند 
  دار كه از بهر خدا بگشاينددل قوي

  دختر رَز بنويسيد تعزيتنامه …
  …ها بگشايندتا حريفان همه خون از مژه

  : و دختر رَز بالا گرفت تعزيتنامة  بحث بر سرِ
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همـون نامـه و كـارت دعـوت بـراي شـركت در        ،تعزيت مگه منظور از نامه -
  عزاداري و مراسم داغ و سوگواري نيست؟

  !چرا -
ن قرباني و عزيزيست كه مرگش همـه رو  وهم ،دختر رَز هم به معناي شراب -

يـي اشـاره   بـه جـوهره   ،در دختر رز حافظ ،به عبارت ديگه. داغدار و عزادار كرده
  .ميكنه كه همه نيازمندش هستن

  اون جوهره چيه؟ -
باشه؟ اين همـون چيزيـه كـه     چه چيزي ميتونه منظور حافظ“ آزادي“غير از  -

  . تحمل ديدنش رو نداره ،زاهدِ خودبين
  آخه چه ربطي داره به آزادي؟ -
در قديم وقتي . مرگ ميِ نابچنگ ببُريد به و بيت بعدي ميگه گيسويتُ! ببين -

شون رو از بيخ موهاي سر ،دختران جوان از شدت اعتراض ،داغ خيلي سنگين بود
 ،تارهاي چنگ رو به تارهاي مو تشبيه كـرده و حـالا او   ،حافظ. بُريدنبا قيچي مي

همـين   ،تـراض از شـدت اع  ،“مرگِ آزادي“ يعني  ،دليلِ سنگينترين سوگِ جهانبه
  . قطع ميكنه ،موها رو

  . توليد خودته ،تشبيه ميِ ناب و دختر رَز به آزادي -
نغمـه و فريـادِ چنـگ     ،با مرگِش ،همون شراب معمولي بود ،آخه اگه ميِ ناب -

چنـگ   ،وقتي آزادي كه جوهر اصلي و موتور محرك اجتماعه ميميره. شدبسته نمي
  . شههم ممنوع و هر صدايي تو نطفه خفه مي

  :از وسط بند بلند شد ام تمام نشده بود كه صداي حميد سلطانيهنوز جمله
  :هشتبيان زير ،كننسريع وسايلشونو جمع ،اسمهايي رو كه ميخونم-

  …نژاد علي حاجي ،عبدالرضا عرب ،پرويز خليلي ،علي صالحي
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كردند و كمتـر از ده دقيقـه پاسـداران    را منتقل مي همة زندانيان محكوم كرج
  .جمع كردند همة متهمين كرجي را زيرهشت

رسـاندم و دسـتم را از لاي    هـاي زيرهشـت  خودم را به ميلـه . هنوز گيج بودم 
  .دراز كردم ها به سمت رضاميله

  .دو دستم را گرفت ،لبخندي زد و در حضورِ وحشيِ مزدوران رضا
دار بگرفتـه و ت ـ هـاي گُـر  مثل شبنمي بـر گونـه   ،در نگاهش شهامت و عشق 
  .ش را بوسيدما پيشاني ،با نگاهم در مردمكش فرو رفتم. رقصيدمي

  :نعرة پاسدار بلند شد
  …مگه نگفتم برين گم شين -
 ،دسـتش را فشـردم و در آخـرين لحظـه     ،دوباره نگاهي بـه صـورتش كـردم    

  :سكوت سنگين و سخت را شكستم
  ٤٠ها بگشايند؟بود آيا كه در ميكده - 
   

  

                                                  
 يكي از سخت ترين لحظات زندانم بود “رضا“لحظه جدا شدن از  ٤٠
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ي نيرنـگ بـزرگ   بنـا كه اولين سـنگ  يي خمينيماده ۸ مزمان با اعلاميهـه
. سركوب و فشارِ سيستماتيك و مستمر در زندان آغاز شـد  سياست ,استحاله بود
بود كه از همه منافقين بايد حـزب  دوباره تأكيد كرده دوران در همين لاجوردي

  ٤١.خوردحتي منفعل هم بدردمان نمي ،الهي بسازيم
 ،فريادهاي خـواهران از راهـرو واحـد شـنيده شـد      با تاريك شدن هوا صداي

خـودش را سـريع بـه درِ بنـد رسـاند و       ،بهانة آوردن ديـگ غـذا  به ابراهيم حبيبي
پايش را روي كمر خواهري گذاشته و با دست موهـايش   بود كه حاج داودديده

  .كشدرا محكم به سمت خودش مي
و كنتـرل و فشـار    در زيرهشت و نمايشهاي روزانة حاج داود! نماييبا قدرت 

و “ اشـرف “امكان برگزاري مراسم و بزرگداشـت سـالگرد شـهادت     ،بالا در بند
صـورت  گرفتيم در فاصـلة نمـازظهر و عصـر كـه بـه     تصميم. را نداشتيم“ موسي“

چنــد آيـة مشــخص از قـرآن را همگــي    ،شـد فـردي و در راهـرو بنــد انجـام مــي   
چگونه اين امواج را دريافت كـرد ولـي بعـد از    “ توابين“نمي دانم آنتن . بخوانيم
قرآنها را گرفتند  ،كه قرآنها را بازكرديم مزدوران هجوم آوردندهمين ،نمازظهر

                                                  
خـوبي احسـاس كـرديم و هـر لحظـه      به ٦١در پاييز , ها به گوهردشتپس از انتقال بچه, شروع اين سياست را ٤١

  .تري بوديمحادثه و فشار تازهمنتظر 
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ــرده و       ــورة مشخصــي را انتخــاب ك ــات و س ــرات آي ــة نف ــدند هم ــه ش و متوج
  . خوانندمي

 همه را در هواخوري ،صبح۹ساعت  ،اما روز بعد. برخوردي نشد روزهيچآن
دانســتيم بعــد از شــروع سياســتِ فشــار حــداكثر كــه توســط  مــي. جمــع كردنــد

بهمـن  ۱۹بايد انتظار هـر برخـوردي را بعـد از مراسـم      ،اعلام شده بود لاجوردي
  . داشته باشيم

و دو پاســدار ديگــر وارد  پــكگريگــوري ،لفضــلابــواپاســدار دقيقــه بعــد ۱۵
  :كردندشدند و همه را جمع هواخوري

  :سريع برن تو بند ،اين اسامي رو كه ميخونم -
صـاحب   ،الـدين فـاني  نجـم  ،مجيد سـروري  ،يايمجيد آق ،اسماعيل شهرويي 

غلامرضـا   ،محمدعيسي كيـاني  ،زادهمنوچهر حسين ،ابراهيم جهانبخش ،اكبريان
 ،يمحمـود رويـاي   ،عليرضـا مهـديزاده   ،حسين رجبي ،غلامحسين رشيديان ،زاهد
  …)ع(محسن ،)ك(حبيب ،)ب(سعيد ،)گ(حبيب

نگـاهي بـه    ،وارد بنـد شـد   حميد سـلطاني پاسداري كه همراه . وارد بند شديم
  :ها كردبچه
  .كنين بياين زيرهشتتونو جمع دقيقه وقت دارين همه وسايل۱۰ -
  .رو برداريم… بايد وقت بدين سهمية صابون و قند و ،دقيقه خيلي كمه۱۰ -
تازه . دقيقه ديگه از بند ميرين بيرون۱۰. هر چقدر رسيدين ،من كاري ندارم -

  …اونجا كه ميرين نيازي به صابون و سهميه ندارين
در  ،“تـوابين “دليـل توجـه يكـي از    بـه  ،را يادگـاري سـيامك   روز قبل سـنگ 

جاي همة وسـايل بتـوانم سـنگ را    حاضر بودم به. بودمجاسازي كرده هواخوري
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 ،دقيقه بيشتر وقت نداشـتيم و پاسـداران هـم بـا جوّسـازي و سروصـدا      ۱۰. بردارم
  :طرف پاسدار رفتم به. دادندجواب هيچكس را نمي

  .رو ميارمدقيقه وقت داشته باشم همه۲. من لباسهام تو هواخوريه -
  نبودي؟ ن تو هواخوريفكر كردي ما ديگه انقدر خريم؟ مگه الآ -
نكـنم لبـاس   اگه لباسامو از بند جمـع  !بريمچه ميدونستم قراره از بند بيرون -
  .ندارم
بدي بعـد هـم   ميخواي بفرستمت بري بهشون خط. كه لباس نداريجهنم به -

  .يه دقيقه ديگه زيرهشت ،بگي عجب پاسدار خري بود؟ برو گم شو
  .افتادمراه طرف زيرهشتبه ،نايلون و پتو را برداشتم و آخرين نفر ،ساك

چشـمش بـه مـن افتـاد كـه بـه        ،محـض واردشـدن  بـه  در باز شد و حـاج داود 
  :شدمنزديك مي زيرهشت

 ـبي. اين دفعه بدجوري گير افتادي !آقاي دكتر! به به - حسـابي كـارت    ،بيّـا  ،اي
چـه  ! ات بفهمهاگه ننه نالآ! دوستهاي رشتي و بهبهانيت هم كه جمع شدن. دارم

  …ي راه ميندازهي الم شنگه
  :كرد رو به حاج داود ،بهبهاني لهجةو كشيده و  با صدايي پايين )ك(حبيب

  !ميكردم ٤٢ياطيمن داشتم خي. براي چي ما را آوردي بيرون ،حاجي -
روي سينه و از مچ بالا  ،كه دست چپش در گوش و دست راستش حاج داود

يكـي  . علامتي بـه پاسـدارانش داد   ،با تكان دادن سر و اشارة ابرو ،شدمي و پايين

                                                  
 .منظورش خياطي بود ٤٢
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سَـري جنبانـد و    حـاج داود . هـا علـت بيـرون كشـيدنمان را پرسـيد     ديگر از بچـه 
  :طرف صدا رفتبه

حالا واسه موسي خيابـاني   ،هاسوخته پدّر …خَتَم االلهُ علي قلوبِهم و ابصارهِم -
  …گيرين؟ختم مي
  حرفش را قطع كرد و ادامة حرف قبلي را تكرار كرد؟ )ك(حبيب

  …كردمياطي ميختمِ چي؟ من كه ميگم داشتم خي حاجي -
صورتش سرخ و رگ گردنش  ،چند لحظه بعد. شروع شد ضربات حاج داود

كـرد در  و فكرمـي  بـود  كـرده يي كـه حفـظ  با هر ضربه يك تكه از آيه. باد كرد
  .اندخوآهنگين و غلط مي ،گرفتن است را با صداي بلندرابطه با ختم

  ،خَتمَ االله علي -
   ،قلوبهم

  …و ابصارهم 
كـنم  كاري مي. تا حالا هرچي باتون شوخي كرديم و چيزي نگفتيم آدم نشدين

  …مبارزه رو تو خواب ببينن
  .پاسدار در را باز كرد ،اشبا اشاره

  …ها ،ها ،ها. برمتون زمينو گاز بگيريني ميجاي ،بيافتين راه -
  …چرا بيخود ميزني ،كردمياطي ميجون مادرم من داشتم خيبه حاجي -
راه بيشـتر  ۲. نشـونتون ميـدم  ! گيـرين؟ ختم مي. منافقهاي سگپدّرسوخته -

ها رو ميكنين يا انقـدر  اللهي ميشين و آرزوي سنگرشدن تو جبههيا حزب ،ندارين
  . روانيتون ميكنم ،ناپوتي زير همين ،يا هم ،كه صداي خر دربيارينميزنمتون 

  …علي قلوبهم و ابصارهم ،خَتَمَ االلهُ 
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٣٥   

يـي كـه   از لحظـه . قزلحصار منتقل شـديم  ١بوس به واحدمه با يك مينيهـ
حـاج   ،ظهـر ازبعـد . شـروع شـد   كاري و بازرسـي كتك ،وارد راهرو واحد شديم

  : آمددوباره به صحنه داود
وجب جا تو همين يه ،تا آخر عمرتون بايد تو اين سلولها جابجا بشين! بدبختا -

گيرين؟ كاري ختم مي! هاي عوضيپدرسوخته. شينزنيم تا آدمانقدرتو سرتون مي
. اين آخر خطه …موهاتون رنگ دندوناتون ،كنم دندوناتون رنگ موهاتون بشهمي

تا ٤تو هر سلول  ،قهرمان بياد سراغتون روز خلقهم يهاگر . بايد بپوسينجا همين
  …طرف بچسبهتون يهنارنجك ميندازم تا هر تيكه

يــي بــاز شــد و هــر كــس را بــا ضــربه) ٢يعنــي مجــرد روبــروي بنــد( ٦درِ بنــد
ــد ــ. واردكردن ــام س ــودتم ــا را در . لولها خــالي ب ــلول آخــر ســمت چــپ ٣م  ،س

  . كرد و درِ سلولها را قفل كردندتقسيم) ٩و ٨ ،٧سلولهاي(
وارد بند شد اما قبل از اينكه بخواهد با تهديـد و   ،؛ پاسدار عبوسسصبح عبا

  :صداي اعتراض از سلولها بلند شد ،عربده ميخش را بكوبد
  .داريمبگين بياد كارش اج داودبه ح -
  …لرز ميميرن يكي نيس اينجا بدادمون برسه و دو نفر دارن تو تب -
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خـودش آمـد و حـرف    به ،مكثي كرد. در لحظة اول در جايش ميخكوب شد
  :كردها را قطعبچه
اينجا مـث بنـد   . روتونو كم ميكنين يا بِكِشم بيرون نشونتون بدم. خفه شين -

تونو طبـق  اسامي. كنيمهر كاري بخواهيم باهاتون مي. باشه نيس كه قانون داشته
  .حالاحالاها باتون كار دارم. بنويسين ميام ميگيرم ٤٣حروفبا

گفتــه ولــي نميدانســت درســتش را غلــط“ حروفبــا“هــا فهميــد از حالــت بچــه
وسـط رسـاند تـا    خودش را به سلول  ،كندچيست؟ براي اينكه موضوع را عوض

  :زهرخندي زد و ادامه داد. بتواند همه را مخاطب قراردهد
. همينجـا مهمـونين   ،بشـه داده آمادهبراتون سفارش تا وقتي هتلي كه حاجي -

! اگـه بـرادرا باشـن    ،بـار ۲-۳روزي . نـيس  اينجا خبري از ملاقـات و هواخـوري  
  .هر كي هم روشو زياد كنه مياد پيش من. برنتون دسشورييم

  :در سلولها را براي توالت باز كرد. پاسدار ديگري وارد شد
  . هشتزير ،هر كي جا بمونه ،دقيقه۱۰ ،هر سلول -

مسـئول   ،هـر سـلول  . ساعت همه چيز در جـاي خـودش قرارگرفـت   ۲۴ظرف 
هرچـه داشـتيم بـين    . جداگانه انتخاب كـرد … خياطي و ،شهردار ،صنفي ،امداد

با همان امكاناتي كه در ساكها داشتيم  ،هاكرديم و هر كدام از بچهسلول تقسيم۳
  .يي براي سلولها درست كنندتلاش كردند وسيله

                                                  
  .منظورش حروف الفبا بود ٤٣
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را وارد سلول ما “ فرقان“گروه  هواداران سابقيكي از  ،)ف(بعداز ظهر حسين
 دليل درگيـري بـا مجتبـي ميرحيـدري    به. شناختممي ۳واحد ۱او را از بند .كردند

ها در قالب طنـز  اخبار بند را از لاي ميله. بودطور موقت به سلول ما منتقل شدهبه
  . سلول ديگر هم خوانديم۲براي 

را بـا صـداي زيبـاي غلامحسـين      “فرهنگـي “رنامـه  ب ،بعد از شام و نمـاز  ،شب
 ،يـي صـميمي  رو و چهرهسبزه ،با قامتي بلند “غلامحسين“. آغاز كرديم رشيديان

هاي سلول نشست كنار ميله. بود و از محكومان زندان مسجدسليمان اهل هفتگل
هاي شمال هم يكي از بچه. و يك ترانه قديمي محلي را با صداي بلند اجرا كرد

جـوان سـاده و    ،يي شمالي خواند و كنفرانس مطبوعاتي اسماعيل شـهرويي ترانه
  :بانمك بهبهاني شروع شد

ميشه بفرمائين خَتَم االله علي قلوبهم يعني چـي و چـرا حـاج     آقاي شهرويي -
  رحماني امروز صدبار تكرار كردند؟ داود
حاج آقا چون از ايـن كـار   . ختم گرفتين يعني در قلبتون براي موسي خياباني -

  .اگه صدبار ديگه هم بگه حق داره ،شما منافقا آتيش گرفته
يـا   ،الهي ميشـين يا حزب. راه بيشتر ندارين ٢حاج آقا گفتن ! آقاي شهرويي -

لايـي سـرتون ميـارم كـه     همينجا انقدر ميزنمتون كه صداي خر دربيارين يا هم ب
  راه گفتند؟٢راه پيش پايمان گذاشتند ولي ٣منظورشون چي بود كه  ،بشينرواني
منظورش اين بود كه يـا  . الهي شدن با صداي خر درآوردن فرقي ندارهحزب -

  …خر ميشين يا از خر كتك ميخورين
وارد بنـد شـد و سـلولها را     ١كـار بنـد  تـازه “ تـواب “؛ حسـين قربـاني   ،روز بعد
دليــل جرمــي كــه در آن بنــد داشــته از آنجــا بــه ظــاهر فهميــديم بــه. برانــدازكرد
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 محـض ورود بـه قزلحصـار   او كه بـه . تبعيدشده ولي قراراست مسئول بند ما شود
وقتي مـن و  . ي سرگرمي بودهاي ثابت ما برايكي از سوژه ،دوآتشه شد“ تواب“

ــد )ف(حســين ــد  ،را دي يــي بعــد محمــد  لحظــه. جــاخورد و رويــش را برگردان
عنوان مسئول بند معرفـي و تأكيـد كـرد    حسين قرباني را به ،وارد شد ٤٤خاموشي

  …شودهيچ كاري بدون اجازه او نبايد انجام
دانيان را پـس از سـاعتها تهديـد و ارعـاب وارد بنـد      شب حدود صد نفر از زن

در سـلول   ،خواننـد عنوان كسـاني كـه نمـاز نمـي    نفر از اين تعداد را به۱۰. كردند
 نيم ساعت بعد حاج داود. كردندتقسيم ي ديگرسلولها بينروي ما و بقيه را هروب

براي زنـدانياني كـه سـاعاتي قبـل از     (كرد و آخرين تهديدهايش را همه را جمع
بـا نـيش و كنايـه    ) شده و همه مربوط به گروههاي غيرمـذهبي بودنـد  منتقل اوين
  :گفت
 ،تَـه  تا سلول۳اون . فرق داره اوين اينجا با هتل ،حواستونو خوب جمع كنين -

 ،يعني ارتباط با تشكيلات منـافقين  ،بگيرههركي باهاشون تماس ،همشون منافقن
  …اعدام

كـه قـدي    فـردي بنـام فريـد   . چند نفر هم بريـده و خـائن بودنـد    ،از اين جمع
 ربـاني بعنـوان معـاون حسـين ق    ،صورتي اسـتخواني و ريشـي بلنـد داشـت     ،كوتاه

  .معرفي شد

                                                  
 .قزلحصار بود ۱در واحد معاون حاج داود ٤٤
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و تهديـدهاي حسـين    واردهـا از برخوردهـاي حـاج داود   معلوم بـود كـه تـازه   
كـردن حسـين   تصميم گـرفتيم بـا مسـخره   . ترسيده و فضايشان سنگين بود قرباني
  . اين تابو را در ذهنشان بشكنيم ،قرباني
دليل شباهتي كـه بـا   را به )س(فردي بنام نادر ،روهتركيب نفرات سلول روباز 

لابـلاي شـوخي و خنـده گفـتم اگـر از ايـن       . داشت شـناختم  )س(برادرش عادل
از آن . شودكنيد فشار رويتان بيشترميجماعت حساب ببريد و به حرفشان گوش

“ والـژان ژان“ردي كـه بـدليل مـو و ريـش بلنـدش      بـا كمـك ف ـ  ) س(نادر ،به بعد
  . كردارتباطش را با ما حفظ ،كرديمميصدايش

شـد چـون   نمـي هايش به سلول ما نزديـك وپورتبا همه هارت ،حسين قرباني
واردهـا زور  توانـد بـه تـازه   كنـيم كـه ديگـر نمـي    مياشدانست آنقدر مسخرهمي

 فرستاد و ما با تحريك فريدرا مي به همين دليل هم براي هر كاري فريد ،بگويد
كرديم پايش را به اين سمت بنـد بكشـانيم و هيبتـي كـه بـراي خـودش       ميتلاش

  . ساخته بود را بشكنيم
  : را صداكردم“ توابين“يكي از  ،قبل از ظهر ،روز بعد

  .بگو بياد كارش دارم يدفُرُبه  -
  يد كيه؟ فُرُ -

  :رو لبخندي زد و گفتههاي سلول روبيكي از بچه
  .د رو ميگهبرادر فَري - 

  :با يكي ديگر از جوجه آنتنها رسيد چند دقيقه بعد فريد
  داري؟چيه؟ چيكار  -
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  : سمتش بردمها بهرا از لاي ميله ٤٥قوطي اضطراري
  .وايتكس بزن بيار ،با تايد بشور. سريع اينو ببر خالي كن! يدفُرُ -

  .بزنداز فرط تعجب نزديك بود چشمهايش از حدقه بيرون
  اين چيه؟  -
  . همين كاري رو كه بهت گفتم انجام بده! تو چيكارداري چيه -

كـه   فريـد . هاي سلول و نفراتـي كـه شـاهد صـحنه بودنـد خنديدنـد      همة بچه
  :بود ناخودآگاه فريادزدوپايش را گم كردهدست

  آشغال منافق منو مسخره ميكني؟ - 
كـار  . يـي داره ثانياً هركي اينجا يه وظيفه. آشغال خودتي ،اولاً كه توهين نكن -

ايـن  . شما هم بايد همين كارها رو انجام بدين. تفكركنيم ما اينه كه بشينيم اينجا
  .تقسيم كار بنظر من عادلانه است

. رو كـه ببينـي لال ميشـي    حاج داود. اينجا پيش دوستات بلبل زبوني ميكني -
  …بگم بياد بذار برم به برادر حسين

  . هم بگو بياد با اونم كار داريم به برادر حسين ،اينو تو ببر -
دانسـتيم خبـري از حسـين    با عصبانيت سلول را ترك كرد و همانطور كه مـي 

  . نشد قرباني
ولي فضـاي ارعـاب در    ،كردندولاشآش ،ندبرد هرچند تعدادي را زيرهشت

هـر بـار هـم    . ديگر هيبت سابق را نداشـت  حسين قربانيبود و  بند تقريبأ شكسته

                                                  
در شـرايط  “در داخـل سـلول بـراي افـراد مـريض      , دليـل محـدوديتهاي اسـتفاده از توالـت    ظرفي بـود كـه بـه    ٤٥

 .بوديمتهيه كرده“ اضطراري
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را براي سركوب و فشار بيشتر مـا بـه    و حمزه سشد پاسدار عبوس؛ عباموفق مي
بـه ضـد    ،كرديم كه تلاشهايش خنثي و گاهي اوقاتمي آنقدر شلوغ ،بياوردبند 

  .شدميخودش تبديل
را زنـده   امكان حمـام و هواخـوري   روز توانستيم از محمد خاموشي۲۰بعد از 

داد و ميپاسدار كريه و كوتاه و كبودي كه يكريز فحش ،محمد خاموشي. كنيم
افراد هر سلول  ،هاپذيرفت جمعه ،كردمي كينة حيوانيش را در هر فرصتي تخليه

ايـن شكسـتي   . دقيقه هم حمـام بـرويم  ۲۰ تا ۱۵ساعت به هواخوري بروند و يك
  .آوردندميكه او را براي اعمال محدوديتهاي بيشتر به بند “ توابين“بود براي 

  
  

٣٦   

هـا از هـر طـرف    بچـه  ،دوباره كنفرانس مطبوعاتي داشـت  سماعيل شهروييا
اش همـه را از خنـده   بـا جوابهـاي بـامزه    ،كردنـد و او در عـين سـادگي   سؤال مي

يكـي از   ،فهميـديم  ،روهاز سـلول روب ـ “ والـژان ژان“بـا علامـت   . كـرد بر ميروده
حرفهايمــان  ه و بــهشــدپنهــان ،ســمت راســت بيــرون ســلول ،هــا“تــواب“جوجــه 
  :كردمبرگشتم و سؤال جديد را مطرح  “اسماعيل“سمت به. دهدميگوش

بيرون در نشسـته و در خفـا بـه    “ توابين“خبرنگار محترم شاخة  ،جناب دكتر -
  .اگر پيامي براي ايشان داريد بفرماييد ،دهدحرفهاي شما گوش مي
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اگر براي رسـيدن بـه   . مال دنيا ارزش اينهمه خفت وخواري را ندارد ،بگوييد -
  …ولي اگر. كنيد راه ديگري را انتخاب كنيدآسايش فردي هم تلاش مي

پاسدار و حسـين قربـاني جلـو سـلول      ساش تمام نشده بود كه عباهنوز جمله
پاسـدار  اشاره كـرد و   ٣سمت تختهحسين ب ،پچ كوتاهيبعد از پچ. ظاهر شدند

  :اش نزديك شدبا ريش و موي كثيف و نامرتب و چشمهاي ورقلمبيده ،سعبا
  نفر بشينن؟۳ ،كي گفته رو اون تخت -

  .جوابي نشنيد
  تخت سوم ممنوعه؟ ،مگه كَرين؟ نميدونين روز ،ميزنمبا شما حرف -

سـمتش  زد و بـه لبخنـدي  ،بهبهاني ؛ جوان قدبلند و جاافتادهابراهيم جهانبخش
  :برگشت

رو هر تخت نشينه كه اينجا جـامون   ،نفر۳-۴اگه ممنوعه چرا گذاشتين؟ اگه  -
  .نميشه

اگـه  . باشـه روز بايد خـالي . تونه بخوابهاونم شب مي ،تخت بالا فقط يه نفر -
  .اين لو رفته ،تماس بگيرين يه فكر ديگه بكنين ٥بند خواين با هواخوريمي

  : سرش را كمي به راست چرخاند و صدايش را بالابرد
اگه . استفاده از تخت بالا توي روز ممنوعه. اون دو تا سلولم خوب گوش كنن -
  .ي جرأت داره بره بالااز فردا هر ك. دونستين حالا بدونيننمي

مـا از همـه    ،بماند دانست كه اگر بيشترمي. يي او را بردبه بهانه ،حسين قرباني
انـد و احتمـال   گـزارش دروغ داده  “تـوابين “گوييم كنيم و ميطرف اعتراض مي

 . دارد منصرفش كنيم



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٢١٠ 

جـوان لاغرانـدام گرگـاني كـه      ؛در سلول مـا غلامرضـا زاهـد    ،صبح روز بعد
بـالاي تخـت رفتنـد و از     ،و اسـماعيل شـهرويي   ,كرديمصدايش مي ٤٦وَچهخال

ــلول ــد ســروري  ٨و  ٧س ــي ،هــم مجي ــر ديگــر در تخــت  حســين رجب  ٣و دو نف
  .مستقرشدند

هـا را بيـرون كشـيد و پاسـداران تـا      بچه ،پاسدار محمد خاموشي ،حوالي ظهر
  . تعطيل و توالت هم يك نوبت كمترشد هواخوري. وپار كردندهمه را لت ،شب
بيماريهاي مختلف پوستي مثل قارچ و گال در  ،محدوديتهاي بهداشتيدليل به

هـا كـه وقـت حمـام و     جمعـه  ،قبل از تعطيل شدن هواخوري. سلولها بوجودآمد
تن و  ،رفتيم و در همان چند دقيقهاغلب با لباس زيردوش مي ،هواخوري داشتيم

  .كرديمميم يكساعت در هواخوري پهنبعد ه. شستيملباسمان را با هم مي
نه تنهـا مختصـر ارتبـاطي     ،و تعطيلي هواخوري ٣با ممنوعيت استفاده از تخت

بلكه براي لباسشويي و مقابلـه بـا بيماريهـاي     ،داشتيم قطع شد ٥هاي بندكه با بچه
محدودترشدن در اسـتفاده از توالـت كـه    . شديممشكلمختلف پوستي هم دچار 

و  كــرديم پــاي حــاج داودبــه همــين دليــل تــلاش. ديگــر جــاي خــود را داشــت
هـا را  حداقل ،“توابين“پاسدارانش را به بند بكشيم و با اعتراض و جوسازي عليه 

خوردن اساسي ل كتكآمد به قيمت يك فصاز طرفي بدمان هم نمي. كنيمزنده
دانسـتيم در  چون مي ،شويممنتقل به سلولهاي انفرادي گوهردشت ،از حاج داود

خبـري از خـائن و خـودفروش و خبـرچين      ،هرچـه باشـد   سلولهاي گوهردشـت 

                                                  
 .به زبان محلي يعني پسرخاله ٤٦
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ضـمن اينكـه در ايـن    . بهداشتشان هـم از اينجـا بهتراسـت   و مسكن و ! نان. نيست
جا براي درازكردن پاهايمان هـم نـداريم چـه رسـد بـه خـواب و        ،سلولهاي سرد

بــار اســتفاده از توالــت و ممنوعيــت حمــام و ۳يــا  ۲محدودشــدن بــه . اســتراحت
   .هواخوري هم جاي خود را داشت

خــواهيم دادم كــه مــي پيغــام حســين قربــانيبــه  از طريــق فريــد ،قبــل از شــام
  .بعد از شام بياييد سلول ،كنيممذاكره

و چنـد   بـه همـراه فريـد   ! با لبخند و نگـاهي فاتحانـه   ،حسين قربانيبعد از شام 
هـر   ،كـرد نازكرو  هسمت سلول روبپشت چشمش را به. شدديگر نزديك نوچه

ــت   ــلوارش گذاش ــب ش ــت را در جي ــاره    ،دو دس ــداخت و دوب ــكم را جلوان ش
هنـوز در   ،آثـار تـرس و ترديـد    ،پـايينيش از لغزش نگاه و لرزش لب. زدلبخندي
  :كرد و با لهجة غليظ آذري واردشداش را صافسينه. شدمياش ديدهچهره
  .بفرمايين -
  آيا اهل مذاكره هستي يا نه؟ ،آقاي حسين قرباني -
  .كنيمما گبول مي ،هر كي حرف حق بزند -
  آيا شما مسلمانيد؟ ،آقاي قرباني -
  .بله -
  كتاب بحار الانوار رو خوندي؟ -
  .نه -
  ؟شيخ طوسي -
  .نه -
  ؟مولانا ،قاموس ،حافظ ،المعجم ،اصول كافي -
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  .هنوز اين كتابها را نخوندم ،متأسفانه -
پس اين چه جور اسلاميه؟ آيا تو كـه ادعـاي اسـلام داري نهـج البلاغـه رو       -

  خوندي؟
جـواب چنـد    ،دامـش بينـدازم  مبادا با سؤالي بـه  ،ترسيد جواب مثبت بدهدمي

  . پهلويي داد
  : دادمتري ادامه با صداي بلند و لحن جدي

 را شـده آن جمـع  در ات خدا و رهنمودهاي اسـلام آيكه همه  مجيد، آيا قرآن -
  ي؟ا هيچ خوانده

  . خونمشبها مي. تازه شروع كردم -
  …و ما لكم لا تقاتلون في سبيل االله: در كتاب آسماني صريحأ آمده -

با مكثـي   ،را با حرارت و بلند خواندم كوبندهپس از اينكه چند آيه سنگين و 
  :كوتاه و آرام ادامه دادم

حق ندارين با فشار بيشتر . ميگه زنداني يه حق و حقوقي داره ين اسلامدبابا  -
  … هاتون رو خالي كنينعقده ،روي زنداني

اكثر سرها پايين يا رو به پشت و . كردندميسختي خودشان را كنترلها بهبچه
  :وقتي به اين جمله رسيدم كه. دست راست روي دهانها بود

  …آزاد دستشويي ،بدين هواخورينوبت ۲ميگه بايد روزي  -
و غلامرضـا   زادهوقتي چشـمم بـه منـوچهر حسـين    . چندنفر پخ زدند زيرخنده

ام را فراموش كـردم و  جمله ،)بودندبر شدهكه حسابي از خنده روده(افتاد  ،زاهد
  : ادامه دادم وَچهبدون توجه به جملة قبل و با اشاره به منوچهر و خال

  ! ببين تو رو خدا كارهاتون چقدر خنده داره ،ميگه اسلام -
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دهـانش را  . نگاهش بُراق و لبخند اوليه در لبانش خشكيد. صورتش جمع شد
مكثـي كـرد و   . فشرد و در چشمم خيره شـد همدندانهايش را محكم به ،كردكج

  :چرخاند طرف فريدسرش را به
  . كنممن اينو آدمش مي. بريم -

 ،خنديدنـد هـا نمـي  نداشتم اگر بچه ها ترديد داشتند ولي من شكهرچند بچه
   .مجسمه بلاهت. كنيماش ميهنوز نفهميده بود مسخره

  
  

٣٧   

سـلول مـا   ٣همه را داخل سلولها كردند و . آمد صبح حاج داود١٠اعت س
همـة سـلولها را    ،حمزهپاسـدار بعـد از اينكـه   . را داخل راهرو جلـو بنـد نشـاندند   

  : كرد رو به حاج داود ،اندكرد و ديد همه بيرون آمدهچك
  .همشون هستن ،حاجي -

حـدس زدم بـراي    ،پوتين آتشنشاني پنجه فلـزيش را نپوشـيده بـود    حاج داود
طبـق معمـول صـحبتش را بـا فحـش و      . كاري نيامده و كـار ديگـري دارد  كتك

گذارم حتـي يـك منـافق از اينجـا سـالم      تهديد شروع كرد و قسم خورد كه نمي
  . بيرون برود

وپـار  جـا لـت   تهديدش خيلي بالاگرفت و همه منتظربوديم تعـدادي را همـان   
  :گفت كند كه حسين قرباني
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خودشـون مـيگن   . كـردن حاج آقا اينا از روز اول همة بند رو عليه ما تحريك -
  …به همه خط ميدن ،قوانين زندان رو قبول نداريم

اش را دوبـاره  آبرو و موقعيت از دست رفتـه  ،طريقاز اين. خواستبيچاره مي
ــر حــاج داود  ــيخش را در براب ــه  بدســت آورد و م ــي ب ــد ول ــان بكوب محــض پاي

  :كرديماعتراض و جوّسازي را شروع ،اشجمله
حق نداشت اين كارها را تو بند بكنه؟  مگه خودت نگفتي بهزاد نظامي! حاجي -

ميگـه از   ميكنه؟ ما ميدونيم اين همة قوانيني كه چرا دست رو ما بلند ،اينم زندانيه
  .طرف خودشه

شـان اخـتلاف انداختـه و دوبـاره در بنـد      خواهيم بـين فهميد مي حسين قرباني
بلنـدكردن روي مـا را   دانست كه جـرأت دسـت   چون خودش مي. مكنيضعيفش

  :ها دويدكرد و در حرف بچهداود نگاه كمي با تعجب به حاج. ندارد
  …من كِي. بخدا دروغ ميگن حاجي -
  . ما دروغ ميگيم يا تو؟ مگه تو نگفتي يه وعده دستشويي تونو قطع ميكنم -
چيكاره است من  گفتي حاج داود. تو حق نداري ،بايد بگه ماگفتيم حاج داود - 

  . كنممشخص مي
  …منافقمن گفتم؟ اي  -
چند نفر هم گال دارن؟ يه سـاعت تـو   . خبرداري هممون قارچ گرفتيم حاجي -

  .كرده تا همه مريض شنداشتيم اونم قطع هفته هواخوري
گفـت  . كار دارم با حاج داود. خبر ندارم ،كردمياطي ميداشتم خي ،من گفتم -

  …اينجا رئيس منم
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فقط بـا  . دانست جواب كدام را بدهدنمي ،بودبه كلي گيج شده حسين قرباني
  :گفتكرد و ميتعجب اطرافش را نگاه مي

  . گن حاج آقابخدا دروغ مي - 
يـد فكـرميكنن   گفـت كـاري كـرده كـه نفـرات جد       شهرويي وقتي اسماعيل

  :از كوره در رفت ،رئيس زندان قزلحصاره
از اون ته به اين سلول اول هـم خـط    ،بخدا اينا روزگارمو سياه كردن حاجي -
  …ميدن

  :حرفش را قطع كرد ،آرام و خونسرد ،؛ لبخندي زدسيدمحمد فاطمي
كسي هم حق نزديك شدن به سلولهاي ما رو  ،ما كه درِ سلولهامون قفل شده -
  چرا دروغ ميگي؟  ،نداره
  به اين سر خط ميديم؟ ،با اين وضعيت ،مگه تو بوقي كه ما از اون ته - 

مـن از طـرف    ،ميگه يه وعده دستشويي بيشـتر نـذار بـرن    چرا گفتي حاجي -
  ده اجازه ميدم؟وع۳خودم 

  .حالا خودت ميدوني ،اينم عين بهزاد نظاميه حاجي -
كند و را آورده بود تا ميخش را محكم او حاج داود. صحنه بالكل عوض شد

خـوب   ،٤٧بودن هدليل نشئهم كه احتمالاً به حاج داود. كرديماش را ويرانما خانه
تـر از آنچـه   چيزي نگفت و خيلي زودتر و ساده ،كردنمي هوش و حواسش كار

  .كردكرديم قبولفكر مي

                                                  
و پاسدارانش از مواد  شك نداشتيم كه حاج داود, شدچندين بار بوي ترياك از راهرو بيرون بند وارد سلولها  ٤٧

 .ميكنندمخدر استفاده
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در حالي كه سـرش را بـه بـالا و پـايين و گـاهي چـپ و        ،بعد از مكثي كوتاه
 ي بــه حســين قربــانيابــروي راســتش را بالاكشــيد و نگــاه ،دادمــيراســت تــاب

  :انداخت
كني كه من زبونم جلو يه مشت منافق چرا شما كاري مي! آقاي حسين قرباني -

  .شونو آزاد كن هواخوري… بسته شه؟ به چه حقي قانون از خودت در مياري؟
  :گفتها صدايي آرام از داخل بچه

  هر روز؟ -
  .بارش كن۴مُسترابم . يه ساعت تو هفته ،نخير -
  .روز خيلي كمهبار تو شبانه۴ -
  …تو سلول جامون نميشه ،بالا بشينننفر بايد رو تخت۳چي؟  تخت بالا -
ن دوبـاره تحليلهـاتون   منكـه ميـدونم الآ   ،خفه شـين روتونـو زيـاد نكنـين     -

  …رو خر كرديم ها بگين حاجيپنجيبه بند  ۳خواين از تختمي. ميشهشروع
  :ما را نشان داد با نگاهي به حمزه ،قبل از رفتن

يـه ماهـه هـر روز     ،اين دهاتيهـا كچلـم كـردن    ،فردا بهشون ملاقات بدين -
 بعـدش  ،ينبهش ملاقات بد ،ظهر هر كي اومد ۱۲فردا تا ساعت. درميان دمدارن

  …تا يه ماهِ ديگه ملاقات خبري نيس
كنـد تـا اگـر    فهميدم هدفش از سركشي به بند اين بوده كه وضعيت را چـك 

  .ها را برگرداند و ملاقات ندهدفردا هم خانواده ،لازم بود
بسياري از پدران و مادران سالخورده و  ،ها ملاقات داشتندبيشتر بچه ،روز بعد

 و مسجدسـليمان  و بهبهـان  براي هفتمين بار از شهرهاي دور مثـل گرگـان   ،بيمار
حاج . هايشان نشده بودندخودشان را به زندان رسانده و موفق به ديدار بچه… و
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. زدنـد كـرده و زنـدان را آتـش   هايتـان شـورش  بچـه  ،بـود ها گفتهانوادهبه خ داود
  …همين دليل ملاقاتشان قطع استبه

 ،پـس از يكسـال   ،“موسـي “و  “اشـرف “از اينكه ديديم گراميداشـت خـاطره   
  .خوشحال شديم ،چنين آتشي در قلبشان ريخته

  
  

٣٨   

وارد بنـد شـدند و    و محمـد خاموشـي   حمـزه  ك هفته قبل از عيد پاسداري
ــوع اســت     ــل ســال ممن ــد و تحوي ــوع برگــزاري مراســم عي ــد هرن . اعــلام كردن

سـاكها و سـلولها را    ،بردنـد  جداگانه بـه هواخـوري   ،همه را ،ساعت بعد هميك
مصـادره و   ،خوب بازرسي كردند تا هر آنچه بويي از عيد و اميد و شـادابي دارد 

  .كنندلگدمال
چند لبـاس بـافتني   . سازيهاي نوروز بوديمهمه مشغول آماده ،از چند روز قبل

هـايي بـراي   هايش را داخل سـلول تابيـديم و در هـر سـلول قفسـه     نخ ،را شكافته
وسـيله كـارتن و پارچـه و قـوطي     بـه . و انبار وسايل درست كـرديم  مرتب كردن

هاي دستي را با طرح سـيمرغ و  كردن حولهجامسواكي و محل آويزان ،مسواك
براي ظروف و مـواد   ،و چند قفسه كوچك دردار هم يمدرست كرد… ستاره و
  .در نظر گرفتيم ،۲در قسمتي از فضاي مردة تخت ،صنفي
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سانتيمتري بـود كـه يـك تخـت سـه       ۲۷۰*۱۶۰لول همة اين كارها در يك س
  . فضاي اصليش را اشغال كرده بود ،طبقه

از طرف داخل يك شياري طـولي قـرار داشـت كـه از      ،هاي سلولبالاي نرده
داخـل جاصـابوني سـبز     ،سـبزة عيـد   ،در قسمتي از اين شيار. شدبيرون ديده نمي

  . كرديم با گلهاي كاغذي و پارچه تزيينرا و اطراف آن  كرده
مجبور بوديم چند طـرح   ،نگير كاغذ يك برگبراي تهيه يك دانه گندم يا 

 ،رو را در برابـر چشـمان دريـدة خائنـان     ههاي روب ـو بچه ٥و سناريو ارتباط با بند
  . آزمايش و اجراكنيم

را تحمـل و  تـوانيم هـر فشـاري    تجربه نشان داده بود كه با توانـايي جمـع مـي   
الـدين  و نجـم  مجيد آقـايي  ،صاحب اكبريان. برخي شروط را حتي تحميل كنيم

همـة   ،در شرايط نامناسب و نامسـاعد جـوّي و امنيتـي    ،براي سبزكردن دانه ،فاني
 جوان خـوش ذوق و  ،)ب(سعيد. دروشها و امكانات را بررسي و آزمايش كردن

عمدة كارهـاي خيـاطي و دوخـت ودوز     ،بود بلندقامتي كه سرباز و اهل دليجان
. دادانجـام مـي   ،پيداشـد  )ك(سلول را با تنها سوزني كـه در وسـايل حبيـب   ۳هر 

كـرد و  گلهاي كوچك كاغذي درست مي ،با دستان بزرگش اسماعيل شهرويي
دار و پيشنهادهاي بـامزه  هاي خندهمستمر طرح ،بالحن و ظاهر جدي ،“وَچهخال“

  . دادو غيرواقعي مي
كـه بـا امكانـات موجـود     “ سـين هفـت “طرح  ،چند ساعت قبل از تحويل سال

  .طراحي شده بود در آخرين يورش پاسداران لورفت
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هفت مربع كوچك از يك صفحه كاغـذ بريـديم و هفـت     ،در آخرين لحظه
  :رويش نوشتيم ،سين

  .ستيزه ،سلول ،سرود ،سحر ،سنگر ،سلاح ،سپيده
مـيلش  تك ،يـي سـاده  هر كس بـا جملـه  . دست چرخانديمبهها را دست“سين“
  . كرد

سفرةخون و  ،سبزسلول ،سلاح عشق ،ستيزه و سحر ،سنگرسپيدة ،سفرسادگي
  .سرود سياوشان

منتظـر تحويـل سـال بـوديم      ،ها را روي هفت تكه كاغذ نوشتيم“سين“دوباره 
يـي از زيلـو   سين جديد را زير گوشههفت. كه در سلول را براي توالت بازكردند

ها برگشـتند  خواستم وقتي بچهمي. را برداشتم هاي قبلي“سين“جاسازي كردم و 
تحويـل را  انـد و بايـد سـال   شـته بردا“ توابين“ها را پيدا نكردند فكركنند “سين“و 
  . بگذرانيم و در چنگال حاج داود هشتزير

 ،داخل سـلول آمـد   گفت من ديدم فريد  “اسماعيل“ ،وقتي وارد سلول شديم
سين سرجايش نيست فضـا  وقتي بقيه ديدند هفت. سين را پيداكردهاحتمالاً هفت

دانسـتم اتفـاقي   من هم كه مـي . زدنحوي غُرمييي بههر كس با جمله. شد متشنج
  : كردمشتر تحريكشان ميربط بيبا خونسردي و جوابهاي بي ،نيفتاده

  . شدگرفت كه حواسم پرتانقدر منو به حرف ،بود“ وَچهخال“تقصير  -
  .اين طرح مال تو بود. داره“ وَچهخال“بابا چه ربطي به  -
  …ميخواستم بذارم تو جيب پيرهنم -
  .كه آخرش به اين سادگي همه چي لورفت ،سيننقدر گفتي عمليات هفتآ -
  . بكننهيچ غلطي نميتونن ،بد به دلتون نياد ،پيش مياد ،بابا مبارزه است ديگه -
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  …هفتاد بار بايد بازجويي پس بديم“ سين“بابت هر ! چه ساده -
  …از روزي كه اومديم همينجا بود. ميگيم ما خبر نداريم -
  …تونيم زيرش بزنيمچون نمي. بودم بنويسيمز اولش هم مخالفمن ا -
سـرود وسـلاح بـا    . كـنم مسئوليت سپيده و سادگي و سفره رو من قبول مي -

  …ها هم كه باري نداره مال “سين“بقية  ،اسماعيل
ــده  ــه تحويــل ســال مان ــود نــيم ســاعت ب ديــدم حــالا كــه حســابي همــه را  . ب

ــد هفــت ،درگيركــردم ــا بچــه ســين را از باي ــو درآورم ت ــر زيل ــي زي ــا از نگران ه
كناركشيدم و با تعجب ديـدم   ،گوشة زيلو را آرام از زير پايه تخت. شوندخارج

  :ها نيست“سين“خبري از 
  …بودمها كسي از اينجا چيزي برداشته؟ همشونو اينجا گذاشتهبچه -

بود و پاهايش را بالاي سرم نشسته ٢كه روي تختدرحالي اسماعيل شهرويي
  :يي كرد و با همان لهجة زيباي بهبهاني گفتخنده ،دادميتاب
  …پيش مياد ،مبارزه است ديگه ،تونن بكننهيچ غلطي نمي -

  : گرفتها حرصمموقع بچهبي از خندة. همه زدند زيرخنده
اومد تو سلول؟ چرا همون  فريد كِي. راستي ورداشتن بردنراس ،خنده نداره -

  موقع نگفتي؟ 
مگه تـو هميشـه نميگـي ديـوار     . ما خبرنداريم ،ميگيم همينجا بود ،ولش كن -

  حاشا بلنده؟
  .نوشته رو كه نميشه حاشاكرد! رو بلندهچيچي! نه بابا -

ها كه پايين پايش را روي شانه يكي از بچه ، “اسماعيل“. دقايق آخر سال بود
بـه   ،آرام پايين آمد و كاغـذها را كـه خـودش برداشـته بـود      ،بود گذاشتنشسته
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سـر  بـه اند و براي سـر ها فهميدم همه در جريان بودهاز خندة بچه. طرفم درازكرد
  . بودندگذاشتن من هماهنگ كرده

در فرصـت   ،شـب هـم  . گـرفتيم با شور جمـع و غرورجمعـي جشـن    ،نوروز را
روبوسـي   ،و چنـد نفـري از بنـد    ۸و  ۷هـاي سـلول  بـا بچـه   ،آمدكوتاهي كه پيش

در همـان   ،برنامة هنـري و مصـاحبة مطبوعـاتي و مسـابقه     ،بعد از شام هم. كرديم
  …زير نيزهِ نگاه مزدوران ،سلول فِسقلي

هـر چـه فشـار و    . با شلاق و محروميت شـروع شـد   ،۶۲روزهاي اول فروردين
  .شدها هم بيشترميشادابي و غيرت و صلابت بچه ،شقاوت بيشتر

يي براي اضـطراري  هرچه فرياد كرديم درِ سلول را لحظه ،صبح روز سيزدهم
 ،اش رانيرو و اراده همة ,هاي پولادينپنجه با “اسماعيل“. فايده نداشت ،باز كنند
خواست قفل را بشكند كـه در از ريـل   مي. جا كردهاكشيد و در را جابهلاي ميله

  .شدو مسير حركتش خارج
و بقيـه خائنـان كـه     حسين قرباني. سمت دستشويي راه افتادبه ،با جدا شدن در
. كننـد زور خـارج او را بـه وارد توالت شدند تا  ,يي را نداشتندانتظار چنين صحنه

درِ  ،آورنـد خواهند بيـرون را گرفته و مي  “اسماعيل“چند لحظه بعد وقتي ديديم 
هـم كـه شـاهد     ٨و  ٧سلولهاي. آورديمهجوم“ توابين“شكسته را كنارزديم و به 

در چند دقيقه توانستيم . كردندمان تشويق ،با شور و شعار و اشتياق ،صحنه بودند
  . حسين قرباني و همدستانش را عقب بنشانيم
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كــه تحمــل اينهمــه خفــت و ذلــت را در برابــر ســاير زنــدانيان  حســين قربــاني
رفت و يكسـاعت بعـد همـه را بـا كليـة وسـايل        راست از بند بيرونيك ،نداشت

   ٤٨.صداكردند
جامســواكي و  ،قفســه ،همــة دكورهــا. ي را جمــع كــرديمفقــط وســايل فــرد

هـاي دسـتي از نوكشـان آويـزان بـود را در سـلول       كبوترهاي كوچكي كه حوله
هـا را هـم بـه نشـانه سـبزي انديشـه و سـبزينة        سبزة كوچك بالاي ميله. گذاشتيم
  . در سلول گذاشتيم ،به رسم يادگار ،پايداري

  :سته و محزون پرسيدبا صدايي آه ،هاي غيرمذهبييكي از بچه
  كجا ميرين؟ -
  .ميريم پيك نيك ،سيزده بدره -
  برميگردين؟ -
  …سلول دگر ،بند دگر ،سال دگر ،سيزده بدر -

  . بالاي سرمان بود و حاج داود همه در زيرهشت ،دقايقي بعد
  .شلاق گذشت از ظهر تا شب به تفتيش و تشويش و

  .منتقل كردند ٨شب همه را به بند 
در دو طـرف   ،سـلول كوچـك  ۱۲از  ،هم مثل بقية بندهاي مجرد ۱واحد ۸بند

  .شدميتشكيل ،راهرو باريك بند

                                                  
پـس از تـرك بنـد     و ضربات پاسداران فهميـديم كـه حسـين قربـاني     همان شب از لابلاي حرفهاي حاج داود ٤٨

توانم وارد بند شوم اگر منافقين را همين الآن از بند نبريد من نمي: بودكرده و گفتهمراجعه يكراست به حاج داود
 …كنندام ميچون همه مسخره
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 ،ما را بـه ايـن بنـد    ،اي اين تعداد جا نداشتبر ،ظاهراً چون زندان گوهردشت
نـام  هب ـ خـائني  ،مسـئول بنـد  . كردنـد داشت منتقـل شهرت “قزل“كه به بند تنبيهي 
برايمان خواند  قوانين بند را با آخرين تهديدهاي حاج داود. بود محمد اردستاني

سـومين   ،١٠بـه سـلول   مـن و غلامحسـين رشـيديان   . مان كردو بين سلولها تقسيم
  .شديممنتقل ،سلول از سمت چپ
 ،شـناختم مـي  ٣را از دوران مجـرد  كـه اهـل ميانـه بـود و او     بوذرجمهر كرمي

  :دادظرف چند دقيقه شرايط بند را توضيح
 ،ها رو بردن گاودونياز وقتي يه تعداد از بچه. قبلاً شرايط بند خيلي خوب بود -
تـو هـر   . كم آروم شـدن ها يهبچه ،كردن خوني و مالينفررو هم همينجا  ۴۰-۳۰

كـه   ،محمـد حسـام   ،از شانس مـا . گذاشتن كه كسي كاري نكنه خائنسلول يه 
بـازوي   ،هـم  محمدرضـا پارسـا  . دهنده اصلي شونه همينجا تو سلول خودمونهخط

هـم تـو    هاي شهرستانيريدهچند تا از ب. ونم خيلي دريده و وحشيها. نظامي شونه
چيـزي بعضـي وقتهـا     ،ندارن فقط يه گزارشيسلولها انداختن ولي اونا زياد كاري

  .نويسنمي
  از چه زماني گفتن تو سلول هم نبايد برين؟ -
اينـه كـه از    خط جديد لاجـوردي  ،ببين قبلاً ميخواستن نفرات رو منفعل كنند -

دو آتيشه نَشين هر روز “ تواب“الهي و گفته تا حزب ،الهي درست كنهمجاهد حزب
چون اينجا بند . ها رو قطع كننواسه همين ميخوان رابطه. يه بلايي سرتون ميارم

كردن گفتند تو سلول همديگه نبايد تنبيهي قزلحصاره از يه هفته پيش تازه شروع
  …سايل و امكانات سلول هم ممنوعهجمعي از و استفاده ،برين

  . تصميم گرفتيم زيرآب قوانين جديد را بزنيم
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اولـين تـنش در دسـتگاه     ،شب اول با خواندن نهج البلاغه در زمـان خاموشـي  
توجـه   ،هرچه تذكر و هشدار دادند كه خاموشـي مطلـق اسـت   . شد خائنين وارد

؛ سكشـيد و عبـا   را به زيرهشـت  )ب گنبديمن و حبي ،محمد اردستاني. نكرديم
  .وحشي عبوس را آورد

از همان ابتدا در حضور پاسدار صدايمان را بـالابرديم و وانمـود كـرديم كـه     
  . خواهد با توطئه و گزارشِ دروغ خودشيريني كندمي

  …قرآن و نهج البلاغه جرم داره؟ مگه خوندن -
  
  

٣٩   

كاغذي پشت صفحة اولش چسباندم و  ،را برداشتم و روز بعد كتاب حافظد
ترتيـب سـلولها و سـاعت روي كاغـذ     زمانبندي يك ساعت براي هر سلول را بـه 

راه  ،وسـيله كننـد و ايـن   ها از اين كتـاب اسـتقبال مـي   دانستم همة بچهمي. نوشتم
  . كندتبادلات بين سلولها را باز مي

. شـدم  ۶وارد سـلول  ،و بررسـي اوضـاع   )ط(براي عيـادت ناصـر   ،قبل از ناهار
درازكشـيده بـود و بـا نفـرات      ٢روي تخت ،با موهاي خرمايي و سبيل بور ،ناصر
بـا ريـش    ،كه بازوي نظامي خائنان بود ،محمدرضا پارسا. كردميشوخي ٣تخت
روي زمين نشسـته و كتـاب    ،سر و سبيل تراشيده و گرم كن تَنگ و كثيفي ،بلند

  .من دستش بود حافظ
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ناصر بـا چشـمهاي آبـي و    . نشستم )ط(و كنار ناصر ۲روي تخت ،با يك خيز
“ ويـروس “به  ،بود و فشارهاي حاج داود صورت خندان كه پاي ثابت زيرهشت

  :داخل سلول اشاره كرد و با تعجب پرسيد
  ممنوعه؟ چرا بهت تذكر نداد كه تو سلول -
  .خواد درگير بشهنمي ،دستشه آخه كتاب حافظ -

  :پرسيدم ،به نحوي كه همه متوجه شوند ،بعد با صداي بلندتر
  …بياره بده ،وقتش تمومه ،رو هر كي برداشته كتاب حافظ -

  :از تخت پايين آمدم و پارسا با ديدن من گفت ،چون جوابي نيامد
  .خوام بنويسمشمي ،يه روز كتابتون پيش من بمونهاگه ميشه  -
  .وقتش پُره -
  …نصف روز -
  .وقتش پره -
  .اين غزلو ميخوام بنويسم ،يه ساعت ديگه ميدم به سلول بغل. … -
  …يه دقيقه ديگه هم بهت نميدم ،ميگم وقتش پره -

دسـتش  را از ) يـي رنـگ  با جلد كلفت سـرمه ( خم شدم و كتاب جيبي حافظ
  .گرفتم

 ،شده و شاهد صـحنه بودنـد  هاي ديگر هم كه در انتهاي بند جمعبا خندة بچه
  :جوش آمد و رگهاي گردنش باد كردخونش به

رفت و آمـد تـو سـلولهاي     ،اصلاً كي گفته وارد سلول ما بشي؟ مگه نميدوني -
  ديگه قدغنه؟

  .چي شد حالا كه كتاب رو گرفتم يادت افتاد؟ برو جوجه -
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چـون هيكـل درشـتي داشـت و بـزن بهـادر       . اژه را مخصوصا بكار بـردم اين و
از زيرتخـت بيـرون آمـد و بـا     . تعـادلش را بـرهم زد  “ جوجـه “واژه  ،خائنان بـود 
  :صورتش را نزديك صورتم آورد ،عصبانيت

  ميري يا بندازمت؟ .برو بيرون -
  .عقب عقب برو تا صفر كيلومتر شي -

سمت آنـان كشـيد و رو بـه    يي بهعربده ،هاي بيرون سلولبا شليك خنده بچه
  :من كرد

  .شاخِتو ميشكنم ،ديو باشي -
  :رو به او كردم و آرام گفتم ،يي روي ديواربا اشاره به جا آينه

  .يه نگاهي به آينه بكن -
  .بي اختيار به آينه نگاه كرد

  …!ببين شكل اين حرفها هستي؟ -
محمـد  . خـائن سـلول خودمـان هـم داشـتيم      ،حسـام مشابه همين برخورد را با 

يكـي از خـط    ،سـبيل كـم پشـت و قـد متوسـط      ،با مو و ريش بلند و سياه ،حسام
در راهرو باريـك   ،شبهاي پنجشنبه و دوشنبه كه آنها. هاي باند خائنان بوددهنده

تي بـه قـول خـودش بـه     خواندند او با خواندن مقالادعاي كميل و توسل مي ،بند
  .پرداختدر زندان مي“ منافقين“افشاي جنايات 

 ،بودنـد با توجه به اينكه در هر سلول يك خائن يا نفوذي و مشكوك انداختـه 
حتي اگر بـا افـراد سـلول خودمـان هـم زيـاد       . بوددستمان براي خيلي كارها بسته

و محمـد   حمـزه پاسـدار  ؛ مهمـان   همـان شـب در زيرهشـت    ،كرديمصحبت مي
  .بوديم سو عبا خاموشي
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نبود ولي پاسـدارانش هرشـب بـه     هيچ خبري از حاج داود ،تا حدود يك ماه
  . كردندوخاك ميآمدند و گردبند مي

هـر روز بـا فشـار و     ،سياست جداسازي افراد در جمع و تبليغ زندگي حيـواني 
  .شديي اعمال ميقالبهاي تازه
بـالابردن روحيـةجمعي و    ،دانستيم كه رمز همه پيروزيهـا در زنـدان  خوب مي

ر همين پايداري و مقاومـت جمعـي نهفتـه    راز استيصال و شكست زندانبان هم د
 ،شـديم به همين دليل هم اگر در ظاهر ناچار به پذيرش برخي اَشـكال مـي  . است

  . داديمجوهره و محتواي زندگي جمعي را نبايد از دست مي
خوابيدند و صبح انگار شب مي. از نيمه دوم ارديبهشت فشار باز هم بيشتر شد

بـدون هـيچ    ،كـرد شـان عبـور مـي   ذهـن آلـوده   يـا از  ،ديدندهرچه در خواب مي
  .كردنداجرا مي ،حساب و كتابي

 ،آلـود زخمـي و خـون   ،كشـيده و شـب  يـي تعـدادي را بيـرون   هر روز با بهانـه 
تنهـا بـا يـك لبخنـد يـا       ،همة سنگيني بند و سردي فضا. كردندمي رها زيرهشت

را بـه   فريد اصغرزاده. شدگرم و قابل تحمل مي ،هانگاه و چشمك صميمانة بچه
سـالة سـپيدرويي    ٢٠جـوان  . صداكردند پچ با من و غلامحسين رشيديانجرم پچ

داخت و قامـت  انمي ٤٩كه صورت پهن و چشمهاي درشتش مرا ياد سعيد مرادي
شب با سـر   .كردرا در ذهنم تداعي مي كشيده و صميميتش خاطراتي از سيامك

كـه سـرم را از سـلول بيـرون     همـين . وارد بنـد شـد   ،لنگانلنگان ،و روي بادكرده

                                                  
 )در جلد اول به آن اشاره شده است.(بالا تيرباران شد ۱از سلول, كه آبانماه گذشته اوين ۱سعيد؛ همان يار بند ٤٩
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. خـورد ساعت ديگر هم كتـك ۱ ،همين جرم چشمكي زد و به. و مرا ديد آوردم
  . شدبا لبخندي وارد سلول ،وقتي برگشت

. زديـم زيـر خنـده    ،پـايش را از سـلول بيـرون گذاشـت     ،حساماينكه محضبه
  :با تعجب پرسيد “فريد“

  خندين؟به چي مي -
  .نيكِركِر نك ،هِرهِر ،تا تو باشي گوشه سلول با اين منافقا ،خيلي بامزه شدي -
  .هم پيدا شد امروز سرو كلة حاج داود. فردا نوبت خودته ،نگران نباش -
  كجا بود؟ -
  .فكركنم خواب جديدي برامون ديدن. برد بيرونرو داشت مي ٣هاي بندبچه -
  ديگه چيكار ميخوان بكنن؟ -

  :لبخندي زد و آرام گفت ،هاي مسجد سليمانيكي از بچه ،محمد اخلاقي
هر روز يـه روشـي    ،از اول امسال ،قسم خورده همه رو خوك ميكنه لاجوردي -

  .كوتاه نمياد ،رو دارن آزمايش ميكنن
  …!مگه جراحي مون كنن -
  
  

٤٠   

تـر را بـا    سـن و سـال  صـبح زنـدانيان كـم    .وزهاي آخر ارديبهشت مـاه بـود  ر
كردند و علاوه بر انواع محدوديتها گفتند حق هيچ جمع ١در سلول ،٥الگوي بند

يـي اسـت بـر شـقاوتها و     ايـن مقدمـه   ،دانسـتيم مـي . ارتباطي با ديگران را ندارنـد 
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؛ جواني پورتوانستيم با حسين ابراهيم ١٠حوالي ساعت. رذالتهاي بعدي پاسداران
د هماهنگ و از آنجا به اين بند و همين سلول تبعيد شده بو ٥به بند كه از گرگان

مواجـه   ١هـا در سـلول  وقتي با مقاومت بچـه  ،ظهر. كنيم و قرار شد زير بار نروند
  .موقتاً عقب نشستند ،با شلوغ كاري و جوّسازي ،شدند

ريـش خاكسـتري   با دستِ باندپيچي شده و تـه  ،حاج داود ،بعدازظهر۲ساعت 
هـاي  يي كه بـه صـورت يكـي از بچـه    شنيده بوديم دستش بر اثر ضربه. وارد شد

  .بود زده شكسته ۲بند
خـون  دو كاسـه  ،رسيد ولي هنـوز چشـمهايش  اش پير و شكسته بنظر ميچهره

  .بود
 ،هـاي بنـد  به همة جنبشهاي جهان و جنبشـي بعد از چند دقيقه تهديد و فحش 

 :نفر را به جرم شورش و تشكيلات بند صداكرد۱۵اسامي 

 ،عليرضـا مهـديزاده   ،حسـين رجبـي   ،رؤياييمحمود  ،غلامحسين رشيديان -
  … )ط(ناصر ، )حبيب گنبدي ، ،اسماعيل شهرويي

گيـر  ها لُنگي به كمرم بستند تا هم ضربهبچه ،كه وارد سلول شدممحض اينبه
  . كندباشد و هم نقش حوله و دستمال و زيرانداز و روانداز را بازي

 )ك(حبيـب . بـود را پوشـيدم  داده )د(قرمـز رنگـي كـه عبـاس    كاپشن ورزش 
. بـود را در جيـبم گذاشـت    يي كه با هسـته خرمـا درسـت كـرده    كارهتسبيح نيمه

ديگر هـيچ شـباهتي بـه هسـته      ،هايش انداختمنگاهي به دانه ،تسبيح را در آوردم
. ترسـيدم اسـباب زحمـتم شـود     ،كردنش ممنوع بـود چون درست. خرما نداشت
  : طرف حبيب دراز كردمتسبيح را به
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  خواي كار دستم بدي؟خوره؟ مياين به چه دردم مي -
  . كردمواسه تو درست. سه روز ديگه تولدته -

بغلـش  . يادش مانده ،داشتيم ٦يي كه چند ماه پيش در بنددر مسابقه ،يادم آمد
  .پيشانيش را بوسيدم ،كردم

زور از سـلولها بيـرون    هـا را بـه  بچـه  الفضـل و ابـو  سعبـا  پاسدار ،يي بعدلحظه
  .كشيدند

بعـد از  . مان كردنـد هـدايت  ،هشـت واحـد  ي زده و به زيـر به هر كدام چشمبند
بـه محلـي كـه قـبلاً سـالن       ،كردنـد هاشـان را خـالي  اينكه پاسداران حسابي عقده

  :ضوابط جديد را خواند بود بردند و حاج داود رزش پاسدارانو
. شكنماز همونجا كه خم شده مي ،هر كي دستش خم بشه. دو دست بالا هر -

هر كي پاشو جمع كنه يـا  . كنينپاها رو باز . كنمخُوردش مي ،اگه دستارو بندازين
با همين  ،هر كي خودشو بندازه. ديگه زانو مال خودش نيس ،بخواد از زانو خم كنه
حالا جيگر داري دستتو  ،اينايي كه گفتم قانون حاجيه… كنمپوتينام ريزريزش مي

  …روداره قانون حاجي هركي جرأت. بنداز
 ،عليرضـا مهـديزاده  . پنگ و نزديـك در بـودم  من كنار ميز پينگ ،ساعت اول

سـمت راسـتم بـود و از زيـر      ،كمي عقبتر ،دو قدم جلوتر و غلامحسين رشيديان
در  ،پاســدار٢كـم  در هـر لحظــه دسـت  . ديـديم رفـت و آمـدها را مــي   ،چشـمبند 

يي كـه مطمـئن شـدم پاسـداران     در لحظه. قسمتهاي مختلف سالن حضور داشتند
 ،نگـاهي بـه اطـراف انــداختم    ،آرام چشـمبند را بـالازدم   ،كردنـد سـالن را تـرك  

كـم جلـو   كـم . صدايم را كمي كلفـت كـردم  . مطمئن شدم هيچ پاسداري نيست
  : پچ گفتمرام و با حالت پچآ،آمدم
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  .دستا پايين ،ها قانون عوض شدبچه -
 ،بـه نشـانة خطـر درآورد    رشـيديان  كـه غلامحسـين  “ س“ همزمان بـا صـداي  

سـمت عقـب و درِ   دسـتها را بـالا بـردم و بـه     ،سرعت چشمبند را پايين كشـيده به
  . شدمورودي متمايل

دوبـاره چشـمبند را كمـي    . سَرَكي بـه داخـل انـداخت و رفـت     ،ريشو شبحي
بـا  . ديدم هيچ خبري نيسـت . بالازدم و در همان نقطه خوب اطرافم را نگاه كردم

را دعـوا كـرده و كمـي جلـوتر      و عليرضـا مهـديزاده   حسين رجبي ،لحن پاسدار
  :رفتم
 ،دسـتا پـايين  . سـروته شـد   دوباره قـانونِ حـاجي   ،منطقه آزادشده ،هابچه -

  .چشمبندها بالا
؛ پاسـدارِ  سعبـا  ،آوردنددستها را آرام و با ترديد پايين مي ،هادر حاليكه بچه
اش از زيــر بــا همــان ابــروي كــج و ريــش كثيــف و ژوليــده  ،عبــوس و بــدخلق

  .آمدپنگ بيرونميزپينگ
 ،سـيخ  ،سـمت آسـمان  اختيار و مثل برق چشمبندم را پايين و دسـتانم را بـه  بي

ام مّي محاصـره يـي سَ ـ يي و نيزهصداي نفس و تجسم نگاهش مثل زوزه. بالابردم
  :بودكرده
  …بگير! مارو مسخره ميكني؟ ،سگ منافق -

چند نفري كه شـاهد   ،زدبه سر و صورتم مي ،واردر چند دقيقة اول كه ديوانه
كـردن  بـا سُـرفه و شـل    ،بود ولي بعد از چند دقيقهشان گرفتهخنده ،صحنه بودند
  .نجاتم دادند ،دستهاشان
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بـا   ،پاسـدار بـالاي سـرمان   ۳با حضور  ،ضوابط و قوانين حاج داود ،بعد از آن
  .شدجديت اعمال

هر تكـاني را بـا ضـربات سـنگين چـوب يـا        ،تا صبح ايستاديم ،در همين حال
دليل اينكـه  به ،هاهاي شب اكثر بچهنيمه. دادندميپاسخ ،و لگد آرماتور يا مشت

  .خرد و خمير شدند ،زده و دستشان افتاده بوديي پلكلحظه
. خـواهيم نمـاز بخـوانيم   مـي  گفتيم ،بعد از چند ساعت كه بنظر سالي گذشت

و لگـد   بعد از اينكه تكرار كرديم با مسـخره كـردن و مشـت   . ابتدا جوابي ندادند
تكـرار   موضوع نمـاز و نيـاز بـه دستشـويي را     ،دوباره از رو نرفتيم. رو شديمهروب

  : اين بار پاسدار عبوس باصداي بلند اعلام كرد. كرديم
دقيقه بيشتر وقت ۲ ،ب و وضو و نمازآبهسبا دَ. يه وعده ميذارم نماز بخونين -

  .اگه بيشتر بشه ميريزيم سرتون. ندارين
در توالت بسـيار كـوچكي   . شديمنفر براي وضوگرفتن آماده مينفر يكيك
. گـرفتيم رفتيم و هـم وضـو مـي   بايد هم توالت مي ،شدزور يك نفر جا ميكه به

هـر   ،دقيقه هـم ۲بعد از . ودمحل نمناك و آلوده بيرون توالت هم محل نمازمان ب
  .كردندكس را در هر حالتي كه بود به محل خودش منتقل مي

يي براي اعمال فشار بيشتر روانـي تبـديل   نماز را به وسيله ،دانستيمهر چند مي
 ،از دو طـرف كشـيده و دسـتها    ،سـاعت كـه پاهايمـان   ۱۰انـد ولـي بعـد از    كرده

  .مان دررفتيكمي خستگ ،سمت طرفين و آسمان بالا بودبه
اينهـا هـم حساسـيتها و ويژگيهـاي     . پاسداران شـيفت بعـد آمدنـد    ،بعد از نماز

 تــازگي از اويــنيكــي از پاســداران كــه ظــاهراً بــه. خــاص خودشــان را داشــتند
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كـرد  مـي زد و تـلاش مـي به لبة داخلي پا ضربه ،درپي با پاشنة پايشپي ،بودآمده
اش با دو انگشت شَسـت و اشـاره   ،سيبَك گلو را ،يكي ديگر. پاها بيشتر باز شود

  :گفتريز ميفشرد و يكمي
  ]كثافت! [چيثافت ،چيثافت -

كه صورتش اسـتخواني و سـيبك گلـويش خيلـي برجسـته       عليرضا مهديزاده
معلوم . كرداش بيش از همه احساس مياستفاده از اين واژه را با درد حنجره ،بود

بـا دو   “عليرضا“ ،وقتي دوباره سيبكش را فشرد. بود كه ديگر تحملش تمام شده
  :تزد و با عصبانيت گفروي دستش ،دست
برو اين فرهنگ عميـد رو يـه نيگـاه     ،با اين چيثافت چيثافت ،خفه كردي منو -
  .يه چيز ديگه ياد بگير بگو ،اينهمه لغت ،بكن

كـار  زد و همـان كلمـه را بـه   پاسدار سـيبكي ايـن بـار لگـدمي     ،ريختند سرش
   .بردمي

حديــد را در ذهــنم مــرور  چنــد آيــه از ســوره ،كــهدر حــالي ،حــوالي ظهــر
  :بر پهلويم نشست ،مشتي محكم ،كردممي

  …گيرت آوردم منافق -
حالـت گـارد در   دستها را بـه  ،است حسين قرباني ،از لهجه و صدايش فهميدم

  :برابرش نگه داشتم و شروع به دادوفرياد كردم
 ؟اومـده  واسه چـي  اين حسين قرباني ،به چه حقي ميزني؟ تو زنداني هستي -

  …گفت زنداني حق نداره بزنه مگه نشنيدي حاج داود
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يـي كـه بـين هـزار     از پشت لگدي به كمرم زد و با همـان لهجـه   ،يي بعدلحظه
 مـن حسـين قربـاني   : گفـت  ،به راحتـي قابـل تشـخيص بـود     ،نمونه مشابه خودش

  .من پاسدارم ،نيستم
چـون هـيچ پاسـداري     ،شـان گرفـت  حتي پاسـداران هـم خنـده    ، حماقتشاز 
  .كردمدوباره برگشتم و تهديدش. گويد من پاسدارمنمي

  :گفتنديي ميجمله ،پاسداران سراغم آمدند و با هر ضربه
خواي بـا ايـن بهونـه دسـتتو بنـدازي؟ خـر       كدوم خريه؟ مي حسين قرباني -

  …خودتي
كاپشـنش را   ،تشخيصـش دادم از روي لبـاس   ،كـرد كه فكر مي قربانيحسين 

از روي كفـش كتـاني چركـي كـه      ،عوض كرد ولي بـه محـض نزديـك شـدن    
حضـورش   ،شدميسادگي از زير چشمبند ديدهاش را هم خوابانده بود و بهپاشنه

بار حسابي اين. ر دادمحالت نيمه گارد در برابرش قراكردم و دستها را بهرا حس
يـي زد از روي  كرد ولي تا ضـربه بعدازظهر شلوار جينش را هم عوض. شدكلافه

ام چشـمبند زمختـي روي چشـمبند قبلـي     ،نيم سـاعت بعـد  . همان كفش شناختم
شـب  . ديدمولي باز خط نازكي از زيرچشمبند معلوم بود و كفشش را مي ،بست

 ،از پهلو و پشـت سـر   ،ضربة ناگهاني غير از چند ،حسابي اعصابش خردشده بود
  :آمد و آهسته پرسيدنزديك ،قبل از رفتن. نتوانست كار ديگري بكند

  !بيني؟ولي تو بگو ببينم از كجا مي ،نيستم من كه حسين قرباني -
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 ،داشـتند و دو نفر ديگر كه ديسك و بيمـاري حـاد كمـر     حسين رجبي ،شب
يي كـه دستشـان آمـد    با هر وسيله ،رحمانهبي ،و چند پاسدار ديگر حمزه. افتادند
  :زدحسين زير ضربات وحوش فرياد مي. ها را كوبيدندبچه
  …من كمرم ناقصه ،برين پرونده پزشكيمو نيگا كنين ،نامردا -
چنــد آمپــول و مســكن قــوي زد و دوبــاره   ،آمــد دكتــر بهــداري ،نهايــت در

 ،بـرد كـه مـدتها از درد واريـس رنـج مـي      غلامحسين رشيديان. سرپايش كردند
دردش را  ،با تمام وجود ،از دور. توانست بايستدبيماريش عود كرد و ديگر نمي

بـه جـانش    ،پاسـداران بـا همـه غـيظ و كينـة حيـواني       ،وقتي افتاد. كردمحس مي
اش زير ضربات كابل و زنجير با صـداي مهربـان و لهجـة زيبـاي جنـوبي     . افتادند

  :گفتمي
  …مو واريس دارُم ،مو واريس دارُم -

  .آمپولي زده و بلندش كردند ،ساعت كتكبه او هم بعد از يك
يـي  نمـاز را يـك دقيقـه    ،بـا همـان ضـابطه   . دوباره گفتيم نمـاز  ،هاي شبنيمه

برايمان  ،تشخيص روز و شب. دانستيم نمازِ چه وقتي را بايد خواندنمي. خوانديم
دقيقـه  ۲ركعـت بخـوانم تـا قبـل از     ۲ ،ترجيح دادم با نيت نماز صـبح . ممكن نبود
 ،از زيـر چشـمبند   ،مقابل صـورتم گـرفتم   ،وقتي دستانم را براي قنوت. تمام شود

بعـد از نمـاز صـدايي    . ديدم كـف دسـتها زردِ زرد شـده   ) كه كمي بالا رفته بود(
  :بيخ گوشم گفت ،آرام و درگلو

  .يه بالانس بزنيم تا خون به دستامون برسه ،بهتره وقتي رفتيم توالت -
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بنظـر سـرحال   . رسـيد  صبح حـاج داود . زدن گذشتروز دوم هم بدون پلك
  : نديدخخواند و ميچون مي. آمدمي

  …ال ،اَدانا حُمَقا ،جَعَلَ ،دولِللّه لَذي ،حَم ،ال -
  ٥٠]…الحمقاالحمداالله الذي جعل اعدائنا من[

به  ،يي با پوتينسرعت خواندن را بالابرد و همزمان ضربه ،بعد با همين آهنگ
  .نواختمي ،نفراتي كه در جلويش بودند

مـزدوري يادگرفتـه و   شك نداشتم كه اين جملـه را شـب قبـل از پاسـدار يـا      
  .كندميصورت غلط و مسخره برايمان خرجبه ،امروز

  :ها را جداگانه صداكرد و گفتبچه ،ساعتي بعد
ميـري تـو بنـد     ،نويسـي يه انزجار نامه عليه سازمان مـي  ،هاگه روت كم شد -
  .خونيمي

داد موضـعي علنـي در   اجـازه نمـي   ،شرايط زندان و ظرفيت زنـدانيان  ،هرچند
معني شكسـت بنـد   به ،تأئيد و حمايت سازمان داشته باشيم ولي نوشتن انزجارنامه

  .جمعي بودهاي پايداري و مقاومتو شكستن حلقه
ميخـواهم شـاختان را   “كـه در بنـد گفتـه بـود      كس نپذيرفت و حاج داودهيچ

. ها افتادجان بچهوار بهيي كشيد و ديوانهنعره و خرناسه ،“دبشكنم تا بند آرام شو
  :نفس زنان به پاسدارانش گفت ،يكساعت بعد

                                                  
 ) روايتي از معصومين. (ها قرار داده استسپاس خدا را كه دشمنان ما را از احمق ٥٠
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 پاها رو تا اونجا كـه جـاداره  . كنينقلم ،هم دستشونو آوردن پاييناگه يه ذره -
  …بزنين باز بشه

تعـدادي را كـه    محمـد خاموشـي  . بعدازظهر فشار بيشتر و شرايط سنگينتر شد
  :كرد ديگر نايي برايشان نمانده صداكردفكر مي

  …علاوه بر انزجارنامه بايد تعهد بدي تو تشكيلات بند شركت نكني -
فشـار و اسـتمرار سـنگيني     ،طـرف خـوابي يـك  مشكل گرسنگي و درد و بـي 

 همـة دردهـا را   ،رسـيد نظـر مـي  كـه چنـد تُـن بـه     ،هاماندستها روي كتف و شانه
تدريج تعادل و به ،هاي رانكشيدگي عضلات و كشاله. دادالشعاع قرار ميتحت

  .كردتمركزمان را مختل مي
 ،كـرد هر كس به هرچه فكر مي. گويي شديمدچار هذيان ،از صبح روز سوم
آورد ولي نسبت بـه هـذيان و   بر زبان مي ،ديددر خواب مي ،يا در حالت بيداري
  .بود حرفهاي بقيه هشيار

 خـورده يـا نشسـته   فهميدم زمين ا تهاجم پاسداران روي سر عليرضا مهديزادهب
  :است
  …روت كم شد. بگير ،چه راحت نشسته ،آقارو -
  !نزن ،پام درد ميكنه. چرا ميزني؟ تو صف اتوبوس نشستم… !آخ -
  …ميكني تو صف اتوبوس چيكار ،ن پاتو ميشكنم تا نشستن يادت برهالآ -
  شدم چرا ميزني؟ پا. نزن پا ميشم ،!آخ…ن كِشتي مياد دنبالمالآ -
بـارك االله   ،پارم باز كن ،باز. بالاتر ،دستتو ببر بالا ،ات رو فيلم كن منافقعمه -

  …ات بگيراينم جايزه ،پسر خوب
  …شينهمنو اينطور ببينه نمي ،هواپيما…  -
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ديـوانگي زده تـا از زيـر انزجارنامـه و تعهـد      خودش را بـه  ،كردماول فكر مي
گرد و چوب و لگد هنوز از دربرود ولي وقتي ديدم بعد از هجوم وحشيانه با ميل

  . فهميدم تعادلش را از دست داده است ،زندمياتوبوس و كشتي و هواپيما دم
فـرار  كـردم از زنـدان   فكر مي. آمدهمين حالت براي خودم پيش ،دقايقي بعد

به هر  ،افتاد از دور چشمم به تابلو دندانپزشكي. ام و پاسداران دنبالم هستندكرده
يكنفر كه جلو در بود بـا ديـدن   . وارد شدم ،زحمتي بود خودم را به آنجا رساندم

  :پرسيد ،حالت آشفته و چهره نگرانم
  كجا؟ -
  .كنمتون استفادهدستشويياز  ،اگه اشكال نداره ،ببخشيد -
  .ولي بايد وايسي تو صف ،عيبي نداره -
  .ميدونم صف شلوغه ،بله ،خيلي ممنون -

از اينكه دسـتهايم بـالا و پاهـايم    . ديدم خودم را در صف توالت دندانپزشكي
كـرده  جمـع پاها را  ،من مشكوك نشودبراي اينكه كسي به. باز بود تعجب كردم

چنـد نفـر هـم     ،همزمان سيلي محكمي به گوشـم خـورد  . آوردمو دستها را پايين
  :هجوم آوردند

  كني؟كي گفت دستتو ول! منافق عوضي -
  بيني؟مگه نمي ،ام تو صف دندونپزشكي -
  …كني؟اونجا چه غلطي مي… تو صف دندونپزشكي؟ -
  .ميبرم بالا! نزن ،چرا ميزني؟ وايستادم نوبتم بشه برم دستشويي -

اسـت تعجـب    بالا دوباره از اينكه دستهايم در صف دندانپزشكي ،دقايقي بعد
 ،و لگـد  چـوب و مشـت  . نشستم ،كردم و با همان تصور و استدلال پايين آوردم
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 ،خواسـتم بنشـينم  مـي . بـاز هـم دچـار همـان تصـور شـدم      . بلنـد شـدم  . امانم نداد
دانسـتم در مطـب دكتـر و در حضـور سـاير      با اين همه درسـت نمـي  . سيدمترمي

كـم تمركـزم را از   كـم . دستهايم بالا و پاهايم مثل ورزشكاران باز باشد ،بيماران
  :چيزي فكركنمدانستم چگونه و به چهدادم و نميدست مي

ــينم «  ــر بنش ــه     ،اگ ــمني دارد و ب ــن دش ــا م ــه ب ــا هســت ك ــر اينج ــرفم يكنف ط
پـس چـرا هنـوز سـر و     . كسي كاري با من ندارد ،خيالاتي شدم! نه. دكنميحمله

جـا  كنم و همينميپاها را جمع. افتدهيچ اتفاقي نمي ،كند؟ نخيرصورتم درد مي
  . »نشينم تا رفتارم جلب توجه نكندبي سروصدا مي ،در صف

دوبـاره هجـوم    ،بـودم خـوابي گـيج  كه از فرط بيدستها را انداختم و در حالي
  …ردندآو

چـك كـنم    ،خواستم با سروصدامي. گفتم نماز نخواندم ،ساعت گذشتيك
ســمت همــان توالــت كوچــك يكنفــر دســتم را گرفــت و بــه. پاســدار كجاســت

توانسـتند  ضمن وضو يا نماز گاهي مي ،هااينجا محلي بود كه بچه. متري برديك
  .يي هم ردوبدل كنندچند جمله

 ،زمين گذاشتم و به زحمـت ف دستها را ك ،كه وارد توالت شدممحض اينبه
ثانيه هم به وضو ٢٠. شمارش كردم ٣٠ديوار چسباندم و تاپاها را به ،شتكيپبا نيم
و چنـد نفـر    “عليرضـا “قبـل از نمـاز متوجـه    . زدن به سر و صورتم گذشتو آب

طـرف  هخـودم را ب ـ . شـدند مـي يي آمـاده دقيقه٢ديگر شدم كه براي وضو و نمازِ 
  :كشيدم و آرام گفتم مهديزادهعليرضا 

  خواستي بري؟با هواپيما كجا مي ،ناقُلا -
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  !دندونپزشكي -
كـه متوجــه   حمـزه  پاسـدار . شـان گرفــت چنـد نفـري كـه آنجــا بودنـد خنـده     

  :دستم را محكم كشيد ،مان شده بودپچپچ
  چي گفتي؟ -
  .خوام نماز بخونمو گرفتم ميوض -
  .بيا اين وَر ،نميخواد اينجا نماز بخوني -

ركعت نمـاز مغـرب نيـت كـردم و در اولـين       ۳. دانستم روز است يا شبنمي
  .خوابم برد ،سجده

انگار هيولايي نزديك شده . صدايي در گوشم پيچيد ،در همان حالت خواب
  :گويدو مي
  ٥١ميخوني؟نماز جعفر طيار ! پدرسوخته -

نقش ديوار شـدم و نفسـم    ،به پشتم با ضربة سنگين كفشهاي آهني حاج داود
  .بندآمد

ام پيچيد و سرم در دسـتان بتـوني   در آخرين مهره“ تق“احساس كردم صداي 
  .ديوار قرارگرفت

كـردم سـاعتها   ثانيه هم طول نكشـيد ولـي فكرمـي   ۳۰ام خوابِ در سجده همة
  . ابيده و ديگر مشكلي از اين بابت ندارمخو

                                                  
 .رودكار مينماز جعفرطيار اصطلاحي است كه براي نمازهاي طولاني به ٥١
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اش را دوباره سـراغم آمـد و بـا هـر ضـربه خواسـته       چند لحظه بعد حاج داود
  :تكرار كرد

يكي هم از  ،يكي از سازمان ،تا انزجارنامه بايد بنويسي۲ ،مينويسي يا نه؟ تو -
  …مسعودجان

مرا تحويل گرفـت و بـه اتـاقي بـرد كـه       سپاسدار عبا ،بعد از يكي دو ساعت
  .نفر زنداني و يك پاسدار بالاي سرشان بود۳

  .گويي و همان وحشيگريها شروع شد دوباره هذيان
. يي روي صندلي نشـاند گوشهدر ،يكساعت بعد همان پاسدار دستم را گرفت

هنوز از زير چشـمبند  . با دو انگشتش بالا كشيد ،چشمبند را كه شُل هم شده بود
  .كردمنگاهش مي

سـيخ و كثيـف و دنـدانهاي زرد و    با مو و ريش سياه و سـيخ  ،محمد خاموشي
 ،زنـد مثل عنكبوتي كه به ديوار زُل مي ،زدتيزي كه در صورت كبودش برق مي

  :من خيره شدبه
وم وُنفرم تا شب بيشتر د ۳-۴شما ،رفتن بند ،شتنهمة دوستات نو ،بدبخت -

 ،تـا يـه هفتـه ديگـه نميـام      ،ن انزجارنامه و تعهد ننويسياگه همين الآ. نميارين
  !هااونوقت شرايط سنگينتر ميشه

  تعهدِ چي؟ -
  .بايد تعهد بدي كه ديگه تو تشكيلات بند شركت نكني -
. تو تشكيلات بند بودم اگه من همچين تعهدي بدم معنيش اينكه كه تا حالا -

  .شما با همين مدرك ميتونين اعدامم كنين
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كـه  خيز شد و محكم با كف دست بر سرم كوفت و در حاليطرف جلو نيمبه
  :خنديد ادامه دادمي

تو فكر كردي ما اگه بخوايم كسي رو اعدام كنيم دنبال سـند  ! بيچاره بدبخت -
  …يم هَمَتونو ميريزيم تو درياما هر موقع اراده كن! آشغال. و مدرك ميگرديم

مـنم واسـه همـين     ،هر كـي گفتـه دروغ گفتـه    ،هيچ تشكيلاتي تو بند نيس -
  .نويسمنمي
  .كنمبنويس در آينده شركت نمي ،خوب ننويس تاحالا بوده -
  .يعني گذشته هم بوده ،اگه بنويسم آينده -

كه دستم را گرفت و در حالي ،شدنزديك ،هاي عصبيبا خنده ،سعباپاسدار
  :پيچاند گفتمي

اين يه دقيقـه پـيش نشسـته بـود دنبـال       ،ديدي گفتم همش فيلم درميارن -
  …حالا كه نوبت انزجارنامه شد عقلش اومد سرجاش ،گشتسوئيچ ماشينش مي

اي ركيـك و  لحـنش تغييركـرد و بـا فحشـه     چند دقيقه بعد محمـد خاموشـي  
دوبـاره مـرا بـه همـان اتـاق و حالـت قبلـي         ،ضربات چوبي كه در دست داشـت 

  .برگرداند
  :زد و گفتمشت محكمي ،كه برگرددقبل از اين
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به يكي از برادرا بگـو   ،اگه خواستي بنويسي ،فكراتو بكن ،من تا شب اينجام -
 ٥٢مياد بايد اسم نفـرات سرموضـع   اگه تا شب ننويسي فردا كه حاج داود. تا بيام

  …بندتونم بگي
غير از دو نفر كه انزجارنامه نوشته و دو نفر هم قبول كردند بنويسـند ولـي در   

  .بقيه هيچ شرطي را نپذيرفتند ،جمع نخوانند
مثـل دوران   ،دسـتهايم زرد و پاهـايم   ،نزديك هم بوديم )ط(من و ناصر ،شب

  . هاي ديگر نبودخبري از بچه. كا شده بودبازجويي مت
به  كردم براي بازجويي مجدد و تجديد دادگاهفكر مي ،باز هم در عالم خيال

حكمش اعدام است  ،گويد نيازي به بازجويي نيستمي حاج داود. امآمده اوين
  …كندولي بازجو قبول نمي

همـة  . قطـع شـده  ) ط(الي صبح فكركردم پاهاي من فلج و يك پاي ناصـر حو
هـا و بقيـة مشـكلاتم همـه     سنگيني دستها روي شـانه  ،دردهايم را فراموش كردم

  …بود )ط(يعني قطع پاي ناصر ،ترالشعاع مشكل اصليتحت
سـاده و  يـي  ها را با يـك برخـورد و نوشـته   تدريج بچههب ،از صبح روز چهارم

  . دوباره سراغم آمد قبل از ظهر محمد خاموشي. محتوا به بند فرستادندبي
  تعهد چي شد؟ -
  !حالا ميگين تعهد چي شد؟ چه تعهدي؟ ،زدين پامو فلج كردين -

                                                  
گوينـد اسـتفاده   را زندانبان براي افرادي كه مواضع سازمان را قبول دارند ولي علني نمي“ سرموضع“اصطلاح  ٥٢
غير از چند نفري كـه مرزشـان را   ( ١و مجاهدين ساير بندهاي واحد ٨همة زندانيان بند از نظر حاج داود. كردمي

 .بودند“ سرموضع“) انذكاران از دست دادهبا زندانبان و خيانت
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  …روتو زياد نكن ،كنم منافقپاتو قطع مي -
 )ط(واقعـأ مثـل ناصـر    فكركـردم  ،در يك لحظـه تمـام بـدنم بـه لـرزش افتـاد      

يي كوتاه ذهنم زد جملهيي بهلحظه ،حسابي ترسيدم. كنندخواهند پايم را قطعمي
بــا صــداي ناصــر كــه گفــت هيچــي … و كلــي بنويســم و پــايم را نجــات دهــم

  .دوباره جان گرفتم ،نويسمنمي
كـس  ه هـيچ ها را بـه بنـد فرسـتاده و از اينك ـ   مطمئن شدم اكثر بچه ،بعدازظهر

  .حاضر نشده انزجارنامه در جمع بخواند عصباني هستند
نفرات باقيمانـده را صـدا كـرد و بعـد از تهديـد       محمد خاموشي ،ابتداي شب

همـه را  … آيد وراغمان ميو س اينكه هر حركتي را در بند به حساب ما گذاشته
  .روانة بند كرد

بنـد   هشتهمه با لبخند از زير. شام بودند ها مشغولبچه ،وقتي وارد بند شديم
ــوركرديم ــديم  ،عب ــلولهايمان ش ــه. وارد س ــالي   بچ ــوم را خ ــا تخــت دوم و س ه

غلامحسـين  .بودنـد شـده  بودند و همگي در فضاي كوچك زير تخت جمعكرده
سـاعت  ٨٠بـيش از . درازكشيدم ٢و من راحت روي تخت ٣وي تختر رشيديان

مثـل اينكـه بعـد از سـاليان      ،احساس خوبي داشـتم  ،دستهايم بالا و پاهايم باز بود
يواشـكي دو كَلسـيم سـاندوز و     ،)د(جمشـيد . امرسـيده  درد و آوارگي بـه خانـه  

هم چنـد پاكـت    “يدفر“. روي تخت گذاشت ،كردمقداري ويتامين در آب حل
نامه هـم بـراي تـو    ٥ ،ها را دادنددستم داد و گفت؛ ديروز بعد از مدتها نامهبه نامه
  … بود كه گرفتيمآمده
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. دادرا ماسـاژ مـي  “ غلامحسـين “پـاي  ،٣روي تخـت “ دزدكي“ها يكي از بچه
وقتي  ،يادم افتاد كه دو روز قبل ،آوردخنديد و اداي مرا در ميمي “غلامحسين“

ــود  ــرده ب ــاطي ك ــه  ،ق ــال دوچرخ ــيدنب ــي از تخــت   ،گشــتاش م ــرم را كم س
  :كردمآوردم و صدايشبيرون
  ات پيدا شد؟ كجا بود؟دوچرخه! راستي غلامحسين -
  …! تو صف دستشويي مطب دكتر -
تمـام خسـتگي چنـد روز     ،ر همـان دقـايق اول  د ،ها و صفاي جمـع ديدن بچه 

  .كردگذشته را از تنم خارج
كمي حالت عـادي گـرفتم و مشـغول     ،در بند و حمزه سبا صداي پاسدار عبا

  . ها شدمخواندن نامه
اغلـب نكـات مشـترك و    چون . خواندمها را از همان اول بلند ميمعمولاً نامه

  .يي داشت كه براي بقيه هم جالب بودبامزه
خـدا  “با عبارت  ،در اولين نامه كه زير كاغذ به شرايط سخت اشاره كرده بود

هـاي روزهـاي   انگار شـاهد صـحنه  . نامه را مختصر و مفيد تمام كرده بود ،“قوت
 ،زيبا ولي ناشيانه در نامة دوم كه بسيار. استاخير بوده و پس از آن نامه را نوشته

با  ،بودهاي زمستان و تاريكي براي رساندن سختي روزگار استفاده شدهاز سمبل
گفـتم  . بـود كـرده وار حرفهـايش را خلاصـه و نامـه را تمـام    ي صبري علـي وآرز

يا تا بيست و چند  ،داند حضرت علي چند سال صبر كردهطفلك خواهرم يا نمي
يـي در  بقيـه هـم جملـه   . بينـد انـدازي نمـي  چشـم قيد ما را زده و هيچ  ،سال آينده

  … گفتند“ وارصبرعلي“وصف 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٢٤٦ 

هـم مشـغول    “غلامحسـين “من و . ها پايين آمدصداي خنده ،با حضور حسام 
  .شام شديم

  
  

٤١   

رغم فاصلة سني و موقعيـت شـغلي و   به. منتقل شدم ۹به سلول ،ند روز بعدچ
مرام و پيامي كه  ،دليل دشمن مشتركبه ،ي كه با افراد سلول داشتممحلي متفاوت

در همـان يكـي دو روز اول چنـان بـا هـم       ،زددلها را پيونـدمي  ،در نامي خجسته
  .شناسيمهمديگر را ميو  ايمصميمي شديم كه انگار سالها آشنا بوده

ســاله؛ ۲۸؛ ؛ مهنــدس طراحــي از امريكــااهــل اراك ،ملايــري حســين نامــدار 
ــا قــدوقامتي متوســطســبزه از خــاطرات دوران دانشــجويي و زنــدان اراك  ،رو ب
يـي اصـيل همـه را بـه     گاهي اوقات بـا ترانـه   ،صداي زيبايي هم داشت. گفتمي

  .كردمي! دعوت زيرهشت
بعـد از  . قـرار بـود  بسيار هشيار و صـبور و بـي   ،با قدي بلند ؛بهروز مجدآبادي 

ــات ــه      ،ملاق ــز و كناي ــوخي و طن ــلاي ش ــلولها را لاب ــاير س ــار س ــه   ،اخب ــه بقي ب
 سـر حسـين نامـدار   سـربه  ،گاهي هم با لحن و ظاهري بسيار جدي. كردميمنتقل
  . گذاشتشهريش بود ميكه هم

رو بـا عينكـي   سـبزه  ،قـامتي متوسـط  با  ،؛ اهل مشهددكتر محسن فغفور مغربي
  .بودفعال بسيار پرشور و  ،مخت بر صورت و لبخندي ظريف بر لبز
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چشـمهايي درشـت و    ،بـا صـورتي سـبزه    ,چهارشانه و تنومند ،محمد حيدري
او كـه در مقابـل   . بـود  تهران آباداهل نازي و دانش آموز ؛رپشتموهايي صاف و پ

دليـل  بـه  ،ها هميشه خـاك و افتـاده بـود   غريد و در برابر بچهخائنان مثل شير مي
  .معروف شد  “شيرمحمد“جسارت و شور و شهامتش به 

 ،صـورتي روشـن و كشـيده    ،؛ چهارشانه بـا قـدي متوسـط   اهل سننندج ،لدخا
  .بسيار پرعاطفه و دوست داشتني بود

يي با تحصيلات عـالي  نويسنده ،استكانيبا قد بلند و عينكي ته )ق(محمدرضا
 ،گذاشـت به همه احترام مي. داشت رفتاري سنگين و موقر ،در رشته هنر و سينما

  .كردندها آقا محمدرضا صدايش ميكشيد و بچهسيگار زياد مي
يي هر روز به بهانه. شدشدت سركوب ميبه ،هرنوع مناسبات و روابط جمعي

بعد از آن فشار اوليـه  . داشتندميبردند و روزها سرپا نگهمي ادي را زيرهشتتعد
هراسـي   ،ديگر كسي از ايستادن بـا دسـت و پـاي بـاز     و شكستن شاخ حاج داود

 .نداشت
جمعبنـدي   محمـد حسـام   ،هـا در دعـاي كميـل و توسـل    ها و پنجشنبهدوشنبه

گويـا  . خوانـد هاي مقابلـه بـا آن را مـي   از تحركات منافقين زندان و راه“ توابين“
هـا را دچـار يـأس و تـرس و     بچه ،خواستند در كنار فشارهاي سنگين جسميمي

و  به اسداالله لاجوردي“ توابين“دوشنبه شبها كه  ،به همين دليل هم. نااميدي كنند
هـاي مختلـف فرهنگـي و    در سـلولهايمان برنامـه   ،شـدند ميمتوسل داود رحماني
ها هم به نقل خاطرات طنزآميز و طراحي براي اخـلال در  پنجشنبه. هنري داشتيم

  . گذشتكار مزدوران مي
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دبـه و دعـاي درباريـان داود    لابـلاي ن  هـا مثـل خنجـري   شليك خنـده معمولاً 
و  كردند تا آنجا كه بارها مراسم را تعطيل. نشستمستقيم به قلبشان مي ،رحماني

منتقـل كـرده و بعـد ادامـه      هشـت رو را بـه زير سـلول خنـده   ،با كمك پاسـداران 
  :دادندمي

  ٥٣]…خودم ظلم كردمبه[… ظلمت نفسي ،ظَلَمتُ نفسي -
  …باز هم شليكي ضعيف و جراحتي سنگين 

داشـتيم كـه گـاه در راهـرو بنـد و       روزانه نيم ساعت يا كمي بيشتر هواخوري
 ،در هواخوري )ق(ضمن صحبت با محمدرضا. شدميگاهي در هواخوري انجام

ام را بـه همـين بهانـه رابطـه    . مشترك ولـي خيلـي دور برخـورديم    به يك آشناي
  .اش را از جمع كمتر كنمفاصله ،خواستم با شوخي و رابطة بيشترمي. بيشتركردم

كرد و همه را با لفظ و پسوند آقا خطـاب  از آنجا كه خيلي با احترام رفتار مي
برخـي هـم فكـر     ،كردنـد ها هم او را آقا محمدرضـا صـدا مـي   بقية بچه ،كردمي
همـين دليـل در    بـه . كردند از نفرات قديمي سازمان اسـت و شناسـايي نشـده   مي

 لـد سر گذاشتن با او آنقدر پيش رفتم كه چند مرتبـه بهـروز و خـا   شوخي و سربه
منهم علناً و در حضـور  . پنهاني تذكردادند كه شئوناتش را حفظ و رعايتش كنم

  :خودش گفتم
  …كنهآقا خرابش مي. محمدرضا. آقا محمدرضا نداريم! چه رعايتي -

                                                  
بـا فغـان و فريـاد    , منظور ايجـاد فضـاي يـأس و دلمردگـي و ترديـد     قسمتي از دعاي كميل است كه خائنان به ٥٣
  .خواندندمي
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  .خنديدخودش هم مي
همة خاطرات مهـم زنـدگيش را بـرايم    . شديمخيلي نزديك ،بعد از چند روز

درك ضعيفي از مفـاهيم   ،رغم مطالعات زيادي كه داشتهفهميدم به. تعريف كرد
مخفيانـه نظـر    ،دانسـتم تا آنجـا كـه مـي   . علمي تاريخ و بحثهاي تبيين جهان دارد

او هم نكـات جديـد و   . اش باز كردمسازمان را در مورد موضوعات مورد علاقه
  .كرداش مطرح ميجالبي از موضوعات تخصصي

. كـرديم مـي يك بسته سيگار از سلولهاي ديگر بـرايش تـأمين    ،يي يكبارهفته
را  سـيگار  مـا هـرنخ   ،دادند خيلـي كـم بـود   يي كه براي يك هفته ميچون جيره

كشيديم و اينكـار  نفره مي۳ ،قسمت كرده و هر قسمتش را دور از چشم خائنين۳
  . براي او كه خيلي علاقه به سيگار داشت مشكل بود

خي و چنـد بـار لابـلاي شـو     ،دليل علاقه و رابطه نزديكي كه با هـم داشـتيم  به
  :خنده گفتم

  …سيگار كار دستت نده ،مواظب باش! آهاي -
قـرار بـود يـك بسـته سـيگار از       ،در راهـرو بنـد  ! زمان هواخـوري  ،ازظهر قبل
 ٦و ٥جلـو سـلول   ،“تـواب “دو . براي آقا محمدرضا بگيرم ٥در سلول )ب(خسرو

. دستم را درازكردم و سيگار را از دسـتش گـرفتم   ،در دقيقة آخر. ايستاده بودند
  :كردصدايم ،٥٤مرتضي حسيني ،بلافاصله

                                                  
 .بودمسئول بند شده جاي محمد اردستانيتازگي به اين فرد به ٥٤
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جلو چشم ما سيگار ردوبدل ميكني؟ سـيگارو كـي    ،ماشااالله روت خيلي زياده -
  بهت داد؟

  !كدوم سيگار -
ورداشـتي  دوبـاره   ،همون سيگار كه وقتي برداشتي يه بـار از دسـتت افتـاد    -

  .انداختي تو جيبت
  .بهت دروغ گفتن كسي سيگار از كسي نگرفت -
  .دراز كردي سيگارو گرفتي ۵دستتو تو سلول. من خودم ديدم -
  !خواب ديدي -

  .پيدا كردند بسته سيگار شيراز۱ ،جيبم را گشتند. را صداكرد پاسدار حمزه
  اين چيه؟! بيا -
جلو چشم اين برم از يه سلول  ،مگه عقلم كمه. سهميه خودمه ،سيگار شيراز -

  …كنينديگه سيگار بگيريم؟ مگه نميدونم سيگارشو قطع مي
چشـمم بسـت و بـا لگـد بـه راهـرو بيـرون بنـد         پاسدار چشـمبند را محكـم بـه   

سـمت چنـد نفـري كـه     عصبانيت گفـت و بـه   قوانين دست و پا را با. كردهدايتم
  .متر جلوتر ايستاده بودند رفت۲۰

تعـدادي   ،خوردنـد فهميـدم  هايي كه ايستاده و كتـك مـي  از سروصداي بچه 
 ،انـد داشـته سرپا نگهرا آورده و چند روز است كه  ٣واحد ٥هاي بندديگر از بچه

علــي فــوق ليســانس . كــرد شــناختممــيرا كــه اعتــراض“ علــي ســينكي“صــداي 
صاحب  ،رغم ظاهر جديبه ،لاغراندام با صورتي استخواني ،ييتكنولوژي هسته
او را از زمان دسـتگيري  . طبعي روان و بسيار شوخ و پرعاطفه بود ،روحي لطيف
  . شناختممي ٨و كميتة منطقه
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زد و يـي محكـم از داخـل بـه پـايش مـي      يكبار ضـربه  ،هر چند دقيقه ،پاسدار
آنقدر رفت و آمـد و زد كـه از پشـت چشـمبند تصـور كـردم        ،گفت باز كنمي

كــاملاً ازدو طــرف بــاز و بــه يــك خــط  ،كارهــاپاهــاي علــي مثــل ژيمناســتيك
سـمت  يـي بـه  چند دقيقه بعد وقتي پاسدار دوبـاره پـايش را بـا ضـربه    . شدهتبديل

. كـرد پـايش را جمـع  . ديگر علي كنترل و تعادلش را از دسـت داد  ،بيرون كشيد
  :آورد و با عصبانيت چشمبند را برداشت و به زمين كوبيددستش را پايين

  .باز كن ،چيه هي باز كن ،انداردي چيزي مشخص كنينيه است! آخه نامردا -
  .بر شديمهمه از خنده روده

  .وپارش كردندكرده و حسابي لتسمتش تهاجمپاسداران هم به
بعـد بـا پـايين آوردن دسـت و     . خـورد خنديديم و او ميدر ابتدا ما در دل مي

  .كندپاسداران سراغ بقيه رفتند و او توانست نفسي تازه  ،جمع كردن پا
و چند نفر ديگـر   )د(عباس ،)ع(عباس ،علي سينكي ،روز بعد بهزاد كردجزي

بعدازظهر هم مـرا بـه بنـد    . كردندمنتقل ٨بودند به بندآورده ٣واحد ٥را كه از بند
  .برگرداندند

 

٤٢   

يـي  با بهانـه ( ،زنداني٣٧را با  ٦درِ سلول ،كردندآب را قطع ،ا شروع گرماب
ــا پتــك مشــت حــاج داود   ) ســاده ــدي را ب ــر لبخن ــد و ه ــه خــون  ،قفــل كردن ب
  . و فشار بيشتر بود هارابطههدف؛ صيد و شكار . كشيدندمي
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 ،و بقيـة سـلولهاي دربسـته    ٣هـاي مجـرد  با استفاده از تجربه ،٦ها در سلولبچه
جـا تابيدنـد و بـه طراحـي و سـاخت      همان ،سرعت چند لباس بافتني را شكافتهبه

  . مشغول شدند ،انبار و محل نگهداري وسايل مختلف ،قفسه
هـر سـلول    ،سـاعته كنـار سـلول نشسـته بـود     ۲۴با توجه به اينكـه يـك خـائن    
مسـئوليت چـك    ،سـلول مـا  . هاي تبعيدي داشتمسئوليت مشخصي در قبال بچه

تـأمين نيازهـاي امـدادي و     ،)نبا استفاده از تجربيات دكتر محس(سلامتي نفرات 
خوبي انجام به ،ها را با فيلم كردن مزدور شيفتشستشوي بخشي از لباسهاي بچه

  .دادمي
به  ٢روز از سلول٢كه موفق شده بود يك عدد پرتقال را بعد از  محمد اخوان

و بـه همـان   ! آلـود شناسـايي  خواب“ تواب“توسط  ،برساند در حال تبادل ٥سلول
هم بر اثـر اشـتباه محاسـباتي دسـتگير و بـه       محسن فغفور مغربي. شدسلول منتقل

  . تبعيدشد ٦سلول
نفـر از  ٢٥را تخليـه كردنـد و   ) وي مـا بـود  رهكه روب ـ( ٤سلول ،شب١١ساعت 

. منتقـل كردنـد   ،٣واحـد  ٢از بنـد  ،كـاري جرم خـلاف وابستگان رژيم سابق را به
در زندان بـوده و هـر كـدام چنـدين سـاك و چمـدان        ٥٨اغلب اين افراد از سال

  .بزرگ داشتند
هـاي زنـدان را    حاج داود با كمـك همـين افـراد بخشـي از هزينـه      از آنجا كه

دسـت آمـده اسـتفاده كنــد و     خواسـت از فرصـت بــه   حــالا مـي  كـرد،  تـأمين مـي  
هاي بندهاي جديد و ترميم بندهاي قديمي را بـه  مسئوليت ساخت و تأمين هزينه

به همين دليل ضمن تهديـدهاي اوليـه در بـدو ورودشـان بـه بنـد        آنان واگذارد،
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خواهم زنـدان جمهـوري   حالا مي ،نعمت بوديد و چند سال در ناز ،فته بود كهگ
  . اسلامي را نشانتان دهم

راحتـي  بـه  ،بودنـد  ۶نفـري كـه سـلول   ۴۰نفر و ۲۵از مقايسه نحوه زندگي اين 
فهـم و   ،اهميت و ضرورت مناسبات پـاك جمعـي در برخـورد بـا دشـمن غـدار      

هرچـه  …با وجود انواع فشـارهاي جسـمي و روانـي و    ،۶در سلول. شدلمس مي
بـه همـين دليـل هـم     . همتاي فردي بود و رويش و جوشش جمعيفداي بي ،بود
ــر۴۰ ــه ،نف ــه و  ب ــارچ و كلي ــال و ق ــاري گ ــم بيم ــلول كوچــك … رغ  ۸/۲در س

رو هر لحظـه  هولي در سلول روب. كردندمتري حتي احساس سختي هم نمي۶/۱*
از درگيـري و  . شنيديم كه باوركردنش هم مشكل بـود ديديم و ميچيزهايي مي
. …بر سر يك عدد قند تا معاملـه و بانـدبازي و  …  با سرهنگ… دعواي دكتر

هاي ريز ودرشت و محرمانه بـه  يي آب يا قرصي نان و نامهبراي رسيدن به جرعه
  .و حاج داود مسئول بند و پاسدار

در  و بهـروز مجـدآبادي   مشـغول صـحبت بـا حسـين نامـدار      ،صبح١٠ساعت 
آوردم سـرم را از سـلول بيـرون    ،انـد سلول بودم كه فهميدم يكنفـر جديـد آورده  

ــال ــدم جم ــود،   ،)ي(دي ــروف ب ــال كرمونشــاهي مع ــه جم ــد  زيرهشــت كــه ب بن
رفـتم  . سمت سلول آمدكرد و بهسريع زيرهشت را ترك ،باديدن من. زندميقدم

از ديـدنش  . او هـم وارد حمـام شـد   . دور باشـد  “تـوابين “داخل حمام تا از چشم 
و الآن  انـد او را آوردهداشتم بدانم براي چه  لي دوستخي. خيلي خوشحال شدم

  :چه وضعيتي دارد
  اينجا چيكار ميكني؟! جمال كرمونشاهي -
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  .آوردنم تنبيهي ،روشونو كم كردم تو آشپزخونه -
  يي؟مگه تو آشپزخونه -
  …انداخته آشپزخونه ،فكر ميكنه من عاديم. خره ديگه بابا حاج داود -
  .خُب حالا چي بهت گفتن -
  .چون رو من حساسن برا تو هم بد ميشه ،محمود بهتره من برم ،هيچي -

بردنـد و   ٤او را بـه سـلول   ،يكساعت بعـد . روبوسي كردم و از هم جدا شديم
هم تنيـده و از هـر جهـت حسـابي لـه و مچالـه شـده        لابلاي همان جمعيتي كه به

كـس  هـيچ . شـان بلندشـد  همه سروصداي ،)ي(با ورود جمال. رها كردند ،بودند
  .جا شود تا او هم بنشيندحاضر نبود كمي جابه

نوبت ۴تا ۳. روبروي آنان و كنار حمام بود) ۹(كنار توالت و سلول ما  ۴سلول
با ايما و اشاره گفتم . رفتيمدر روز براي توالت و يك نوبت در هفته به حمام مي

گفـت نـخ و   . رويم برايـت بيـاورم  خواهي بگو تا وقتي براي توالت ميهرچه مي
بود را تهيه فاصله مقداري مواد غذايي و چيزهايي كه خواستهبلا. سوزن و سيگار

 سعبـا  ،جمـال بـا بلندشـدن صـداي     ،چند لحظه بعد. در سلولش انداختم ،كردم
  :پاسدار خودش را رساند

  كني؟چرا داد بيداد مي! چيه -
  چرا منو قاطي اينا انداختين؟ -
  شونه؟مگه اينا چه -
  .من جرمم سياسيه ،اندينا عاديا -

  : يي كرد و با حالت مسخره ادامه دادپاسدار خنده
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ببين  ،كردن؟ بابا اينا هر كدومشون زمان شاه يه مملكتو اداره مياناينا عادي -
… كـل اين آقا كه الآن مث موش شـده رئـيس   ،بود… معاون وزير. …اين آقاي

  …و
 ،دوزملـب و دهنمـو مـي    ،نكنـين اگـه سـريع منـو جـدا     . من حـاليم نـيس   -

  .كنممياعتصاب
  :پاسدار دوباره خنديد و گفت

  اگه راس ميگي بدوز بينم چه جوري ميدوزي؟ -
. لب پايين را بـه بـالا دوخـت    ،كرد وبا چند كوكهم سوزن را نخ )ي(جمال

) رويـش بـوديم  هوب ـكـه در سـلول ر  (يي هم بـه مـا   نگاه رضايت بخش و فاتحانه
  ٥٥…؟صفا كردي! ما اينيم: انداخت و احتمالأ در دلش گفت

بعد از كمـي تهديـد و تعجـب بنـد را      ،شناختپاسدار كه جمال را مي سعبا
  .كردترك

ــه جمــال  ،دستشــويي در صــف ،روز بعــد و آهســته  رســاندم )ي(خــودم را ب
  :گوشش گفتمبيخ

يـه كـم انجيـر    . ميتـوني آب بخـوري   ،نيست خشكتو كه اعتصابت  ،جمال -
  .آبشو تو اين قوطي گذاشتم بردار بخور ،خشك برات خيس كردم

منظورش اين بود كه چـون دهـانم را دوخـتم    . يي به لبش كرداشاره ،با دست
  .توانمنمي

                                                  
دار و قول خودش سـابقه است و جمال كه بهرسم بوده بين زندانيان عادي زندان قصر, نكار در گذشتهظاهرأ اي ٥٥

 .شود بدوزدتوانست لب و دهانش را بدون اينكه آسيبي جدي ببيند و خون جاريمي, سوخته بودسينه



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٢٥٦ 

  . ميندازم سلولت ،درست ميكنم يه ني با لوله خودكار برات ،نگران نباش -
تماس  ،باشيمكردند ما با اين سلول ارتباط داشتهفكر نمي“ توابين“از آنجا كه 

البته بقيـة نفـرات سلولشـان هـم ديگـر از      . و تبادل در زمان دستشويي راحت بود
هــاي ذخيــره در ساكشــان را بــه او بردنــد و چنــد نفــر آبميــوهمــيجمــال حســاب

  .بودندداده
آبـش را   ،باقيمانده انجير خشكهاي ذخيرة سلول را برايش خيساندم ،دروز بع
  :برايش بردم ،كردمبا قند حل

  .جمال اينو بردار -
  .خوامكرد گفت نميبا اشاره و سروصدايي كه از لاي نخها آرام عبور مي

  ؟!چرا -
  .آب انجير دوست ندارم -
  .بايد بخوري! دوست ندارم چيه ،يهبابا مقو -

شـد و يـك   كشـيده “به نشـانه لبخنـد  “ ،سمت راستلاي نخها كمي بهلبش از 
  .قوطي آبميوه با ني را نشانم داد

  خواي؟چيزي نمي ،خيلي خوب -
  اعتصابو ميشكنه؟ ،سيگار -
  .نه بكش -

  . يكي از كوكهاي گوشة لبش را باز كرد و سيگاري لاي آن گذاشت
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ولاش آش بعد از اينكه چنـد نفـري را حسـابي   . ردشدوا حاج داود ،بعدازظهر
بـا يـك خيـز    . رفت روي صبور مسجد سليمانجوان سبزه ٥٦،“غلام“سراغ  ،كرد
و دردي كـه در صـورتش   “ تَـق “از صداي . كمرش فرودآورديي محكم بهضربه
  .معلوم بود كمرش شكست ،پيچيد

  :رفت ۴سمت سلوليي كشيد و بهخُرناسه دوباره حاج داود 
سـاله  دو بـدبخت بيچـاره   ! شنيدم اعتصاب كردي! جمال كرمونشاهي! بهبه -

اني اينجايي هنوز جمهوري اسلامي رو نشناختي؟ فكر كردي زمان شاهه كه يه زند
الاغ مـا از خـدا   . لبشو بدوزه همه زندان بهم بريزه و مسئول زندان عـوض بشـه  

خـور  يه نون ،اگه راست ميگي هيچي نخور تا بميري. خوايم همه اعتصاب كننمي
  .كمتر

شـدن از وضـع   كردند و براي خـلاص از فرصت استفاده ،۴بقية جماعت سلول
  :شدند ه دامن حاج داودموجود دست ب

  …هرچي بگي گوش ميكنم ،تو رو خدا منو از اينجا ببر حاجي -
تونم مث اين جوونا تو اين سـلول زنـدگي   من با اين سن و سال نمي حاجي -
  …بخدا يه هفته ديگه ميميرم ،كنم

بخاطر همونم كه شده منو  ،امضاي منو پاش داره ،گواهينامه رانندگيت حاجي -
  …هرچي بخواي بهت ميدم. ببر بند

 ،بگيـرم تماس به من اون هفته قول دادي ميذاري با دخترم تو آمريكا ،حاجي -
  …نداختي اينجاحالا ا

                                                  
  .فاميلش را فراموش كردم ٥٦
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اش نيش هيولا بازتر و قهقـه  ،شدهرچه غلظت عجز و لابه و التماس بيشتر مي
 ،كرد و خوب ارضاشـد يي مسخرهبعد از اينكه هر كدام را با جمله. شدبيشتر مي

  :اش را جلوداد و گفتشكم گنده ،دستش را در جيب شلوارش كرد
زنـده  رو زنـده ن همديگـه حالا فهميدين زندون يعني چي؟ شما رو ولتون كن -

  …ميخورين
  .همان روز تعدادي را جدا كرد و چند روز بعد هم بقيه را برد

  
  

٤٣   

دار و مسـابقات  ما هم به خـاطرات خنـده   ،“توابين“زمان توسل  ،وشنبه شبد
 حسـين نامـدار   ،٢و خـاطراتش در بنـد   )ي(بعـد از داسـتان جمـال   . شـديم متوسل
  :كردتعريف يي از زندان عادي اراكخاطره

هر كس كـه جـرم و   . بود از تعجب شاخ در بيارمنزديك ،وارد بند كه شديم -
ميفتادنـد و همـه كارهاشـو    نفـر دنبـالش راه   ۱۰-۱۵ ،اش سـنگينتر بـود  پرونده
 ،يكي غذا مياورد ،كردمي يكي براش دعوا ،شستيكي لباسشو مي. ميدادندانجام

 ۵-۶روز كه ديدن هر روز مـا رو ميبـرن بيـرون و    ۲-۳بعد از . خلاصه قيامتي بود
روز . بهمـون حسـابي اعتمـاد كـردن     ،باز سرحال ميايم تو بندولي ميزنن  ساعت
جـرمش  . و اعدام بود رفيـق شـدم   يكي از رئيس باندها كه منتظر دادگاه سوم با

روزي . بـود  و چند درگيـري و زدن طلافروشـي   فقره سرقت مسلحانه از بانك۱۰
مفاهيم ابتدايي جامعه شناسي هفته با بعد از يه. ساعت با هم صحبت ميكرديمچن
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كـم تصـميم گرفـت بـا بقيـة      كم. و رابطة اقتصاد و سياست در حكومت آشنا شد
آخوندهاي دزد و چپاولگر كه جز فقـر و   دوستاش هم صحبت كنه و نسبت به خطر
چند هفته بعـد رفيـقِ   . هشيارشون كنه ،تبعيض و فساد چيزي براي مردم نياوردن

مورد سرقت مسلحانه و ۲۰رئيس دادگاه . صدا كردن رئيس باندم رو براي دادگاه
آخرش . چندين مورد درگيري و خالي كردن طلافروشي رو تو كيفرخواستش خوند

دوسـتمون  . اعـدام ميشـي  ... هم گفت بدليل اخلال در امنيت و آسايش جامعـه و 
آدمـو   ،ريختتصادي بيشرايط اق ،تو حاليت نيست! بي وجود: يي كرد وگفتخنده

مگه مريضم برم  ،اگه آزادي باشه ،نامردي نباشه ،اگه تبعيض نباشه. دزد بار مياره
حرفش رو قطع كرده و با عصبانيت گفت خفه شـو تـو فقـط    ! دزدي؟ حاكم شرع

چرا  ،پشتت بس بود يه بانك برا هفت. زدن داشتيمورد زمان شاه سابقة بانك۴۰
كـردي؟  تر ميشي؟ چرا طلافروشيها رو خاليحريصكني مي هرچي بيشتر سرقت

دادگـاه  . اينجا دادگاهه منم دارم محاكمَت ميكنم ،اين حرفها رو كي بهت ياد داده
كنـه و  رو قطع مـي عد دوستمون با خونسردي حرف آخوندب. جاي اين حرفا نيست

. حاكمه كنماين منم كه بايد تو رو م .تو اينجا ،من بايد اونجا بيشينم: اولاً كه: ميگه
شما هزارتـا  ! چطور شد: مگه مال باباتو برداشتم؟ سِيُماً ،زدم كه زدم بانك: دويماً

آسايش جامعـه رو خـراب نميكنـين مـا كـه جيبشـونو        ,هزارتا جوونا رو ميكُشين
انقـدر  ! زنيم بجرم بهم زدن آسايش و امنيت مردم بايد اعدام بشيم؟ عوضـي مي

غيـرت داشـتي خودتـو دار     ،اگـه يـه جـو   . ي كه حاليت نميشه چي مـيگم ارتجاع
  …زديمي
  .ما هم به انفرادي منتقل شديم ،چن روز بعد اون اعدام شد 

روز بيشــتر و بيماريهــاي پوســتي روزبــه ،دليــل شــدت گرمــا و كمبــود آببــه
گرفتنـد  ها گالديگر از بچه و يكي حسين نامدار. شدامكانات بهداشتي كمتر مي
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وضعيت غذا هم هـر روز  . و بقيه دچار بيماري قارچ و ساير امراض پوستي شدند
برنج و استخوانش  ،مرغش را پاسداران. پلو بودها ناهار مرغشنبهسه. شدبدتر مي

شب هم سوپي كه بوي تعفـن  . خورديمما مي) كه گاهي ردي از مرغ داشت(را 
يـك  . شـد توزيـع مـي   ،معروف بود“ ضدبشرسوپ“يا “ سگيسوپ“داد و به مي

اسـباب   ،داشتيم كـه بـرخلاف انتظـار و تصـور پاسـداران      ٥٧“علفآش“شب هم 
و ! روز هـم ناهـار آبگوشـت   ٣يـا  ٢. بـود  و شـعر و شـور  ! جشن و ضيافت شاهانه

شد كـه تركيبـي بـود از آب و نخـود و هـويج و سـويا و گـاهي        ميتوزيع! راگو
  !كافور
ــدهر ــار چن ــه يكب ــداري  مــي ليســت فروشــگاه ،هفت ــد و هــر ســلول مق گرفتن

 ،خريـديم مـي ) مـان بـود  كه در عمل غذاي اصلي(“ خرماخَرَك“انجيرخشك و 
گـاهي هـم جوهرليمـو بـه اسـم       ،گاهي اوقات وايـتكس . تري نداشتچيز جدي
  .خريديمآوردند كه ميآبليمو مي

پولهـا   ،كردنـد مـي هـا قبـول   تومان از خانواده۲۰۰و بعضأ  ۱۰۰قات در هر ملا
چـون  . اسـت شـد و معلـوم نبـود كـدام خـانواده پـول آورده      ميجا جمعهمه يك

كـه از راه دور  هـم  هـا مشـكلات مـالي داشـتند و بـراي بعضـي       برخي از خانواده
 داديـم مـي بـه آنهـايي اجـازه    فقط  ،آمدند مقدور نبود هر دو هفته پول بدهندمي

                                                  
هدف زندانبان از توزيع اين نوع , حتي نمك و ادويه هم نداشت. جوش و علفاز آبعلف؛ تركيبي بود آش ٥٧

  .اعمال فشارهاي جسمي و رواني بيشتر بود, غذاها علاوه بر تحقير
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شان هيچ محدوديتي نداشته و كمتـرين مشـكلي برايشـان    بگيرند كه خانوادهپول
  .آمدپيش نمي

عنوان سلاح اصلي مقابله بـا  همواره به ،با همان كيفيت ،داشتنبرنامة سرپا نگه
و ! شــد و تقريبــاً هــر دو هفتــه يكبــار جيــرة ايســتزنــدگي جمعــي اســتفاده مــي

حـاج   ،خوابي و فشارهاي روانـي و بي“ ٥٨ايستادهرزم“علاوه بر . داشتيم زيرهشت
سـاخت بـر گلـوي روابـط انسـاني و مناسـبات       يي خنجري مـي از هر وسيله داود

همة اشكها و لبخندها و همه  ،رغم همة فشارها و كنترلهابهو  ،با اين همه .جمعي
  .بودامكاناتمان جمعي 

رسـيدگي بـه كارهـاي صـنفي      ،“كارگرروز“عنوان يكنفر از صبح به ،هر روز
بنـد انگشـت   كه اغلب يك(ابتدا صبحانه را “ كارگرروز“. دادسلول را انجام مي

عـدد هـم انجيرخشـك از    ۵تـا   ۳نفـري  . كردميآماده) پنير يا نصف آن كره بود
كـرد و در  مـي يسدر ظرفـي مخفيانـه خ ـ   ۱۰قبل بـراي ميـان وعـدة سـاعت     شب

يـا هـر كـس     ،شـد سـرو مـي   ٥٩متناسب با وضعيت امنيتي سلول“ دهي“زمانبندي 
 ،حتي اگر هيچ چيز بـراي دهـي نداشـتيم   . داشت كرد و برميخودش مراجعه مي

بعـدها كـه   . آورديممي جااين سنت را ب ،ي قنديعدد خرماي خشك يا با حبه۲با 
پنيــر صــبحانه را بــراي آنــان ذخيــره  ،زيادشــد… بيماريهــاي معــده و كوليــت و

                                                  
  .شدداشتن طولاني مدت توسط زندانيان استفاده مياين اصطلاح در مورد ننبيه سرپانگه ٥٨
صـورت  را بـه “ دهـي “ازات سـنگيني هـم داشـت ناچـار بـوديم      از آنجا كه هرنوع كارجمعي ممنوع بود و مج ٥٩

يـي نـان جمعـي و كشـيدن يـك پُـك سـيگار        نتيجة خـوردن لقمـه  . مخفيانه و دور از چشم خائنان استفاده كنيم
  .شب بيخوابي بود٥رزم ايستاده و ... مشترك و 
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شــده را بــا مقــدار كمــي پنيــر تركيــب كــرده انجيــر خــيس ،كــرديم و صــبحمــي
دقـت  البته لازم بود انجيرها بـه . كرديممصرف مي ،“سوخت جِت“عنوان تحتو

اين كار متناسب با شرايط سلول و حساسيتهاي . شده و كرمهايش جداشوندپاك
  .شدانجام مي“ كارگرروز“توسط  ،روزانه در كار جمعي جمعه و يا ،بند

دادنـد كـه در زمانبنـديهاي مختلـف بـين      هر روز چند روزنامه هم به بنـد مـي  
آوري در هــر ســلول چنــد نفــر مســئول جمــع . شــدمــي دســتبــهدســتســلولها 

تعـدادي هـم اخبـار مربـوط بـه       ،بودنـد  سياسـي چند نفر خبرهاي ،اخباراقتصادي
همچنين اخبار مربـوط بـه   . كردندميورها را دنبالتحولات خاورميانه و ساير كش

شرايط جنبش و سازمان از لابلاي سخنرانيها و مواضع رسمي و غيررسمي شـيخ  
  .شدآوري ميبازان حاكم جمعو شعبده

چوبهــايي كــه در مســير ن و تكــهابيــده شــده و كــارتبــا اســتفاده از نخهــاي ت
كرديم كه براي هاي مختلفي درست ميقفسه ،داشتيميا ملاقات برمي هواخوري

و ساير امكانات جمعي استفاده  ٦٠لباسهاي ملاقات ،بهداشتي ،وسايل صنفي ،انبار
 ۸/۲*۶/۱ها با طراحي و دكورهاي متنوع در همـين سـلول   همة اين قفسه. شدمي

  .هم در آن بود قرارداشت متري ۲/.*۷متري كه يك تخت

                                                  
صـورت  وزهاي ملاقات بهشد و ريي نگهداري ميدر محل جداگانه, لباسهايي كه رنگ و روي بهتري داشت ٦٠

, اش جمـع بـود   پوشيدند و صاحب واقعـي ها روزهاي ملاقات ميبه اين لباسها كه بچه. كرديمجمعي استفاده مي
 . گفتيملباسهاي ملاقات مي
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 سـلولها را كـاوش   ،به بهانة تفتـيش و بازرسـي   ،د وقت يكبار پاسدارانهر چن
در منتهـاي هشـياري و پايـداري     ،زنـدانيان . شكسـتند هـا را مـي  و قفسه كردندمي

خـوارش  ها را دوباره برقرار و دست پاسدار خرابكار و مزدور جيرهقفسه ،جمعي
  .كردندرا كوتاه مي

بـه   ،بعد از توزيـع مـواد هفتـه    ،ها شنبهپيت پنير و قوطي يك كيلويي مربا كه 
  :مادة اصلي ابزارهاي ابتدايي بود ،رسيدسلولها مي

چـاقو و ظـروف    ،اره ،رنـدة صـابون   ،رندة غذا ،سايزهاي مختلف رندة چوب
  …مختلف براي كارهاي خاص

مخفيانـه اسـتفاده    ،شـد و در همـة سـلولها   مـي همة اين ابزارها از حلبي ساخته 
هـاي  سوراخهايي منظم با سوزن يـا مـيخ   ،نوار باريكي از حلب مثلأ روي. شدمي

داد كه با دستة ميسايزهاي مختلفي از رنده را تشكيل ،)يا ميخ متوسط(كوچك 
سـادگي صـابونهاي بـدبوي    بـه  ،رندة صـابون . سادگي قابل استفاده بودبه ،چوبي

   ٦١.كرديي را رنده ميبدقوارة فله
  
  

                                                  
شدند لابلاي لباسهاي زمستاني چنـد  ها موفق ميگاهي اوقات خانواده, سهمية تايد براي شستشو خيلي كم بود ٦١

يـي و گـوگردي زنـدان را    در نتيجـه ناچـار بـوديم بخشـي از صـابونهاي فلـه      . طري جاسازي كنندقالب صابون ع
تكـه  ٢در بطري پـودر تركيبـي بـراي شسـتن     يك: كنيم و بعد از تركيب با تايد محدود سهميه استفاده كنيمرنده
  .لباس
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٤٤   

هايي كه حساسيت كمتري رويشان بود را انتخـاب  نفر از بچه١٠تيرماه واخر ا
   ٦٢.كردندمنتقل ،معروف بود “كانون“به زنداني كه به  ،و براي كار

فشار باز  ،كه در بقية بندها هم به نسبتهاي مختلف انجام شد ،بعد از اين انتقال
كــردن بنــدها جهــت فشــار يكدســت ،يــن جداســازيهــدف از ا. هــم بيشــتر شــد

  .شكستن كامل زندانيان بودسيستماتيك براي درهم
. وارد سـلول شـد   ،در صف دستشويي بوديم كه يكنفر جديـد  ،صبح ۸ساعت

سـوزن مخصوصـي كـه    . او هم وارد صف شـد  ،بعد از نگاهي با تعجب به سلول
آرام  ،بودم را برداشـتم در لباسم جاسازي كرده“ رابطهحفظ“آزاري و براي مردم

هـيچ  . چنان بُراق و برافروخته برگشـت كـه جـاخوردم   . وارد زدميي به تازهضربه
جـا بـه او   از همـان . اش نبـود آثاري از صميميت و نجابت جمع در نگـاه و چهـره  

  .مشكوك شدم
رفتـارش را   همـة . شـده منتقـل   گفـت از زنـدان قـم   بود و مي نامش ابوالحسن

 ،حتـي شـبها   ،و بيـرون سـلول نداشـت    يي با زيرهشتهيچ رابطه. زيرنظر داشتيم

                                                  
 لاجـوردي  ٦١اواخر سال. داين زندان قبلاً پرورشگاه و بعد محل نگهداري محكومين عادي كم سن و سال بو ٦٢

مقدمات بيگاري و فضاي غيـر سياسـي   “ كچويي! مجتمع آموزشي شهيد“گذاري اين محل را هم گرفت و با نام
داد از جمـع  كـه منفعـل تشـخيص مـي    هدفش احتمالأ اين بود كـه اول آن تعـداد از زنـدانياني را    . را فراهم كرد

  .آزمايش كند! جداكند و بعد روشهاي ديگر را در همين آموزشگاه
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داديـم  ياري و نگهباني ميهوش ،ب زير پتوتيترساعت بهبهساعت ،زمان استراحت
شـب گزارشـي تبـادل    يـا نيمـه   ،يي به زيرهشـت دارد تا ببينيم آيا در خفا مراجعه

او را بـه   ،حتـي روز ملاقـات هـم   . هـيچ تبـادل و ارتبـاطي نداشـت    . كند يا نـه مي
گفتنـد در تمـام مسـير هـيچ      ،رفتند سـپرديم افرادي كه در يك سري ملاقات مي

 ،بـه دليـل بيمـاري    ،فقـط در زمانبنـدي توالـت   . شـد رابطة مشكوكي از او ديده ن
هنـوز لباسـهاي ملاقـات و    . پاسـداران هـم پذيرفتـه بودنـد     ،آمـد دقيقه دير مي۱۰

كــرديم ولــي بســياري از امكانــات جمعــي را در حضــور او علنــي اســتفاده نمــي
چـون روي شـك و ترديـدمان     ،كـرديم هاي معمول و انساني را حفـظ مـي  رابطه

  .مطمئن نبوديم
ــه او ســپرديم را شــوخي ٦٣“چــاي حمــام“مســئوليت  ،روز حمــام  . شــوخي ب
 در ظرفي كه از پيت پنير براي اينكار درست كرده ،بايست از آب گرم حماممي

دمايش را تا ظهر يـا   ،بندي در پتوي مخصوصكند و با بستهچاي درست ،بوديم
ايي و انـزوا در  هم زياد احساس تنه ،خواستيمكار ميبا اين. بعدازظهر حفظ كند

ها براي انجـامش  اش را با اين كار ساده كه بقية بچهجمع نكند و هم تنظيم رابطه
حوصـلگي و  چنان با بـي  ،از ابتداي كار. آزمايش كنيم ،گرفتندمي از هم سبقت

مـان   چيزي نصـيب  ،رنگاكراه وارد شد كه معلوم بود امروز جز چاي سرد و بي
  .شودنمي

                                                  
كه يكبار در هفته توسـط خودمـان از آب گـرم حمـام و     , اما گوارا؛ تنها چاي بدون كافور, چاي ولرم و بدبو ٦٣

  .شددرست مي! ذخيره“چندبارمصرف“چاي خشك 
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 را بسـياري از كارهايمـان   ،خائنان هميشه در سـلول بـود  از آنجا كه برخلاف 
متوقـف شـده    ،)مثل تبادل اخبار با بقيـه سـلولها  (ها و برخي برنامهكرد ميمختل 

كارهـاي   ،يي كـه بعـد از هـر نوبـت توالـت تـأخير داشـت       دقيقه۱۰فقط در . بود
  .داديمها را انجام ميضروري و هماهنگي
وارد  بيشتر به بحث راجـع بـه وضـعيت تـازه    دقيقه هم ۱۰اين ،بعد از چند روز

با توجه به شواهد موجـود او را نفـوذي    ،هاتعدادي از بچه. گذشتمشكوك مي
  :دانستندخطر ميو برخي سالم و بسيار ساده و بي

اعتمـادي و  اينقدر مـورد بـي   ،كسي كه هيچ ردي با بيرون نداره درست نيس -
  .سوءظن باشه

همون روز اول با همه چفـت   ،ها بوداگه از بچه. معلومه نفوذيه ،از راه رفتنش -
  .كنهحتي نگاهش با بقيه فرق مي. شدمي

ميدونه  چه. كردمي چيزي رد ،يينوشته ،كاغذي ،لااقل يه بار ،اگه نفوذي بود -
  .ما شبها بيداريم نگهباني ميديم

 اين هميشه دير ،دوبار !نه ،باريه! دقيقه دير مياد ازتوالت؟ اگه مريضه۱۰چرا  -
  اونجا چيكار ميكنه؟. مياد
  !…ها چك نكردن؟ خبري نبودكهمگه چند بار بچه -
اولاً تــو شــعائر و بهداشــت و . همــه شاخصــهاي يــه بريــده رو داره! ببــين -

  .خوابهتا ولش كني مي ،ثانياً اگه جا باشه ،هاي فردي خيلي تنبلهرسيدگي
  .اينا كه اشكال نداره ،چه ميدونه ،يي نبوده كهكارهخدا خوب بنده -
ببين خطر نفوذي صد برابـر بيشـتر از خـائن و     ،يي نبودهآخه نميگه كه كاره -

همة بنـد ميـره زيـر فشـار نـه       ،اگه حضورش برامون عادي بشه. بريدة معموليه
  .خودمون
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ما حق نداريم با كسي كه مطمئن  ،نبايد از برخورد انساني كم كنيم ،من ميگم -
الآن رفتار شـما يـه طوريـه كـه ميفهمـه      . كنه بدرفتاري كنيمم همكاري مينيستي

  .بهش شك دارين
  .نبايد نشون بديم ،مطمئنم وضعش خرابه ولي درسته ،من كه شك ندارم -
  …اومد -

لبـاس ملاقـاتش را پوشـيد و منتظـر بـود       ،از صبح ابوالحسن. روز ملاقات شد
نفره ٢٠شد و ليستي ساعت يكبار پاسدار وارد بند ميهر نيم. اسمش را صدا كنند

شده و اخمهـايش  همين دليل حسابي كلافهبه. خبري از اسم او نبود. خواندرا مي
تابي براي ملاقات هـم علامـت خـوبي نبـود و     اين مقدار دغدغه و بي. درهم بود
  .كردميه را باز تقويتشك بقي

هـم  ) نفـر بـود   ۲۰كـه كمتـر از   (آخرين ليست ملاقـات   ،ساعت دوازده و نيم
حوصـلگي نصـف   با بـي . بودديگر اعصابش خرد شده. شد و اسمش نبودخوانده

. يـي كـز كـرد   لباس ملاقاتش را در آورد و گوشـه . ليوان برنج ناهارش را خورد
شـلوار جيـنش را   . ي ملاقـات خواندنـد  در باز شد اسمش را تنهايي برا ،۲ساعت

 ،هاآنقدر هول و دستپاچه بود كه متوجه نشد يكي از بچه. ۳پريد تخت ،برداشت
شـد يـك   معلـوم  ،ضـمن تعـويض لبـاس   . به دليل بيماري روي تخت درازكشيده

بسته كاغذ كوچك و بريده شده و يك مدادكوچك در لباسش جاسازي كرده 
  .است

هـا بـايكوت و منـزوي    از طرف همة بچه ،ضعيتشبا روشن شدن و ،بعد از آن
 هشـت روزه زير ۳-۴! مـا را بـه ورزش   ،دو مرتبه هـم بـا غـيظ و كينـه تمـام     . شد

  .شدكشاند و بعد سلولش عوض
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٤٥   

كـه هـدفي جـز تخليـه     ( ،هاي معروف حاج داوديمصاحبه ،ز اواخر تابستانا
. شـروع شـد  ) ها و كمبودهاي زندانبان و لجن مال كردن زنـدانيان نداشـت  عقده

برگـزار   ٣در راهرو اصلي واحـد  ،ساعت بيشتر نبود٣يا  ٢ها كه ابتدا اين مصاحبه
 .شدميپخش ١بسته در همة بندهاي واحد صورت مدارو به

ها كساني بودند كه حكمشان تمـام شـده بـود و    ي از مصاحبه شوندهاولين سر
   ٦٤.كردندشان در جمع مصاحبه مي!“احراز توبه“بايد براي 
 ،روهزنداني پشت ميزي كه زنـدانيان خـائن از روب ـ   ،و سرگرمي“ شو“در اين 
نشست و بعد مي ،ودندباش كردهاز چپ و راست محاصره ،و دوربينها حاج داود

بـه   ،از معرفي خود و توضيح مختصـري از شـرايط پرونـده و بنـدهايي كـه بـوده      
اين بـود   شاخص اصلي براي تأئيد حاج داود. گفتپاسخ مي سؤالات حاج داود

كه زنداني بگويد فساد اخـلاق داشـتم و علـت جـذب شـدنم نـه درد مـردم كـه         

                                                  
هـر كـس   , در صحبتي راجع به زنـدانيان مطـرح شـد و پـس از آن     توسط خمينياولين بار , “احراز توبه“واژة  ٦٤

تا اطلاع ثانوي و احراز توبـه  , آمد كه در آن نوشته بودحكم جديدي برايش مي, شدمدت محكوميتش تمام مي
 .زندان ابد بود, معناي عملي اين حكم. بايد بماند
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از هـر طـرف كـه زنـداني حرفهـايش را      . ارضاي نفس و تمـايلات شـيطاني بـود   
  :گفتپيچيد و ميسمتش ميبا همين شاخص به حاج داود ،دادميادامه
اگه . همون كه ته دلت بود و الآن نفسِ اماره نميذاره بگي ،علت اصلي رو بگو -
سمت گروهكها رو تو يه علت اصلي رفتن به ،ات زودتر تموم شهخواي مصاحبهمي

  .جمله بگو
  …دولت بازرگان ،وجود فضاي باز سياسي اون موقع -
كدوم فضاي بـاز؟ اگـه    ،از سياسيو فضاي ب بابا كُشتين منو با دولت بازرگان -

رَم كنين؟ شدي؟ فكر كردين ميتونين اينجوري خَنبود گروهكي نمي دولت بازرگان
خواستي خودتـو  بگو كه مي. معلومه چيكاره بودي ،ات داد ميزنه تو كه قيافه! نه بابا

  …مطرح كني تا
  .ن از بچگي دنبال اين چيزها كه ميگي نبودمراستشو بخواي م حاجي -

  :شدبلند مي هاي حاج داودصداي مزدوران و دنبالچه
  …منافق حيا كن ،مرگ بر منافق ،مرگ بر منافق -

 ،كنـد خواست عصبانيتش را پنهانيي كه ميپس از خرناسه و نعره ،حاج داود
  :دادكرد و ادامه مييي ميخنده
صـداي شـعارها    ،ببين هر چي نفاق بيشتر باشه! چي ميگه؟ ٦٥ديدي دستگاه -

بـزنين ولـي دسـتگاه    شايد منو بتونين گول. كنهاين دستگاه خطا نمي. بالاتر ميره
  …گول نميخوره

                                                  
مخالفتشـان را بـا آزادي فـردي كـه     , “مرگ بر منـافق “مزدوراني بودند كه با شعار ريدهب, منظورش از دستگاه ٦٥

هاي توخاليشان براي همـة زنـدانياني كـه    در واقع صداي اعتراض خائنان و نعره. كردندشد اعلام ميمصاحبه مي
  .شددادند بلند مينمي تن به ذلت و آلودگي حاج داود
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 ،يك يا دو سـاعت  ،هااعصاب مصاحبه در روزهاي بعد؛ قبل از شروع جنگ
  .شدجنگل پخش مي !و بقية نوابغ جوادي آملي ،ويي كلاسهاي بهشتينوار ويدي

 ،شـود يي براي فشار و فروبـردن درخـود تبـديل   به وسيله ،براي اينكه اين ابزار
اگـر  . كـرد مـي دقـت كنتـرل  ها را بـه نشست و رفتار بچهكنار هر سلول خائني مي

اگـر كسـي    ،كـرد مـي يا با ناله و آهي اعتراضي ،گشودراهي مي ،اهيكسي با نگ
بلافاصـله تحويـل پاسـدار     ،زديي پلك يا چرت مـي خنديد يا حتي اگر لحظهمي
كشيده در انتظـارش  فلكشد و ورزش چند روزه با پاهاي باز و دستهاي سربهمي
  .بود

آملـي از همـان   . شدندچند نفر دستگيرمي ،هميشه با شروع نوار جوادي آملي
  . شدمعروف“ ۱۰واليوم“اش به كنندهدليل صداي يكنواخت و كسلابتدا به

. شـد مـي دو پلـك بسـته   ،خودكار ؛… الحمداالله الذي هدينا: به محض شروع
ماتيك ســرها سيســت ،بعــد از ورود در بحــث و موضــوع تكــراري حضــرت نــوح

. انـد هـا تزريـق كـرده   سـتي را بـا آمپـول در رگ   خوت و سانگار ر. شدسنگين مي
  .رفتپلكها پايين و شلاقها بالا مي
سـازِ  دسـت گـاهي سـوزنِ   ،ضـمن برنامـه يـا نـوار     ،متناسب با شرايط نگهبانان

نگهبـان و   ،گذاشتم و با زدن به نفـرات جلـوتر  آزاري را لاي انگشتان پا ميمردم
  .كردممزدور بالاي سر را مشغول مي
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سـوزن را  . آملي بوديم“ ١٠واليوم“شنيدن بحثهاي سرد و سنگين ظهر مشغول 
) غلامحســين رشــيديان( ٦٦بــه پــاي آمــو ،درآوردم و چنــد رديــف ســمت چــپ

؛ مـزدور  نرحمـا  ،كـردن ناشـيانة پـايم   و جمـع  “غلامحسـين “با تكـان  . فروكردم
 ،مـرا ديـد و بعـد از چنـد روز كـه پاهـايم       ،جديدي كه به گاوميش معروف بود

  .داد به بند برگشتمميلا هُشرق و غرب زندان و دستهايم آسمان ر
فين را گسترشـي سرسـخت از طـر   ) ۶پشت بنـد (با وجوديكه در اين چند روز 

هايي كـه مثـل نيـزه بـر گلـو      ها و زوزهولي از عذاب مصاحبه ،كردمزور تجربهبه
  .راحت بودم ،نشستمي

 ۲و ۴،۳هـا بـه سـلولهاي    جمـع شـده بـود و بچـه     ۶بساط سلول ،وقتي برگشتم
) كــه مقابــل و جلــوي چشمشــان بــود( ۲مــن هــم بــه ســلول. تقســيم شــده بودنــد

  . شدممنتقل
“ تـوابين “خرمهرة دو  ،و حسام نرحما ،افتادمراه ۹لنگان به سمت سلوللنگان

 و ه حسـين نامـدار  بـا نگـا  . فقط وسايلم را بردارم ،همراهم آمدند تا بدون ارتباط
خيلـي  . روزه را فرامـوش كـردم  ۴همة خسـتگي   ،لبخند زيباي بهروز مجدآبادي
  ٦٧...ماندممي و حسين نامدار“ بهروز“دوست داشتم باز هم در كنار 

                                                  
  .كرديمگاهي اوقات به اين نام صدايش مي, و چون تكيه كلام خودش بود“ عمو“: به زبان محلي يعني ٦٦
  .سربدار شد ٦٧عام سال؛ مدتي بعد به زندان اراك منتقل شد و در قتلملايري حسين نامدار ٦٧

از پشـت  ) جمال شـوهاني (توسط نفوذي دشمن  ۷۲در اسفند,آزاد شد و به منطقه آمد ۶۵؛ سالبهروز مجدآبادي
 . مورد هدف قرار گرفت و به شهادت رسيد
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زير سختترين فشـار و آخـرين    ،و بقية سلولها ۹سلولهم مثل  ۲هاي سلولبچه
شـور و شـيريني    ،با گرماي عواطـف و پيونـد نـامريي دلهاشـان      ،زور لاجوردي

  .كردندشكفتن در سرما و سنگ را تجربه مي
هـا را  بسـياري از بچـه  . بـود بنـدي و تـزيين شـده   اين سلول هم خيلي زيبا قفسه

هـاي  هـا و علاقـه  لقهدليل همان عبه ،بودندچند نفري هم برايم جديد ،شناختممي
شديم كه توانستم وارد شـوخيها  بعد از يكي دو ساعت آنقدر صميمي  ،مشترك

  .و روابط خاص با آنان شوم
دليل شلوار كُردي گشـاد  تي متوسط كه بهقدو قام ،؛ با صورتي سبزه)م(حميد

زيرتخت كنج  ،روبسيار شوخ طبع و خنده ،نمودكمي گرد مي ،يي رنگشسرمه
تومـاني سـفيد   ۱يـي  روي سر و بالاي پيشانيش هم انـدازة سـكه   ،بودسلول نشسته

  .شده بود
 ،بـا چشـمهاي درشـت و سـبيل مشـكي      ،روسبزه ،؛ با قامتي نسبتاً بلند)ر(مجيد

ها زيرچشمي تحركـات  با تكيه به ميله ،بسيار صميمي و فداكار و دوست داشتني
  .كردميرا كنترل ۱۲٦٨سلول

 آبـاد نفـره انجمـن پيـام نـازي     ۹۰هـاي  ؛ هر دو از بچه)ن(و محسن )ث(محمد
 آبـاد گو و اهل صـالح بسيار شوخ و بذله ،روسبزه ،با قدي بلند )ث(محمد. بودند

                                                  
عـلاوه بـر   . شدبه اتاق فرماندهي معروف) سلول اول از سمت چپ(بود  ٢روي سلولاين سلول كه تقريبأ روبه ٦٨
آمدنـد را هـم بـه ايـن سـلول كـه امكانـات بيشـتري         خط و منفعل ميخطر يا بينظرشان بيي كه بهنفرات“ توابين“

  .كردندداشتند منتقل مي
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موهايي بلند و سبيلي كلفـت   ،با صورتي كبود و استخواني )ن(محسن. بود تهران
بـرخلاف چهـرة    ،كـرديم صـدا مـي  “ عمـو “او را . بـود  آبـاد هـاي يـاخچي  از بچه

هـم بـا   ) ث(محمـد . خيلـي وروجـك و شـيطان بـود     ،جاافتاده و ظاهر با وقـارش 
را برايمـان فـراهم    اسباب خنده و مـيخ شـدن در زيرهشـت    ،پراني به خائنينتكه
  .كردمي
چهارشـانه بـا قـدي متوسـط كـه يـك        ،“نفـره ۹۰“هاي هم از بچه )ك(مجيد 

مثـل يـك    ،اش رغم ظاهر زمخت و خشونت چهرهبه ،چشمش آسيب ديده بود
  . كودك پرعاطفه و پراحساس و دوست داشتني بود

دوست خـوب و قدبلنـد گرگـاني كـه از     ) محمداسماعيل كردجزي( “بهزاد“
رازدار بـا  . با هم بوديم دريايي از عشق و شكيبايي و شجاعت و مهرباني بود ۵بند

  .گفتيمبه هم فاميل مي ،دليل آشنايي پدرم با پدرشوقاري كه به
جـرم  بـه  ۶۰سـال  ،تر از بقيه بودنرويي كه متأهل و مس دوستِ سبزه ؛)ا(حسن

فرسا هاي طاقتكمك به يكي از هواداران دستگير شده و پس از تحمل شكنجه
بـا  ! سال گذشته وقتـي هيئـت پيگيـري شـكنجه    . سال حبس محكوم شده بود۵به 

آمده بود و اصرار كردند كه اگر به حكمتـان   و دعايي ايمسئوليت هادي خامنه
 ،اعتراض داريد يا آثار شكنجه در بدنتان بجا مانـده بگوييـد تـا رسـيدگي كنـيم     

يب كف پايش هم اشاره به آس ،سادگي كرده و ضمن اعتراض به حكم) ا(حسن
يي حكم ابد را ناچار شد امضا بدون هيچ برخورد يا محاكمه ،ماه بعد۲. بودكرده
  .كند
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بـا صـورتي گـرد و سـفيد و جوشـهاي ريـز و        ،لخائن خاموش و خپ ؛نرحما
مستمر كنـار  . ها و مناسباتمان داشتيي عجيب و حيواني نسبت به بچهكينه ،قرمز
دليـل شـباهتهاي بسـياري    او بـه . پائيدرا مي) ما(ايستاد و داخل سلول مي ۱۱سلول

  .ها معروف شدبه همين نام در بين بچه ،ش داشتكه از هر جهت با گاومي
داد و همـه نـوع امكانـات هـم در     تـن بـه هـر ذلتـي مـي      ,بيچاره بـراي آزادي 

در منتهـاي   ،هميشه خاموش و عبوس و سرد و منجمـد  ،همهبا اين. اختيارش بود
خودش هم يك بار گفته . شاهد شور و شادابي و نشاط ما بود ،حيرت و شگفتي

دارم ولـي هـر   ) …و هواخـوري  ،غـذا  ،تلفـن  ،ملاقـات ( ،بود من هر چه بخواهم
خيالند كه نه غـذا  و بي! غيرتاين منافقين آنقدر بي. توانم بخندمكنم نميكارمي
نگـاري و  هو حسابي دارند نـه امكـان نام ـ   نه ملاقات درست ،نه هواخوري ،دارند
 ،خورندميهمه هم كتكاين ،سرپا ، جاي همه اينها دائمأ زيرهشتهب… تلفن و

  .خندنداند كه اينقدر ميمعلوم نيست كه دلشان را به چه چيزي خوش كرده
سختتر از شـنيدن صـداي خنـده و     ،هيچ چيز براي گاوميش ،گفتراست مي

 ،دانست كسي كه به پيمان و تعهدي كه با مردم بسـت نمي. تماشاي نشاط ما نبود
كسي كه هويت انقلابي و انسـانيش را فـداي آسـايش و رفـاه و      ،كندخيانت مي

شود كه ديگـر نـه حـس دارد    يي تبديل ميبه سنگواره ،كندتمايلات حيواني مي
وپـاگير و  هـاي دسـت  و شكوفايي و ديگرخواهي هم برايش واژهعشق . نه عاطفه

چنـين بـه انكـار انسـان و     دانست كسي كه ايـن بيچاره نمي. آور استپوچ و رنج
 ،ديگر قرار و آرامشـش را نـه در عشـق و ديگرخـواهي     ،ارزشهاي انساني نشسته

  .بيندكه در خودفروشي و خودخواهي و ديگرفروشي مي
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غريــب  در غيــاب مــزدوران مشــغول خنديــدن بــه كارهــاي عجيــب و  ،شــب
در  شـيرين و خـاطرات   خودمـان در زيرهشـت   !در بند و رفتار ناهنجـار “ توابين“

يـي برافروختـه و عصـباني    گاوميش با چهره. و بازجويي و فازسياسي بوديم اوين
  :عنه پرسيدواردشد و با ط

  .خندين؟ بگين ما هم بخنديمبه چي مي -
  .واسه شما خنده دار نيست -
  .خنديم شما گريه ميكنينچند روز ديگه ما مي ،روزهاي آخر خنده تونه -
  تو اصلاً مادرت بهت خنده ياد داده؟. برو ترا خدا بذار باد بياد -
  . هشتديگه بخندين همه تونو ميكِشم زيريه بار  -
  .خنديمم كه باشيم ميزيرهشت ،ما مرض خنده داريم -

ها بيشـتر شـد پاسـدار    با عصبانيت رفت و چند دقيقه بعد كه ديد صداي خنده
  :را صداكرد و از موضع بالاتر وارد سلول شد حمزه
  !خندينميبازم كه دارين  -
خنديدن جرمه؟ اگه جرمـه مـا    ،بگو ببينم تو قانون اساسي جمهوري اسلامي -

  !نخنديم
  .واسه شما جرمه -

ــزه ــارة گــاوميش . رســيد پاســدار حم ــا اش ــد ،ب ــن و حمي  ،)ث(محمــد ،)م(م
. يـي نگـه داشـت   گوشه و هر كدام را بند برد را زيرهشت )ر(و مجيد )ن(محسن

  .چند خائن هم اطرافمان گذاشت تا با هم صحبت نكنيم
 ،معمولاً هر زمان مشغول صحبت يا نشست يا هر بحث مخفيانه ديگري بوديم

دادمان اين بود كه اگر جداگانه پرسيدند راجـع بـه چـه موضـوعي صـحبت      رقرا
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. كـردن بـود بگـوئيم   يك خاطره از آخرين نفري كه مشغول صحبت ،كرديدمي
موضـوع   )ن(محسـن  ،مثلاً من خاطرة شركت در مسابقة ويتراي از طـرف ناحيـه  

بـدون   عبـدالعظيم  داستان رانندگي در جـاده شـاه   ،)ث(محسن. تقلب در مدرسه
د و نهايتـأ منجـر بـه    بـو چراغ در شب و تصادف با خري كه وسط جـاده ايسـتاده  

هركـدام داسـتان مشخصـي داشـتند و      ،همين ترتيببقيه هم بهتركيدن خر شد و 
عنـوان  داسـتان او را بـه   ،همان كـه مشـغول صـحبت بـود     ،شديماگر غافلگير مي

  .كرديمهمه مطرح مي ،صحبت موضوع
و (خنديدن بود و نه نشست و جلسه  ،از آنجا كه موضوع مجازات و بازجويي

معلوم . هيچ هماهنگي قبلي نداشتيم ،)“توابين“قول مزدوران توطئه عليه نظام و هب
كرد چـه كسـي بـود تـا همـه بـه داسـتان او        ميهم نبود آخرين نفري كه صحبت

  .اشاره كنيم
! برد و با سـؤال و جـواب كاراگـاهي   هر كدام را جداگانه بيرون پاسدار حمزه

نفـر يـك تنـاقض كوچـك پيداكنـد تـا خـوب        ٥كرد از ميـان صـحبتهاي   تلاش
دانست او كه نمي. شروع شد )ث(ابتدا سؤال و جواب با محمد. حسابمان برسدبه

كـرديم  عنـوان صـحبتي كـه در سـلول مـي     چه بگويد داستان مسابقه ويتراي را به
  . مطرح كرد

  :بعد مرا بيرون كشيده و پرسيد
  كردين؟يواشكي چه صحبتي با هم مي -

اشـارة   ،گويند و چه بگويم تا كار خراب نشـود  دانستم بقيه چه ميمن كه نمي
  . كردم )ك(يي از مجيدو خاطره) ن(لب محسنمختصري به داستان تق



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٢٧٧ 

وقتـي ديـد    ،پاسدار خوش شانس كه دنبال يك تناقض خيلـي كوچـك بـود   
خوشحال شد و ديگر صحبتش را با من ادامـه   ،سراپاي حرفهايمان متناقض است

  :را صدا كرد نداد و محسن
  يي تو سلول گذاشته بودين؟خُب بگو بينيم چه جلسه -
  .كردهر كي كار خودشو مي ،جلسه چيه؟ تو سلول نشسته بوديم -
  !مگه چندبار بهتون تذكر ندادن؟ سلولو رو سرتون گذاشته بودين -
  ما هم گفتيم مگه جرمه؟ ،اومد گفت نبايد بخندين ،چه تذكري -
  …يي نشونتون بدميه خنده ،كردين منافقاداشتين نظامو مسخره مي -
منم خنده ام  ،كردداستان تصادفش با خر رو تعريف ميمحمد داشت ! نه بابا -

  .گرفت
  …با خر؟! با كي -

يـك نقطــه   ،بـدون اسـتثنا هــر كـدام يـك حــرف زديـم و در تمـام صــحبتها       
  .مشترك هم نبود

بــا اشــاره بــه  ،صــف كــرد و ضــمن اجــراي قــوانين ايســتادههمــه را بيــرون بــه
  .كردوبيد و مسخره ميكخنديد و ميمي ،داستانهاي مختلف

توانسـتند در هـر لحظـه سـراغ     چون تعداد پاسداران زياد نبود و نمـي  ،شبآن
حســابي دستشــان انــداختيم و لابــلاي  ،ضــمن رزم ايســتاده مــا ،نفــر برونــد چنــد

عنوان موضوع صحبتي كه عامل خنده را به )ث(داستان محمد ،صحبتهايمان با او
  .هماهنگ كرديم ،و مجازاتمان بود
 ،فهميـد زيـر دسـت و پـايش    آنقدر احمق و كودن بود كه نمـي ! بيچاره حمزه

  .مشغول هماهنگي و يكدست كردن حرفهايمان هستيم
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 فهميـد كـه او را بـه بـازي     شد و احتمـالاً وقتي حسابي خسته ،چند ساعت بعد
بعـد از سـؤال و   . و پاسـدار ديگـر را هـم آورد    رفت محمد خاموشـي  ،ايمگرفته

بـارِ كـار    ،هاجوابهاي محمد خاموشي و برخورد يكدست و از موضع بالاي بچه
  .پايين آمد و فشار يكنواخت شد
بـرادر   ،٧٠خبـر دسـتگيري بهنـام مجـدآبادي    . ٦٩قبل از ملاقات وارد بند شديم

يكـي   ،آوردنـد  با اخباري از گوهردشـت اش خانوادهرا  ديگر بهروز مجدآبادي
در گوهردشت را  اخبار بازجوييهاي وحشيانة پاسداران اوين ،هاديگر از خانواده

 ،٥٩هـاي دسـتگيري سـال   فهميديم بچـه . كردلابلاي صحبتهاي خانوادگي منتقل
 ،منتقل شده بودند و تعـدادي ديگـر را   “گوهر“به  قزلحصار ٦كه سال قبل از بند

  ٧١.اندزجويي كردهبا مته و دريل با ،هاي جنگل معروف بودندكه به بچه

                                                  
قبل از روز ملاقـات بعـد، بـه    , هفته بعد٢كردند و بعد از روز ملاقات اقدام مي, معمولأ براي فشارهاي جسمي ٦٩

البته اين قانون ثابت و عام نبـود ولـي در اغلـب مـوارد     . (و شوندرها روبهفرستادند تا كمتر با فشار خانوادهبند مي
  )شداجرا مي

 .شهادت رسيدپس از دستگيري مجدد؛ به ٦٩از زندان آزاد شد و سال ٦٨؛ در سالبهنام مجدآبادي ٧٠
طبق اعتـراف  . شدنددشت منتقلبه گوهر ٦١نفره از ابتداي پائيز سال٤٠تا٣٠هاي اين دسته از زندانيان در دسته ٧١

وارد ) اولـين سـري  (نفـري كـه در مهرمـاه    ٤٠از ميـان  . صريح لاجوردي هدف؛ فشار تا مرز جنون يا خيانت بود
  )٦٧عاميا در زيرشكنجه و يا در قتل(اند و بقيه نفر زنده مانده٢تنها , آزمايشگاه لاجوردي شدند

ها هم در بودم و اين نمونهجنون يا خيانت كشيدن زندانيان آشناهرچند با منطق دشمن براي به. شهادت رسيدندبه
ماكزيمم فشـار بـراي   (ولي هنوز به عمق ارادة لاجوردي براي پيشبرد اين طرح , بودشدهها تبادلاخبار داخل بند

ن سري اول كه يكي از قربانيا(نبرده بودم تا اينكه موضوع را از بهمن جنت پي ) تبديل مجاهد به مزدور يا رواني
  :بهمن گفت. پرسيدم)بود و آثار مته هنوز هم روي پايش است

 بقيه در صفحه بعد
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اين روش با بقية افـرادي   ،ها در برابر جلادبدليل مقاومت جانانه و جمعي بچه
پـس از يـك دوره    ،هـا شدند آزمايش و اجرا نشد و بچهمنتقل كه به گوهردشت

 ،با ارتباط و برنامه ريـزي  بر خلاف تصور لاجوردي ،شلاق و فشار و محدوديت
در ابتداي انتقال زندانيان مجاهد به  لاجوردي. كاملاً بر شرايط مسلط شده بودند

                                                                                                            
يـي  نفر ديگر درشعبه١١شعبة بازجويي در آنجا ايجاد شد و بازجويي من و ٦, روز پس از انتقال به گوهردشت٣[

اسـم  ( نادعلي آقايي, شمس محسن. شدمسئولش بود شروع) اوين ٧گر معروف شعبةبازجو و شكنجه( كه فكور
, مجيـد مهـدوي  , حسن طرخاني, خراطعلياحمد مشهدي, نادر لساني, علي حسيني,)كيا بوداصليش نادر صادق

كـرديم هـدف   اول فكرمي. هم در همين گروه بودند و انوشه ابراهيمي احمد عمري, بهروز نجفي, داود شاكري
ت نيستند و هـدف اول و آخرشـان   شد اساساً دنبال اطلاعااز بازجويي كشف تشكيلات بند است ولي بعد معلوم

بـا كـم كـردن     –اولـين روش؛ اسـتفاده از دريـل    . هاي مجاهد خلق استزدن تعادل زنداني و كشتن انگيزهبرهم
تختـي فلـزي محكـم    كار ابتدا زنداني را با دستبند چرمي بـه صـورت درازكـش بـه    براي اين. بود -سرعت دريل

كردنـد  پـا را سـوراخ مـي   سـاق ) بعـد (بالاي زانو و ) اول(سانتيمتر ٢٠ول با ط ٣كردند و با استفاده از متةتثبيت مي
چرخاندنـد تـا زنـداني دجـار     را داخل سوراخ استخوان مـي ) فولادي يا مفتولي تيز(سپس چند رشته سيم نازك 

بـه سـر سـيمهايي كـه داخـل      ) كـرد با استفاده ازمولد برقي كه فقـط ولتـاژ توليـدمي   (در مرحلة بعد . شوك شود
حتـي كنتـرل   , توانست هيچ تصميمي بگيردزنداني در اين مرحله نمي. كردندميبرق وصل, چرخيدوان مياستخ

بعـد از ايـن مراحـل    ). كردنـد در اغلب موارد در همين حالت كابل و قپاني هم وارد مي. (ادرارش را هم نداشت
داد به او مـي ) يا هر نوشيدني ديگر( بازجو چند ليتر آب يا چاي, اگر زنداني هنوز تعادلش را از دست نداده بود

در همـين  , كه دست وپايشان بسته بـود ها در حاليبچه. كردساعت اقدام به بستن مجاري ادرارش مي٣و پس از 
  .گرفتندساعت تحت بازجويي و شوك الكتريكي قرار مي٤٨حالت تا 

ت كامل تشكيلات و ارتباطات بنـد  مسئولي, در اين پروسه محسن شمس كه براي پايين آوردن فشار از روي بقيه
جـايش  شـد و بـا ويلچـر جابـه    پاهايش فلجدر اثر شدت ضربات و سوراخ كردن ساق و كف, گرفته بودرا بعهده

هـم تعـادلش را از دسـت    ) چهارشانهمعروف به محمد( شد و محمدكيا هم از ناحيه پا فلجنادر صادق. كردندمي
ولـي  (شـهادت رسـيده   بعـدها فهميـديم محسـن شـمس هـم بـه      . شهادت رسـيد شكل مرموزي بهم بهداد و بعد ه

  )]داند كجا و چگونههيچكس نمي
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مبـارزه را   ،اگـر هـر كـدامتان دو مـاه در انفـرادي باشـيد      : گوهردشت گفته بـود 
  . كنيدفراموش مي
 ۷ كـرج بـه شـعبة    هاي زنـدان كـانون  مبني بر انتقال چند نفر از بچه خبري هم

بـا   ،كـه از هنرمنـدان قـديمي راديـو بـود      ،٧٢ظاهرأ پدر مسعود مقبلي. رسيد اوين
هـاي   بود كـه پـس از بـازجويي    گفته! هاي پدرانه هنرمندي تمام لابلاي نصيحت

كـرج   دليل حساسيت كمتر براي كار در كـانون از همين افرادي كه به ،وحشيانه
  ٧٣.نفر اعدام شدند۲ ،انتخاب شده بودند

كردنــد و تلويزيــوني كــه در ابتــداي بنــد  شــب همــه را در راهــرو بنــد جمــع 
فكـر  . شنيديم روشن كردنـد خبارش را در سلول ميقرارداشت و گاهي صداي ا

  . است هاي حاج داودكرديم باز هم مسابقه و مصاحبه
تحت عنـوان مجتمـع    ،كرج حضوري تعدادي از زندانيان كانون خبر ملاقات

در مشـروح خبـر هـم    . شـد از اخبـار سراسـري پخـش    ،آموزشي شـهيد كچـويي  
آمــد كــه در كنــار ! هــا در فضــايي ســبزتصــاويري از هيجــان و نشــاط خــانواده

پذيرايي  ،هاهاي روبوسي خانوادهصحنه. كنندديدارمي با لاجوردي ،فرزندانشان
 ايــن مــانور در شــرايطي صــورت. تماشــايي بــود ديپاســداران و لبخنــد لاجــور

                                                  
 .سپردكرد و پس از مدت كوتاهي جانپس از شنيدن خبر شهادت فرزندش سكته ۶۷؛ در سالاالله مقبليعزت ٧٢
منتقل شد و  به اوين از زندان كانون, )۶بند ۹يار سلول(دوست بهبهاني  شهروييدو سال بعد فهميدم اسماعيل  ٧٣

 .طرز مشكوكي اعدام شده استبه, ئنين و اقدام عليه لاجورديجرم تهديد خادر اوين به
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آخرين تيرهاي سركوب را رها كـرده و از هـر فشـار و     گرفت كه لاجورديمي
  .كردمياستفاده انكشتاري براي شكستن زنداني

دلسوز و فداكار بـراي   !به عنوان پدري ،حاج اسداالله لاجوردي ،در اين برنامه
ترين مشغلة ذهنش رسيدگي به ي كه اصلي!دادستان مهربان. زندانيان معرفي شد
ايجـاد شـرايط رفـاهي و بهداشـتي زنـدان و       ،سرپرسـت هاي بيوضعيت خانواده

  .پيداكردن روشهاي مناسب براي هرچه بيشتر آزادكردن زندانيان است
موضوع اين ملاقات هم كـه معلـوم بـود بـا دسـتپاچگي و ناشـيگري در برابـر        

سـوژة مناسـبي بـود بـراي      ،اسناد و افشاگريهاي جديد سازمان تنظيم شـده اسـت  
 .شوخي و سرگرمي

ــار  ــد از ناه ــنيدن صــداي  ،بع ــا ش ــمر  ب ــاس ش ــدارمجتبيو  عب ــافظم( ،پاس  ح
سـردي و   ،هاي چموش و خمـوش و گـاري صـفت   “آنتن“تابي و بي) لاجوردي

جلـو سـلول    هـاي كـه كنـار ميلـه   درحـالي . كـرديم سنگيني حضور جلاد را حس
 ،بهانـة خـواب  دادم و پلكهـايم را بسـتم تـا بـه    سرم را به ديوار تكيـه  ،نشسته بودم

جـلاد را بـا   . سـرم را برگردانـدم   ،پس از چند دقيقه. را نبينم خفاش وحشي اوين
نيشخند زشتي كه چينهاي صورتش را اطراف بيني پهن و دهان بزرگش برجسته 

  .بالاي سرم ديدم ،كردمي
هاي دودي و زير حفـاظ بـالاي   با چشمهاي گودي كه پشت شيشه لاجوردي

  .داد نشانة تهديد تكاننگاهي به من كرد و سرش را به ،بودعينك پنهان كرده
يكــي از . يــي بـه وجــد آمــده از حضــور بــره ،كــردم گرگــي گرسـنه احسـاس 

هـا  به ديـدار حضـوري خـانواده    ،دار يي نيشبا لحني مسخره و جمله ،افظانشمح
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بعـد از   ،لاجـوردي . اشـاره كـرد   ،از اخبـار سراسـري پخـش شـد     ،كه شب قبـل 
  :يي زهرآگين نگاهي به داخل سلول انداخت و گفتخنده
مـا بـا اينـا    . قـات حضـوري مـال دوربينـه    ملا ،ها واسه نمايشـه اين برنامه -

اگه لازم شد تو هر سلول چن تا نارنجك ميندازيم تـا  . بنديمشمشيرمونو از رو مي
  .شون راحت شيماز شّر همه

زد و سـلول انـداخت و در حـالي كـه زيـر لـب غُرمـي       جلاد دوباره نگاهي بـه 
كـس سـراغش   معلوم بـود از اينكـه هـيچ   . رفت سمت زيرهشتبه ،دادفحش مي

از زيبايي و نظافت سلولها هم . اند عصباني شدهنرفته و همه رويشان را برگردانده
  .خوشش نيامد

  
  

٤٦   

هر نوع رابطه صـنفي   و ممنوعيتها با افزايش و گسترش مصاحبه ،٦٢ز پائيزا
و هيـولاي   جـلاد اويـن  . فشار و سركوب به اوج رسـيد  ،و انساني در بند و سلول

هاي رويش و همه جوانه ،به هر قيمت و با هر روش ،تصميم گرفته بودند ،“قزل“
  .خيزش و بالندگي را بخشكانند

ادامـه   شد و تا آخـر شـب  ها از ساعت يك يا دو بعدازظهر شروع ميمصاحبه
فـرد مصـاحبه شـونده    . خط كار و سـناريوي اصـلي تغييـري نكـرده بـود     . داشت

  .بدهدرضايت بايست يك سطل لجن روي خودش بريزد تا حاج داودمي
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وپـلا  پرت ،خنديدند و قربانيهاي اطرافش ميبوزينه ،تاختمي داود رحماني
يعني مصـاحبه  . نبودند“ زندانيان منتظر آزادي“ ،ديگر بازيگران صحنه. گفتمي

حرمتــي بــود و رســماً بــي ،را هــم ديگــر نداشــت“ بــراي آزادي“حتــي پوشــش 
  .هاي جديد روانيشكنجه

 جـا هجاب ـ هـايي كـه بـه گوهردشـت    اولين سري بچـه  انتقال نزديك يكسال از
 ،كرد در شروع اين پـرده از نمـايش  ميتلاش گذشت و حاج داودبودند ميشده
يـي كـه زيـر    واي بـه حـال آن بيچـاره   . صـحنه آورد هاي گوهردشت را بـه بريده

 آنقـدر بايـد  . دادتـن بـه مصـاحبه مـي     ،در سلولهاي انفرادي فشارهاي حاج داود
ريخـت تـا زنـدانبان آرام    رقصيد و كثافت به سر و روي خود و گروهش مـي مي

  .گيرد
ــان ــين قرباني ــه  ،اول ــي ب ــتگان گروه ــهند برخــي وابس ــام س ــارزان (ن اتحــاد مب

پس از تحليل همة جريانات  ،در مصاحبه اين افراد. بودند از بند زنان) كمونيست
ــه علــت و ريشــه ،ماركسيســتي ــه ،پســند هــاي حــاج داودب ســمت در گــرايش ب
ــداشــاره مــي مماركسيســ روابــط غيراخلاقــي و  يســناريو ،در پايــان هــم. كردن

رحماني كـه در   تقديم حاج داود ،عنوان تز پايانيمناسبات آلوده گروهشان را به
  .كردندمي ،شده بوداين ميان تطهير 

. معلوم بود كه خيلي هم تعـادل روانـي ندارنـد    ،از لحن صحبت و حرفهايشان
  .دوست و پناهگاهشان است ،“ديو“ ،انگار باور كرده بودند

آنقدر فسيل و سنگواره و مسخ شده بودند كه از هر چه بوي خيزش و جنبش 
امـل را در سرنوشـت   همـة عو  ،غير از زندانبان و داد وحشت داشتندو انقلاب مي
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گرفتنـد؛  در آخر هم نتيجـه مـي   .دادندشومي كه دچارش شده بودند دخالت مي
ايـن نفـس شـيطاني خودشـان بـود كـه        ،اشكال اصـلي در نفـس خودشـان بـوده    

را  حـاج داود ! امام و نجابـت ! رحمت و عطوفت ،انقلاب! نگذاشته است عظمت
  … ببينند

رسـم و   ،اسـم  ،تربيـت خـانوادگي   ،لغزشهاي كوچـك دوران كـودكي  حتي 
و آن  بـود  در نظرشان برجسـته  ،بردهرچه آنان را در چاه توهمات فردي فرو مي

  :كردندميمعرفي ماركسيسم سمتعنوان عامل تباهي و رفتن بهرا به
خودش  ،نداره گياهيه كه هيچ ريشه درست و حسابي نيلوفر ،اسم من نيلوفره -

نيلوفر همون . پيچه و بالا ميرهمي ،رو به هر درختي كه نزديكش باشد وصل ميكنه
ها و برگهاشو زود ساقه. چوبه يا درخته ،پيچَكيه كه كاري نداره اونيكه كنارشه چيه

دليـل نبـود كـه اسـمم رو نيلـوفر      شايد بـي … اطراف اون پهن ميكنه و بالا ميره
 ،يي پيچيدم تا خودم رو بـالا بكشـم  به هر شاخه ،يچكمثل پ ،از بچگي. گذاشتن

  …هيچ ريشه و پاية درست و حسابي نداشتم ،مثل نيلوفر
حتمـاً   .من تو سلول انفرادي خدا رو ديدم. تا يك ماه پيش ماركسيست بودم -

و عطوفـت   ،رحمـاني  خندن ولـي مـن در لگـدهاي حـاج داود    منافقا به حرفم مي
  .دلسوزي پدرانه رو احساس كردم

 ،با يكي از برادرهاي پاسدار واردشدن حاج داود ،نصف شب در سلول باز شد -
شـب و   ،اين مرد بزرگ. به زور نجاتمون داد حاج داود. شايد براتون عجيب باشه

  …شايد باورتون نشه اون مُنجي همه زندانيان فريب خورده و ،روز نداره
كــه از خوشــحالي لــبش پهــن شــده بــود و ســرش را  در حــالي ،و حــاج داود

  :كردمي! انكمكش ،هاي شُتريبا عشوه ،دادميتكان
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  از نَفسِت بگو -
  برو عاقبتت بخير… 

بـود و رانـدمان هـر    وتور جديد راه افتـاده با م ،داود سازي حاج“تواب“ماشين 
  . شدسنجيده مي يشهابا تعداد بريده ،بند

بايسـت همـة مظـاهر زنـدگي جمعـي و مناسـبات       براي رسيدن به اين نقطه مي
ــابود شــود و پاســدار و مســئول بنــد   ــا روشــهاي  ،معمــول و انســاني منهــدم و ن ب

و پخـش مسـتقيم و    هال شـاق با اعم ،روزه۱۰ تا ۳داشتنهاي الساعه و سرپا نگهخلق
  :هاي غير انساني مرحلة جديد را استارت زدندها و ساير شيوهمستمر مصاحبه

نشـانة شـركت در كُمـون و     ،يـي مواد و وسيله ،استفاده مشترك از هر جنس[
  ].شدشدت برخورد خواهدشود و با فرد يا افراد خاطي بهميتشكيلات بند تلقي

فشار تا پذيرش مصـاحبه و همـان افتضـاحات و اعترافـات      ،“شدت“منظور از 
يعني اگـر كسـي ليـوان آبـش را بـه يكنفـر ديگـر از سـلول         . مبتذل در جمع بود

و بايد پيـه فشـار و مجـازات و     مفهومش تبليغ و ترويج كمون است ،تعارف كند
  .را به تنش بمالد“… تشد“

شـد  د داشـت و اجرامـي  همين قوانين و همين مجازاتها وجو ،تا قبل از اين هم
با اين بهانـه   ،ولي از آنجا كه امكان جداكردن برخي امكانات و مواد صنفي نبود

مـثلاً هـر سـلول يـك     . كـرديم در شكل هم زياد رعايـت نمـي   ،كه عملي نيست
يـك ظـرف    ،يك ظرف براي جيره پنير يـا مربـاي هفتـه    ،ظرف براي نان روزانه

و ظـرف   ،آوردمـي  ت فروشـگاه براي انجير خشك يـا مـوادي كـه گـاهي اوقـا     
ــت      ــتي داش ــواد بهداش ــويي و م ــودر لباسش ــراي پ ــدي ب ــي. واح ــراي  نم ــد ب ش
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يـا  . كرد و در هر كدام يك يا نيم قاشق ريخـت ظرف مربا تهيه۲۰ ،نفره۲۰سلول
ش اقاشق پودر جيرة هفتـه ۲كند و در آن هر نفر ظرفي براي پودر لباسشويي تهيه

  …را جدا نگه دارد
 ،نگل و بستن همة شكافهابا مطلق كردن قانون ج ،بعد از اين اطلاعيه و تهديد

. فـردي و در محتـوا حيـواني شـد     ،استفاده از هر وسيله و امكاني مطلقاً شخصـي 
مـواد   ،اش را جـدا ها توزيع كردند تا هر كس نان روزانـه تعدادي نايلون بين بچه

در هر . كندنگهداري و مصرف ،اش را جداگانهماهانهاش را جدا و تايد صبحانه
  .اضافه شد ،سلول يك خائن هم براي كنترل و تضمين اجراي قوانين

جيرة سيگار چنـد ماهشـان    ،كشندنفر با هم سيگار مي۲ ،شدقبلاً اگر ديده مي
بايسـتي تـا مـرز     ،كشيديشد ولي حالا اگر يك پُك از سيگار كسي ميقطع مي

يي كه چند ساعت در روز حتي روزنامه. كرديمصاحبه هر فشاري را تحمل مي
برگهـاي روزنامـه بـا نـخ و     . شـد خوانـده مـي  نبايد دو نفره  ،رسيدبه هر سلول مي
شـد تـا صـفحاتش جـدا نشـود و بـه هـر نفـر چنـد دقيقـه وقـت            ميسوزن دوخته

  .ه بخواندجا و جداگانرسيد تا همة روزنامه را يكمي
  .كرديمسرعت اَشكال را تغييرداديم و خودمان را با ظرف جديد منطبقبه

مقـداري   ،چند وعده هندوانة شام و سـركه  كه با استفاده از پوست )ن(محسن
 ،شــديــي كــه تهيــهترشــيها را در ظــروف جداگانــه ،ترشــي درســت كــرده بــود

همـين ترتيـب   ية مواد صنفي هـم بـه  بق. كرد و روي هر كدام اسمي نوشتتقسيم
كنار هم چيـديم   ،به بهانة نداشتن جا همه را در قفسة مشترك صنفي. جداكرديم

ظرف نان و پنير و بقيه مواد هم بـه  . يي جعلي صادرشدو براي هر كدام شناسنامه
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ــا اتيكتهــايي كــه خائنــان خــام   ،كــردخيــال و ســاده را خــر مــيهمــين ترتيــب ب
شـب و  ١٢يا  ١١ساعت  ،هابعد از پايان نمايش مصاحبه ،كارگر روز. جداكرديم

داخـل قفسـة صـنفي     ،صبحانه را آمـاده و در ظـروف جداگانـه    ،قبل از خاموشي
. شـد مـي بسـته  ،اين قفسه با دركشويي كـه نمـاي زيبـاي چـوب داشـت     . چيدمي
صـبحانه   ،و محدوديتهاي صنفي… دليل بيماريهاي مختلف معده و كوليت و به

  .كردرا جلب مي“ تواب“دار ت نبود و كمتر نگاههاي سيخهميشه يكدس
 ٧٤كـه يـك تـيم سـيگار بـوديم      )ن(و محسـن  )م(صبح من و حميد۱۰ساعت  

و هـزار   “تـوابين “را با كور كـردن مسـير ديـد    ) يك سوم(يك قسمت از سيگار 
كـرديم و هـر كـدام بـه ترتيـب چنـد       روشـن مـي   ،سازي و شـوخي و كلـك  جو
شام و قبـل   ،پنجي ،ناهار ،دهي ،بعد از صبحانه: نوبت ۶طبق برنامه . زديمميپُك

يـا حضـور    هشـت دليل مصاحبه يا زيراگر به. شتيمسيگار جمعي دا ،از استراحت
 جـا ههمان روز يـا روز بعـد ب ـ  قضايش را حتماً در  ،توانستيم اجراكنيمخائني نمي

  .آورديممي
 ،سـيگاري كـه هـر پُـك آن    . هيچ زمان سـيگار تـا ايـن انـدازه نچسـبيده بـود      

   .نزديك مرگ داشت ،مجازاتي

                                                  
يك نخ سيگار اشنو را براي افـراد و شـرايط خـاص    . توانستيم در روز بكشيمنخ سيگار مي٣در بهترين حالت  ٧٤

از اسـتخوان   )م(ا چـوب سـيگاري كـه حميـد    قسـمت بـا نـخ تقسـيم و ب ـ    ٦نخ باقيمانده را به  ٢, كرديمذخيره مي
 .كشيديمآبگوشت درست كرده بود مي
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 را بـراي اويـن  ) ٩از سـلول  ،شـيرمحمد ( و محمد حيدري )ر(صبح زود مجيد
در سـاك و وسـايل    ،هـاي فـردي  مقداري پول و مواد غذايي و بسته. صداكردند

  .مجيد جاسازي كرديم
  :يي كشيد و رفتعربده ،پاسدار وارد بند شد ۹ ساعت

  .اسمصاحبه ،همه بيرون سلولهاشون نشسته باشن ،دقيقه ديگه ۵تا  -
سيخ بنشينيم و شاهد لجن مـالي و   ،هم بايد تا ظهرحالا صبح  ،كارمان درآمد

آزار را از جاسازي خارج سوزن زيباي مردم ،قبل از نشستن. فحش و ناسزا باشيم
  .كنمتا خودم و بقيه را كمي مشغول ،كردم
در جريـان   ،لبخنـد يـا هـر شـوكي     ،هـر نگـاه   ،هر تكان و تحركي ،دانستممي

تك مشـت  زير پ ،اما احتمالاً چند شب ايستاده .چه قيمتي دارد ،هاپخش مصاحبه
را به تماشاي خودسوزي خام خيالان و رام شدگان  و كلنگ لگدهاي حاج داود

  .دادمزندانبان ترجيح مي
پسرك  ،مجيد قدوسي ،و مصاحبه كننده مربوط به زندانيان اوين ،ها مصاحبه

 “قـزل “چيـزي كـم از هيـولاي     ،فاسد و بددهاني بـود كـه در رذالـت و شـقاوت    
زنـداني را زيـر    ،بـراي انكـار عفونـت افكـارش     ،او هم مثـل حـاج داود  . نداشت
  .كردخفه مي ،هاي ذهن و تفالة ضميرشزباله
 ۳در واحـد  ،هاي حـاج داود دقيقه بعد مصاحبه۲۰و  شدمصاحبه تمام ۱اعتس
  .شدشروع

ــر مصــاحبه ــه ،ه ــه! ن ــرم اعصــاب     ،هرجمل ــاي ن ــر تاره ــز ب ــل چنگــالي تي مث
همه محكوم بودند كـه   ،كرداحساس را له و حوصله را مچاله مي ،شدميكشيده
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هيچ تكان و حركتي بنشـينند و بـه فحـش و     ساعت در يك نقطه بدون۱۵روزانه 
  .كنندحرمتي عليه خودشان گوشبي

بـراي مقابلـه   . اولين تهديد شرايط جديد بود ،خشكي و خستگي و فرسودگي
اينكـار  . نشسـته و بـدون حركـت شـروع كنـيم      ،با آن تصميم گـرفتيم ورزش را 

دليـل  بـه  ،ضمن تقويـت عضـلات بـدن و جلـوگيري از فرسـودگي و اسـتهلاك      
نحوة . شداش باعث بالا بردن ظرفيت و نشاط جمعي ميمحتوا و مضمون جمعي

سـنگيني و وزن بـدن را روي يـك     همة ،كار به اين صورت بود كه در هر لحظه
بعد دست را عـوض كـرده   . شمرديمدر دل مي ،كرديم و تا هفتدست جمع مي

بـا   ،برسـد “ هـا آنتن“بدون اينكه امواجش بـه   ،در حالت نشسته ،و به همين ترتيب
باعث تقويت عضلات آن قسمت و تحريـك   ،فشار روي قسمتهاي مختلف بدن

  :شديمقسمتهاي ديگر مي
 ،ميـاني  ،انگشـت دوم  ،فشار تدريجي روي انگشـت كوچـك دسـت راسـت    [

… حـالا دسـت چـپ   … حركـت مـچ   ،فشار سـنگين روي پنجـه  . شست ،اشاره
  ]…تقويت عضلات ساعد و بازو بدون جلب توجه

يـي  آلـوده گوشـه  زماني كه خائنان خسته و خواب ،پاياني مصاحبهدر ساعات 
  …شدكار روي عضلات پا و كمر هم شروع مي ،شدندميول
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٤٧   

هـا و اصـطلاحات   يـادگيري واژه  ،كي از كارهاي مورد علاقة حـاج داود ي
كـردن  خواست بـا خـرج  مي. سياسي و حفظ كردن برخي آيات كوتاه قرآن بود

سياسـي و كارشـناس    ،خـودش را اهـل فـن    ،اصطلاحات علمـي و آيـات قـرآن   
  ٧٥.جابزند

: گفـت كينه داشت و مـي  ،نسبت به كساني كه وضع مالي نسبتاً بهتري داشتند
دار و منافق و سرمايهسوسول و بچه ،هاستهحكومت ما حكومت گداها و پابرهن

  .نميتونه تكونش بده… 
 هميشه به علـي سـينكي  . البته ضديتش با قشر دانشجو و تحصيلكرده بيشتربود 

اون دانشگاهي كه به شما مدرك داده  “:گفتمي )ر(و حسين و محسن بلورچي
  …“٧٦ش رو تيغه كردبايد در

                                                  
دزدي و وارد باندهاي كوچك خريد و فروش آهن شده بـود و عمـرش را بـه دَلـه    , از آنجا كه قبل از انقلاب ٧٥

لومپنهاي جلـو دانشـگاه    هاي چماقدار وو بعد از انقلاب هم وارد دسته, آزاري و دروغگويي گذارانده بودمردم
سـطح  , هيچ كار و مسئوليت و ابتكـاري نداشـت  … بندي و توزيع نشريه منافق و كشي و قَدارهشده و جز عربده

پاافتـاده سياسـي را   هاي ساده و پـيش حتي واژه, فرهنگ و آگاهيش نسبت به موضوعات سياسي خيلي پايين بود
كرده هم ريشه ضديت هيستريكش با قشر دانشجو و تحصيل شك ندارم كه. كردفهميد و غلط تلفظ ميهم نمي

  .اش داشتهاي شخصي و كمبودهاي شخصيتيدر همين عقده
علي محمد سينكي؛ كارشناس تكنولوژي در سازمان . دكتر محسن بلورچي؛ استاد اقتصاد در دانشگاه ملي بود ٧٦

 .دانشگاه بود استاديار) ر(و حسين انرژي اتمي تهران
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بـه   ،“از اسـمت معلومـه ننـه بابـاتم وضعشـون خرابـه      “: گفـت به كيومرث مي 
از قيافت معلومه كـه بـا حكومـت    “ :گفتكه چشمهايش آبي بود مي )س(عادل

  …“ها دشمني داريپابرهنه
حالا كه طعم قدرت را چشيده و رياست يكي از مهمترين زنـدانهاي كشـور    

خواسـت  مـي  ،كـرد سـخنران هـم شـده    زير زبـانش مـزه كـرده بـود و فكـر مـي      
موقعيتش را تثبيت و راهش را براي مدارج بـالاتر هـم بـاز     ،ضعفهايش را جبران

شـنفكرانة  دليل از لابلاي حرفهاي زندانيان و برخـي صـحبتهاي رو  همين به. كند
مزدوران هـم كـه   بريده. بردكار ميها را شكار و اغلب بيجا بهواژه ،“توابين“تازه

دادن بـراي فشـارهاي   ضـمن خـط   ،از عقده و ضـعف شخصـيتي او آگـاه بودنـد    
  .دادندميها را يادشدر خفا برخي واژه ،جمعي

مسـتمر مطـرح   “ سـهند “هـايي كـه توسـط افـراد مختلـف گـروه       يكي از واژه
 ،كه از ايـن واژه خوشـش آمـده بـود     حاج داود. انحراف پوپوليستي بود ،شدمي

  .كرداستفاده مي ،مسخره و بيجا ،راه و بيراه
تـن بـراي   بـه ها بـه مسـابقه و جنـگ تـن    ماركسيسـت در بند  ،ها كم مصاحبهكم

تعدادي  ،ن سريظاهراً بعد از بريدن اولي. تبديل شد! رسيدن به سكوي افشاگري
افراد جديد هم براي فـرار از  . دادنداسمهاي جديد مي ،زير فشار ،رفتندمي كه لو
تا آنجا كه مستمر با نامه و گـزارش و  . زدنددست به ابتكارات جديدتر مي ،فشار

گذاشـت  بالا ميهم طاقچه حاج داود. كردنددرخواست مصاحبه مي ،شرح حال
يعني گزارش مشخصي از افرادي كه هنـوز  . (بايد عملي باشد“ توبه“گفت و مي

  )…سرموضع هستند
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 ،يــي در همــين دوران واژه پراتيــك و فناتيــك را يــاد گرفــت و بــا هــر بهانــه
  .كندهاي جديد را هم خرجكرد كه بتواند واژهيي انتخاب ميجمله

نمـايش   ،هـاي صـبح  فرسـاي مصـاحبه  فشار طاقـت بعد از خستگي و  ،۲ساعت
  .شروع شد ۳در واحد ،حاج داود

 ،را كــه زيرفشــار تــن بــه مصــاحبه داده بودنــد نفــر از زنــدانيان گوهردشــت۳
دو مرد و يك زن  ،بعد از اينكه دوربين. خواست روكندعنوان برگ جديد ميبه
يي كـرد و بـه نفـري    خنده حاج داود ،دادا در صندلي نزديك ميزمصاحبه نشانر

  :بود گفت بود و منتظر استارت و اجازة حاج داودكه پشت ميكروفون نشسته
خسـته شـديم از بـس    . امروز نفاق دعوتمونو پذيرفتـه  ،زودباش شروع كن -

  ٧٧…سهند و دوهند حرف زدن
يـي از پروسـه فـردي و    خلاصـه  ،)نفر چهارم( بعد از اينكه خانم سهندي سابق

و  ش را توضيح داد و نتيجـه گرفـت حقيقـت را در سـيماي حـاج داود     ا سازماني

                                                  
اين بود كه موفق نشد هيچكـدام از مجاهـدين را وارد ايـن     يكي از مشكلات حاج داود, ها از شروع مصاحبه ٧٧

بـه لغزشـهاي اخلاقـي در    , يي از اين جماعـت كرد حتي بريدهآورد و تلاش ميهرچه فشار مي. نوع معركه كند
مثل سـرپا نگـه   , احتمالاً گسترش روشهاي شكنجه. (فايده نداشت, اعتراف كند خودش و مناسبات تشكيلاتيش

  )گرفتبراي دستيابي به همين منظور صورت مي.. …و هاي طولاني با اعمال شاقه و بعد هم قفسداشتن
از زنان پاسـدار نداشـتند و   نفر از زنان خائني كه در شقاوت و دريدگي چيزي كم ۳يا ۲, نحوي كه مجبور شدبه

اش را پـيش   در اين حالت هم نتوانست سـناريوي اخلاقـي  . كردند را وارد نمايش كنداز مدتها قبل همكاري مي
نه , كوبيد تا ثابت كند علت جذب افراد به جريانات مختلفبه زمين و زمان مي, هيولاي كودن و كم عقل. ببرد

شـان  ها و كمبودها و لغزشـهاي فـردي و گروهـي   درد خودشان و عقده كه… عدالتي ودرد مردم و مبارزه با بي
 .بوده است
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زيـر فشـارهاي    ،نوبت زني شـد كـه در انفـرادي    ،يافته است و خميني لاجوردي
خــانم (بــا مصــاحبة اول حــاج داود ظــاهراً . بــودهمصــاحبه را پذيرفتــ حــاج داود

نفـري كـه   ۳به را بـه  خواسـت شـيوه كـار و شـرط قبـولي در مصـاح      مي) سهندي
  .دهدبودند و آشنايي نداشتند نشانآمده “گوهر“مستقيم از سلولهاي انفرادي 

با لبخندي فاتحانـه بـه نفـر بعـد اشـاره كـرد كـه پشـت ميكروفـون           حاج داود
لرزيـد بـا   سـرما كمـي مـي    دليل اضطراب يـا زني كه سرش پايين بود و به. بنشيند

  .كنداشارة سر گفت مصاحبه نمي
مگـه تـو   … كنـي مگه دست خودته كه مصاحبه نمي! كني؟مصاحبه نمي! چي -

  حالا چي شد؟ كي بهت خط داد؟. خودت التماس نكردي ميخوام مصاحبه كنم
شنيده نشد ولي ظاهراً گفـت  ) دليل اينكه پشت ميكروفون نيامدبه(صداي زن 

رگهـاي   ،حـاج داودكـه از فـرط عصـبانيت    . كنمدر جمع مصاحبه ميمن نگفتم 
  :طرف زنداني بلندشدنيم خيز به ،بودگردنش باد كرده

. كشـي؟ همتـون وضـعتون خرابـه    از كي خجالت مي ،جمع و غير جمع نداره -
  …همتون دنبال هواي نفس بودين

خواسـت  كـه مـي   بندشان رسيد و حاج داود“ توابين“چند يادداشت از طرف 
  :اندازي و مسخره و تهديد گزارشها را خواندبا دست ،دهدشرايط را عادي نشان

. رابطـه تشـكيلاتي داشـت   … و… يكي از افراد سرموضع بند بود و بـا …  -
زد و با تعريف خاطرات مختلـف  ميسر توابين و مسئولين نظام حرفهميشه پشت

  …دادبه ديگران روحيه مي
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 ،بـود حاج داودكه حسـابي قافيـه را باختـه    ،بعد از شعار مرگ بر منافق خائنان
بـه نفـر دوم    ،بعد از غرولنـدي زيرلـب   ،براي اينكه نشان بدهد برايش مهم نيست

  :اشاره كرد
 ،اونوقـت مـن ميرقصـونمت   . وپاميه هفته ديگه ميافتي به دست ،عيبي نداره -

  .بيا بيشين ،نفر بعدي.. …عيبي نداره… !زنيكه منافق
فضـاي سياسـي موجـود و حضـور دولـت       ،پـس از معرفـي خـودش    ،نفر دوم
  .ش ذكر كردا را عامل و انگيزه اصلي هواداري بازرگان

كـه حسـابي عصـباني شـده      حاج داود. بلند شد“ توابين“شعار مرگ بر منافق 
  :جمعيت را نشان داد ،بود

علت اصلي جذبتو بايـد   ،بدبخت بيچاره. بيني؟ دستگاه ميگه هنوز منافقيمي  -
  .از هواي نفست بگو! واسه چي جلو نظام وايستادي؟ عوضي ،بگي
  .با توجه به فضايي كه تو جامعه بود ،گفتم كه حاجي -
  تو برگشتي؟ ،وايستا بينم ،بازم حرف خودشو ميزنه! خفه شو ببينم -
  .آره حاجي -
  .تا سرموضع اسم ببر۴ -
مـن كـه از درون كسـي خبـر     . موضـعم  كسي نمياد بمن بگه من سر حاجي -
  .ندارم
  .تو خيلي عقبي ،الاغ اين حرفها همه لو رفته. حرف نزن -

آهسته و شمرده ادامه  ،جمع انداخت نگاهي به ،دستش را تكاني داد ،بلند شد
  :داد
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اگه ميگي برگشتي . حاليت هست يا نه. توبه بايد پراتيك باشه ،منافقِ زپرتي -
 .موضع اسم ببري تا منافقِ سر۲۰بايد پراتيك 

مـن و   ،به بهانه درازكردن پـا و حركتهـاي مشـكوك ضـمن پخـش مصـاحبه      
روز اول تمام وقـت پاسـداران بـالاي    . و چند نفر ديگر را بيرون كشيدند “بهزاد“

. ســرمان بودنــد و عمــلاً هــيچ كنتــرل يــا مــانوري در دســتها و پاهايمــان نداشــتيم
چنـان  . از فرط خستگي يك لحظه خوابم برد و به ديـوار خـوردم   ،هاي شبنيمه

  .ب از سرم پريدجانم افتادند كه بالكل خواچند نفري به ،گردبا چوب و ميل
شروع  هاي نماز جمعه و سخنراني رفسنجانيخطبه ،۹حوالي ساعت ،روز دوم

بـود و  ! يك قسمت از صحبتهايش مربوط به اهميت جنگ و دفـاع مقـدس  . شد
در همـان  . اجتمـاعي ! هايي در رابطه با عدالتادامه سلسله بحث ،در بخش ديگر
در يـك نقطـه   . كـردم مـي دقـت گـوش  به ،هايم بالا و پاهايم باز بودحال كه دست

اختيـار همـه   بـي “ كنـد عدالت و آزادي در جمهوري اسلامي بيـداد مـي  “: گفت
  .مان گرفتخنده

. بـود حسابي خسـته و نـاتوان شـده    ،ساعت در حالت ثابت۱۵بعد از  ،دستهايم
  : اش را در ذهنم تجسم كردمچهره ،كردن به حرفهاي رفسنجانيضمن گوش

  . و كاراكتر روباه را بياد آوردم اول برنامة شهر قصه بيژن مفيد
وقتـي لـبش را جمـع    . بـه بوزينـه هـم شـباهت دارد    . چقدر شبيه روبـاه اسـت  «
 خواهد اداي كسي رامعلوم است كه مي ،دهدميكند و آب دهانش را قورتمي

  »چقدر شبيه بوزينه و ميمون است. در بياورد
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آموزان در جنگ و دفـاع  يي كه در ضرورت حضور دانشبا يادآوري جمله 
را در صـورتش   درنـده  گرگـي گرازي دريـده و چهره چروكيده  ،گفت! مقدس
  . ديدم
  .»در يك بدن... روباه و ميمون و گرگ و گراز «
جنـگ جوانـان   رنگي كه با هزار فريب و هزار نيرنگ بهتصوير هيولاي هفت 
  …دادرود بيشتر آزارم ميمي

يـي از قـرآن   يـاد آيـه  . هايم سخت و پاهايم سـنگين بـود  شانه ،دستهايم خسته
  :افتادم
و يتفكــرون فــي خلــق  ،الــذين يــذكرون االله قيامــاً و قعــودا و علــي جنــوبهم« 

  “٧٨ماخلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النارالسموات و الارض ربنا 
  :خواستم بلند بخوانموجد آمدم كه ميچنان به ،با يادآوري اين آيه 
دست از ذكر خـدا و يـادآوري   … نشسته و ،ايستاده ،آنان كه در هر حالتي“ 

  …“هاي آفرينش و قوانين حاكم بر هستي برنمي دارندسنت
بـا فالانژهـا مسـتمر     ياباني مقابـل دانشـگاه  يي افتادم كه در بحثهاي خياد جمله

  : فهميدمكردم ولي معنايش را نميمياستفاده 
اسلام شـما از دل سـازش و فريـب و رياكـاري بيـرون آمـده و اسـلام مـا در         «

  .ميدان عمل و از رنج وخون و شكنجه

                                                  
 ۱۹۱آيه, عمرانسوره آل ٧٨
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دسـتم انگـار سِـر    ! عجيب است. كنمحالا معناي اين جمله را خوب حس مي
  »!كندشده و ديگر درد نمي

آنهم از زير چشمبند كنتـرلش   ،بالاي سرمان بود تنها پاسدار حمزه ،روز سوم
پـچ  شـد و راحـت بـا هـم پـچ     گاهي اوقات هـم چنـد دقيقـه دور مـي     ،كرديممي
بعـد  . براي ناهار يا كار ديگري آرام از ما دور شد حمزه ،حوالي ظهر. كرديممي
  :سرش بگذارمشدم تا كمي سربه “بهزاد“نزديك  ،دقيقه كه ديدم نيامد١٥از 

دسـتم داره   ،بنظر تو چيكار كنم ،هايي كه بلد بودم تموم شدههمة آيه! فاميل -
  .ميافته

  !تو كه دستت پايينه -
  .دوباره ميره بالا ،رسهمي خُب يه دقيقه پايينه الآن حمزه -
  .خودتو به يه چيزي مشغول كن تا فشار دستت يادت بره -
ميخوام يه ساعت . ۹۰دقيقة ةاسمشو گذاشتم آي ،يه آيه ديگه تو ذهنم مونده -

  . ديگه كه تحملم تموم شد بخونم
از زيـر چشـمبند نگـاهي بـه      ،خـواهم اذيـتش كـنم   دانست مـي كه مي “بهزاد“

  :لبخندي زد و پرسيد ،دوروبر انداخت
  ؟ !كدوم آيه -
  ٧٩…لها ما كسبت و عليها ما اكتسبت ،اهلايكلف االله نفسا الا وسع -
  يعني چي؟ -
  .نميكشم ،يعني خدايا بسه ديگه -

                                                  
 ۲۸۶آيه, سوره بقره ٧٩
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  عني نميكشم؟كجا ي! نه بابا -
مـنم وسـعم    ،كس رو بيشتر از وُسع و ظرفيتش تكليف نكردهميگه خدا هيچ -
  .خسته شدم ،روزه۳

دوباره همگي حالت گرفتيم و پس از يك آنتراكت دلچسـب و   ،با صداي پا
  .سمت آسمان و پاها را در زمين بازكرديمدستها را به ،وارد ميدان شديم ،شيرين
آمد پاسداران فهميـديم موضـوع برايشـان جـدي      توجهي و رفت ودليل بيبه

 ،تا شـب . شويمبدون بازجويي وارد بند مي ،نيست و مثل موارد روزانه و معمول
  .هاي شب وارد بند شديمدركنيم و نيمهچند نوبت ديگر توانستيم خستگي

  
  

٤٨   

طـرف  از يـك . بـاز هـم بيشترشـد    ،دريدگي و سركوب ،ا شروع زمستانب
بـا    ٨٠هـاي مختلـف در اويـن   و مكاشفات رهبـران گـروه   هاي حاج داودمصاحبه

و از طرفـي سركشـي و بازرسـيهاي     هدف مشترك لجن پراكني عليه مجاهـدين 

                                                  
رهبـر گـروه پيكـار بـه همـراه تعـدادي ديگـر از سـران همـين جريـان            در اين دوران حسين احمدي روحـاني  ٨٠

احسـان  . عهده گرفـت به) ها و داستانهاي شيخ پسندبا مصاحبه(هاي روحي و رواني زندانيان را مسئوليت شكنجه
شـيخ را آختـه و    دشنه و شمشـير , و تحقيقات شرعي! هم با تأليف اسلام شناسي! و برخي ديگر از رهبران طبري

 .گناه زندانيان نواختندهاي بيشلاق مكاشفات و معاملاتشان را بر گرده
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كمون و ادامـه و گسـترش    يي براي اثباتسرزده به سلولها براي پيدا كردن بهانه
  …رزم ايستاده

 ۳مسـتقيم از واحـد   ،صـورت مداربسـته  هـا هـم بـه   شنبهبرنامه دعاي كميل پنج
 ۲در سـلول  ،كنـار گوشـمان   ،“توابين“شد و زوزه و زاري و شعارهاي پخش مي

  .پيچيدمثل ناقوس مرگ مي
بـا  كـه  (وارشـان  هـاي ديوانـه  و نالـه  مشـمئزكننده هـاي  عجزولابـه  ،با اين همـه 
بيشـتر را   اسـباب نشـاط و سـرگرمي    ،)دست و جديدآميختـه بـود  شعارهاي يك

 ،گفـت حال وقتي كه يكي از بريدگان آن وسط تكبير ميواي به. كردفراهم مي
درانـي و لگـدپراني بـه شـرق تـا غـرب عـالم        مشـغول يقـه   ،همه را تا چند دقيقـه 

  …كردمي
  :تكبير -
 ،مرگ بـر اسـرائيل   ،مرگ بر آمريكا ،رهبر مينيخ ،االله اكبر ،االله اكبر ،االله اكبر -

با پيكار  ،اُمتي ،اكثريت ،مرگ بر اقليت ،مرگ بر منافقين و صدام ،مرگ بر شوروي
: ويـژه بـه  ،عامل بمب گذاران ،كل ملي گرايان ،صدر و بازرگانمرگ بر بني ،لعنتي

  .منافقين زندان
مشـتها را   ،در مقابل سـلولهايمان و شدند جمع مي“ توابين“,بعد از پايان مراسم

  :دادندكردند و با غيظ شعار ميگره مي
  …مرگ بر ،مرگ بر منافقين زندان -

هـاي شـب و حـوالي    تا نيمه ،وحشيگريها و جنگ اعصاباين  ،گاهي اوقات
ــه . صــبح ادامــه داشــت ــدانبان و تهــاجم ديوان ــدة زن ــا عرب وار پاســداران صــبح ب
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دوباره مصاحبه و باز  ،ريزشديم و پس از تحمل يا تماشاي ضربات خونبيدارمي
  .نه آفتابي نه تاب ،نه آبي بود نه خواب! و رزم ايستاده رپلكهاي ناگزي

كار در راهروي اصلي اين ،دليل گستردگي و عام شدن تنبيه ايستادهبه كمكم
هـدف  . شـد داشـتن دسـتها مـي   شد و اصرار كمتري براي بالا نگهواحد انجام مي

  .گرسنگي و استيصال بود ،فشار روحي ،خوابيبي
شـان را از دسـت   صبح زود چند زنداني كه تحت فشارهاي اخير تعادل رواني

  .تقسيم كردند ۶كرده و همه را در سلولبند وارد  ،داده بودند
هـم   لطفـي  رفته بود برگشت و مازيار هم كه براي بازجويي به اوين )ر(مجيد 

صـورتي پهـن و    ،كـه قـدي بلنـد و چهارشـانه    “ مازيـار “. افه شـد مان اض ـبه جمع
  .رفتاري متين و منظم حاضرشد ،با ظاهري جدي ،چشمهايي درشت داشت

از آنجـا كـه   . و خبرچين سلولمان بـود “ آنتن“ ،)همان نفوذي قمي( ابوالحسن
مـا هـم   . رفت تخت سوم بخوابد ،كشيدن بودزدن و تيغشب تا صبح مشغول جيغ
اخبـار   )ر(گرفتيم كه مجيـد نحوي در سلول آرايشبه ،از فرصت استفاده كرديم

  .را بگويد اوين
در بيـرون زنـدان و    “شـيرمحمد “بخشي از فعاليتهاي  بعد از اينكه خبر لورفتن
يي از ساكش از تخت به بهانة برداشتن وسيله )م(حميد ،تهديد اعدامش را گفت
گوشـش را چسـبانده بـه     ،ديد مـزدور . كندكار ميچه بالارفت تا ببيند ابوالحسن

هـا را  پـچ بچـه  موضـوع پـچ   ،تا از طريق انتقال امـواج صـدا   ،هاي فلزي تختپايه
تخت ) تسمه آهني(تايليور  ،كار نزندما هم براي اينكه ديگر دست به اين .بفهمد

را برداشتيم و محكم ضرباتي به همان پايـه كـه بـا گوشـش يكپارچـه شـده بـود        
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سـمت ديگـر تخـت    قبعد هم تجمع اصلي خودمان بـراي خبرگيـري را بـه   . زديم
چند ضربه محكم و پرصدا بـيخ گوشـش وارد    ،دقيقه يكبار٥منتقل كرديم و هر 

دو نفر هم حواسشان به بيرون بود تا اگر پاسدار يا خائني به رفتارمـان  . كرديممي
هـاي  از پخش مصـاحبه  )ر(وقتي مجيد. صحنه را سريع بچرخانيم ،مشكوك شد

  :شد خبردارشد گفتها انجام ميكه صبح ،اوين
هاي قـديمي  يكي از بريده لاجوردي ،كردن بردن حسينيهديروز همه رو جمع -

همه ميخواستيم  ،كردمعرفي  ،گفت زمان شاه هم فعاليت داشتهسازمان رو كه مي
بـا   ،ازش پرسـيد  وپلا گفت لاجورديدقيقه پرتبعد از اينكه چن. ببينيم چي ميگه

توجه به اينكه شما از سالها پيش در تشكيلات منافقين بودين و از نزديك به همة 
مختصري هم راجع بـه مسـائل    ،روابط و مناسبات دروني اين گروه آشنايي داريد

. هاي تيمـي و تشـكيلات منـافقين بگـين    تو خونه… اخلاقي و روابط نامشروع و
 حاجي: مكثي كرد و گفت ،بود بريدة پرسابقه كه از همه نظر مورد اعتماد لاجوردي

كنن چون همه ميدونن اين حرفهامو باور نمي ةها بزنم ديگه بقياگه من از اين حرف
اگه من از روابط اخلاقي بگم ميگن پس بقيـه حرفاشـم   . چسبهچيزها به اينا نمي

هم كه كلي ايـن يـارو رو    لاجوردي. بهتره وارد اين موضوع نشيم! حاج آقا. دروغه
خيس عرق شد و ديگه نذاشـت ادامـه    ،كتاب كرده بودبالا برده بود و كلي حساب

  …بده
دو عدد پرتقال و يك بسته بيسـكويت بـا خـودش     )ر(مجيد. شد“ دهي“زمان 
پرتقال تزيين شده  نفري يك بيسكويت كه با خرما و يك پَر. آورده بود از اوين

نفـره و كـاملاً در خفـا    ۳البته آماده سازيها توسط يك تيم . بود به هر كدام رسيد
  .انجام شد
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يي با تايليور به ضربه ،ادامه دهد) ر(و قبل از اينكه دوباره مجيد“ دهي“بعد از 
خواسـت  از آن طريق مي) جا شدن در جاي قبليبا جابه(پايه جديدي كه مزدور 

با عصبانيت و غيظ از تخت پايين آمد و سلول  ابوالحسن. ع كند زديماستراق سم
  .كردرا ترك
هم با محمل خيـاطي   “بهزاد“و “ مازيار“ ،به گوشة سلول رفتيم )ر(مجيدمن و 

 ،هـا وقـت بـود   در يكي دو ساعتي كه تا ظهـر و شـروع مصـاحبه   . ما را پوشاندند
  .منتقل كرد را سريع اخبار بندها و شرايط اوين )ر(مجيد

. شـد وارد بند مـي  حاج داود ،هامتناسب با برنامة مصاحبه ،نوبت۳يا  ۲يي هفته
انـداخت  مـي  ولاش زيرهشـت وپـار و آش بعد از اينكه چند نفري را حسابي لـت 

بازگشـت بـه درون و مراجعـه بـه نفـس سـركش        ،بقيه را دعـوت بـه فكركـردن   
  .كردوشيطاني خود مي

شـدند و يكسـاعتي   انتخاب مـي  نفراتي كه براي ورزش صبحگاهي حاج داود
هـيچ ويژگـي خاصـي     ،كردندنقش توپ فوتبال او و بقيه پاسدارنش را بازي مي

در كنـار فشـارهاي روانـي     ،ترس و ترديـد  ،فضاي نااميدي هدف ايجاد ،نداشتند
  . ها بودمصاحبه

خوابيـده   هشتش را با حمله به چند نفري كه زيرصبح زود بعد از اينكه خود
دو نفـر را بيـرون   از هـر سـلول يكـي   . سـمت سـلولها راه افتـاد   به ،كردبودند گرم

  :لبخندي زد و گفت ،وقتي چشمش به من افتاد. كشيد
! جوري مث موش خودشو اون گوشه مچاله كـرده تو اينجائي؟ ببين چه! دكتر -
  .پاشو بيا بيرون دلم برات تنگ شده ،پاشو
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يـده و بـا   برصورت بريـده به ،بي اختيار ،حرفهايش كه لابلاي فحش و لگداز 
  :دم دلش از بند ما خيلي پر استيمشد فهميعصبانيت ادا 

سنگ اگـه چـن   . قلب منافق از سنگم سخت تره ،بدبختا مث سنگ ميمونين -
  …كه گود ميشه ولي منافق تكون نميخورهيسال روش آب بِچ

نميذارين بقيه فكركنن؟ شما اگـه توبـه هـم بكنـين قبـول      چرا ! ها پدرسوخته
  …كنهمنافق توبه نمي. شما بايد اول ماركسيس بشين بعد توبه كنين. كنمنمي

را صـدا كـرد و بـا لحنـي     ) مسـئول بنـد  ( مرتضـي حسـيني   ،قبل از تـرك بنـد  
  :تحقيرآميز و عصبي گفت

دسـت و پـايي كـه    تو انقدر بـي  ،گزارش مينويسنكيلوكيلو دارن  ،٣تُو واحد -
  …نفر از اينارو جدا كني٤ نتونستي

هايشان و شـرايط زنـدان   نفر از زندانياني كه تحت فشار خانواده ۵-۶روز بعد 
هم از قبل در  خائنچند . منتقل شدند ۱۲به سلول ،بودند موضع ملايمتري گرفته

خـواهيم ايـن مـوج بگـذرد و سـالم      مـي كـه  بهانـه ايـن  به افراداين  .اين سلول بود
سروصدا شركت كردند و در بي“ توابين“هاي دعاي كميل ابتدا در برنامه ،بمانيم

كار كسـي نداشـتن و فاصـله گـرفتن از     كاري به, زندگي فردي: با شعار قدم بعد
سـرعت  ندانبان و سرسـپردگي و خيانـت را بـه   با ز مسير نزديكي, جمع مجاهدين

   .طي كردند
بـراي   ،باسـابقه “ تـوابين “مصاحبة تعـدادي از   ،هالابلاي مصاحبه ،اواخر بهمن

تا اين زمان هيچ تصوري از آزادي و دنيـاي بيـرون از زنـدان    . آزادي شروع شد
ر با شروع اين نوع مصاحبه و در كنارش بالابردن كنترل و فشار د. كسي نداشت
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چنـد نفـر ديگـر بـه      ،ها و مراسم دعـاي كميـل  بند و افزايش توحش در مصاحبه
  .نزديك شدند !زندگي فرديها و صف موجي

فرزندانشان را  ،تحت فشار و تهديد و نيرنگ زندانبان ،ها همبرخي از خانواده
خـط زنـدانبان را در زنـدان     ،گذاشتند و بدون اينكه متوجه باشـند تحت فشار مي

  :دندبرپيش مي
  آخه تا كي؟ -
  .هيچي ديگه ازمون نمونده -
اونهفتـه چنـد تـا رو    . كنـيم ميگن هركي بـره دنبـال زنـدگيش ولـش مـي      -

  …آزادكردن
  .مگه ما خلق نيستيم؟ مگه ما مردم نيستيم؟ يه كم هم به ما فكر كنين -
  .خواي تو قلبت داشته باش ولي زبونتو يه كم بچرخونتو هر چي مي -
ديگـه   ،ر زير باد و برف و بارون شب تا صبح بيايم پشـت در ه ديگه چقدبس -

  …!يه كاري كن ،جوني واسمون نمونده
در كنـار شـرايط    ،ها زياد نبود ولـي آثـار مخـربش   چه تعداد اين خانواده راگ

بعــد از شــروع  ،پاســداران هــم. غيرقابــل تحمــل بنــد و ســاير فشــارها زيــاد بــود 
  .هاي ضعيفتر بيشتر كردندهفشارشان را روي حلق ،هاي آزاديمصاحبه

  
  



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٥ 

٤٩   

سـمت چـپ    ،اين سلول. منتقل شد ۱۲به سلول )ص(بح روز بعد بهرامص
بيشـتر بـه آنجـا    ! روي ما بود و افراد منفعـل را بـراي كـار و رسـيدگي    هسلول روب

  .بردندمي
 )ص(بهـرام  ،و مسئول بند تردد داشـتند “ توابين“ ۱۲با توجه به اينكه در سلول 
كرد و سـاعتها  توانست وضعيت نفراتي كه مسئول بند صدايشان ميسادگي ميبه

  .زدند را بدست بياوردحرف مي با هم در اتاق بزرگ زيرهشت
وسايلش را از سلول قبلي بـه سـلول جديـد منتقـل      )ص(در فرصتي كه بهرام 
بــه هــر روز قبــل از ناهــار كــه افــراد سلولشــان  ،كــرد توانســتم بــه او بگــويممــي

مـن هـم در    ،ولبيايد در قسـمت جلـو و راسـت داخـل سـل      ,رفتندميهواخوري 
نفعـل و بريـده   نشينم و او اخبـار افـراد م  سازي ميهمين نقطه از سلولمان با عادي

  .منتقل كند“ قيچي“بند را با اشاره 
ــرام  ــد به ــاعت )ص(روز بع ــلول نشســت  ١١س ــة س ــده  گوش ــه دي ــا و  و هم ه

  .هايش را با حركات دست و دهان منتقل كرد شنيده
و  )م(رحمـان را بـراي   ٨١علامـت قيچـي   ،همـين سـاعت   روز بعد دوبـاره در ۲

. را مطمئنـي؟ سـرش را پـايين آورد    محمدرضـا گفـتم  . كار بردبه )ق(محمدرضا

                                                  
 .بريد و به صف خائنان پيوست )م(و منظورش اين بود كه رحمان“ بريده“اين علامت يعني  ٨١
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سـعي   ،چپ و حركت انگشت اشارة دسـت راسـت روي آن  وسيله كف دستبه
منظورم اين بود كه آيا گزارشـي هـم از   . كردم علامت كاغذ و قلم را نشان دهم

بلافاصـله دو  . كـرد اند؟ لبانش را جمع و گـردنش را بـا ترديـد كـج    ها نوشتهبچه
  .“فعلاً نه“خواهد بگويد فهميدم مي. مرتبه سرش را بالابرد
واهد خودش را به يي به نتايج و كشفيات جديد برسد و بخقبل از اينكه بريده

 ،آثار ضعف و استيصـال  ،نزديك كند  ٨٢“دنبال زندگي“تئوري موجيها و صف 
  :شدخوب در رفتارش مشخص مي

حوصـله و تنبـل   بـي  اًاش شـديد اول از همه در نظم فـردي و انضـباط عمـومي   
از علائـم  ) عدم تمركـز در كارهـا  (پرتي سستي و نوعي حواس ،سكوت. شدمي

زائـد و غيرضـروري دانسـتن كارهـاي      ،نسـبت بـه ديگـران   توجهي بي ،اوليه بود
در قـدم بعـد شـعائر بـرايش     . هم علائـم ثـانوي بـود    ،جمعي و رسيدگي به سلول

نشـانة تـأثير   ) بگويـد اً بدون اينكه رسم(شد و جديت در اين كار را كمرنگ مي
البته در ماركسيستها اين موضوع عكـس  . (كردميفرهنگ ارتجاعي حاكم تلقي

عنـوان  شد نماز خواندن را بـه ني هر كس وارد جاده انفعال و بريدگي ميبود؛ يع

                                                  
شان هم استند آبروي گذشتهخوتوجيه و تئوري افرادي كه تاب دشنه و شلاق و داغ زندانبان را نداشتند و نمي ٨٢

بگذرد و “ موج“يا بهتر است كمي كوتاه بيايم تا اين “ دنبال زندگي“خواهم بروم مي: اين بود كه, يكباره ببازند
يـي  دانسـتيم؛ ذره خـوب مـي  . هـاي انفعـال و فـرار از مبـارزه بـود     ايـن جمـلات از بـارزترين نشـانه    ... سالم بمـانم 

دنبـال  “فاصله از جمع و نزديكي با دشمن است و تجربه هم نشان داد كـه تئـوري    معنايبه, آمدن زير فشاركوتاه
سرعت راه به خيانـت و پشـت كـردن بـه همـة ارزشـهاي جمعـي و انقلابـي         به“ صدا از موجعبور بي“و “ زندگي

   .بردمي
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دانست و همين نقطة فساد و مشروع مي! يي براي انحراف و فريب زندانبانوسيله
هاي زنـدگي و مناسـبات جمعـي در ذهـنش     در قدم بعد زيبايي). شدمرگش مي

يا امكاناتي بيشتر و  شد و دروناً علاقمند به كار فردي و داشتن وسيلهرنگ ميبي
برايش مشـروع و گـاهي   ) خورييا شخصي(شد و خريد شخصي بهتر از بقيه مي
يـي هـم   كـم ظرفيـت و تـا انـدازه     ،حوصلهدر مرحلة بعد بي. شدهم ضروري مي
. كـرد يـي بـراي خوابيـدن اسـتفاده مـي     شد و از هر امكـان يـا بهانـه   پرخاشگر مي

نياز طبيعي بـدن  ! زد يا از نظريهي مينحوي كه حتي گاهي خودش را به مريضبه
به خواب و استراحت و هر استدلال پوشالي كه بتواند با آن وقتش را در خـواب  

  .كردبگذراند دفاع مي
اگـر مسـئول    ،شـد سرعت و ظرف چند روز انجام ميبعد از اين مراحل كه به

حتي بدون  ،آهسته ،ديدمي يا زيرهشت بند يا پاسداري را در مسير سالن ملاقات
بعد هم كه مسئول بنـد او  . كردسلام مي ،اينكه لبانش حركتي جدي داشته باشند

رفـت و بـه   كـرد نوبـت اول نمـي   را دعوت به شركت در مراسم دعاي كميل مي
داً تحـت فشـار هسـتم و    شـدي … از طريق خانواده و زنـدانبان و : گفتها ميبچه

احتمـالاً شـركت    ،در دعاي كميل كه بار زيادي هم نـدارد  ،كردن فشاربراي كم
  …كنم

تا بعـدازظهر چنـد مرتبـه تـلاش     . سرقرار حاضر نشد )ص(روز بعد بهرامچند 
يكبار هم كه از . با حركت دست و سر بپرسم چرا نيامده ولي موفق نشدم ،كردم

  .خيلي نگرانش بوديم. درچشم شديم سرش را برگرداندا چشمهلاي ميله
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اش گذاشـتم  دست چپم را روي شانه ،كنارم نشست “بهزاد“وقتي  ،بعد از شام
  :و با نگاهي به صورتش گفتم

  كني لو رفته؟فكر مي! فاميل -
  .چون خيلي فضاي سنگيني داره. احتمالش هست -
  .تونم بيام پاي تماسميتونست امروز بگه وضع خرابه فعلاً نمي ،خُب -
  .حتماً گذاشتنش اينو بپاد ،لوچه از سلولشون تكون نخوردامروز اون ب -

نــخ مخصوصــش را دور گــردن ســيگار انــداخت و بــا يــك ضــربه  )م(حميــد
ك صـورتم  سـرش را نزدي ـ  ،ضمن نيم نگاهي به بيرون. سومش را جدا كرديك
  :آورد
احتمـالاً گـاوميش    ،بود ما حواسمون به ابوالحسن. ش داديشديروز خيلي كِ -

  .متوجه شده ،ميزدهكه قدم
اصـل ديـوار حاشـا رو     ،يـادش مينـداختم   ،دقيقه ميومد پـاي تمـاس  اگه يه -

  .فراموش نكنه
  .سيدهاحتمالاً بهش يه دستي زدن اونم يه كم تر ،بابا چيزي نيس -

ــد از اينكــه بچــه  ،١١روز بعــد ســاعت ــد هواخــوري ١٢هــاي ســلولبع  ،رفتن
هـا نشسـت و نگـاهي بـه سـلول مـا       كنـار ميلـه   ،گوشة راسـت سـلول   ،)ص(بهرام

بـا چـرخش محـدود    بلافاصله در محل خودم حاضـر شـدم و   . انداخت) ٢سلول(
  گفتم چه خبر؟ ،هاي دست راست و حركت آرام سر و صورتمپنجه



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٠٩ 

خودش را نشان داد و علامت قيچـي   ،با انگشت اشارة دست چپ )ص(بهرام
دوباره و بـا همـان حالـت پرسـيدم چـه       ،با تعجب. ٨٣كار بردرا با دست راست به

نحـوي  سـعي كـردم بـه   . ان دادخبر؟ دوباره همان حركت قيچي و خودش را نش ـ
او هم تلاش كـرد بفهمانـد هـيچ شـوخي و     . بفهمانم كه الآن وقت شوخي نيست

  …!نويسدها گزارشي نميبريده ولي عليه بچه ،مزاحي در كار نيست
هـر  ) مثـل مصـاحبه  ( ،هـا خواسـت  وارد بند شد و از همة بچـه  شب حاج داود

“ تــوابين“از سروصــدايي كــه پاســداران و . كــس بيــرون ســلول خــودش بنشــيند
  . خواهد سخنراني كندها ميفهميديم يكي از بريده ،انداختندراه

كـرد  معرفي! عنوان يك عضو قديمي سازمانرا به )ق(محمدرضا ،دقايقي بعد
خـودش بافـت و اشـاره كـرد كـه بعـد از        يي پوشـالي بـراي  پروسه ،و محمدرضا

آميـز  يجه رسيده كـه خـط سـازمان و مشـي قهر    به اين نت! مطالعات زياد در زندان
بعد هم با رنگ پريده و حالتي سراسيمه و عصبي به سمت توالت  ،درست نيست

  .رفت
رد رنگـش را  مقصـود ز در حالي كه تسـبيح شـاه   ،با نگاهي فاتحانه حاج داود

  :اش را شروع كردروضه ،دادميچرخاند و سرش را تكانمي
كنـيم بـره   ماه ديگه هـم آزادش مـي  ۲-۳. اينم عضو قديمي نفاق! بفرمايين -
اگه فكركـردين ميتـونين بـا كمـون مشـترك و      ! ولي شما بدبختها چي. كارشپي

. رخونـدين تـون نـره كو  سر خودتونو گرم كنين تا حرف حق تو كله ،تشكيلات بند

                                                  
 .و منظورش اين بود كه خودش بريده است“ بريده“اين علامت يعني  ٨٣
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بـدبختا  . كـنم خوردتـون مـي  ! اينجـا تريبـون آزاده  ! حرف حق دارين بياين بگين
سـازمان تمـوم   . پشت كردين تو برف خبر ندارين دنيا چه خبـره سرتونو مث لاك

 ،امام گردن امپرياليسـم رو خـورد كـرده   . انقلاب داره به همه جا صادرميشه. شد
شما مبـارزه  … م شعار ميدين؟اونوقت شما يه مشت بچه سوسول اينجا واسه ه

! ييمبارزة حرفه. تونهشما مبارزه حرفه. مبارزه براتون هدفه. براتون وسيله نيست
هر كي تو حكومت باشه شما بـاش  . يا باطل حقه ،يعني كاري ندارين كي سركاره

اينجا . اگه راست ميگين بياين بحث كنين. تونهچون شغل و حرفه ،مبارزه ميكنين
جيگر داريـن  …  ،يعني تريبون آزاده. اسلام ميگه لااكراه في الدين. هتريبون آزاد

  .بياين بحث كنين
 افتــاد كــه ظــاهراً از حــرف حــاج داود ٨٤درهمــين لحظــه چشــمش بــه فيــروز

سـمت  و با اشارة دست او را بهتسبيح را در جيبش گذاشت . اش گرفته بودخنده
فيروز با همـان عينـك زمخـت    . از قبل هم دل پُري از او داشت. خواند هشتزير

  .افتادسمت زيرهشت راهآرام به ،دودي رنگ و كلاه بافتني
جـانش  با يك ضـربه زميـنش زد و بـه    ،كه رسيدهمين ،امانش نداد حاج داود

  :افتاد
به چي ميخندي؟ تريبون آزاد نديدي؟ همينجا زير پوتينام ! وضيپدّرسوختة ع -

  …اين چي ،خوبه ،اينم تريبون آزاد ،بيا. كنمخوردت مي
تك جملات و حتـي كلمـاتش را از كـدام بريـده و     خوب معلوم بود كه تك

يكـي از گروههـاي   ؛ خائني كه عضـو سـابق   مثلا حميد جعفري. خائن ياد گرفته

                                                  
 .فاميلش را فراموش كردم, جرم هواداري از گروه فرقان دستگير شده بودجوان قدبلندي كه به  ٨٤
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يـي را بـا همـين تحليـل مبتـذل و      يكبـار موضـوع مبـارزه حرفـه     ،بـود  رمذهبيغي
بحث هدف و وسـيله هـم ايـن     ٨٥.هاي بندشان گفته بوددار براي بقية بريدهخنده

موضوع كبك و برف هم از تئوريهاي . شدها مصرف ميروزها زياد در مصاحبه
پشـت بـا كبـك    كردن لاكبود كه با عوض و مجتبي ميرحيدري فرامرز نريميسا

بحث تريبون . كندرا به اسم خودش ثبت! خواست اين تئوري جهانياحتمالاً مي
هـا هـم خـرج    را كه اين روزها در مصـاحبه  ٨٦“لااكراه في الدين“آزاد و داستان 

بـراي بـه تـور     و محمـد حسـام   ترفندي بود كه احتمالاً مرتضي حسـيني  ،كردمي
حتي به قصد ( ،البته از آنجا كه اين لباس. انداختن افراد ساده به او ياد داده بودند

صورت غيـرارادي پـاي پـوتين    بلافاصله و به ،قوارة تنش نبود) شعار و فريب هم
  .پنجه آهنينش را وسط كشيد

                                                  
بود و درخيانت تا آنجا پيش رفته بود كـه در   در زندان قزلحصار“ توابين“گذاران ؛ يكي از پايهحميد جعفري ٨٥

كـردن زنـدانيان بـه    ين و روشهاي فشار براي پخـش و متلاشـي  بسياري از موارد در مورد شيوة برخورد با مجاهد
بود و كينة عجيبي هم نسبت بـه  ) ٣واحد ٦بند(او كه مدتها مسئول بند زندانيان فاز سياسي . دادميخط حاج داود

) در اويـن ( و لاجـوردي  و پاسدار سوري و شمشير حاج داود بسياري از زندانيان را زير شلاق, مجاهدين داشت
صحبت  داود با حاج: اش گفتبار به خانوادهيك, شدالبته جناياتش به مجاهدين محدود نمي. شرحه كردشرحه

گفـت   به حاج داود, هفته بعد كه برادرش آمد ملاقات, كردم و پذيرفته است برادرم را بياوريد ملاقات ببينمش
و پـس از مـدتي   همـان روز دسـتگير شـد     بـرادرش فرشـيد جعفـري   . اين هم ماركسيست است دستگيرش كنيد

  .تعادلش را از دست داد و همواره بزرگترين آرزويش در زندان ديدن و كشتن برادر خائنش بود
 ]هيچ اكراه و اجباري در دين نيست: [يي از قرآناشاره به آيه ٨٦
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وخته يي برافربا چهره ،يي انداختولاش به گوشهآش ،را يروزفبعد از اينكه  
 ،كرد و رگهاي گردنش هم باد كرده بودوهن ميدر حاليكه هنوز هن ،و عصبي

  :نگاهي تا ته بند انداخت
يـا پراتيـك توبـه    . كـنم خورد و خاكشـير مـي   ،همه تونو زير همين پوتينها  -

بـدبختا فكـر كـردين    . اسم ننه باباتونم يـادتون بـره  كنم كه يا كاري مي ،ميكنين
 ،جمـع باشـه  خـاطرتون جمـع  ! جمهوري اسلامي نون مفت داره بده شما بخورين

ناموسم اگه بذارم يه نفر با افكار نفاق از ايـن در بيـرون   بي. كنمتونو آدم ميهمه
فكر كردين ميذارم اينجا اسطوره شين؟ اگه منتظـرين يـه   … تونارواح عمه! بره

 ،خيالتون راحت باشه. كورخوندين ،زندونا و گُل بندازن گردنتون روز مردم بيان درِ
  ٨٧…نارنجك ميندازيمپاش بيفته تو هر سلولتون چارتا 
يـي  پشـت پـرده   ،شناختهايي را كه ميبچه ،)ق(از صبح روز بعد محمدرضا

بـرد و بـا   كشـيده شـده بـود مـي     هـاي زيرهشـت  سمت ميلـه به ۱كه از كنار سلول
در كـرد هيـولاي يـأس و ترديـد را     و كار توضيحي تـلاش مـي  ! برخورد عاطفي
  .جانشان اندازد

ها گفتم كه در جريان همة كارها و پروسة به بچه“ مازيار“همان روز از طريق 
حتي سابقة يك روز كار تشكيلاتي با  ،رغم ادعاهايشهستم و به )ق(محمدرضا

كسي فريبش  ،داندنمي چيز زيادي هم از مناسبات و روابط بند ،سازمان را ندارد
  .را نخورد

                                                  
ي شايد از همان ابتـدا . مشابه اين جمله را بارها از زبان حاج داود و لاجوردي در شرايط مختلف شنيده بوديم ٨٧

 . كردندرا يادآوري مينحوي آنرا در دستور داشتند و به) در شرايط استيصال(كار كشتار جمعي زندانيان 
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صـدا  ها منتظـر بودنـد ببيننـد چـه زمـاني مـرا بـراي برخـورد         هرچند اكثر بچه
  .آيدكردم سراغ من نميخودم فكر مي ،كندمي

بينـي كـرده و هشـدار    بار اين شرايط را برايش پيشيك) لابلاي شوخي(قبلاً 
شب بـه رزم ايسـتاده در    ۴ ،خاطر حل مشكل سيگارشيك بار هم به. داده بودم

 ،سيگار من كـار دسـتت داد  : مهمان شدم و زماني كه با ناراحتي گفت هشتزير
بـا  . ترسم يه روز اين سـيگار كـار دسـتت بـده    مي: اش زدم و گفتمدستي به شانه

  . همة اين حرفها بيش از هركس با من راحت بود و من هم دوستش داشتم
دقـايقي  . وارد سلول شـد و مـرا صـداكرد   ) نرحما(گاوميش  ،صبح١٠ساعت

ــد ــاره  ،بع ــا اش ــلول   ،اشب ــت س ــك پش ــردة اتاق ــدم  ١پ ــار زدم و وارد ش . را كن
بعد از اينكـه وارد شـدم بلنـد شـد و     . يي نشسته و منتظر بودگوشه )ق(محمدرضا
پـرده را كنـار زد و بعـد از     ،قبـل از اينكـه بنشـيند   . نشسـتم  بدون اعتنا. سلام كرد

  :پرده را برگرداند و نشست ،نگاهي به چپ و راست
من اهـل تـواب   . سرت بزنهمبادا در مورد من فكرهاي ناجور به ،ببين محمود -

. خواستم مزاحمت بشـم الآن هم نمي. بازي و گزارش نويسي و اين حرفها نيستم
. رسيدم كه عمرمون الكي داره تو اين سياهچال تباه ميشـه راستش به اين نتيجه 

 ،راسـتش . اينا هـم دسـت بردارمـون نيسـتن    . رسهكس هم به دادمون نميهيچ 
اينـا هنـوز يـه كـم مشـروعيت      . نسبت به صحت مشي مسلحانه هم شك كردم

تونستن هر كاري دلشون ميخواد با بهترين جوونهاي اين وگرنه نمي ،مردمي دارن
  .و آب هم از آب تكون نخوره نكنمملكت ب
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هـا بـا   حـدس زدم انتظـار دارد بچـه   . ديگر تحمل شنيدن حرفهايش را نداشتم
وسـط  . و ظـاهراً كوتـاه بياينـد    ٨٨نحـوي سـفيد كننـد   خودشـان را بـه   ،عاديسازي

  :صحبتش وارد شدم و حرفش را قطع كردم
پيشـم   اول از همه بهت بگم كه من هيچ فرقي با چنـد مـاه  ! ببين محمدرضا -

اگـه چارتـا   . همة اون حرفهايي رو كه بهت زده بودم هنوز هم قبـول دارم . نكردم
حالا هم رنگ و بوي آزادي شـنيدي و فيلـت    ،تو رو اينطوري مچاله كرده ,مصاحبه

ها تازه فهميدم كه شناختم نسـبت بـه   من با اين مصاحبه ،كرده هواي هندوستان
هـارو ريزريـز   كردم فقط اينا جسم بچـه تا حالا فكر مي. سطحي بوده رژيم خيلي

نكنه تـو  . ها هم نميگذرنحالا فهميدم كه از روح و احساس و عاطفة بچه. كننمي
  !هم به اين نتيجه رسيدي كه انحراف اخلاقي داشتي؟

در حـالي كـه    ،هيچ انتظـار ايـن برخـورد را نداشـت     ،اعصابش خرد شده بود
  :حرفم را قطع كرد ،زيد و رنگش زرد شده بودلردستانش مي

محمود چرا گوش نميكني؟ چرا عصباني ميشي؟ كي از اينا دفاع كـرد؟ مگـه    -
  ؟!من نميفهمم كه اينجا چه خبره

خـودش   ،نفسي از بيني كشيد. مكثي كرد تا جديت و تأثير حرفش را بالاببرد
  :را كمي نزديك آورد و آهسته ادامه داد

                                                  
اماكن , رنگهاي سفيد و سرخ از كدهاي امنيتي است كه از زندانهاي زمان شاه مرسوم بوده و در رابطه با افراد ٨٨

زيـر  , و سرخ علامـت حسـاس  ... , معمولي, اديع, معناي غيرحساسسفيد به. شدو امكانات مختلف استفاده مي
سـازي  عادي( كندسفيدكاري يعني اقدام و عملي كه حساسيت دشمن را كم مي. است... لورفته, غيرعادي, نظر

  )و تلاش براي سفيدشدن
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. ينم هنوز بمن اعتماد داري و راحت همه حرفاتو زدي خوشحالمباز اينكه مي -
. خواستم باهات صحبت كنم چون ميدونم ميتوني كمكم كنيخاطر همين هم ميبه

هنوز هم خجالـت  . خواستم بيام سراغت ولي روم نشدچند روز پيش مي ،راستش
  …ميكشم تو صورتت نيگا كنم

خواهد ذهنم زد كه ميه بهيك لحظ. از لحن و حرفهايش احساس خطر كردم
اش را بـا مـن ادامـه دهـدتا هـم عملـش را       رابطـه  ،با مظلوم نمايي و ترفند كمك

يـي  تصميم گـرفتم چنـد جملـه   . ها پايين بياوردموجه كند و هم مرا در ذهن بچه
را  ,تـا اگـر رودررو شـديم اسـتفاده كـنم     , كه از قبل در ذهنم آماده كرده بـودم 

  .د و هم شايد تكاني بخوردبگويم تا هم دلم خنك شو
ــه     ــه رابط ــاره ب ــه ضــمن اش ــي ك ــلول وقت ــه در س ــي ك ــتيم ۹ي ــغول  ،داش مش

  :حرفش را قطع كردم ،ها شدكردن از پاكي و نجابت بچهتعريف
گفتم اين مبارزه با حرف و كتاب و نـق  يادت مياد همون روزها چقدر بهت مي -

گفـتم آقـا محمدرضـا    فهمـي چـرا مـي   روشنفكرانه پيش نميره؟ حالا ميزدنهاي 
اينجـور   ،يي كه فقط حـرف ميزنـه  فهمي چرا فيلسوف و نويسندهنداريم؟ حالا مي

جاها كم مياره؟ رابطه تئوري و عمل و مثالِ دو بـال پرنـده رو يـادت ميـاد؟ حـالا      
تا آخـرش ميكشـه   فهمي چرا اون ميليشيايي كه دو سال بيشتر سابقه نداشت مي

روز زنـدان  ٢٠تحمل  ،سال تو زندونهاي شاه زنداني بوده٢٠يي كه ولي اون توده
ديگه هيچ حرفـي  . ديگه بايد برم ،خيلي حرف زدم ،ه ديگهبَس… رو نداره؟ خميني

 تـو . منم حرفامو زدم ،خواستي بگي گفتيكنم هر چي تو ميفكر مي. باهات ندارم
شـايد تـا    ،ايستيبتو وارد راهي شدي كه مجبوري روبروي ما . مسيرتو جداكردي

  .روز آزاديت مجبورشي خيلي كارها كني
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. فـك و دسـتانش بـه لـرزش افتـاد      ،پـايين لـبِ . دوباره رنگش پريد. بلند شدم
شايد هم تـلاش   ،خواست ادامه دهد و چيزي بگويد ولي ظاهراً قفل شده بودمي
ه زور از پشت شيشة كلفت عينكش بيرون بكشد تا پاكيش را كرد نم اشكي بمي

وقتي پرده را كنارزدم ياد ماجراهـاي سـيگارش   . گواهي دهد ولي فايده نداشت
  :نگاهي به صورتش كردم و پرسيدم ،دوباره برگشتم. افتادم
  سيگارو چيكار ميكني؟! سيگار نكشيدي! راستي -
  .كنيم ولي خبري نشدت جور ميگفتن واس. سيگارم تموم شده. فعلاً ندارم -

  :سرم را پايين آوردم و نزديك صورتش آرام گفتم
  !نگفتم سيگار كار دستت ميده؟ -

  . سمتش شليك كردماين آخرين تيري بود كه به
  .دلم خنك شد

  
  

٥٠   

ت چهارخانـه  سر و ريشي آشفته كه ك ـ ،با قدبلندجواني  ،صبح١٠اعت س
 ٣٥كه حدوداً  اكبر منتظري. هم برتن داشت وارد بند شدي رنگ چروكي يهقهو

اش را از دسـت داده و  دليـل فشـارهاي زنـدان تعـادل روانـي     هب ـ ،سال سن داشت
  .منتقل كردند ٤او را به سلول. دادشعار مي“ توابين“مستمر عليه 
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اش گفته كه طرح كودتـا عليـه   قبل به خانواده در ملاقات ،بعدازظهر فهميديم
كنـد و از  نيسـت مـي  زودي آنان را سربههو توابينش را آماده كرده و ب حاج داود

بلافاصله گـروه ضـربت وارد    ،شدكنترل مي آنجا كه همة تلفنهاي سالن ملاقات
بردنـد و   مستقيم او را به اويـن  ،دانستند تعادل رواني نداردرغم اينكه ميو بهشد 

بعـد از چنـد روز   . هاي رواني قرارش دادندزير سختترين فشار جسمي و شكنجه
تواننــد ايجــاد كننــد و اساســاً كــه مطمــئن شــدند هــيچ تغييــري در رفتــارش نمــي

 ۸؛ بنـد اكبر را به بند تنبيهـي قزلحصـار   ،واقعي ندارد حرفهايش هيچ پاية مادي و
  . منتقل كردند

گذاشـت  نشانة بيسيم جلو دهانش ميمنتظري معمولاً دست راستش را به كبرا
دسـتور مجـازات    ،كـرد معرفـي مـي   ٨٩كه خودش را نماينـده منتظـري  و در حالي

سـمتش هجـوم   بـه “ تـوابين “بعـد  . كردهايشان را صادر ميخائنان و تخريب خانه
دريافـت   كه از پاسداران و حـاج داود (ولگد بردند و پس از چند سري مشتمي
  .شدآلود و زخمي وارد بند ميبا سروكلة خون ،)كردمي

 كبراصداي  ،ها براي شام تعطيل شديي كه مصاحبهچند دقيقهدر فاصله  ،شب
  :از بيرون سلولشان بلندشد

  :پيام به كليه واحدهاي مقاومت ،پيام به كليه واحدهاي مقاومت ،الو -
تصـحيح  ! نه. با خاك يكسان كنيد را شهر قم ،را با خاك يكسان كنيد شهر قم

تكرار . هيچ آخوندي نبايد زنده بماند ،غير از يك آخوند براي عقد و ازدواج ،ميكنم

                                                  
 .م مقام و جانشين وقت خمينيقائ, ظريحسينعلي منت ٨٩
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هـا را تخريـب   خانهها و طلبهتمام حوزه ،شهر قم را با خاك يكسان كنيد ،كنممي
  …هيچ نيازي به حوزه علميه و طلبه نداريم ،كنيد

  .وارد بند شد ،آلودكبود و خون ،ي شبهابلافاصله او را بردند و نيمه
در  هــا كــه تحــت فشــار حــاج داودبعــد از خاموشــي تعــداد ديگــري از بچــه

. وارد بنـد كردنـد   ،مشاعرشـان را از دسـت داده بودنـد    يا گوهردشـت  قزلحصار
از سلول  )م(همراه حميدرا تخليه كردند و همه را به ٦همين منظور صبح سلولبه

  . كردندبه آنجا منتقل ،هاما و يكي ديگر از بچه
بـراي   ،رويمـان بـود  هكه روب ـ ۴يي كه درِ بند ما و بنددرست لحظه ،۱۲ساعت
سمت در دويـد و  به ،هايكي از همين بچه ؛)م(سيروس ،گيري غذا باز شدتحويل
كه بـا  سمتش هجوم بردند و او را در حاليبه“ توابين“پاسداران و . شد ۴وارد بند

 ،بعـدازظهر . كـرد گرفتنـد  را نگـاه مـي   ۴نگراني و اضطراب داخل سلولهاي بنـد 
  ٩٠.هم با سر و صورت بادكرده و خوني واردشد وسسير ،وسط پخش مصاحبه

 و و خلاصـي از زنـدان هـم پيـدا كـرده بـود      ! گر فضـاي آزادي ها ديمصاحبه
  .شدوحشيانه و تحقيرآميزتر مي ،روزروزبه

                                                  
تعـادلش را از دسـت داده    زير فشار حـاج داود ) يا يكي از بندهاي قزلحصار( در انفرادي گوهردشت سيروس ٩٠
يي حالا فقط به گوشه, شدو نشاط در جمع شناخته مي او كه قبلأ يكي از فعالان بندشان بود و به روحيه بالا. بود
نـامزدش را در حضـورش   , روز بعـد شـنيدم مثـل اينكـه پـس از دستگيرشـدن      . زد و كاملأ در سكوت بودميزل

چند  سيروس. دهدصورت كابوس در آمده و عذابش مياند و همين موضوع در اين ايام برايش بهشكنجه كرده
 .اش خبري ندارمد آزاد شد و شنيدم حالش بهتر شده ولي از وضعيت كنونيسال بع
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 دوربـين روي زنـي رفـت كـه پشـت ميكـروفن و ميـز        ،نيمه شب۲ يا۱ساعت 
  .با حضورحاج داود مصاحبه شروع شد. مصاحبه قرار گرفته بود

اش ديـده  هزن ناگهان جيغ كشيد و دستش را روي صورتش گرفت تـا چهـر   
غره و حركات سر و صورتش زن را تهديدكرد و با چشم وقتي حاج داود. نشود

آيـد  صريحأ گفت كه اگر بخواهد بازي در بياورد دوباره در سلول سراغش مـي 
و همه پاسداراني  زن فريادي كشيد و حاج داود ،شودو همان داستانها شروع مي

معلـوم بـود كـه او را بعـد از     . شوند را نفـرين كـرد  شب وارد سلولش ميكه نيمه
وادار بـه پـذيرش مصـاحبه     ،ساعتها و روزها فشار در سلول انفرادي گوهردشـت 

  . اندكرده
  . از لحن و جملاتش هم معلوم بود كه تعادلش را از دست داده است

يـي از خائنـان و پاسـداران وارد بنـد     مصاحبه تمام شد و گََلـه  ۳لي ساعتحوا
فحش وناسزا و شعار مـرگ بـر    ،يي جلو سلولِ ماچند دقيقه ،طبق معمول. شدند

  .سري هم به بقية سلولها زدند و رفتند ،منافقِ زنداني سردادند
. ضـمن صـبحانه بـرق رفـت و همـه جـا تاريـك شـد        . بيدارباش بـود  ۶ساعت

 ۱۱هـاي سـلول  يي با بچهآزار را درآوردم تا رابطهصله سوزن كوچك مردمبلافا
در (سـوزن  بعد از چند ضربة آهسـته  . برقرار كنم ،رويمان بودندهكه درست روب
داخـل سـلول    ،دليل تاريكي معلوم نبود به كي و كجا خـورد كه به) بيرون سلول

سلول ايسـتاده بـود و    سوزن را در ران نفري كه كنار. شدم و دوباره بيرون آمدم
زمان بـا صـداي جيغـي كشـيده بـرق      هم. خوب تشخيص ندادم كيست فروكردم
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نشـانده و جـيغش را   ) خائن نرحما(ديدم سوزن را در پاي گاوميش . روشن شد
  .در آوردم

ازآنجا كه ترسيدم يك مارك شورش در زندان بزنند و همة نفرات سلولمان 
 ،وقتي براي توالت از سلول بيرون آمـديم  ،سرپا نگه دارد هفته زيرهشترا يك 

  : گاوميش را صدا كردم و آهسته گفتم
اگـه  . تاريك بود اشتباهي به تو خـورد  ،من زدم ،سوزني كه تو پات فرو رفت -

  .من بودم ،خواستي گزارش بنويسي دنبال نفرش نگرد
يـي كـه   ديديم رحمان خائن؛ همان گاوميش وحشي و دريدهبا كمال تعجب 

سـرش را پـايين    ،جدا نشود يي از زيرهشتهميشه دنبال بهانه بود تا پاي ما لحظه
  :انداخت و گفت

  …سوزن؟ كي؟ من؟ عيبي نداره -
خاطر يك نوك سوزن سـرداده پشـيمان شـده و    فهميديم از جيغ زشتي كه به

  .خواهد انكاركند كه به پايش سوزن رفته و دادش در آمدهصلاً ميا
در  ،با همـان صـورت كريـه و كشـيده     ،؛ مسئول بندبعدازظهر مرتضي حسيني

 ,كه كمي كوتاهتر بود كه با دست راست كمرش را گرفته و پاي چپش راحالي
  .يي مرا صدا كرده موذيانهوارد سلول شد و با نگا ،كشيدروي زمين مي

ابتدا سعي كـرد بـا شـوخي و جمـلات     . شديم هشتچپ زيروارد اتاق سمت
  .هم با برخورد رسمي راهش را بستممن. برقرار كند يي!رابطه ،ربطبي

  :موضعش را كمي پايين آورد و ادامه داد
نميدونم چـرا بهـت عفـو دادن     ،كمت عفو خوردهدو سوم حُ ،ببين آقا محمود -

  .ييهدقيقهتنها كاري كه بايد بكني يه مصاحبه چن . ولي از ما نظر خواستن



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٢١ 

  !مصاحبه؟ واسه چي -
  .كننبيني كه اين روزها دارن آزاد ميمي. ضابطه آزاديه -
هـر موقـع    ،من اگه دو سوم حكمم كم شده باشه بازم يه سال ديگه مونـده  -

  .محكمم تموم شد جواب ميد
پچي با هم كردند و دقايقي بعـد پاسـدار   پچ. وارد شد پاسدار محمد خاموشي

آوري سيخ و خندة چندشبا همان چهرة چروكيده و موهاي چرب و ريش سيخ
  :طرف من آمدبه ،نمودبراق مي ،كه دندانهاي زرد و كثيفش را در صورتي سياه

  .بندتون بگو بينمچن تا سر موضع از  -
  .ما با كسي رابطه نداريم ،درِ سلولها بسته شده -
 ،مگه تو نمايندة بقيه هستي كه ميگي ما“ ما“چرا گفتي  ،منافق خودتو لو دادي -

  .خيلي خُب يه سرِموضع از سلولتون معرفي كن. من از خودت پرسيدم
ه ميـاد  مگه كسي كه سرموضع باش. من چه ميدونم كي تو قلبش چي ميگذره -

  .به من ميگه
بـود  نيشخندي زد و براي اثبات حرفي كه درِگوشي بـه پاسـدار گفتـه    مرتضي

  :پرسيد
  .يه نفر كه مطمئني اگه ولش كنيم ميره دنبال زندگيش معرفي كن -
  .من كاري با كار كسي ندارم -

  :گفت و پرسيد يي در گوش محمد خاموشيدوباره جمله
  سلوليهات اسمشون چيه؟هم -
  .برو از خودشون بپرس ،خودت ميدوني -
  .سلوليهاشو بگهحتي حاضر نيس اسم هم! ميبيني -
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نحــوي كــه مــن متوجــه نشــوم چنــد بــه ،بعــد صــدايش را پــايين آورد و آرام
هي بـه مـن و نگـاهي بـه سـاعتش      نگـا  محمد خاموشي. يي به پاسدار گفتجمله

ــداخت و در حــالي ــه ان ــدانهايش را از خشــم ب ــانش را  ،فشــردهــم مــيكــه دن لب
  :كرده و با حالت تحقيرآميزي سرش را آرام بالا و پايين برد و گفتجمع
  .هشتبرو گم شو زير -

  :دوباره نگاهي به ساعتش كرد و با ترديد ادامه داد
  …ميام دنبالت. فعلاً برو سلولت ،كن صب -

  :لب ادامه دادمكثي كرد و زير
  .حالاحالاها باهات كار داريم. كار ما باهات تموم نشده -

 ۱۲را ديدم كـه كنـار درِ سـلول    )ق(محمدرضا ،سمت سلول آمدمكه بههمين
  .سري تكان دادم و وارد سلول شدم ،با نگاهي تيز و پرخاشگر. ايستاده

فقـط  . توانسـتم خـوب توضـيح دهـم    در سلول بود نمي ابوالحسنبدليل اينكه 
براي اينكه در جريان موضوع قرار بگيرند و سيخي هـم بـه قلـب زمخـت خـائن      

  .آزاد ميشومام و همين روزها سلول وارد شود گفتم عفو خورده
  :با تعجب نگاهي كرد و پرسيد “بهزاد“
  .راست ميگي -
  .كنم تا چند روز ديگه ميرمفكر مي. امضا هم كردم. جون تو -

بيند خودش وقتي مي. گيردبا شنيدن اين جمله آتش مي ،دانستم ابوالحسنمي
كـه چشـم ديـدنم را    همه خفت و خواري و خودفروشـي مانـده و مـن    بعد از اين

  . شودديوانه مي ،شومآزاد مي ،سال حكم١٠با  ،ندارد
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٥١   

كـنم و بـه   نزديك سلول آمد و گفت همـة وسـايلم را جمـع    تضيمر ،هرظ
معلـوم بـود   ) هاي رواني را جمع كرده بودنـد همان سلولي كه بچه. (بروم ٦سلول

فشار بيشتري بيـاورد ولـي مـن     ،هاكه از روي غيظ خواسته در تركيب با اين بچه
فرسـا  دروناًً از زندگي و معاشرت با افرادي كه تعادلشان را بر اثر فشارهاي طاقت

  .كردماستقبال مي ،بودنداز دست داده 
 همه آمـاده  نوبت دستشويي سلولشان رسيده بود و ،كه وارد سلول شدمهمين

سـرش را   ،كـرده خائن؛ منجمد و خاموش و پُـف  نرحما. شدند بروند توالتمي
  :داخل آورد و با غيظ گفت

  .دقيقه براي وضو۵فقط   -
. كنـيم جا ميگفتم بعد از وضو وسايل را جابه. وسايلم هنوز بيرون سلول بود 

  :رو به من كرد و گفت ،آلودبا نگاهي تند و غضب ،اكبر منتظري
  تو كجا ميري؟ -
  .خوام برم وضو بگيرممي -
  .نماز جاسوس قبول نيس ،تو نياز نيست وضو بگيري -

يك ردكـرد و  بهها را يكهمة بچه ،هاي سلول گذاشتيلهدستش را جلوي م
ديگه تـا شـب    ،هرچه گفتم اكبر جان بگذار برم وضو بگيرم. نگذاشت من بروم
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حتي خودش هم براي اينكه مـانع از  . فايده نداشت… از دستشويي خبري نيست
  .رفتن من شود همانجا ماند

 ،شـدم  )م(وبوسي با حميدها وارد سلول شدند و من مشغول ربعد از اينكه بچه
  :را كشيد و گفت) م(حميد ،با عصبانيت كبرا

داري باهـاش روبوسـي    ،فرستادن تا تشـكيلاتمونو در بيـاره   .اين جاسوسه -
  ميكني؟
كلي از من تعريف كرد و با لحن شـوخي   ،هم پس از كمي توضيح) م(حميد

  .ها معرفي كردو طنز مرا به بقيه بچه
يي معصوم و دوست داشتني و نگاه زيبايي كه به انتهاي بنـد  با چهره ،سيروس

كنـارش رفـتم و بعـد از معرفـي خـودم      . هاي سلول نشسـته بـود  كنار ميله ،داشت
ــار. چيــزي نگفــت. اســمش را پرســيدم ــا لحــن شــوخيدوب  ،نزديــك شــدم ،ه ب

 )م(حميـد . اش را بوسـيدم و گفـتم اسـمت چيـه؟ بـاز هـم چيـزي نگفـت        پيشاني
  :كرد و با لحن جاهلي گفت رو به سيروس ،نزديك آمد

  …نبينم ناراحتش كني ،ها داش محموده! سيروس -
يي كه برآن خيـره شـده بـود برنداشـت و كلامـي      نقطهيي نگاهش را از لحظه
  .نگفت

توضيحي راجع به نفرات  )م(حميد ،زماني كه مصاحبه نبود روز بعد در فاصله
جسـمي و روانـي در    هـاي فشـار  تحمل انـواع  بعد از ،فهميدم سيروس ،سلول داد
 تدريجبه, رنش در برابر حاج داود نبوداز آنجا كه حاضر به سازش و ك, انفرادي

ظاهراً يك زمان نامزدش را در مقـابلش شـكنجه   . تعادلش را از دست داده است
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) ۴بنـد (رو هكنـد او را در يكـي از سـلولهاي بنـد روب ـ    كرده بودند و الآن فكرمـي 
زمان براي تحويل غذاي هم ۴بندبه همين دليل وقتي درِ بند ما و . اندتخت بستهبه

كـه در تـه بنـد قـرار     ( ۶چنان با سرعت و قدرت خود را از سلول ،شودبند بازمي
ز بعد هم ا ،تواند نزديكش شودكس نميرساند كه هيچمي هشتبه زير ،)داشت

اگـر  . شـود مـي  ۴رود و از آنجـا وارد بنـد  زيرهشت با يك خيز به بيرون بنـد مـي  
اش را در سـلولهاي  !د همه را كنارزده و گمشـده پاسدار يا خائني هم مانعش شو

  .كندرو جستجو ميهبند روب
و لگد حاج  زير مشت ،شود ۴موفق شد وارد بند در همه مواردي كه سيروس

آلود بـه سـلول   ولاش شد و چند ساعت بعد كبود و خونو پاسدارانش آش داود
تمـام  . دوزدبردار نيست و چشم به انتهاي بنـد مـي  همه هنوز هم دستبا اين. آمد

فقـط گـاهي اوقـات بـه برخـي       ،دزن ـكس حـرف نمـي  روز ساكت است؛ با هيچ
اسـتعداد و  . دهـد گـذارد جـواب مـي   سرش ميكه خيلي سربه )م(حميدسؤالات 

  .نبوغ عجيبي هم در تشخيص موقعيت افراد از روي چهره و صورتشان دارد
  .آزار استبسيار زيبا؛ دوست داشتني و بي ،با همة سكوتش

  .يي با سر و ريشي بلند و ژوليدهرنگ پريده؛ لاغراندامِ ٩١ايوب
بـه كشـفيات    ،هاي وحشـيانه فيزيكـي و روانـي   فشارتحمل دليل اين قرباني به 
گذرانـد و بـا   مي ۳بيشتر وقتش را به نماز خواندن روي تخت. يي رسيده بودتازه

غير از نان بقيه غـذاي  . كردهاي سلول را به ايمان دعوت ميبچه ،ادعاي پيامبري

                                                  
 .اش هيچ خبر ندارماز گذشته وشرايط كنوني. تعادلش را از دست داد ٦در بند زير فشار حاج داود ٩١
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گـاهي هـم سـر موضـوعات مختلـف بـا بقيـه درگيـر         . دانستندان را حرام ميز
  .شدمي

در  ،زدمـي “ تـوابين “يـي بـه   سيخي يـا كنايـه   ،هر زمان در دعوتش ،هم ايوب
  .شدزير سُم ستوران له مي ،زدنيبهمچشم

وت در نظـر  پيامبري كه ناچار بود ملاحظات دشمنش را در دع! ايوببيچاره 
  !بگيرد

ــري ــر منتظـ ــا بـــي اكبـ ــان بـ ــاي لازم را از  ؛ همچنـ ــالي؛ رهنمودهـ ــيم خيـ سـ
. گرفته و بـا واحـدهاي مقاومـت و نيروهـايش ارتبـاط داشـت      “ !يمنتظر“آقايش

هـايم  كرد بـه حرفهـا و شـوخي   تلاش مي. اش با من خوب شده بودكم رابطهكم
  .كردميدقت گوش نخندد ولي به

وقـت   ،قطع يا كوتـاه شـده بـود    ،هاي اوينها مصاحبهدر چند روزي كه صبح
  .زدن و رسيدگي به سلول داشتيم خوبي براي سروكله
هـايم در آن سـلول زمـاني بـود كـه بـرگ       انگيزترين لحظهزيباترين و خاطره

 توانسـتم او را بـه  يي مـي زد و يا با ترانهانه ميجو لبخندي بر پرچين لبان سيروس
شــديم او را وارد صـــحبت و  گــاهي اوقــات هــم موفــق مــي     . وجــد بيــاورم  

  :هايمان كنيمشوخي
  ميدوني حميداينا تو شهرشون به دمپايي چي ميگن؟ ،سيروس -
  !نه -
  به كِشتي چي ميگن؟. ميگن نفربر -
  كشتي؟ -
  به قند چي ميگن؟. ميگن تشخيص ،آره -
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  .نميدونم -
  حالا تو بگو به شكر چي ميگن؟. ميگن مجتمع شكر فشرده -
  ميگن كارخونة قند پراكنده؟ -
  اگه راس ميگي بگو ببينم به چاقو چي ميگن؟. بارك االله -

  :لبخندي زد وسرش را نزديك آورد و آهسته گفت
  .ميگن تو دل برو -

هم لبخنـدي زد   كبرحتي ا ،اي سلول را پر كردتمام فض ،صداي شليك خنده
هـم بـا تعجـب سـرش را از بـالاي تخـت        حضرت ايـوب . و رويش را برگرداند

گويد عجب صبري گفتم الآن با خودش مي. من كردبيرون آورد و نگاه تيزي به
  .كنمدارم كه اينها را تحمل مي

  :سرش را بالا آورد و خيلي جدي پرسيد سيروس
  شما به چنگال چي ميگين؟ ،محمود -
  .چنگال نداريم ،با دست غذا ميخورن هاي تهرونبچه -
  …بهش ميگين قاشق تابستوني ،چنگال دارين! چرا -

مثـل   ،صـدا خيلـي آشـنا بـود    . شب صداي جيغ و فريادي بلنـد در بنـد پيچيـد   
صــبح فهميــديم . گفــتبــدوبيراه مــي“ تــوابين“كــه يــك نفــر در خــواب بــه ايــن

شـود  به يك نقطه خيره مي. از روز قبل تعادلش بهم خورده است )ق(محمدرضا
آنان را كلافه  ،“توابين“شب هم در خواب با ناسزا به . زندو با خودش حرف مي

چـون ايـن    ،ننـد زيـاد رويـش فشـار بياورنـد     توامعلوم بـود كـه نمـي   . كرده است
اگر او را هم مثل بقية . بودند يي بود كه موفق به شكستنش شدهترين نمونهجدي
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راه انفعـال و بريـدگي بالكـل بسـته      ،كردنـد و لگـد خـرد مـي    بيماران زير مشت
  .شدمي

بـا كنتـرل   . گـرفتيم  ٥يك پرتقال از سلول ،در مسير دستشويي ،بعد از صبحانه
خورد و تـا  ها ليز ميبند و نگاه هيز و هرز خائنيني كه از لاي ميله يل راهروكام

تقسـيم  “ دهـي “عنـوان  پرتقـال را پوسـت كنـديم و بـه     ،پاييدانتهاي سلولها را مي
پـر  ٣ ،بعد كه اصـرار كـرديم   ،ابتدا نخورد ايوب. به هر نفر يك پَر رسيد. كرديم
بـوديم كـه دوبـاره همـان     “ دهـي “مشـغول   ،با شور و شيريني و اشـتياق . برداشت

  :صداي شب قبل در راهرو پيچيد
  …اي ،من تن به خيانت نميدم ،ولم كنين -

  …ميخوان خرابم كنن. مردم به دادم برسين
  .شون دروغ ميگنهمه

ور بــه او آآمپـول خـواب   ،او را بيــرون بردنـد  ،خائنـان و پاسـداران   ،بلافاصـله 
  .تزريق كردند و انداختنش گوشه سلول

سـيم  بـي  ،سرش را از سلول بيرون آورد. هم بلند شد كبرصداي ا ،قبل از ظهر
فـرامينش را كـه تـا انتهـاي بنـد       ،خيالي را در دسـت گرفتـه و بـا جديـدت تمـام     

  :رسيد صادر كردمي
  …از اكبر ،به كليه واحدها از اكبر منتظري -

همة خـائنين  . همة خائنين بايد مجازات شوند. همة خائنين بايد مجازات شوند
  …خائن است ،تواب ،بايد مجازات شوند

در . بردنـد ) كـه هنـوز سـرش بيـرون بـود     (پاسداران بلافاصله رسـيدند و او را  
كـه  كت و شـلوارش را مرتـب كـرد و همـين     ،دست پاسداران را كنار زد ،مسير
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و مشـت پاسـدار    سبـا لگـد عبـا    ،سيم خياليش بگويديي پشت بيخواست جمله
حـاج   ،چند دقيقه بعد كه براي وضو از سلول خـارج شـديم  . دوم نقش زمين شد

هاي وسط بند ايستاديم تا ببينـيم  كنار ميله ،جاجاي دستشويي همانبه. رسيد داود
  .آورندچه بلايي سرش مي

جمـع شـدند و حـاج     كبراطراف ا ،زيرهشت ،و خائنان و حمزه سعباپاسدار 
پس از مشت و ضربة محكمي كه بـر صـورتش فـرود    . سمتش حمله كردبه داود
نقش  ،زير پاي چپش كشيد يي كه حاج داوداز تعادل خارج شد و با ضربه ،آمد

را روي گلـويش  ) آهنـي پنجـه (پـاي راسـت    حـاج داود  ،يي بعدلحظه. زمين شد
وپـا  دسـت  ،زيـر گامهـاي هيـولاي غـدار     ،وقـار  آن يار با ؛كبرا. شردگذاشت و ف

يي كه راهي از راهـرو بنـد بـه سـلول     دهانش باز و چشمهايش مثل چشمه. زدمي
ظـاهراً دنبـال مـأمن و پناهگـاهي در     . باز كرده باشد به انتهاي بند خيره شده بـود 

در نگاهش پاكي و در سيمايش سادگي موج  ،در رفتارش معصوميت. سلول بود
پايش را برداشت و با دو دسـت از زمـين بلنـدش     يي بعد حاج داودلحظه. زدمي
  :كرد
يـي  الآن ميخوام يه آزمايش كنم ببينم ديوونه. يي يا سالمتو يا ديوونه! ببين -
  .يا نه

و مقابل ديوار بتنـي و   ي زيرهشتهاقسمت ورودي ميلهدستش را گرفت و به
  :در خروجي قرارش داد

  .شماره ميشمرم سرتو محكم بزن به ديوار ۳حالا تا  -
  واسه چي؟ -
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زنـه بـه   آدم عاقـل سرشـو نمـي   . يي يا نهكنم ببينم ديوونهدارم آزمايش مي -
  .۳ ،۲ ،۱: تند باش. اگه ديوونه باشي ميزني ،ديوار
حـاج  . هيچ عكس العملي نشان نداد و رويش را آرام از هيولا برگردانـد  كبرا
  :با عصبانيت ادامه داد داود
 ـياگه ديوونه ،رسوختهپدّ - دي؟ ديوونـه كـه حـاليش    ي چرا فحش به نظام مي
اگـه عقلـت كـار    . فحش ميدنل نفر قاطي كردن همشون به نظام چ ،سي!. نيس
  … سرتو بكوب به ديوار ،ياالله ،دي؟ يااللهفحش نمي كنه چرا به رجوينمي
به اين خائنا بگو سرشونو بكوبن بـه  . ام كه سرمو بكوبم به ديوارمگه ديوونه -
  .ديوار
  يعني تو ديوونه نيستي؟ -
  .يي خودت ديوونه -

مشتش را محكم گره كرد و پاسداران همه خيز . ديگر تحمل نكرد حاج داود
  …برداشتند
. با وسايلش وارد شد )ق(محمدرضابوديم كه  كبرامشغول رسيدگي به  ،شب

 ٦تحت عنوان بيمار رواني بـه سـلول   ,ظاهراً او را كه از دستش خسته شده بودند
  :هم وارد شدند ٩٣و مهدي ٩٢سعيد. كردندمنتقل مي

                                                  
. خوانـد تعـادلش را از دسـت داد و مسـتمر سـرود مـي      جوان كم سن و سالي كه زير دست و پـاي حـاج داود   ٩٢

  .اش تَر بودمعمولأ صورت زيبا و سپيدش كبود و گونه
از آنجا كه هيكـل  . بود آموزي شرق تهرانمعروف به مهدي؛ ميليشياي فعال و پرشور بخش دانش): ن(عليرضا٩٣

 حـاج داود , نشـانش داد , در صف اول تظاهرات) مناسبت سالگرد قيامبه(تنومندي داشت و چند مرتبه تلويزيون 
 بقيه در صفحه بعد
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دانش آموز لاغر اندام و سفيد رويي كه زير فشار مشاعرش را از دست  سعيد 
كه سلولشان را روز قبل زماني. اندخوريز سرودهاي سازمان را مييك ،داده بود

 ۱۲داران را سـرداده و بعـد از  بردند با صداي بلند سرود طلايهبراي دستشويي مي
آنقدر كتك خورده بود كه ديگـر نـايي   . منتقل شد ۸به بند ,ساعت كابل مستمر

  .براي ايستادن نداشت
از  ،كـرديم صدايش مـي  بود و شامهدي) ن(اش عليرضاكه اسم اصلي مهدي 
صورتي معصوم و ،قامتي تنومند ،يي ستبرسينه. هاي فعال پر شور بندشان بودبچه

شـد  يي قطـع نمـي  هايش لحظه تا چند ماه قبل صداي خنده و شوخي. زيبا داشت
  .كردلب باز نمي ،ولي امروز دچار سكوت شده

احساس كردم خودش را به ديـوانگي زده   )ق(محمدرضاا در اولين برخورد ب
اش را دوبـاره  كند آبـروي رفتـه  تلاش مي ،در خواب“ توابين“و با جملاتي عليه 

فقـط  . شناختكس را نميهيچ. رسيدخيلي گيج و گنگ بنظر مي. بدست آورد
  .بار با اسم كوچك صدا كردمرا يك

 ،بعد از نيم ساعت كلنجار ،رفتيم سيروسه سراغ براي عوض شدن فضا دوبار
  .بالاخره قبول كرد به سؤالاتمان پاسخ دهد

  به چه شغلي ميخوره؟ )ز(تيپ عباس ،سيروس -
  .كه ماست بندي هم بلده ،خواربار فروشي -

                                                                                                            
بلاخره مهدي در منتهاي حيرت و ناباوري تعادلش را از دست داد و دچـار سـكوت   . شدت او را زير فشار بردبه

  ).هاي دشمن ندادخواسته ولي تن به(شد 
   .كنم مهدي چند سال بعد آزاد شد ولي از سرنوشتش خبري ندارمفكر مي 
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  .چي؟ همين حميد خودمون )م(تيپ حميد -
هـا  اش به دانشجوها ميخوره ولي نميدونم چرا ميخواد اداي رانندهحميد قيافه -

  .رو دربياره
  چه شغلي بهش مياد؟ )ق(محمدرضا -
  .عملروشنفكر بي -
  ؟تيپش به چه شغلي مياد -هاونيكه داره ما رو نيگا ميكن - بنظر تو محمد -
  .زشاگرد بزا -
گفت آنقدر دقيق و حساب شده بود شغلهايي كه مي ،اختيار همه خنديدندبي

رسـيديم كـه ايـن    به اين نتيجه مـي  ،شديمكه اگر كمي در صورت فرد خيره مي
از صـداي  . مشاغل خيلي بيشتر از شغل اصلي بـا چهـره و رفتارشـان انطبـاق دارد    

يـي كـه   وچلـه خائن چاپلوس و چاق ،نرحما ،يي كه در سكوت بند پيچيدخنده
بـا نگـاه    باريـد نزديـك شـد و   هميشه از صـورتش مـي   ،حوصلگيخستگي و بي

  :پرسيدم سيروس يي از اشارهبا . سري تكان داد و رفت ،مرموزي به ته سلول
  بنظر تو اين چيكاره بوده؟ ،سيروس -
 ،خـورده برچيني تو مدرسه روزي چن بار از دوستاش كتك مـي اين بخاطر خ -

زورشـو بـه كفتـراي     ،رسيد خونـه بعد هم كه با دماغ آويزون و سروكلة خوني مي
  .رسوندشون ميهمسايه

  نه؟والآن رفتارش شبيه كدوم حيو -
  .گراز -
  !گاوميش! نه -
  …بجاي عقل شاخ داره ،مثل گاوميشه ،آره -
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گفـت و بـا صـداي بلنـد خـط      تمام شب در خواب هذيان مي ،)ق(محمدرضا
  .كردجدا مي“ توابين“خودش را از 

بتوانـد   انجام دهد تـا محمدرضـا   ٢پذيرفت كارهايش را در تخت ايوبصبح 
  .در تخت بالا استراحت كند

در حالـت   ،ايـوب . ا نشسـتند همه بيرون سـلوله . ها شروع شدمصاحبه ۸ساعت
ــود       ــت ب ــغ رياض ــوت و تبلي ــادت و دع ــغول عب ــت دوم؛ مش ــته روي تخ . نشس

بيرون سلول نشسته و بـا   ،ييدر گوشه وسسير. كرداستراحت مي )ق(محمدرضا
و دوبـاره  شود و اترسيدم در باز مي. نگاهي نگران چشم به انتهاي بند دوخته بود

اش خيز بـردارد و در جسـتجوي مهربـان گمشـده     هشتاز لابلاي جمعيت به زير
  .بيرون برود

شاهد آتش و نيرنـگ حـاج    ،بيرون سلول ،هم مثل بقيه و مهدي و سعيد كبرا
بـا هـر ريشـه و پيشـه و      ،هـايي كـه يـك روز   پروانه. ها بودندو مرگ پروانه دداو

خاصـيت  مسخ و بي ,آتش سپردند و امروز در كام ديو رتن ب ,پروابي ،ييانديشه
  .شدندمي

كـردم و وارد  مصاحبه را تـرك  ،)ق(محمدرضارسيدگي و مراقبت از بهانة به
 ،پاييـد ؛ خائني كه معمولأ يك چشـمش مـرا مـي   بلافاصله ابوالحسن. سلول شدم

  .وارد سلول شد
  …دوني تماشاي مصاحبه اجباريهكي گفت بري سلول؟ مگه نمي -
تـا   بيان ببرنش بهداري. برو به پاسدار بگو اينجا يك نفر حالش خوب نيس -

  .من بشينم مصاحبه ببينم
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صدايم را كمـي پـايين آوردم    ،بعد هم براي اينكه بترسانمش تا پيگيري نكند
  :و با نگاهي به تخت بالا و اطراف گفتم

  .بار هم اسم تو رو گفت۲. فحش ميده و دادميزنه. ريز هذيون ميگهيه -
كـه  ( وكنـار محمدرضـا   ٣مـن هـم پريـدم تخـت    . سرش را تكان داد و رفـت 

يـي كـه   پاهـا را دراز كـردم و نهـج البلاغـه    . نشسـتم ) بودخواب زدهخودش را به
دانسـتم  مـي . طور استثنايي از هجوم و چنگ خائنين سالم مانده بود را برداشتمبه

  .آيندفعلاً سراغم نمي
 ،بعـد از چنـد دقيقـه   . هم بـود  )ق(محمدرضاحواسم به  ،ضمن خواندن كتاب

  :آرام پلكهايش را بازكرد و پرسيد
  خوني؟چي مي -
  .نهج البلاغه -
  چي نوشته؟ -
  …والناس فيها رجلان ،الدنيا دار الممر و لا دار المقر: نوشته -
  يعني چي؟ -
 ـ. اندردم در آن دو دستهو م. يعني دنيا محل گذر و عبور است نه استقرار - ك ي

يه دسته هم اونهـائي   ،پس هلاك ميشن ،فروشندنها كه خودشون رو ميدسته او
  …خرند خودشونوكه مي

همـه را بيـرون كشـيدند و در قسـمتهاي      ،با ايجاد رعب و وحشـت  ،بعدازظهر
. با فاصله يك متر از هـم نشـاندند   ،مختلف راهروي اصلي زندان و سالن ملاقات

 ،و بازجويــان و نعــرة حــاج داود هــاي پاســدارانِ گــروه ضــربت اويــنبــا عربــده
  . فهميديم موضوع شناسايي يا خط كار جديدي است كه از اوين آمده
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 ،بلافاصله فرمها و كاغذهاي بازجويي را بين افراد توزيع كردند و چند بازجو
  .لابلاي جمعيت مشغول توضيح و توجيه كار شدند

بايسـت  مـي . بود هدف دستيابي به آخرين چارت و كروكي تشكيلات تهران
  . دقت بنويسيمهمه فعاليتهايمان را از لحظه شروع تا دستگيري به

 ،لابلاي كار هم بازجويـان وارد شـدند  …  ،تحت مسئول ،مسئول ،نام انجمن
كردند و با تهديـد اينكـه اگـر نـاقص بگـوييم بـازجويي در       كاغذها را چك مي

  .بردنددغدغه و اضطرابمان را بالا مي ،شودهمان شعبه قبلي شروع مي
كردم اين بود كه يادم نبود در بـازجويي چـه   مشكلي كه تصورش را هم نمي

  :ركز شومتلاش كردم روي دوران بازجويي متم. امچيزي را و چگونه پذيرفته
آموزي را چگونه گفتم؟ تبليغـات يـا تـداركات؟    شروع كار در بخش دانش«

اصـلاً امضـايم دربـازجويي چگونـه     … چند بار فروش نشـريه؟ بـا كـدام رابطـه     
  … »بود؟
كـلان  مزدوران نقابدارِ قسمتهاي مختلف كه به كوكلاس ،بعد از چند ساعت 

  .واردشدند ،معروف بودند
تنـاقض را   ،گويي و جمـلات دوپهلـو  عي كردم با كليكندني بود سبا هر جان

او را در فاز سياسي . شدم جا متوجه حضور اصغر توكليهمان. به حداقل برسانم
در دوران انتخابـات رياسـت جمهـوري چنـد شـب تـا صـبح بـا هـم          . شناختممي
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دسـتگير   ۶۱سـال ظاهراً در . ٩٤كردن كليشه و تنظيم تراكتها بوديممشغول درست
به اصغرمُخ معروف  ۳حالا هم در بند. گير شده بودحسابي زمين ،و با اولين فشار

  .شده و در موضع معاون مسئول بند مشغول توطئه و خبرچيني است
كـافي  . يي ترس در تمام سلولهايم نفوذ كرد و تمركزم را از دست دادملحظه

فصـل جديـدي در    ،بعـد از چنـد سـال    ،را ببيند تا بـا اطلاعـاتش  بود يك لحظه م
سـرم را پـايين انـداختم و     ،سـمت ديـوار برگشـتم   آرام بـه . هايم بازشودبازجويي

  .مشغول نوشتن شدم
فر همه كارشان تمام شده و به بند رفته ن ۲۰-۳۰غير از  ،شب۱۱حوالي ساعت

كاغذها را بـه پاسـداري    ،دوآمد پاسداران كمترشبعد از اينكه ديدم رفت. بودند
نيم ساعت بعد يكـي از  . كه حسابي ميخ من شده بود دادم و گفتم كارم تمام شد

ربط و تهديد توخـالي مـرا   و با چند سؤال و جواب بي بازجويان آمد بالاي سرم 
  . به بند فرستاد

كـنم و بـه   را جمـع مسئول بند گفـت وسـايلم    ،مرتضي حسيني ،وقتي برگشتم
كـه بـا   عليـرغم اين . را برگردانده بود )م(قبل از من هم حميد. سلول قبلي برگردم

و  وسخيلي نزديك و از هر جهت راحت بودم؛ جداشدن از سير هاي سلولبچه

                                                  
بعـد از حمايـت وسـيع جوانـان و      انجام شد و خمينـي  ٥٨اولين انتخابات رياست جمهوري كه در زمستان سال ٩٤

از “ بـرادر مسـعود  “شد و دسـتور حـذف   لحظة آخر وارد صحنه, نيروهاي مترقي از كانديداتوري مسعود رجوي
 . انتخابات را صادركرد
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 ،هـم بـا همـه بـدخُلقي و آزارش     ايـوب . برايم سخت بود ،كبرو ا و سعيد مهدي
  .معصوم و پاك و دوست داشتني بود

  .بودم )ق(هنوز نگران حال و سرنوشت محمدرضا
يادم . كم علناً سرازير شدها اششايد اولين بار بود كه ضمن خداحافظي با بچه

 كـه از رضـا عـرب   خيلـي سـختم بـود و روزي    سـيامك آمد لحظة جداشـدن از  
صداي اعتراضم را به خـدا هـم    ،توانستماگر مي. بغض گلويم را فشرد ،جداشدم

  . شدمانگار از همة دار و ندارم جدا مي ،رساندم ولي اين بارمي
ديـدم و در  را مـي  “مسـعود “اشـك و داغ   ،و مهـدي  وسسـير در باغِ سكوتِ 

هـا  چكاچاك سبزه ،كبردر كلام ا. رودي از شلاق و دشنه وشمشير ،سرود سعيد
خنجري كـه جـان و اسـتخوانم را     ،ضاو جنگ محمدر ها و در زخم ايوبو نيزه
  .سوزاندمي

اما تن به ويراني و مرگ  ،هايي كه رنج ديوانگي را پذيرفتندها و پروانهجوانه
همه را  ،يي طنزبا جمله ،ريختمكه اشك ميدر حالي ،ضمن خداحافظي .ندادند

دريــايي از طــراوت و پــاكي و در آغوشــش دنيــاي  ،وسدر نگــاه ســير. بوســيدم
زيـر تخـت سـرود قسـم را زمزمـه       ،در گوشة سـلول  سعيد. عاطفه را لمس كردم

  :رفتم كبرسمت ابا همان نگاه ابري به. صبر كردم سرودش تمام شود. كردمي
  .ديگه از دستم راحت شدي -
  !نه -
  نذاشتي برم وضو بگيرم؟ ،روز اول! يادت مياد -
  .عيبي نداره. انقلابيون بزرگ هم گاهي اشتباه ميكنن -



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٣٣٨ 

 امـا صـورتش سـرخ   . كردمدر آغوشش گرفتم و اشكم را با شانة كتش پاك
  .قلبش آبي و پراحساس بود

  :هنوز مشغول بود سعيد
  به اشكي كه از ديدة مادران
  چكيده به مرگ عزيزان قسم

  به چشم زناني كه در مرگ شوي
  سر برده تا صبح گريان قسمبه

  زنبيوه به آه دل خسته
  به اشك يتيم هراسان قسم

  هاكه تا صبح آزادي توده
  …بجنگيم با خون و ايمان قسم 

 ،در همان حالي كه بالاي تخت خوابيده بود محمدرضا. را بوسيدم پيشاني ايوب
  :دستش را محكم فشردم و با لبخندي دلداريش دادم. اشك ميريخت

  .مواظب خودت باش -
رپشـت و مُجعـدش   چنگي به موهاي پ ،ردن وسايلم بودمشغول جمع ك مهدي
بهمـن نشـان داده   ٢٢افتاد دريكي از تصاويري كه تلويزيون از قيـام  يادم . كشيدم

كتك سيري  درخشيد و به همين خاطر از حاج داوددر صف اول مي بود مهدي
  :ام فشردمسرش را در سينه. خورده بود

به عكس تظاهرات قبل از انقلاب واسه چي  شامِيتي آخر هم نگفتي حاج داود -
  .بند كرده بود

  .خنديدفقط نگاه ميكرد و مي ،صداصبور و بي مهدي
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  …نامردا نتونستن تحمل كنن با هم صفا ميكنيم ! عجب روزگاريه -
 مهـدي  ،درحاليكه داشتم با خودم حرف ميزدم و از روزگار شكايت ميكردم

  :كرد و در كمال ناباوري گفت ينگاه معني دار ،سرش را بالا آورد
  . گور باباشون ،بيخيال -

كـه   ،ي چرمييساك قهوه. داد عجله كنم بلند شدصداي خائني كه تذكر مي
دوخته بودم و پتوي سـفيد رنگـي كـه گلهـاي      ،اش را با نخ پلاستيك سفيددسته

سـمت  بيـرون گذاشـتم و بـه   ! درشت قرمز داشت را با نايلون نان و ليوان و نمك
  …خم شدم سعيد
  
  

٥٢   

را بعــد از  )م(حميــد. بــوديم“ تــوابين“مســتقيم در معــرض ديــد  ٢ر ســلولد
  .بردند با كلية وسايل به اوين ،كلانهاماجراي بازجويان و شناسايي كوكلوس

از لاي  ،كه در هر سلول خائني داشتيم و هميشـه چنـد جفـت چشـم    در حالي
هنوز امكانات صنفي و همـة ابـزار    ،مان تيز بودخورد و روي روابطها ليز ميميله

  .شدصورت جمعي استفاده ميبهو وسايلمان 
بزرگترين كيفـر و   ،كه كوچكترين رابطه دونفره و عاطفة جمعيدر شرايطي  

از همـة امكانـات و   . هـيچ چيـزِ فـردي و خصوصـي نداشـتيم      ،مجازات را داشت
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اشـكها و   ،همـة دردهـا   ،محدوديتهاي صـنفي تـا مشـكلات فـردي و خـانوادگي     
  .مشترك و جمعي بود ،يمانلبخندها

 ،ها و فشارهاي جسمي و روحيگيري مصاحبهبا اوج ،روزهاي پاياني سالدر 
افرادي كه ديگر تحمل تازيانه و تحقير را نداشته و از بازار و لجنزار حـاكم هـم   

. دچار انواع بيماريهـاي جسـمي و اخـتلالات خفيـف روانـي شـدند       ،بيزار بودند
و مصاحبه با اعمال شاقه؛ كه  هاي چندش آور ويديويي اوينگاهي اوقات برنامه

ساعت هـم طـول   ۲۰تا  ،كردجسم و روح را تا اعماق سوراخ مي ،يي تيزمثل مَته
روز بعـد هـم بـا هـر     . ساعت زمان براي اسـتراحت داشـتيم  ۲كشيد و حداكثر مي

  .و پاسدارانش در انتظارمان بود هاي حاج داودپُتكي از مشت و پنجه ،پِلك
جيغ و فرياد دوستي كـه   صداي كشيده ،خوابيديمساعتي كه مي٢-٣در همان
كاسه صبرمان را لبريز  ،پيچيدلغزيد و مثل تيغي در استخوان ميها مياز لاي ميله

 ،ايــن فريادهــا. ســاختور مــيهايمــان شــعلهو آتــش كينــه و انتقــام را در ســينه
زودي به بيماريهاي اعصاب و يي بود كه بهدلانههاي خونو نالهكابوسهاي شبانه 

  .شددردهاي رواني منجر مي
تيغ جلاد و تازيانة مزدوران دوباره  ،هاي اوينصبح با پخش مصاحبه۹ساعت 
دادنـد  سـرمي “ مرگ بر منافق زنداني“با صداي جيغ خائناني كه شعار . بالا رفت
بلافاصله . ام گرفتيي بي اختيار خندهكردم و با يادآوري جمله ه مازيارنگاهي ب

 صدا و خاموش بندرعباسي شكارم كرد و دقايقي بعد با اشارة پاسداربي“ تواب“
از آنجـا كـه تحمـل    . منتقـل شـدم   بـه زيرهشـت   و نيش محمدرضـا پارسـا   حمزه

 ،سختتر از سرپاايسـتادن بـود   بازيهاي حاج داودشبهاي اوين مثل خيمهمصاحبه
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ســمت زيرهشــت درونــاً اســتقبال كــردم و بــدون معطلــي چشــمبندم را زدم و بــه
  . افتادمراه

ــا اعمــال شــاقه“ مصــاحبه ــا يــادآوري  . وع شــدشــر “ب هرچــه تــلاش كــردم ب
  . موضوعات مختلف ذهنم را درگير كار ديگري كنم فايده نداشت

مجيـد  . ٩٥خـودش را معرفـي كـرد    ،زنداني كه ظاهراً حكمش تمام شـده بـود  
 ،بـرد مـي پراني و عربده و بدزباني مصاحبه را پيشدهاني كه با تكه؛ چالهقدوسي
گـويي؟ زنـداني بـا    يي كرد و گفت خانم چرا اسم هنـري خـودت را نمـي   خنده
و مظلوميتش داشت جـواب دوپهلـويي داد و    صلابتيي كوتاه كه نشان از جمله

يـي كـه   دليل فاصلهبه. اش را كشيد و نيشش را فروكرددوباره نيزه سوسمار اوين
بـا   ،زنـداني كـنم  بودم صداها واضح نبود ولي فكرمـي بند پيدا كرده از زيرهشت

داد حســابي ربطــي كــه بــه ســؤالاتش مــيمحلــي و جوابهــاي بــيســكوت و بــي
گويند در بند بـا منـافقين سرموضـع    مي: گفت مجيد قدوسي. بوداش كردهكلافه
چـون مسـلمانم   : زنـداني گفـت   …خـواني هـم مـي   ٩٦البلاغـه نهـج  ،داريارتباط
  …خوانمالبلاغه هم مينهج

ولي بعـد از اولـين    ،رسيدسختي ميبه هرچند صداها مبهم بود و از فاصله دور
  .است “مرجان“ باراين, سوژة جلاد زدمحدس ،جملة مجيد قدوسي

                                                  
   .ها، شناسايي زندانيان قبل از آزادي، توسط خائنين بود يكي از اهدف اين نوع مصاحبه ٩٥
دانسـت مجاهـدين از   هـم مـي   و لاجـوردي  البلاغه داشتنداز آنجا كه مجاهدين در زندان توجه خاصي به نهج ٩٦

اين كتاب را , گيرندكنند و انگيزه ميهاي حضرت علي در مرزبندي با دشمنان استفاده ميها و نامهتمامي خطبه
 . ساس بودندخواندند حالبلاغه ميآوري كردند و همواره روي نفراتي كه نهجبعد از مدتي جمع
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 .دستگيرشـده اسـت   همـراه همسـرش؛ فريـدون ژورك   سال قبـل  ۲دانستم مي
 ،در بنـد زنـان   وگريخته اخباري هم از آنان داشـتم و شـنيده بـودم مرجـان    جسته

كـه مرزبنـدي روشـني بـا     (داخل مناسبات خـواهران مجاهـد و كمـون مشـترك     
  . است) توابين دارد

كـه نشـان اسـتحكام و مرزبنـدي     , “مرگ بر منـافق “عربدة مزدوران و شعار با 
هرچـه  . احساس قدرت و قوت بيشتري كـردم و خيـالم راحـت شـد     ,زنداني بود

غرور و غيرت و آرامشـم   ،رفتآشام بالا ميهاي دواب خونصداي تواب و ناله
  .شدزيادتر مي

  .ناراحت بودم اش را ببينمتوانستم مستقيم مصاحبهاز اينكه نمي 
 با همة مظلوميتش زيـر سـاطور شـاگرد قصـاب اويـن      يي پرندهاحساس كردم 

  . ٩٧كندمقاومت مي همچنان
  
  

                                                  
هـا و  دليل روابط و عواطفش نسـبت بـه بچـه   بعدها از خواهراني كه همبند مرجان بودند شنيدم كه در زندان به ٩٧

همـواره مـورد توجـه و    , پرداخـت دليل قيمتي كه بابت مراقبت و رسيدگي  به بيماران و كودكان مـي همچنين به
قدوسي و سـاير پاسـداران هـم ريشـه در همـين موضـوع        احترام ساير زندانيان مجاهد بوده و خشم و كينه مجيد

  .داشت
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بايست مشكل تهيه سبزه و سركه و سير و هر سلول مي ،بل از سال تحويلق
هـا  هـا و جوشـش آيينـه   سبزينهرويش . ها را حل و فصل كند“سين“سفره و بقيه 

نـوروز را   ،ها در طرف ديگـر و زخم و كينه ها و زهركوشش بوزينه ،طرفيك
  . كردبه صحنة جنگي سخت و زيبا تبديل

  . جنگ خورشيد و سپيده و اميد با سردي و زردي و ترديد
شـماره  ( ،ريشها را با ماشين دسـتي سـلماني   ،همة افراد سلول ،بار در هفتهيك

ماشــين  ،بــا توجــه بــه اينكــه همــة افــراد يــا همــة ســلولها . زديــممــي) صفرشــش
در . چرخيدسلول ميبهاين وسايل سلول ،يك روز در هفته ،يي نداشتندجداگانه

  .شدبرخي تبادلاتمان هم انجام مي ،همين چرخش
وســيله بــه ،بــا هــزار تــدبير و ترفنــد ،موفــق شــدند ۵هــاي ســلولنفــر از بچــه۳

بـه بنـد منتقـل     ،مقداري گندم و عدس و خاكشير ،ملاقات كودكانشان در سالن
 ،با استفاده از حماقت پاسداران و جسـارت آفتابكـاران   ،وسايل هفت سين. كنند

 ،در سلولها مخفيانه توزيع و تعديل شد و هر سلول متناسب با شرايط و تـركيبش 
  .طراحي و تزيين كرد ،آنتن سلول ها را دور از چشم خيانتكار و“سين“

آيـين نـوروز را    ،در پيـامي  خمينـي  ،اين در شـرايطي بـود كـه در همـان ايـام     
حرمتـي بـه خـونِ    ضداسلام و برپايي اين سنت ملي را نشانة ضديت با دين و بـي 

يـي  در شـرايطي كـه جرعـه    ،با اين حسـاب . شدگان جنگ اعلام كرده بودكشته
بـه جـرم    ،شـد و هـر لبخنـد مشـترك    آب جمعي جنايتي نابخشودني شمرده مـي 
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 ،برپايي اين آيين ملي و سنت باستاني در سـلول  ،شددريده و جراحي مي! كُمون
يي بود كه طلوع و طراوت آفتاب را در سرماي سياهچال نويد عمليات جسورانه

  .دادمي
  .يي زير پاي پاسداران لرزيدمثل زلزلهصداي توپ و شيپور سال نو 

سـپيد و آرام و بـا وقـار     ،چرخيد يي زيرهشتلحظه ،يي در شبمانند صاعقه 
وقتـي اولـين سـلول را    . يـي زيـر گوشـهايمان پيچيـد    به سلول رسيد و مثل زمزمه

هـاي  بـدار و گونـه  بوسه بـر لبهـاي ت   ،بيرون كشيدند ،جرم نگاه و لبخند بهاريبه
  . بيقرار آغاز شد

هــاي بــزرگ در ســلولهاي عاطفــه. همــه هــم زمــان مشــغول روبوســي شــديم
گـروه  . شـد جـا مـي  لغزيـد و جابـه  مثل صميميت آب زير پوستمان مي ،كوچك

ها باز هم بالا رفت و پاسداران صداي خنده. دعوت شدند“ رزم ايستاده“به  ،دوم
  .وتاه آمدندناگزير ك ،كه وضع را خراب ديدند

؛ زيـر فشـار   اننوروز هـم مثـل ديـروز و امـروز و هـر روز ديگـر؛ بـا يـاد يـار         
هـايي از كـلام   هـا توانسـتند تكـه   چند روز بعـد خـانواده  . غدار گذشت انپاسدار

  .عبور دهند هاي سنگين سالن ملاقاتنوروزي نگار هميشه بيدارمان را از شيشه
هاي خسته و دلهاي شكسـته را در خـود   تن ،يي از بلور عاطفهثل چشمهم ،پيام

انگـار بهـار بـا دسـتان آبـي و لبخنـد       . كـرد شست و غرق در نور و شور و غرور 
هـاي كـوچكي كـه از تـرس     حتـي سـبزه  . كشيداش همه را در آغوش ميآفتابي
در جاسازي كنار پنجره و لاي سـاكها   ،“توابين“هاي زمستاني و نگاه سنگين نيزه

  .زرد شده بودند دوباره جان گرفتند
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٥٤   

ــاي اول ســالر ــه زيرهشــت ٦٣وزه ــراي   ب ــره و اصــرار ب و فشــارهاي روزم
 ,از اينكه آزاد نشده بودند, “توابين“يك طرف خشم و غيظ . گذشتانزجارنامه 

  .و پاي سرگردان زيرهشت و دستو يك طرف هم 
تعـدادي از  . جايي و نقل و انتقال از بند آغاز شـد هروزهاي آخر فروردين جاب

  .شايعه تخليه بند هم قوت گرفت. كُردها را بردند
را بـا كليـة وسـايل صـدا      ٩٨)٥از سـلول (لطفـي و علـي    صبح زود من و مازيار

تلاش كردم بـه بهانـة   . خواهند ببرنددانستيم براي چه و كجا ميهيچ نمي. كردند
از . هيچ فايده نداشـت  ،ها خداحافظي كنمآوردن وسايل وارد بند شوم و از بچه

كـردم ناراحـت   هاي شمالي و بهبهاني را بدون خـداحافظي تـرك مـي   اينكه بچه
  :بودم
ــاره… و اســماعيل شــهرويي ،آمــو ،وَچــهخــال ،)بهــزاد( آيــا فاميــل«   را دوب
  … » بينم؟ چقدر دوستشان دارممي

                                                  
 . فاميلش را فراموش كردم ٩٨
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ولـي   بيـنم ها را حتمأ در روزهاي بعد يا بندهاي ديگـر مـي  دانستم بقية بچهمي
) شــدندكــه پــس از مــدتي بــه شهرشــان منتقــل مــي (دلــم بــراي يــاران تبعيــدي 

   ٩٩.شدميتنگ
چشمبندها را محكم كرد و وارد راهرو اصـلي   پاسدار حمزه ،ساعت۲بعد از  

 اول وارد سـالن ورزش پاسـداران   ،سـمت چـپ   ،در انتهاي راهـرو . زندان شديم
كه از نئوپان سـاخته شـده   (سانتي ۸۰شديم و ساعتي بعد هركدام را در اتاقكهاي 

بـودم و دسـتانم بـالاي سـرم سـنگيني      از اينكـه پاهـايم را دراز كـرده   . چپاند) بود
  .كرد راحت بودمنمي

 ،جـا تكـان نخـوردم   همان ،از آنجا كه هيچ حوصلة كتك و درگيري نداشتم
 ،ذهنم زد به بهانة دستشويي ببينم اينجا كجاست و چه خبـر اسـت  به بارحتي يك

كنـار وسـايلم    ،ولي منصرف شـدم و از فـرط خسـتگي در همـان حالـت نشسـته      
  .بردخوابم

                                                  
و  محمدعيسـي كيـاني  , غلامرضا زاهد...): ,بندرگز, كردكوي(از زندانيان تبعيدي گرگان, دانمتا آنجا كه مي ٩٩

از ؛ پـس   )بهـزاد (شهادت رسيدند و محمداسماعيل كردجزيدر عمليات بزرگ فروغ جاويدان به قدرت مهاجر
  .سربدار شد ٦٧در مسير اعزام به منطقه دستگير و سال, آزادي

؛ و ابـراهيم جهـانبخش   سيدمحمد فـاطمي , زادهمنوچهر حسين, صاحب اكبريان, مجيد آقايي: از زندانيان بهبهان
در منتهاي نجابت  ۶۷يكسال بعد دوباره دستگير شده و درغارت خزان, پس از انتقال به بهبهان آزادشدند ۶۳سال

طـرز  شـد و بـه  منتقـل  كـرج بـه اويـن    از زندان كـانون  ۶۳هم سال اسماعيل شهرويي. خاك افتادندو مظلوميت به
  .شهادت رسيدمشكوكي به

منتقـل شـد و در   ) هفتگل(سليماني؛ يكسال بعد به شهرشان ؛ يار صبور و بيقرار مسجد)آمو( غلامحسين رشيديان
 . سربدار شد ۶۷مرداد
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  .بيدار شدم“ مازيار“با سروصدا و اعتراض  ،شب
  واسه چي ما رو آوردين اينجا؟ -
  كي شمارو آورده؟ -
شلوغ شده بود گفتن فعـلاً   زيرهشت ،ميشهدونم گفتن بندتون عوضمي چه -

  .جابياين اين
  .برم بپرسم ببينم كي شمارو انداخته اينجا ربذا ،اشتباه آوردنتون -
  …نماز هم نخونديم ،مرديم از گشنگي. يه چيز بده بخوريم -
 ،حركـت خـم شـده بـود    بي ،انه چپدليل اينكه چند ساعت گردنم روي شبه

با . اند و كسي هم بالاي سرمان نيستحدس زدم ما را اشتباه آورده. كرددرد مي
  :صداي خفيفي از زير گلو گفتم

  .؟ ما نماز نخونديمكسي اينجا نيس -
چند . ام را گرفت و بيرون كشيدام تمام نشده بود كه پاسداري يقههنوز جمله

  :گفت مازيار. سمت ما حمله كردنديا كابلي سفت به نفر هم بلافاصله با چوب
  .خوايم بريم دستشوييمي! حاجي -

او و علي را بيرون كشيد و بعد از يك سـاعت بـه انتهـاي اتـاقي كـه يـك در       
  :سمت دستشويي داشت بردندبه

از شـام و نمـاز    ،نفري يه دقيقه ،كشمتوندست به چشمبندهاتون بزنين مي -
  .…هم خبري نيس

هر كس را كنار  ،و لگد و تهديد و ساعتي بعددوباره مشت  ،بعد از دستشويي
 ،)كـابين چـوبي فاصـله بـود    ۲كـه بـين هركـدام    (متر از هم ۳به فاصله  ،وسايلش
  .نشاندند
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 ۸۰هـر   ،وسـيله ديوارهـاي چـوبي   ت كه بـه اس فهميدم اينجا قسمتي از قرنطينه
ظاهراً اين قسمت براي كاري تخليه شـده  . سانتيمتر به يك سلول تبديل شده بود

مشـخص   مـان را حـاج داود  موقتاً اينجا انداخته تا محـل  بود و ما را پاسدار حمزه
  .كند

بـا ايـن    ،قبلاً هم در مـاه رمضـان  . ريز قرآن پخش شديك ،ساعت۲۰بيش از 
آن زمان خيلي زود . كردند نسبت به قرآن در ما دافعه ايجاد كنندروش سعي مي

هـر كـدام بـا طـرح و برنامـه       ،هـا دهد و بچهاين روش نتيجه عكس مي ،فهميدند
ين بار ا. كردندقرآن را خنثي و از آن استفاده مي فشار و سنگيني راديو ،مشخص

با توجه به صـداي كشـيده و نـامفهوم و بلنـدي كـه بـا زوزه و عربـدة پاسـداران         
رفـت و روح را بـا   يي فلزي روي حرير اعصاب راه مـي مثل شانه ،شدتركيب مي

  .شكافتشمشيرِ تحقير مي
مثـل اينكـه سـيخي در     ،پايش را درازكـرده و خوابيـده   ،وقتي ديدند يك نفر

و روش  كشـيدند همـه را بيـرون  ز شدت خشم و غـيظ  ا ،شان تابيده باشندچشمها
در مغزمـان فـرو    ،شـت و شـلاق  را با م سمت ديواردرست نشستن روي زانوها به

  .كردند
 ،بـا صـداي بلنـد    ،هـاي نيرنـگ  هاي جنگ بود و نالـه كه زوزه ،نوار آهنگران

  :شروع شد
  بهر آزادي قدس از كربلا بايد گذشت

  سر جدا بايد گذشتاز كنار مرقد آن 
  از دشمن بگير! خانه! شير! خيز اي رزمنده
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بــراي  ،كــه بــراي تحريــك كودكــان و تشــويق جوانــان, هــاي آهنگــراننالــه
پــردة گــوش را  ،مثــل آهنــي ســخت ،شــدپاكســازي ميــادين مــين اســتفاده مــي

  .ستنشيي زهرآلود بر قلب ميكرد و مثل نيزههوش را سوراخ مي ،شكافتمي
  بار بنديد همزمان ،با نواي كاروان

  …لا دارد بَ اين قافله عزم كربُ
رسـيد  گوش مـي سختي از زيردر به؛كه بهاز حرفهاي حاج داود ،روز بعد۶-۵

 تـازگي به ،براي هدف خاصي ،است كه قسمتي از بند قفس ,اين محل ؛فهميديم
  ١٠٠.كنندميمحل ديگر منتقلبه تكميل و بازسازي شده و ما را

                                                  
از  .انـدازي كـرد  راه زندان قزلحصار  ٣واحددر  ٦٠داود در ديماه را اولين بار حاج قفسدانم؛ تا آنجا كه مي ١٠٠

ي از فشـارهاي سيسـتماتيك مثـل شكسـتن     يدنبال مجموعهبه ٦هاي بندتعدادي از بچه شنيدم كه غلامرضا جلال
آن .را تجربـه كردنـد   و تـابوت  قفـس و قبـر  … بستن مجاري ادرار و , آويزان كردن و كابل, دست و پا و دنده
يـا  (وسـيله سـيم   ها را داخـل آن گذاشـت و بـه   بچه, بيه قفس پرندگان درست كردابتدا ظرفي ش زمان حاج داود

و غلامرضـا را در   )فوتباليست سرشناس تيم همـا ( مهشيد رزاقي, بعنوان مثال .قفس را تا سقف بالا كشيد) طناب
و بـا ضـربات    نـد بـا زور جـا داد  ) ١واحـد سمت چپ ورودي راهرو ( , هاجداگانه در همين قفس, ٦٠بهمن سال

  .فشار را باز هم مضاعف كردند, ي قفسيفلزي و ميله ةمستمر و سنگينِ آهن به ديوار
در  هايي كه مثـل قبـر  داخل حفره, ين كشيدنديرا پا غلامرضاو ) كه به حسين معروف بود(چند هفته بعد مهشيد 

هـاي فـراخ و   در سـينه را  ماسـكوت و سـر  , )روي قبرهـا (ي آهنييو با پليت يا صفحه زمين كنده بودند گذاشتند
مدت پاسداران با آبجوش بدنهاشان را سـوزانده و بـا ريخـتن ادرار و كثافـت بـه      اين در تمام . فشردند شاننفسها

واقعيتشـان را   و! عظمت چنين همهو اين. نوع شقاوت و وحشيگري را به نمايش گذاشتند ترين كثيف, داخل قبر
كشو يـا  ٩ي با يبه قفسه زندانيانبه همراه تعدادي ديگر از , را بعد از مدتها زندگي در قبر آنان. كشيدندبه رخ مي

تشكيل شده بود انداخته و در همـين محـل   ) سانتيمتر٦٠متر و عرض ٥/١ به طول( تايي٣رديف ٣كه از “ تابوت“
كـه   فلـزي  مجموعـه تـابوت  ٢نفـر در  ١٨درهـر نوبـت   (.رهاي خاص جسمي و رواني قرار دادنـد مدتها مورد فشا

  )زنداني بود٩ازپزشكي قانوني گرفته و در هر كدام 
 بقيه در صفحه بعد
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و غذاي محدودي هم همراه فشارهاي روانـي و فيزيكـي    ندآوردميگاهي اوقات آنان را براي دستشويي بيرون  

از . كردندسايرروشهاي رواني را تجربه مي, فلزي تابوت ةشبها هم با ضربات مستمر كابل و آهن به بدن. ميدادند
نفـر دچـار    ٤يـا  ٣, دادنـد نفر بالكل مشاعرشان را از دسـت  ٤, و جلال در تابوتها بودند نفري كه همراه مهشيد١٨

  . به خيانت كشيده شد و بقيه وارد خان بعد شدند )مهناز مستعار با نام. لفمعصومه ا(يك نفر , ندنقص عضو شد
خـوابي و  هـاي انفـرادي و بـي   د كـه سـلول  و رحماني به اين نتيجه رسيدن بعد از اينكه لاجوردي, ٦٢اواسط سال 

, كنـد شـان ايجـاد نمـي   ي در عـزم و اراده يهاي طولانيِ زندانيان هيچ شكاف و حفرهگرسنگي و سرپا نگهداشتن
از آنجـا كـه   . ندخواند را براي آزمايش راه اندازي كردي در وحشيگري زده و بندي كه قيامتش مييسقف تازه
و  زنـد ي نهفته كه دلها را به هم پيوند مـي يدانست رمز پايداري مجاهد خلق در نام و كلام خجستهمي حاج داود

اقدام به ساخت سلولهاي انفرادي منحصـر  , شوداين پيوند و مقاومت در جمع تنيده و سرشته مي ةرشت دانستمي
هـاي  كـه ديـوارش از نئوپـان   , در اين سـلولها . كرد قزلحصار ١و اتاقهاي ورودي راهرو واحد فردي در قرنطينههب

كـرد ماههـا بـا چشـمبند زانـويش را      زنداني را مجبور مي, پنگ درست شده بودي از ميز پينگيهالغزان و شبكه
. را فراموش كند شهويت و انسانيت, گاه هرز شغالانزير شلاق و ن, كرده و در سكون و سكوت و بي خبريبغل
يكي به برادران و دو بنـد ديگـر بـه    , زنداني را در خود جمع كرده بود ٦٠تا  ٤٠كه در هر كدام ! بند قيامت ٣از 

  ...خواهران اختصاص داشت
دگي خـواهران بـود و در صـورتي كـه موفـق      آزمـايش ميـزان تحمـل و ايسـتا    , هدف اصـلي  دانمتا آنجا كه مي

ي كـه  ي ـهـا و ابـزار رذيلانـه   دليـل سـاير اهـرم   بـه , هازندگي زنان مجاهد در اين دريچه. كردندعام مي, شدندمي
  .سادگي قابل توصيف و حتي تصور نيستبه, كردندپاسداران براي در هم شكستن و فشار تحميل مي

زنــداني , ماهــه متفــاوت بــود ولــي در هــيچ كــدام١٠هــاي مختلــف در شــرايط و دوره, هــاابعــاد و انــدازه قفــس
زنداني ناچار بود . شدي قطع نمييلحظه, فشار روحي و رواني. توانست درست و راحت بنشيند يا درازبكشدنمي

بـا   نوارهاي آهنگـران ساعته ٢٤پخش , سختگيري در سكوت. با شرايطي كه هيچ انتظارش را ندارد دائماً بجنگد
بـر آن مسـلط    زنـدانيان ضربات و حملات ناگهاني از جمله شرايطي بود كه بعد از چند هفته  و صداي بسيار بلند

  .پيچيدبود كه به خود مي حاج داودشدند و اين 
چـوبي و فلـزي بـا طـول      ورودي واحد چند تـابوت  در قسمت ديگري از) ٦٣تا اوايل  ٦٢نيمه (در همين دوران 

) بسـت راه هرگونه تبادلي بين زنداني و بيرون از خـودش را مـي  (سانتيمتر و گودال تاريكي كه  ٥٥و عرض ١٧٠
. ادامـه داشـت   ٦٣تـا ارديبهشـت    سـاخته شـد و   ٦٢در اواخـر پـائيز   بعد از قفس“ قبرها“و “ هاتابوت“. ساخته شد

  . ها كمي خميده بودزنداني در تمام شبانه روز درازكش و در برخي نمونه
 بقيه در صفحه بعد
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همه را صداكردند و بدون هيچ سؤال و جوابي در راهروي اصـلي   ،ازظهرقبل
نفـر از  ۱۵تـا   ۱۰سـاعتي بعـد   . ديـوار نشـاندند  روبـه  نزديك سالن ملاقات ،زندان
 ۳واحــد ۶بــا همــه وسايلشــان خــارج شــدند و مــا را همــراه آنــان بــه بنــد   ،۸بنــد

  .كردندمنتقل
نفر از افراد منفعل و بريـده بنـدهاي   ۱۰۰آنجا قبلاً بند كارگري بود و نزديك 

 ۱۲اين بنـد هـم مثـل بقيـة بنـدهاي مجـرد از       . دادندمختلف در آنجا بيگاري مي
تشكيل شده بـود و   ,هشتاتاق در سمت چپ و راست زير۲و  ۶۰/۱*۲۸۰سلول 

ديگر نيـازي  . كردندمي! زندگي ،افراد با رعايت كامل قوانين حيواني حاج داود
يي داشت نبود چون هر كس كارتن و جعبه و فشار حاج داود“ توابين“به كنترل 

يـي  هيچ حس و عاطفه. اش در آن چيده شده بودكه همة وسايل صنفي و غذايي
به  ،هر كس پول بيشتري داشت ،شد و مثل زندانيان عاديدر آن جمع ديده نمي

  .تر بوداش رنگينسفره ،زندان مدد فروشگاه
سـرعت  آورد چـون بـه  رايط هيچ رابطـة دو يـا چنـد نفـره دوام نمـي     در اين ش
  .رفتندو بازجويي مي هشتشد و افرادش زيربرجسته مي
همـه را   ،روز بعـد ۵نفر ديگر به بند اضافه شدند و ۳۰نفر و دوباره ۲۰روز بعد 
  . منتقل كردند ۳واحد ۲رو يعني بندهبه بند روب

                                                                                                            
ود ده و حـد  ٦٠كه يك دوره در زمسـتان سـال   و تابوت و قبر اين توضيح بسيار مختصري بود از تاريخچه قفس

بهـاي انسـان   “توانيد به كتاب تر از قفسها ميتر و عينيبراي اطلاعات دقيق .جريان داشت ٦٣و ٦٢ماه هم در سال
  .اثر خانم اعظم حاج حيدري مراجعه كنيد“ بودن
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تمام در و ديـوارش را   ،سال و نيم قبل بهزاد نظامي ٢اينجا همان بندي بود كه 
بـود و از تمـام موزائيكهـاي حمـام و كريـدور و      رنگين كـرده   به خون زندانيان 

  .ش خاطره داشتمزيرهشت
و  جرم تحكيم رژيم سـابق زندانياني كه به ،تا اين تاريخ ۶۱از عيد ,اين بنددر 

هـم   حـاج داود . كردنـد را نگهداري ميدستگير شده بودند  مالي يا برخي جرائم
با امكانات مالي  كرد ويي از آنان اخاذي ميهر روز به بهانه ،با روشهاي مختلف

بـه  ظـرف چنـد مـاه بنـد را كـه       و نيروي كار و قسـمتي از پـول همـان زنـدانيان،    
  .سروسامان داد ،بودتبديل شده  يي در دوران بهزاد نظاميمخروبه

  
  

٥٥   

نفـر هـم از بنـدهاي مختلـف بـا عنـوان       ٣٠نزديك به  ،٨رچند غير از بندهـ
ولي هيچ امكان تـنفس و   ،شناختمتنبيهي وارد اين بند شده بودند و خيليها را مي

ديگر برخلاف بندهاي ديگر كه نه جايي مناسـب   عبارتبه. رابطه وجود نداشت
رغـم  بـه  ،جـا در ايـن … و الـت تونـه امكـان    ،نه هواخـوري  ،براي خواب داشتيم
. باريـد از در و ديـوار بنـد مـي    ،يأس و مرگ و دلمردگـي  ،وجود امكانات نسبي

هركس كارتن يـا جعبـة مـارگيريش را    . ريزشانفعال و هرچه بود سازش بود و 
سـراغش   ،كـرد بود و هر زمان اراده و هوس مييي يا زيرتخت گذاشتهدر گوشه
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بـر ايـن جّـو     ،هـم بـا تـأمين اجنـاس و مـواد مـورد نيازشـان        فروشـگاه . رفـت مي
  .زدميدامن

 ،هيچ قبحي نداشـت و هـر فـردي   “ توابين“مرزي با خوري و بيديگر شخصي
  .شده بود! و خودپروري! مشغول خودسازي ،به بهانة شرايط ،از هر جرياني

ام توانستم رابطهرصتي كه ميدر هر ف ،وتَخم و نيش و زخم خائنانرغم اخمبه
و  لطفـي  در هـر نگـاه مازيـار   . كـردم برقرار مـي  ٨هاي بندبا بچه را در هواخوري

پيامهـاي عشـق و عاطفـه و پايـداري را شـكار       ،)س(و ناصـر  محمدرضا اسـلامي 
  .شدمكردم و در لبخندشان شكفته ميمي

 در گوشـة هواخـوري   ،۸اغلب نفـرات بنـد   ،رسم قديمبه ،روز قبل از ملاقات
كـه   سـلامي محمدرضـا ا . جمع شديم و بساط مشاطي و سـلماني را راه انـداختيم  

 ،را آورد بند و قيچي و بقية الزامـاتش پيش ،يكي از بهترين آرايشگرهاي بند بود
  .تذكر گرفتيم و به ريششان خنديديم ،نج هواخوريتا توانستيم در كنج د

اولين آشنايي و پيونـدمان  . با هم بوديم ٨در بند. بود اهل شوشتر “محمدرضا“
 هـوا به كه در تاريكي سوزني به گاوميش زدم و نيم مترروزي. با سوزن آغاز شد

با هر  ،از آن روز به بعد روزانه يك سوزن جيره داشت. نيم ساعت خنديد ،پريد
) انتظـارش را نداشـت  ضمن پخش مصـاحبه يـا زمـاني كـه هـيچ      (كلكي كه بود 

صـورتي   ،قدي متوسـط . كردمرساندم و يك سوزن نثارش ميخودم را به او مي
زد و بـا هـر   مـي چشمهايش هميشه بـرق . مو و سبيلي مشكي داشت ،گرد و سبزه

 ،يـي هـم  چند هفتـه . يك پارچه شور و عاطفه و سادگي بود. خنديديي ميجمله
با هم نزديك شده بوديم كـه همـه    آنقدر. سلول بوديمهم ٢روزهاي آخرِ سلول
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روزي كـه بنـد را تـرك    . دانسـتم اش را مـي خصوصيات خودش و حتي خانواده
به پهناي صورتش اشك  ،مثل يك كودك ،وقتي در آغوشش گرفتم ،كردممي
  :ريختمي

  داري ميري؟ ،داش محمود -
  .كنم زود برگردمولي فكر مي ،آره -
  !چرا -
  ...خُب ديگه -
  .آدرس خونتونو بده ميخوام داشته باشم ،ربونت برمق -
  .۲۰پلاك مگه نميدوني؟ تهران -
  .داداش جدي ميگم -
  .ميخوام بگو محمودُ ،اصلاً تو بيا تهرون. همه ميدونن -

  :لبخندي زد و با همان لهجه شيرين جنوبي گفت
  …كُشنمميخوام مي بگم محمودُ ،ميدونم -
  .حالا تو آدرستو بده -
  …دوچرخه سازي اسلامي ،شوشتر -

. صورتي پهن و هميشه لبخنـدي ريـز بـر لـب داشـت      ،قدي بلند ،لطفي مازيار
و چشمهاي هشيار و بيقـرارش   ,مثل حبابي در آب ،اشخال كوچك روي گونه

 ،نظم و دقـتش در كـار  . سلول بوديممدتي هم ٨در بند. تاب بود يي بيمثل پرنده
عشـقش بـه   . كـرد مـي صلابت و نجابتش در مناسبات جمعي توجه همه را جلـب 

مان در گذشته بود پاية صميميت و روابط نزديك ،اش به جمعو عاطفه “مسعود“
شـور   ،زده و عواطـف پژمـرده بـود   در سـلولي كـه احساسـات يـخ     ،و در اين بند
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برابر فضاي يـأس  مان را در هم ضرب كرده بوديم و در هميشه و شيريني انديشه
  .كرديمهاي رخوت و دلمردگي مقاومت ميو نااميدي و سايه

هـر روز   ،كـرد توجه نميمان زياد جلبليل اينكه هم سلول بوديم و روابطدبه
كـار فقـط بـراي تقويـت     ايـن . زديمقدم مي يك ساعت بعدازظهر در هواخوري

ي و پيـراهن خاكسـتري و   شـلوار مشـك   ،بعـدازظهر ۴ساعت . شدروحيه انجام مي
راســت پوشــيد و در مســير ســمتمــيش را ا ي جلــو بــاز بهــارييــژاكــت ســرمه

با زبان و بيان محترمانه و  ،رسيدموقتي مي. زدميتند و با سرعت قدم ،هواخوري
گذاشتيم و بعد موضوعي را انتخاب و صـحبت  سر هم ميبهاول كمي سر ،كتابي
  :كرديممي

  .باز هم تأخير داشتي! حضرت آقا -
يـي  اطلاع وارد بند شده و در گوشهتقصير اين كفتارِ حرام لقمه بود كه بدون  -

  .زدزاغ سياهم را چوب مي
  لقمه؟حرام -
لقمه كنند حرامبه كساني كه از دسترنج ديگران ارتزاق مي ،در اصطلاح ادب -
اموال مردم را اسباب  ،فرمايد هركس با فريب شرعيمي مرحوم دهخدا. گويندمي

اين بزرگوار در جـاي ديگـر   . لقمه استراملهو و لعب و عيش و نوش خود كند ح
از آنجاييكه دسترنج مردم را با عنوان سهم امام و خمس و  ،كند آخوندتصريح مي

  .بلعد مصداق بارز حرام لقمه استبه جيب زده و مي… زكات و
شان بر حرام بسـته  زاده هم كساني هستند كه نطفة تاريخيپس حتماً حرام -
  .شده
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مصـداق بـارز و تجسـم عينـي      ،حضرت امام خمينـي  ،علماطبق اجماع  ،بله -
  …حرامزاده هستند

افتـاد و  پشت سرمان راه مـي “ توابين“معمولاً ضمن صحبت يك يا دو نفر از  
كرديم و متناسـب بـا   ما هم صحبت را عوض مي. كردندبه حرفهايمان گوش مي

  :كرديمو گاهي نيشدار اعصابش را خرد ميبا جملات مبهم  ،كنندهفرد تعقيب
  .خودش گفت ،كنهآره پسر عموم تو دادستاني كار مي -
  !كنيشايد اشتباه مي -
  .تازه گفته مياد اينجا به خودم هم ميگه ،نه بابا -
  دقيقاً چي گفت؟ -
  .كنيمخوره رو آزاد ميگفته تا شيش ماه ديگه هر كي بدردمون نمي -
  ميشيم؟يعني ما هم آزاد  -
شون كـار  خوريم؟ احتمالاً اينايي رو كه واسهما به چه دردشون مي ،آره ديگه -

  .كننميرو كه بدردشون نميخورن ولبقيه ،ميكنن نيگه ميدارن
دليلي نـداره زنـدوني نيگـه     ،جمهوري اسلامي ديگه تثبيت شده ،راس ميگي -
مواظـب نفـرات جديـد    ميـذارن   ،اونها رو كه صادقانه توبه كردن و برگشتن ،داره

  …كننرو هم ول ميباشن بقيه
 طبيعـي بـود كـه خـائن    ) البداهه طراحـي و اجـرا شـد   كه في(چنان اين صحنه 

آورد گوشش را نزديك مي ،از شدت عصبانيت و حماقت و كنجكاوي ،بيچاره
وقتي مخصوصاً برگشتم تا گورش را گم كند ديـدم  . تا كلامي را از دست ندهد

انگار خون در رگانش متوقف و هـوش و حواسـش    ،د شدهرنگش مثل گچ سفي
  .منجمد شده است
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همـانطور كـه از   . پاسدار بند صدايمان كرد و بازجويي شروع شـد  ،فردا صبح
بعد از يكي . از بيخ منكرشديم و همه را انكاركرديم ،قبل هماهنگ كرده بوديم

بـا غـيظ    ،دانست چكاركنددو ساعت كه ديگر از دستمان خسته شده بود و نمي
  :ام را گرفتيقه

  رو دروغ ميگه؟ مگه مرض داره دروغ بگه؟يعني ميگي همه -
چـون غيـر از آزادي بـه هـيچ چيـز فكـر       . گـه نميگم مخصوصاً دروغ مي! نه -
  . بنده خدا ربطش ميده به آزادي ،هر صحبتي كه هر كس ميكنه ،كنهنمي
  تو چي گفتي درِ گوشش؟ -
ايـنم  … گفت ايشـاءاالله آزاد بشـه   ،بود خونمونمن گفتم پسر عموم اومده  -

  …كننرو ول ميگفت جمهوري اسلامي تثبيت شده تا شيش ماه ديگه همه
وارد ) منتقل شـده بودنـد   كه از كردستان(نفر زنداني جديد ۷۰-۸۰بعدازظهر 

زديـم  حـدس  ،شـان حالـت نگـاه و ريـش و موهـاي ژوليـده     فضـا و  از. بند شـدند 
برخـي  اين جماعت كه افـراد عـادي و وابسـتگان محلـي     . وضعشان خراب است

  .دادندتن به هر كاري مي و ,اغلبشان فريب خورده ،گروههاي كردي بودند
 ،شـان ي و سادگي و ساده لوحي بيش از حددليل فضاي غيرسياسهمه بهبا اين

بـا زبـان   راحـت  . نـد قادر به كشف هيچ رابطه و مناسبات خاصي در سـلولها نبود 
ــه اطلاعاتشــان را تبــادل مــي در ســلول و هواخــوري ،رديكــ كردنــد و راجــع ب

زد كـه شـايد   هيچ به ذهنشـان هـم نمـي   . زدندمأموريتشان در بند با هم حرف مي
  .گوينديك نفر كردي بداند و بفهمد چه مي
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كنارشـان   ،كُـرد هـم بـدون اينكـه شـناخته شـوند      هاي خوبِ و بقيه بچه لدخا
ــي ــة خــط م ــتادند و هم ــل   ايس ــت و منتق ــداران را درياف ــان و پاس وخطــوط خائن
  .كردندمي

به بهانة توالت همراهش  ،فهميدم شكار خوبي داشته لدخااز خنده  ،بعدازظهر
  :توجه كند تعريف كردشدم و بدون اينكه جلب

زنـه رو  قـدم مـي   دوني اسم هر كي دو نفره تو هواخورينمياولي گفت مگه  -
  بايد بنويسي؟

  !چرا: گفتدومي -
مگه نگفتن مأموريت ما اينه كه تشكيلاتشونو شناسايي كنيم؟ مگـه نگفـتن    -

  …اينجا همه چي فرديه
  !چرا -
  خب چرا از ديروز تا حالا هيچ اسمي نياوردي؟ -
  .دونماسم و فاميلشونو نمي آخه من -
  .اسماشونو رو دمپايي شون نوشتن ،شونو نيگا كنخب برو دمپايي -
  .من سواد ندارم! دونيآخه مي -
  …خب عكسشونو بكِش ،دونمميچه… اِ -

زخم و اخـم  به جهنمي از مار و مور و  ،و تفاله“ تواب“بند با انبوه  ،بعد از اين
ي هايهاي غدار پاسداران؛ نخالهحضور سرپنجه ،در اين ميان. كفتاران تبديل شد
هــاي جــادوي فــردي غوطــه حــاكم شــده بودنــد و در جعبــه كــه مرعــوب جــو

  .كردفضا را باز هم سنگينتر مي ،خوردندمي
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كُرد صادراتي را بـه شهرهايشـان بردنـد و بـا     “ توابين“تعدادي از  ،روز بعد۱۰
بـا  . منتقـل شـدند   ۲بـه بنـد   همـة زنـدانيان كـانون    ١٠١كـرج  انحلال زندان كـانون 

تعـدادي از زنـدانيان را در چنـد     ،آمدن شمار خائنـان و بـالارفتن آمـار بنـد    پابين
  .سلول آخر جمع كردند و درِ سلولها را بستند

) بـود  ۲۲اششماره كه زمان بهزاد نظامي( ۱۱ها در سلولز بچهمن و تعدادي ا
 . شديم ١٠٢دربسته

ــه   ــان بچ ــن مي ــان      در اي ــاس و عواطفش ــار احس ــراي نث ــتي ب ــر فرص ــا از ه ه
گـاهي هـم بـا پرتـاب لبخنـد و بوسـه و        ،و آهي يگاه با نگاه. كردندمياستفاده
  …رفتيي كه لو ميجمله

كه (توقفي جلوي سلول ما كرد و با نگاهي به من  ،توالتدر مسير  )س(ناصر 
انگشـتان   ،سـمتم گرفـت  چپش را بهكف دست ،)تخت بالا مشغول صحبت بودم

بـلاي نـوك   يـي كـه لا  كرد و بوسـيد و همـان را مثـل حبـه    راستش را جمعدست
چـپ قـرار داد و بـا ضـربة انگشـت      در كـف دسـت   ،انگشتانش پنهان شده باشد

روي و سـمتم نشـانه  حبة عاطفه را بـه  ،شدكه از بند شستش محكم رها مي ،مياني
از  ،يكي از خائنان كه از فاصله چند متـري شـاهد ايـن صـحنه بـود     . شليك كرد

  .كه بر قلبش نشستانگار تيري بود  ،شدخشم رنگش زرد و مردمكش جمع

                                                  
خانه و مدتي هـم بـه گداخانـه    يك زمان به يتيم, وسال بودسنآوري زندانيان كمجا كه قبلأ محل جمعهمان ١٠١

 .كرده بوددر خود جمع شده بود و سال گذشته تعدادي را تحت عنوان مجتمع كارگاهي كچوييمعروف 
اسـت وزنـدانيان امكـان تمـاس بـا سـلولهاي       شود كه در آن قفلدربسته؛ به سلولهايي از بند عمومي گفته مي ١٠٢

 )صورت محدود و تحت نظر پاسدارمگر به.(را ندارند... توالت و , حمام, ديگر و استفاده از هواخوري
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هـاي شـب بـه سـلولها     پاسداران گاهي نيمه ،نبود يچ خبري از حاج داودهـ
هـم روزانـه   “ تـوابين “. رفتنـد كشيدند و بدون هيچ برخورد و صـحبتي مـي  سرمي

را جداگانه بـراي  كردند و گاهي افراد چند نوبت درِ سلول را براي توالت باز مي
  .كشيدندتهديد و بازجويي بيرون مي

بـا لبـاس شخصـي وارد     ،هيئتي از پاسـداران  ،در يكي از روزهاي شهريور ماه
 ،تـي  ،قابلمـه  ،ملحفـه  ،كتـري  ،زيلـو  ،تختها: بند شد و اقدام به آمارگيري كردند

  .دقت شمارش شدندبه… تشت ،جارو
ها شنيده بوديم تقويـت  كه در روزهاي قبل از خانواده ،شايعه رفتن حاج داود

  .شد
تدريج و با فاصله درِ سلولها باز شد و چند روز بعد هيئتـي  به ،در روزهاي بعد

ناچـار  . كس سـراغش نرفـت  تقريباً هيچ. وارد بند شد به سرپرستي مجيد انصاري
  :وقتي به سلول ما رسيد پرسيد. قدم بزند ،شد تا آخر بند به بهانة چك سلولها

  ندارين كه همتون تو سلول جمع شدين؟ مگه هواخوري -
و و بـا عصـبانيت   پريـد جل ـ  ،سروصـدا و سـاكت بـود   كه فردي بي )ب(كاظم

  :گفت
  مگه خبر ندارين؟ ،دربسته بوديم ،تا ديروز -
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  الآن مشكلي ندارين؟ ،اومديم بررسي كنيم ،چرا يه چيزهايي شنيديم -
لبخندي زد و  ،كه بالاي تخت مشغول دوختن پرده براي سلول بود )م(نريمان

  :با كنايه گفت
يه هيئت اومد گفت هر كي آثار شـكنجه رو بـدنش داره يـا     ۶۱سال  ،حاجي -

. نامه نوشتن ،كردننفر سادگي۸-۹تو بند ما  ،هركي به حكمش اعتراض داره بگه
ما نه . برو ترو خدا دست از سرمون بردار. يه ماه بعد واسه همشون حكم ابد اومد

  .فقط كاري با كارمون نداشته باشين ،نه غذا ،قاتنه ملا ،خوايممي هواخوري
چنـد   ،شيخ نابكار كه انگـار كـلام در گلـويش خشـكيد و نطقـش كـور شـد       

بعد هم چند . سمت سلولهاي ديگر رفتيي زيرلب زمزمه كرد و غُرزنان بهجمله
بنـد را   ،يخروييي براي مشتاقانش حرافي كرد و دست از پا درازتر؛ سنگدقيقه

  .ترك كرد
بــا قــد متوســط و ريشــي انبــوه كــه پيــراهن  ،فــردي چــاق و فربــه ،ازظهــرقبـل 

همـراه تعـدادي پاسـدار وارد     ،چهارخانة چهارجيبش را روي شلوار انداخته بـود 
  .بود و مسئول جديد زندان قزلحصار ؛ رئيس سابق زندان شيرازاو ميثم. بند شد

كرد و ضمن معرفي خـودش قـوانين   جمع ها را در هواخوريبچه ،دقايقي بعد
ــدان را توضــيح  ــد و زن ــد بن ــهبچــه. دادو ضــوابط جدي ــا ب ــدريج اطــرافش را ه ت

كمبـود   ،“تـوابين “كردند و كساني هم كه ماندند نسبت به حضور و توطئـه  خالي
  .ذا و ساير امكانات توضيح دادندغ

بـا لبـاس آخونـدي     ،فردي كه به آقاي تناقض معروف بـود  ،روز بعد موسوي
لحـاظ سـواد و بيـنش سياسـي شـباهت زيـادي بـا آخونـد         او كه بـه . وارد بند شد

تنـاقض  ۱۰۰به حساب خودش  ،و انگلس با مطالعة آثار ماركس ،داشت رحمتي
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. از نظريات ماركس بيرون كشيده و در كتابي با همـين عنـوان چـاپ كـرده بـود     
ضبط شـده و   همين بحث يكي از موضوعات نوارهاي ويديويي بود كه در اوين

هـم كـه فكـر     حـاج داود . شـد ها پخش مـي قبل از شروع مصاحبه ،برخي روزها
برخـي حرفهـايش را يـاد     ،پـرداز و تئوريسـين نظـام اسـت    نظريه كرد موسويمي

مـثلاً بـراي رد تئـوري مـاركس     . كـرد مـي هـايش خـرج  گرفته بود و در مصاحبه
  :گفتمي

 ،الآن هوا روشـنه . هم هستم هم نيستم ،تضاد يعني من. ميگه تضاد ماركس -
… هـا   هـا  هـا  ،همه جا هست! ميگه شايد تاريك باشه چون قانون تضاد ماركس

لاجش ببيـنم  نم تو ماگه راس ميگه بياد من يه مشت بز. عجب خريه اين ماركس
  …اگه حرف بزنه ميگم طبق قانون تضاد من نزدم. چي ميگه

الحـال  معلـوم گيـرد و تعـدادي   هـم ديـد كسـي تحـويلش نمـي      وقتي موسوي
  .شد اطرافش جمع شدند وارد هواخوري

كه مشغول بحث در مورد شرايط زندان بوديم و با همان لحـن  “ مازيار“من و 
ي روشـن  ي ـبا ديدن عمامة سفيد و عباي قهوه ،كرديمقلم استدلال ميادبي و لفظ

هـايي كـه   بـا چنـد نفـر از بچـه    . مـان جلـب شـد   توجـه  ،بوزينـه  و تعدادي نرينه و
. يـي سـراغش بـرويم و اذيـتش كنـيم     اطرافمان بودند تصميم گرفتيم چند دقيقـه 

  .تعدادي ديگر هم آمده بودند ،وقتي نزديك شديم
نگــاهي بــه اطــراف  ،نفــس راحتــي كشــيد ،بــا ديــدن جمعيــت آقــاي تنــاقض

لبخنـد رضـايت   . اش را تنظيم و عبايش را بـه داخـل جمـع كـرد    عمامه ،انداخت
  :با لهجه غليظ آذري گفت ،بخشي هم زد و رو به جمعيت

  …انشاءاالله ،خيلي خوشحالم كه فرصتي پيش آمد تا شما را از نزديك ببينم -
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  :يكي از داخل جمعيت حرفش را قطع كرد
  .مسؤال داري حاجي - 
كـرد و خـودش را   اخمـي  ،كه رشـته كلامـش را قطـع كـرده بـود     خاطر اينبه

  :دوباره جمع كرد
  …آمدم تا به سؤالات شما پاسخ بدم. من اصلاً براي همين آمدم -
ميشه بگين چي شد حالا لباس روحاني پوشيدين؟ چن سال پـيش  ! حاج آقا -

حالا  ،گشتينناقض ميپارسال هم با كت و شلوار دنبال ت ،لباس پاسداري داشتين
  …چه خبر شده

بعد هم . لبخند سردي زد و گفت اينم تناقضيه كه شما كشف كردين ،با زور 
  :ببرد صحبت را عوض كرد و ادامه دادبراي اينكه خودش را از معركه در

  خودتون درستش كردين؟ ،خوبي دارين چه هواخوري -
  مگه خبر ندارين؟ ،سال تو قوطي بوديم۳اينجا بند ساواكيها بوده ما  حاجي -
خيلي از  ،آمدنددوستانتان هم مي ،روزها درس و سخنراني داشتيم ما در اوين -

  . ايدشما هم كه نوارهايش را ديده. امشماها را هم آنجا ديده
 ،زنـدان  هشـت دوسـتامونم هـم هميشـه زير    ،بوديم گاودونيحاج آقا ما تو  -

  …هاشون بالا بودايستاده دست
دادن شدند و با تكانپاسداران بُراق مي ،زدندها كه حرف ميهر كدام از بچه

هم كه ديـد هـوا خيلـي پـس      موسوي. كردندسر و تيزكردن نگاهشان تهديد مي
  .يي آورد و رفتاست بهانه
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را بـا   ۱واحد ۴هاي بندنفر از بچه۲۵و  هاي اوينتعدادي از بچه ،چند روز بعد
  ١٠٣.د كردندتبعي ۲عنوان خودساختة شورش به بند 

ــره  ــياري از چه ــي  بس ــدادي را خــوب م ــنا و تع ــا آش ــناختمه ــا . ش محمدرض
سـلول  سال قبل هـم ۳ ،اوين ۱؛ دانشجوي جوان و جسوري كه در بندشهيرافتخار

اش با همة تغييري كه در اين مدت در چهره. بوديم هم همراه نفرات تبعيدي بود
دنـدان خـالي جلـو كـه در بـازجويي       ،در نگـاه اول شـناختمش   ،ايجاد شده بـود 

ظـرف  . خرمايي و كم شده بـود  ،پرشده و موهاي پرپشت و سياهش ،بودشكسته
  .و شرايط جديد بند را با هم تبادل كرديم ۴بسياري از اخبار بند ،نيم ساعت

 ،)ب(علـي  ،٤از بنـد  )د(و مهـدي  )ر(حسن ،علي غفاري ،مسعود خسروآبادي
بـه سـلول مـا منتقـل      از اويـن  )ش(و عبدالحميد مجيد سالياني ،فرشاد ميرجعفري

 .شدند

  :يي گرفتسلول شكل تازه ،هاي جديدبا ورود بچه
چشـمهاي ميشـي و   . قـامتي كشـيده داشـت    ،قـدي بلنـد   ؛مسعود خسروآبادي

. درخشـيد برگونـه نسـرين مـي    شـبنمي  درشتش در صورت سپيد و روشنش مثل
در  برادرش منصـور . قلبي پرشور و لبخندي بهاري داشت ،ظاهري آرام و با وقار

  .شهيد شده بود بود و خواهرش طيبه اوين

                                                  
از نظـر زنـدانبان مناسـبترين    , دادنـد اينكه تركيب اصلي اين بند را افراد منفعل و بريده تشـكيل مـي  با توجه به ١٠٣

زنـدانيان را از  كرد از ايـن طريـق   در واقع زندانبان تلاش مي. شدمحل براي تنبيه زندانيان سرموضع محسوب مي
  .جمعشان جدا كند
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دِبش معروف بود و هميشـه در  ي كه به علييقدبلندِ چهارشانه ١٠٤؛علي غفاري
صورتي سپيد و سـرخ و نگـاهي نافـذ    . شدكارهاي سخت و حساس داوطلب مي

  . نديدخدر كارهاي جمعي فعال بود و هميشه مي. داشت
فــردي  ،صــورتي پهــن و چشــماني درشــت ،بــا قــدي نســتبأ كوتــاه )ر(حســن 

حساسـيت زيـادي نسـبت بـه مناسـبات و      . اخلاق و دلسوز بودخوش ،فكرخوش
 ،سـاله و فـوق ليسـانس كـامپيوتر بـود     ۳۰با وجوديكه . دادها نشان ميروابط بچه

  .بيشتر به جواني پرشور و بازيگوش شبيه بود
صورتي سبزه و موهايي روشن و خرمايي  ،چهارشانه ،قدي متوسط )د(مهدي
بزرگـي   فروشـگاه . قبل از دستگيري در كار تجارت قطعات خودرو بود. داشت

نسبت به زنـدگي جمعـي حساسـيت و غيـرت خاصـي      . هم در چراغ برق داشت
ي از نيازهاي جمع را از طريق خواهرش در روزهـاي  داد و معمولاً بخشنشان مي

از  و مسـعود خسـروآبادي   )ر(همـراه حسـن  بـه ) د(مهـدي . كردملاقات تأمين مي
  . جا منتقل شده بودندبه اين ٤بند

آلـود و موهـاي سـياه زبـري     كمي گوشت ،؛ با قدي متوسطفرشاد ميرجعفري
در كـار سـلول فـوق العـاده فعـال و       ،زدكه در صورت زيبا و روشنش بـرق مـي  
  . دادحوصلگي نميدلسوز بود و هرگز اشعة خستگي و بي

                                                  
 مجتبي غفاري. سال قبل آزاد شده بود به منطقه آمدندهمراه برادرش مجتبي كه يك. شد آزاد ۶۵اوايل سال  ١٠٤

 .شهادت رسيدنددر عمليات چلچراغ و علي در فروغ جاويدان به
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 )ع(روئـين  ،)ن(صـر ان ،)م(نريمـان  ،)ص(داريـوش  ،)ب(كاظم ،بهرام حميدي
تعدادي هـم بـه اتهـام همكـاري بـا جريانـات        ،آمده “قزل“از ساير بندهاي … و

  . منتقل شده بودند يا زندان كانون از اوين ،مختلف ماركسيستي
. دقيق و بسيار پرعاطفه بود ،فردي منظم ،ساله ٢٥دانشجوي  ،١٠٥مجيد سالياني

خـتش  صورتي روشن و پيشاني بلندي داشت كه موهـاي بـراق و لَ   ،قدي متوسط
  .پوشاندآنرا مي
كارمند شـركت   ،قدي متوسط و كمي چاق ،با موهاي جوگندمي )م ح(ايرج

  . زندگي و بحثهاي روشنفكري و ضدمذهبي بود ،علاقمند به نقد فيلم ،آتشنشاني
 ،از وابستگان گروه سهند؛ با موهاي خرمـايي و قـدي نسـبتاً بلنـد     )ك(مهرداد

آزار و بـي  ،فـردي مـنظم  . خوانـد نشسـت و كتـاب مـي   صدا بـالاي تخـت مـي   بي
  .برخورد بودخوش
  ،شـد شـناخته مـي   مركزيت يكي از جريانات ماركسيسـتي كه به عنوان  دجوا
سال سن داشت و ظاهراً تحصـيلاتش را در اروپـاي شـرقي گذرانـده      ۴۵حدوداً 

ر شـلوا  ,روزهـاي ملاقـات  . صورتي سبزه و اسـتخواني داشـت   ،يي لاغرجثه. بود
اش را دوبـاره آنكـادر و تنظـيم    سبيل نازك و كشيده ،پوشيدتنگِ جينش را مي

وهـواي  در حـال  ،زد و تـا سـاعتها بعـد از ملاقـات    موهـايش را بـالامي   ،كـرد مي
  .كردخانواده و خاطرات جواني با دوستانش صحبت مي

  

                                                  
 . و وابسته به يكي از جريانات ماركسيستي بود اهل بابل, اهللاش حبيب اسم اصلي ١٠٥
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موضوعات جديـدي  دليل ضرورت هماهنگي با داخل و خارج سلول و هب
عنوان مسئول سلول انتخاب نفر بهلازم بود يك ،كه با تركيب فعلي سلول داشتيم

  .شود تا كارها با تمركز و سرعت بهتري انجام شود
تـك  مجبور بودم بعد از صحبت با تـك . مسئوليت اين كار به من واگذار شد

 ،مختلـف  هـاي از برآينـد نظـرات و سـليقه    ،افراد و جريانـات مختلـف در سـلول   
را پيـدا كـنم و بـا    … صـنفي مشـترك و   ،روشهاي كار در شيوة زندگي جمعـي 

 ،يي كه از جريانات مختلف تشكيل شـده بـود  وچند نفرهتأئيد مجدد جمع بيست
  .به اجرا درآوريم

صـندوق و صـنفي    ،همـان روز اول  ،هاي خودمـان نفر از بچه۱۰-۱۲با حدود 
چنـد  . بـوديم … ن پرده و قفسـه و كردمشترك را راه انداختيم و مشغول درست

! يـك جعبـة كوچـك جـادو     ،خـرج نفره بـه اسـم هـم   ۳يا ۲هاي نفر هم در دسته
شـان را حفاظـت   تعدادي هم تك نفره كارتن مارگيري و اسباب صـنفي  .داشتند

خواستيم چيزي به كسي تحميل شـود و تـا آنجـا كـه     از آنجا كه نمي. كردندمي
كـردم و  حرمت همة نظرات را حفظ مـي  ،ممكن است همه نظراتشان تأمين شود

دستي در برابـر  پرسيد تنها به ضرورت وحدت و يكاگر كسي نظر خودم را مي
  .كردمزندانبان اشاره مي

پـس نبايـد بـا     ،گـردد جـايي نرفتـه و برمـي    تعدادي اعتقاد داشتند حـاج داود  
گفتنـد نبايـد   بخشـي مـي  . صنفي مشترك و زندگي جمعي خودمان را لو بـدهيم 
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چنـد نفـري هـم صـنفي     . خواهداين همان چيزي است كه دشمن مي. عجله كرد
  .دانستندمشترك را مشروط به اينكه چيزي به كسي تحميل نشود قابل قبول مي

كه همه از مجاهدين بودند و تنبيهي به ايـن بنـد   ( فرات اوينو ن ۴هاي بندبچه
هم حرفشان اين بود كه در سختترين شرايط و بـالاترين فشـار   ) تبعيد شده بودند

حالا هم بايد در  ،دست از زندگي جمعي و صنفي مشترك برنداشتيم حاج داود
هـم در همـين پايـداري و     حـاج داود . صورت علني ادامه دهـيم به ،يمدار عاليتر

  … مقاومت جمعي شكست خورد و تمام شد
جـايي هـم بـراي    . جمع و متمركز شـود  ،نهايتاً قرار شد همة ظروف و وسايل 
هاي جداگانه فردي و چند نفري كه هنوز ساية ديو را بالاي سرشـان حـس   جعبه
  .كردند در نظر بگيريممي
گوجه شخصي را چسبيده و اين افراد با يك دست جعبه جادوي مربا و رُب( 

! اينهم روش جديدي بـود از مقاومـت و سـازندگي   . با دست ديگر دامن جمع را
  ).هم جنگ بود هم زندگي

  
  

٥٨   

كتـاب توسـط مسـئول     با خبـر برپـايي نمايشـگاه    ،كي از روزهاي زمستاني
در شـرايطي كـه خوانـدن كتـاب امـام      . يي در بند ايجاد شـد شور و ولوله ،زندان
خوانديم صحبت از گناهي كبيره بود و نهج البلاغه را در خفا و زير پتو مي ،علي
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… رمـان و  ،ادبـي  ،علمـي  ،نمايشگاه كتاب در زندان و انـواع كتابهـاي تـاريخي   
  .سوي مشخصي داشتووبو و سمتحتمأ رنگ

در راهروي بيرون بند تشكيل شد و نوبت بند ما فـرا   ،نمايشگاه ،چند روز بعد
شـده و هـر چـه    لهـو ووارنـگ  با ديدن كتابهـاي رنـگ   زندانيانبرخي از . رسيد

 ،بين خودمان تقسـيم كـرده بـوديم    ،ما هم كه پولها را چند نفري. ديدند خريدند
تر را براي سلول تهيه كنيم و اگر كسي كتاب خاصي قرار گذاشتيم كتابهاي عام
  .هم در نظر دارد تأمين شود

بـا ايـن حجـم و     ،ديـد در زنـدان  كسي در خواب هم نمـي  ،شايد يك ماه قبل
جـا  يـك … روانشناسـي و  ،فلسـفي  ،سياسي ،مجموعه متنوع از كتابهاي تاريخي

  :كتابهاي ،غير از موارد فني و تخصصي. رو شودهوبر
تـاريخ بيسـت سـاله     ،١٠٧تاريخ تمـدن  ،١٠٦نگاهي به تاريخ جهان و زندگي من

تـاريخ مـذاهب و مكاتـب مختلـف      ،تـاريخ اديـان   ، ،تاريخ ايران باستان ١٠٨ايران
 ،كوبــا ،همچنــين مجمــوع كتابهــايي راجــع بــه انقلابــات آمريكــاي لاتــين … و

 ،تـا فـروم   از فرويـد : مقدمات و نقدهايي بـر روانشناسـي   ،…و  فلسطين ،الجزاير
و انبوه كتابهاي … روانشناسي كودك  ،اصول روانشناسي ،رويكردهاي پاولفي

سـيرحكمت   ،اشاعره و معتزلـه  ،١٠٩اسلام و فلسفه ،تاريخ فلسفه: فلسفي و منطقي

                                                  
 اثر جواهر نعل نهرو ١٠٦
 بياثر تويين ١٠٧
 اثر حسين مكي ١٠٨
  اثر هانري كُربن ١٠٩
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و  ،… دكـارت  ،هـاي كانـت  سـيري در انديشـه   …آشنايي با منطـق  ١١٠در اروپا
توجـه اغلـب    ،…شـعر و رمـان و  : مجموعة متنـوعي از كتابهـاي مختلـف ادبـي    

  .خودش جلب كرددانيان را بهزن
عطش و تشـنگي خاصـي    ،دليل ممنوعيت كتاب و نوشتهبه ،سال گذشته۳در 

بخشـي از  . ايجـاد شـده بـود    ،هـا و جبـران كمبودهـا   براي خواندن؛ مرور دانسـته 
 ،كنـد دوباره برمي گردد و همه را جمـع مـي   زندانيان با اين تحليل كه حاج داود

  .شبه بخوانندجا و يكتوانستند همه را يككاش مياي ،كردندآرزو مي
ــدي  ــرام حمي ــدم    به ــرو دي ــاب در راه ــل كت ــا يــك بغ ــالي. را ب ــه از در ح ك
. مقـابلش ايسـتادم   ،كـرد سختي حركـت مـي  يي ساخته بود و بهساعدهايش طبقه

تا زير غبغب و گردنش بالا  آلودش را پوشانده وكتابها تمام بدن چاق و گوشت
سرگذاشتن يكي از كتابها را برداشـتم و مشـغول خوانـدن    قصد سربهبه. آمده بود

  :شدم
! اين چيـه؟ چـي  . ملاتي نيست! نه ،اش رو بخونم ببينم چي ميگهبذار مقدمه -

  … ١١١انسانها و خرچنگها
  !افتهبرو كنار داره مي! برو كنار -
  هم نيستي؟ ١١٢ه ارنست مندليعني تو انداز! اين چيه ديگه -

                                                  
  اثر محمدعلي فروغي ١١٠
 دوكاسترواثر ژوزوئه  ١١١
  نويسنده كتاب علم اقتصاد ١١٢
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 ،رو من گرفتم بگو كسي نخـره “ نگاهي به تاريخ جهان“. محمود شوخي نكن -
  …داشت اونم خريدم ولي دو تا كتاب از پاولف

  …سگ بازه؟ برو پسش بده اين همون پاولف -
  .كننها استفاده ميبچه! بابا اينارو كه واسه خودم نخريدم -
 پس چرا شاهكارهاي ادبيات فارسي رو نخريدي؟ چرا ديوان حـافظ ! ها؟بچه -

هم شـد   خاطرات حاج سياح! واي خداي من… نخريدي؟ چرا قاموس نخريدي؟
  …كتاب؟

كه يي ها و علاقهاش به بچهانگار همة عشق و عاطفه ،گفتراست مي“ بهرام“
خـورد  كـرد بـدرد مـي   در هم تركيب شده بود و هرچه فكر مي ،به كتابها داشت

  .خريده بود
 نشانة شكست قاطع تلاشها و تئوري لاجـوردي  ١١٣،سياست موقت درهاي باز

 ،او سوگند خـورده بـود كـه بـا فشـار مـاكزيمم از مجاهـد       . در تسليم زنداني بود
گفت اگر هر كدام را يك ماه در انفرادي نگـه داريـم   مي ،سازدحزب اللهي مي

ســال پايــداري در ســلول  ۲امــا بعــد از . كننــدســازمان و مبــارزه را فرامــوش مــي
روشـهاي   و انفرادي و مقاومت جمعي در بندها به اين نتيجه رسـيد كـه انفـرادي   

 ،قبـر  ،قفس ،داشتنهاي طولانيسر پا نگه  ،يي مثل گرسنگي در گاودانيسابقهبي
بلكـه هـر روز    ،ها را به عرصه ندامت و خيانت نكشيدنه تنها بچه… خوابي و بي

  .شدندتر از گذشته وارد صحنة رزم تر و عزمي جزمهاي صيقل خوردهبا اراده

                                                  
كتـاب   و نمايشـگاه  با بازكردن درهاي سلول و هواخوري, تدريج در بندهابه ٦٣اين سياست از نيمة دوم سال ١١٣

 .آغاز شد
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, فروبـردن افـراد در خـود   (كـرد همـان اهـداف     انبان تـلاش مـي  زند و امروز،
 .را بـه شـكل ديگـري دنبـال كنـد     ) خط انفعال و بريدگيپاشيدن جمع و ترويج 

هـدف رژيـم از دادن كتـاب و امكانـات در ايـن       ؛وضوح روشـن بـود  چرا كه به
شرايط اين است كه افراد هر چه بيشتر از جمـع فاصـله بگيرنـد و در لاك خـود     

   .روندفرو 
يي نصب شد و پرده ،هاي زيرهشتسمت راست انتهاي ميله ،بعد از نمايشگاه

كـرد و  زندانيان را صدا مـي  ،)كار بودوسال و تازهكه جواني كم سن(مسئول بند 
 آنهـاي صادراتي و هاي بريده. دادوعدة عفو و آزادي مي ،ضمن سؤال و جواب

تـدريج بـه   ترتيـب و بـه  منتقـل شـده بودنـد هـم بـه      غـرب كشـور  كه از شهرهاي 
  . شهرستان منتقل شدند و باز هم نفس راحتي كشيديم

ناهـار بـراي اولـين بـار در تـاريخ زنـدان چلوكبـاب آمـد و ايـن تقريبـاً            ،ظهر
و مـذاكراتش در مـورد وضـعيت     وزير خارجه آلمـان  ،زمان بود با سفر گنشرهم

دليـل هـم ايـن    همـين  بـه . حقوق بشر در ايران و عقد قراردادهاي بزرگ تجاري
  .ناهار بين زندانيان به كباب گنشر معروف شد

يي شد براي تحليل و پايه ،هاي آزاديكباب و كتاب و حبابِ وعده ،در واقع
  .رودكار داده و تا كجا پيش ميتن به اين ،در اين شرايط ،اينكه چرا رژيم

  . شدم وارد هواخوري“ مازيار“ با اشاره ،بعدازظهر
كه گپـي   ،انهدوباره روش سابق را در صحبتهاي روز ،بعد از باز شدن سلولها(

  ) يك ساعته و دوستانه بود شروع كرده بوديم
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 ،يي كه معمولأ در فضـاي شـوخي  با همان لحن محترمانه و ژستهاي فيلسوفانه
در مســير ســمت راســت   ،كــرديمموضــوعي حســاس و جــدي را بررســي مــي  

  .ادامه داديم هواخوري
  كباب ميل كردين؟! حضرت آقا -
گوشـت و  بـي  يك لقمه كباب كوبيـده . مرده شورشان را ببرد ،عاليجناب بله -
  .هم زد همه تحليلهايمان را به ،خاصيتبي

يي كباب زيرورو شـود بـدرد   يي آب و لقمهقربانت گردم تحليلي كه با جرعه -
  .لاي جرز ميخورد

مـان  آنچه واضح و مسلم است اينكه بزودي همين كباب را از حلـق و دمـاغ   -
  .بايد ببينيم چه هدف شومي در سر دارند. كنندمان ميبيرون كشيده و داغ

سپاه پاسداران از روز اول با دسـتگاه دادسـتاني كـه     ،اگر خاطر مبارك باشد -
آن . بود بر سر روشهاي برخورد با زنـدانيان اخـتلاف داشـت    مسئولش لاجوردي

بـازجويي   ،بازداشت ۲۰۹زاده كه زندانيانش را خودش در سلولهاي انفرادي حرام
 ،بايـد بريـده را آزاد كـرد    ،گفت نبايد زنداني نگـه داشـت  مي ،كردو دادگاهي مي

گفت زندانيان را به سه دستة سـفيد و زرد و  لقمه مياين حرام. ها را كُشتنبريده
از سفيدها كه بريده هستند براي فشار عليـه زردهـاي نـيم    . مكنسرخ تقسيم مي

 ،آورم تا بعد از چند ماهآنقدر فشار مي ،بريده و سرخهاي سرموضع استفاده ميكنم
 ،عاقبت اگر كسي ماند كه هنوز حال و هواي مبارزه داشت. همه حزب اللهي شوند

  .كنمخودم و او را راحت مي ،سرش را بريده
اخيراً به منفعـل   ،هاها به سرموضع و بريدهها و كم بريدهبريدهولي ظاهراً نيم -

  !تبديل شدند
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تحليـل بنـده از روز اول   . بود لاجوردي ،لقمة اويننظر جلاد حرام ،اين تئوري -
هم اين بود كه هركس تن در چشمه يار بشويد و نگـاه بيقـرار نگـارش را نـاظر     

  .شوداعمال و رفتارش بداند هرگز به رِجس و آلودگي كفتار گرفتار نمي
عنقريب است كـه   ،چه راه كار دوم ،چه نظريه اول پيروز شود ،با اين حساب -

بـيخ تـا بـيخ     ،كنار همين باغچـه گذاشـته   ،دوستان را سرِ بنده و جنابعالي و بقيه
  .خودشان را خلاص كنند ،بريده
پـاك كـردن صـورت مسـأله و     . اينهم فرمولي است براي حل مسائل زندان -

از روز اول بعنوان راه حل نهايي مورد اتفاق نظر همة علمـا بـوده و    ،كشتار عمومي
  .هيچ اختلافي در آن ندارند

وز كدام خط در زندان حاكم است؟ خط دادسـتاني يـا خـط    با اين تحليل امر -
  سپاه؟

چون سپاه كه بر اثر شدت اختلافاتش . رسد خط ما حاكم شده استبنظر مي -
د هـم  بـو  كه تنها سنگرش در اوين ۲۰۹حتي از سلولهاي ،ماه قبل۶ ،با لاجوردي

شكر خوردنش را با صداي بلند اعلام  ،هم با اين كباب لاجوردي. نشيني كردعقب
  .كرد

نقاب جديديست كه دشمن ميخواهد با اين  ،اين كباب و آن كتاب ،بنظر بنده -
تا هم خودش را كنار بكشـد و هـم    ،اش را بپوشاندرك و چروكيدهچ چهرة ،وسيله
  .جان هم اندازدما را به

انـد بـه   دوستاني كه دشمن را گم كـرده  ،اگر دشمن كنار برود ،درست است -
مـان را داشـته   شايد هم با ايـن روش قصـد زوال و فرسـودگي   . جان هم ميافتند

 ،ن هـاي سـترگ دوسـتا   در دستان بزرگ و اراده ،يابندزودي درميالبته به. باشند
  …تپديي نهفته كه جز براي مرگ دشمن نميقلبي وگنجينه
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. شـد روزانه بين زندانيان تبـادل و نقـد مـي    ،همين بحث به اشكال مختلف… 
 ،“حـداكثر فشـار  “شكسـت قـاطع سياسـت     ،آنچه همه در آن اتفاق نظـر داشـتند  

  :دليل پايداري جمعي بودبه
ها و افشاگريهاي بچهنقش تحركات  ،هدف اصلي از روشهاي جديد زندانبان

شــرايط صــندوق  ،موضــوع ســفر گنشــر ،المللــيشــرايط بــين ،در خــارج كشــور
و  المللي پـول و اينكـه تئـوري كشـتار عمـومي كـه بارهـا توسـط لاجـوردي         بين

 ،مـورد بحـث   همـه از موضـوعات   ،منتفـي شـده يـا نـه     ،رحماني مطرح شده بود
  .اختلاف و گفتگو بود

  
  

٥٩   

ــديم ــين ،)د(ه ــروآبادي  )ع(روئ ــعود خس ــغو و مس ــردن  مش ــت ك ل درس
يي هم بين دو تخت قفسه. سلول شدند يي روي تخت وسط سمت چپكتابخانه

آوري يــك تــيم هــم مســئول جمــع. صــنفي طراحــي شــدرو بــراي وســايل  هروبــ
هاي فردي در بند و درسـت كـردن ليـوان    جعبه) سركه و آبليمو(بطريهاي خالي 

در قسمتي از بطـري  (وسيله حركت نخ تابيده شده براي اين كار به. يي شدشيشه
و كمربندي كه مانع از حركت نخ به طرفين بطـري شـود   ) كه بايستي بريده شود

 ،)وسـيله حركـت نـخ داغ شـده بـود     يـي كـه بـه   در همان نقطه(سرد و كمي آب 
يـي بـراي سـلول    ليـوان شيشـه   ٢٠ ،بطريها را بريديم و پس از ساييدن لبة تيـز آن 



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٣٧٦ 

كـارتن و   ،هاي تابيدة لباسـهاي مسـتهلك  وسيله نخها هم بهقفسه. درست كرديم
وختـه  هاي يكدست و يك رنگي كه روي قوطيهاي ساخته شده از مقـوا د پارچه
كتابخانـه از   ،كردنـد نحوي كه در نگاه اول همه گمان ميبه. درست شد ،شدمي

  .طراحي و ساخته شده است ،با دقت و ظرافت ،چوبي خوشرنگ
ــا شــروع بارنــدگي و محــدوديتهاي اســتفاده از هواخــوري  مجبــور شــديم  ،ب

شـد  كار بايستي طرحي اجرا ميبراي اين. بندرختي در داخل سلول درست كنيم
بـه نظـم و زيبـايي     ،كه ضمن رعايت حساسيتهاي بهداشتي و سهولت در استفاده

 و بهرام حميـدي  فرشاد ميرجعفري ،مجيد سالياني. فضاي سلول هم آسيبي نرسد
مـوازي كـه   رشته طنـاب  ۲روي  ،روز۲كار را قبول كردند و بعد از مسئوليت اين

 جفت گوشواره۶۰ ،نصب شد) در قسمت ورودي سلول( ،سانتيمتر زير سقف۳۰
 وسـيله از قوطي وايتكس و سنجاق قفلي روي هـم قـرار گرفـت و بـه     ،پلاستيكي

كـردن  افراد بـراي پهـن و جمـع   . شدجا ميهجاب) ۳در ديوار كنار تخت(يي قرقره
ــها ــوم  ،لباس ــه  ،روي تخــت س ــار ميل ــي كن ــا م ــره  ه ــدن قرق ــا چرخان ــد و ب  ،رفتن

كـارگر  صبح هم . ددنگردانسمت خود برميهاي سوزني يا لباسها را بهگوشواره
  .كردآوري و در محل مشخص تاميروز لباسهاي خشك را جمع

ــه ــه كــار جمعــي داشــتيم جمع ــا برنام ــين همــة بچــه . ه ــا ب هــاي ســلول كاره
  . شدميتقسيم

  … زيرتختها و ،پنجره ،هاشستشوي ميله: نظافت هفتگي سلول شامل
: ايـن كارهـا شـامل   . شـد كارهاي هفتگي صـنفي هـم در ايـن روز انجـام مـي     

تـأمين   يي كـه از فروشـگاه  كردن انجير خشك و خرماهاي سخت و فشردهپاك



  سرود سياوشان   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

٣٧٧ 

ــي  (ميكــرديم  ــاري م ــه از روي ناچ ــايي ك ــر و خرماه ــه انجي ــديم و ب ــل خري دلي
نظافـت هفتگـي ظـروف و امكانـات      ،)هايش فقط در زندان قابل فروش بودكرم

  ١١٤.بود… و خردكردن قند و خشكصنفي و پودركردن نبات و نان
شـد كـه طـي هفتـه طراحـي و      يك تيم هم مشغول درست كردن ابزاري مـي  

  .الزاماتش آماده شده بود
 ،يي از هواخـوري ها و صبح روز قبل از ملاقات هم در گوشهبعدازظهر جمعه

روز قبـل از  . بـود برقـرار   ،كـار يـي و چنـد تـازه   آرايشگاه با يك آرايشگر حرفـه 
تجربـه كشـف   با روشي كه بـه  ۰۶شان را با ماشين دستيها ريشملاقات همةبچه

  .گذاشتكس ريش نميغير از خائنين هيچ. زدندتقريبأ از ته مي ،بودشده 
 ،سسـت شـدن شـعائر    ،علاوه بر ريش و عدم رسيدگي بـه سرووضـع ظـاهري   

روزشـماري  , تنبلـي , تمارض ،بالارفتن نيازهاي فردي ،آمدن روحيه جمعيپايين
شاخصـهاي تشـخيص افـراد منفعـل و بريـده از       ,براي ملاقـات و آرزوي آزادي 

  .نفرات سرموضع بود

                                                  
نباتها را خرد , گرفتندنبات هم تحويل مي, همراه لباسهاي فصلي, هاخانوادهبا توجه به اينكه گاهي اوقات از  ١١٤
  .شدكرديم و در موارد خاص استفاده ميمي

پودر و بعـد  ) مثل وردنه(, وسيله فشار و حركت بطري روي سطحي صافنبات و خميرنانهاي خشك شده را به 
شـد و همچنـين ذخيـرة شـيريني عيـد مصـرف       كرديم و براي برخي غذاها كه اغلب در دهي سـرو مـي  الك مي

. حبـه جيـره داشـت    ۳تا  ۲يي بود كه هرزنداني روزانه منظور از خردكردن قند هم همان قندهاي حبه. كرديممي
يي ديگر به يي آرام با وسيلهيا لبة قوطي و ضربه, شدوسيلة لبة تيز چاقويي كه از قاشق درست مياين قندها را به

 .كرديمقسيم ميقسمت ت۸يا  ۶يا  ۴



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٣٧٨ 

با دوران گذشته  ،)بعد از حاج داود(قوانين فرورفتن افراد در شرايط نسبتأ باز 
ا هـيچ تغييـري در محتـو    ،)سـال گذشـته  ۳در سياست ماكزيمم فشـار لاجـوردي  (

هركـه از جمـع و ارزشـها و زنـدگي جمعـي فاصـله        ،نكرده بـود؛ آن زمـان هـم   
افتاد و بـدون  سرعت در شيب تمايلات فردي و نيازهاي كاذب ميبه ،گرفتمي

 ،ردينظـم ف ـ  ،به سرووضع ظاهري ،بخواهد) حتي قبل از اينكه(اينكه بفهمد و يا 
اش بـه سـردي و   شد و خودكار گرمي و نشاط و شادابيتوجه ميبي… شعائر و

بـردن از مبـارزه بـه روز    جـاي لـذت  در نتيجـه بـه  . شـد يأس و سكوت تبديل مـي 
  .افتادحوصلگي و ترديد ميشماري و بي
همـان مسـير را بـا سـرعتي      ،هركه شاخص جمع را زير پا گذاشت ،امروز هم

  . ١١٥بيشتر و فاصله كمتري پيمود
  
  

                                                  
تـرين  باز شدن فصا در اين دوران كه پس از شكست سياسـت حـداكثر فشـار لاجـوردي و آزمـايش رذيلانـه      ١١٥

مـانوري زورگـذر از اسـتحاله و    , با پنهان شدن لاجوردي و ظهور نمايشگاه كتـاب آغـاز شـد   , روشهاي شكنجه
 .كردان در خود و گسستن جمع را دنبال ميسياست فروبردن زنداني, ژستي ناپايدار از ثبات بود كه در عين حال
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 ،عنـوان دادسـتان  بـه  آخونـد رازينـي   بو انتخا بر داغ بركناري لاجورديخ
اخبـار دسـتگيري و    ،بازار تحليل و شايعات را گرمتر كرد و بـرخلاف انتظارمـان  

  .شداعدام هم رسماً منتشر و شنيده مي
ــه  ــتانها را ب ــدانيان شهرس ــوز زن ــده و تــك هن ــد  صــورت پراكن ــه بن ــوك ب وت

و محمدرضـا   اسـماعيل جـامع   ،)ح(منوچهر ،)ر(بهمن محمد۲۳ روز .آوردندمي
محمد و منوچهر بـه سـلول مـا و بقيـه بـه      . وارد بند شدند از زندان رودسر عليپور

  . منتقل شدند) ۱۴(سلول روبرو 
 ۱۳در سـلول ) كه چند هفته قبل آمده بودند(را هم  بخش عمدة زندانيان اوين

كـردم بـراي كسـب آخـرين     تلاش مي. جمع كردند) آخرين سلول سمت چپ(
  .بيشتر كنم ۱۳اخبار از اوين ارتباطم را با سلول

بيل با قـامتي كشـيده و تنومنـد وس ـ     ،؛ معروف به سيدعبداالله)ن(حضور سعيد 
شكوه و هيبت گلسرخي را در ذهـن   ،)خرمايي و روشن بود ،هرچند(كلفتي كه 
  .در اين جمع برجسته بود ،كردتداعي مي

لي مـو و سـبي   ،؛ جوان شاداب و خوشرويي كه صورتي روشنقلمناصر زرين 
. مـان شـروع شـد   جـا رابطـه  درآمـد و از همـان  ) محـل بچه(آشنا  ،خرمايي داشت
. رپشـت داشـت  صورتي سبزه و ابرويـي پ  ،اه و پهن؛ قدي نسبتاً كوتمجتبي اخگر
اش جـز مظلوميـت و   در چهـره . سازي و عاشق كارهـاي فنـي بـود   شغلش ماشين

  .شدعطوفت و مهرباني چيزي ديده نمي جز سادگي و در رفتارش
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رغـم ظـاهر   بـه . صورتي سبزه و استخواني داشـت  ،؛ قدي متوسطقاسم الوكي
همـان  . شوري بزرگ در سر و قراري بزرگتر در سـينه داشـت   ،آرام و با وقارش

هـاي داخـل بنـد و توضـيح شـرايط و پروسـه       شب وقتي بـراي انجـام همـاهنگي   
متانــت  ،مراجعــه كــردم ،لولها بــه او كــه مســئول سلولشــان بــودگيــري ســشــكل

مـرا   ،هشـياريش نسـبت بـه شـرايط و ايمـانش در مسـير       ،وافتادگيش در برخورد
  .شدت تحت تأثير قرار دادبه

ودوز پـرده  مشـغول دوخـت   ،رفتم سراغ ناصر ،براي گرفتن اخبار اوين ،صبح
  :براي سلول بود

يه كم  ،قدمي بزنيخواي يهنمي ،باز شده هواخوري! محلبچه… سام عليكم  -
  وروت باز شه؟رنگ
پاهام از بـس نشسـتم درد   . يي بودم يه نيم ساعت راه برمدنبال بهونه ،چرا -
  .گرفته
  .از ناهار بريمميتونيم بعد  ،اگه كار داري -
  .هم ميدوزمنوارشگردم تا سيد كارش تموم شد برمي ،بريم. تمومه ،نه -

كـرد و بـا لحنـي     نگـاهي بـه سـيدعبداالله    ،آمـد كه از تخت پايين مـي در حالي
  :شوخي ادامه داد

همـه  . نميخـواد كـه   و نوارپواريه فسقل پنجره كه اين همه پرده ! كشته مارو -
  …پاره كردههامونو تيكهملافه

خنديـد و  كـه مـي  در حـالي  ،د هم معروف بـود كه به سي )ن.سعيد( سيدعبداالله
ــايي رنگــش      ــد و خرم ــبيل پرپشــت و بلن ــلاي س ــدانهايش لاب ــپيد دن صــدف س

  :سرش را تكان داد و با نگاهي به من گفت ،درخشيدمي
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  …بود و نبودش توفير نداره ،عمو ببرش -
 ،گلسـتان و باغ يي راجع به پارك بابائيانبعد از خاطره ،شديم وارد هواخوري

تمامي  ،قبل از رفتن پرسيدم و در كمال ناباوري شنيدم لاجوردي از شرايط اوين
كردند ساعته برايش كار مي۲۴ ,هاي بازجويياش؛كه در شعبهخائنان نورچشمي

روزي كشـتارهاي فجيـع و   كار بخشي از شاهدان شـبانه را تيرباران كرده و با اين
  ١١٦.است پنهان را سوزاندههاي شكنجه
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شـود و عـلاوه بـر پـدر و     زودي ملاقـات هفتگـي مـي   وز ملاقات گفتتند بهر
  .توانند ملاقات كنندسال هم مي ٣٥برادر و خواهر بالاتر از  ،مادر
  .بعد از چند سال برايم غيرمنتظره بود) برادر بزرگم( ،ديدن احمد 
كرد و پدر ضمن گزارش اقدامات و تلاشهايش طبق معمول مادرم بيتابي مي 

هـم كمـي   مـن . شـود زودي ابـلاغ مـي  گفت دو سـوم از حكمـم كـم شـده و بـه     

                                                  
ها بازجويي مهرداد خسرواني و بسياري از خائنيني كه در شعبه, حسين ناظم, بعدها شنيدم كه سيروس لطيفي ١١٦
دسـتور وي تيربـاران   در همـين دوران بـه  , كردند و از هرجهت مورد اعتماد و عصاي دست لاجوردي بودنـد مي

و تعدادي از اعضاي مركزيت گروه پيكار كه شـبانه روز بـا لاجـوردي همكـاري      منجمله قاسم عابديني. (شدند
  )كردندمي
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. شـدم  مشغول صحبت با احمد ،سرش گذاشتم و ضمن يادآوري تهيه اخبارسربه
ر مـن  خـاط بـه ) خاصـي از نقاشـي بـود    كه هنرمنـد و اسـتاد رشـته   (او هم فهميدم 

  .كار شدهچندين بار اخراج و از كار بي
بـار  ايـن . رفتم بعدازظهر براي تبادل اخبار ملاقات و اطلاعات بند سراغ مازيار

زودي آزاد خبـر آورد بـه   ،هم پدرش؛ كه سـالها دنبـال پرونـده و آزاديـش بـود     
سال حكم دارد ۱۰وجوديكه كرد با خودش هم برخلاف قبل گمان مي. شودمي

ازپـا  دسـت  ،خواهم در اين يكي دو ماهبه همين دليل هم گفت مي. شودآزاد مي
  .تا آزاد شوم بروم منطقه ،خطا نكنم

دانسـتم هـيچ   داشتم خوب مـي  مازيارهايي كه با بعد از همة صحبتها و درددل
ــا   ــه صــفوف پ در محلــي كــه ( ،ك مجاهــدينعشــق و آرزويــي جــز پيوســتن ب

با رفتاري سنگين در  ،طور موقتحتي حاضر بود به. ندارد) دانست كجاستنمي
اش يي كه بـه آشـيان و خانـه   ها پايين بيايد ولي بتواند مثل پرندهدر ذهن بچه ،بند

  .سمت معشوقش پرواز كندبه ،كشدپرمي
 ايهس ـآخونـد محمـد مقي   ،١١٧رازينـي علـي  و حضـور   با بركنـاري لاجـوردي  

وارد  ،اويـن  هـاي شـعبه آشـام  بـازجوي معـروف و خـون    ١١٨معروف به ناصـريان 
  .شد قزلحصار

                                                  
 مصـطفي پورمحمـدي  . در موضع حاكم شرع دادگاه انقلاب مشهد بودند ٦٠از سال , علي رازيني و فلاحيان ١١٧

اين سه نفر مسئول كشتار وسيع جوانان و هواداران . عهده داشترا به هم در اين دوران مسئؤليت دادستاني مشهد
رازيني در همين تـاريخ در سـمت دادسـتان    , هاخدمتيخاطر همين خوشبودند و به مجاهدين در استان خراسان

 ٦٧فلاحيان بعدها به وزارت اطلاعات رسيد و مصطفي پورمحمدي نيـز در سـال  . شد جايگزين لاجوردي تهران
 بقيه در صفحه بعد
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پيمـان و  كه البتـه هـم  ( ،عنوان بازو و اهرم رازينيبه ،زالوي خونريز ناصريان؛ 
هـا  گـري و بكـارگيري خـانواده   كارش را با حيلـه ) ش هم بودا هم شهري قديمي

ــدانيان شــروع كــرد و تــلاش نمــود خــط انفعــال و بريــدگي   را توســط  عليــه زن
  .ببردپيش ،تر هم قرباني نيرنگ و شقاوت زندانبان بودندها كه پيشخانواده
  .تكانم داد نفر در شيراز۶هاي اسفندماه خبر دستگيري و اعدام نيمه

 ،نـژاد سـياهپوش  ؛ با اسم مسـتعار بابـك و داريـوش رجبـي    محمدرضا وزيري
؛ يـار و  محمدرضـا بـرادر رضـا عـرب    . اعدام شدند نفر ديگر در شيراز٤همراه به

 در زنـدان سـمنان   ،و عليرضـا  دو برادر ديگـرش هـم؛ سـعيد   . دوست ديرينم بود
و  و گرمسـار  مستمر در مسير تهـران  ،بودند و مادرش در سرماي خشك زمستان

  .كردتردد مي سمنان
كـه بـا رضـا    (ت و شـيرين  تمام روز با خاطرات و تصاويري از روزهاي سـخ  

  ! يادش بخير«: گذشت) داشتم
  …»چقدر شاد بود و شوخ و عاشق

هنوز آفتـاب رفتـارش را زيـر پوسـتم     . سال بود كه از هم دور بوديم۲بيش از 
  .كردمحس مي

                                                                                                            
بـه سـمت وزارت    نژاددر كابينه احمدي ٨٤عام و درسال از اعضاي برجسته كميته مرگ در قتل دستور خمينيبه

  .كشور رسيد
در , در اين تاريخ با اسم مستعار ناصريان بـا نقـاب جديـدي   , هاي اويناي سربازجوي شعبهشيخ محمد مقيسه ١١٨

عنـوان سـربازجوي   شـنيدم كـه ناصـريان بـه     از محمد سـرخيلي . كار شدمشغول به منصب داديار زندان قزلحصار
  .از او بازجويي كرده بود اوين ٣شعبه
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خبـر  . توزيـع شـد   ،روزنامه جمهـوري اسـلاميِ روز قبـل    ،صبح١٠اعت س
موضـوع   ،“مـريم “و  “مسـعود “طلاق و پيونـد ايـدئولوژيك    ،انشعاب در سازمان

ــدئولوژيك  ــي و انقــلاب اي ــذل  ،همرديف ــالات مبت ــا و مق ــار و  ،در تيتره ــا اخب ب
  :كرديي در صفحات مختلف روزنامه توجه همه را جلبلوحانهتحليلهاي ساده

انقـلاب درونـي و انشـعاب     ،همرديف شدن مريم عضدانلو با مسعود رجوي«
مواضــع يكــي از اعضــاي قــديمي  ،ازدواج ايــدئولوژيك ،طــلاق ،در مركزيــت

  »…منافقين برعليه انقلاب دروني
يـي مشـغول   حتـي لحظـه   ،كـس را ذهن هـيچ  ،خبر انشعاب و اختلاف دروني

دانستيم هر زمان سازمان در چون از فاز سياسي دهها بار تجربه كرده و مي. كردن
 ،اش قـرار دارد نقطة پيشرفت و در اوج انسجام و استحكام سياسـي و تشـكيلاتي  

هاي رژيم با انتشار اين اخبار بـه قصـد فريـب و تخريـب افكـار عمـومي       روزنامه
ج و انقـلاب درونـي را   طـلاق و ازدوا  ،ولـي موضـوع همرديفـي   . شـوند وارد مي

  .كس انتظار نداشتهيچ
يـان مكاشـفات شـيخ و شـعبدة     سر خم شده و از م۱۰ ،روي هر برگ روزنامه

نگاههـا لابـلاي   . يـي بـود  هر كـس دنبـال حـرف تـازه    ! نيروهاي مترقي شرعياتِ
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جفت چشم روي صفحة صاف و زِبر روزنامه ۱۰خورد و همزمان كلمات ليز مي
حتـي   ،يـي ذره. بلعيـديم هـا را مـي  واژه ،در سـكوت  ،خاصيبا اشتهاي . لغزيدمي

ولـي  . يي در حقيقت و حقانيت كاري كه انجـام شـده بـود ترديـد نداشـتم     لحظه
  :ناباوري و شايد نوعي حسادت داشتم “مريم“هنوز نسبت به 

همرديـف    “مسـعود “توانـد بـا   مريم كيست؟ چرا همرديف؟ مگر كسي مـي «
  …»شود؟

آن هـم يـك   . ببيـنم  “مسعود“شأن و همرديف توانستم كسي را همهرگز نمي
 .“زن“

در برقِ نگاهها؛ که در سکوتِ سنگين . يک بلندشدبهسرها يک ،لحظاتي بعد
 ،رقصـيد کـه در پـرچين لبهـا مـي     ظريفيهاي در لبخندساييد و به هم مي ،سلول

  :درخشيدچند جمله به روشني مي
  . هر چه هست خير است

  .کنداشتباه نمي  “مسعود“
  …مبارک است

هـا در  بچـه ) و در شـرايط مناسـب چنـد نفـره    (صـحبتهاي دونفـره    ،بعد از آن
. تحليل و تأييد موضوعي که هيچ اطلاعي از کم و کيف آن نداشتيم شروع شـد 

حتي يـک مـورد تـرس و     ،ها داشتماز ميان همة صحبتهايي که با بسياري از بچه
 ،نگراني و ترديـد نديـدم و ايـن در حـالي بـود کـه آنچـه در روزنامـه خوانـديم         

لوحانِ بـازار  اش تحريف و مواضع سخيف و تحريک کنندة دشمنان و سادههمه
  .سياست بود
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؛ کـه ظــاهراً از موضـوع طــلاق و   )م ح(ديـدم ايــرج  ،وقتـي وارد سـلول شــدم  
داري بـه  نگاه و لبخند معنـي  ،و بقية تحريفات روزنامه به وجد آمده بود! انشعاب

آرام . د و يکي از تيترهـاي روزنامـه را نشـانش داد   هايش کر!يکي از هم خرجي
  :سمتش خم شدم و با عصبانيت گفتمبه

تو چـرا قنـد تـو     ،اين علفها به دهن پاسدار و آخوندهاي شوت شيرين مياد -
  دِلت آب شده؟

معمولاً هـوايش را داشـتم و يـک     ،دليل مسئوليتم در سلولبا توجه به اينکه به
لبخنـد  . اصلاً انتظار چنين برخوردي را نداشـت  ،شتيمرابطه و آشنايي قبلي هم دا

زير تيتر روزنامـه ماسـيد    ،اشانگشت اشاره. روي دهانش يخ زد ،چند لحظة قبل
  :سرش را آرام بالا آورد و با نگاه سردي گفت. و پايين افتاد

  …منظوري نداشتم - 
دانسـتم ايـن موضـوع سـبب خيـرات      هر چند طبق اعتماد و اطمينان قلبـي مـي  

هـا هـم بشـدت از آن دفـاع     بزرگي در سازمان خواهد شد و در صـحبت بـا بچـه   
دچـار   ،دانسـتم اصـل موضـوع چيسـت    ولـي از آنجـا كـه هنـوز نمـي      ،کـردم مي

  :احساس نگراني داشتم ،)گاهي در خلوت(اضطراب و 
نفر موضوع را بپرسـد چگونـه   از کجا معلوم همة خبر جعلي نباشد؟ اگر يک«

يا مردم قادر به فهم و درک ضرورت کـار هسـتند؟ چـه    برايش استدلال کنم؟ آ
  … »نيازي بود موضوع ازدواج علني شود؟ اصلاً چرا ازدواج؟

خيـالم راحـت و خـاطرم     ،آوردمرا بياد مي  “مسعود“هر زمان تصوير و کلام 
دوگانگي و آلودگيهـاي   ياد نگاري که هرگز گردي و غباري از. شدآسوده مي
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ام سياسي بر دامنش ننشسته؛ همة ترديدهايم را به اميد و سـردي و زردي انديشـه  
  .کردرا با خورشيد اعتمادش گرم مي
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بمبـاران شـهرها و    ،يـي گرفتـه بـود و طـرفين    اوج تـازه  نگ ايران و عراقج
در آخرين ملاقات اسفند ماه خبردار شديم . مناطق مسكوني را آغاز كرده بودند

خـاطر بمبـاران شـهرها و منـاطق غيـر نظـامي       عراق و رژيـم ايـران را بـه    ،سازمان
شــديداً موضــوع قطــع كشــتار مــردم بيگنــاه و “ مســعود“محكــوم كــرده اســت و

   .كنديگيري و دنبال ميالمللي پغيرنظامي را از طريق مجامع بين
هـاي يکدسـت و   هـا پارچـه  ضمن هماهنگي با خانواده ،از يک ماه قبل از عيد

پـرده و روکشـهاي مختلـف بـراي سـلول تهيـه        ،خوشرنگي براي آنکادر تختهـا 
سين و شـيريني را بـا   همچنين برخي مواد ضروري براي سبزه و هفت ١١٩ .كرديم

به ايـن  (يي نزد پدرشان چند دقيقه تازگي در روز ملاقاتکمک کودکاني که به
  .آمدند تهيه کرديممي) طرف شيشه

                                                  
قرارشـد از هـر   . رسـيد هر دو يا سه نفر يك تخـت مـي  به, در اين بند با توجه به امكانات و فضايي كه داشتيم ١١٩

ترتيب ظرف مدت كوتاهي توانستيم همه تختها را با  همينبه. اش بدهدتخت يك نفر سفارش ملحفه به خانواده
  .آنكادر كنيم, بودهاي يكدست و همرنگي كه از قبل هماهنگ شدهملحفه
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در حد  ،تمام سلول. سازيها و خانه تکاني عيد آغار شدهفتة قبل از عيد آماده 
. نفـره شسـته شـد   ٣تيم ٤ها هم توسط زيلو و زيرانداز و پتو. تميز شد ،گيريجرم

سـين هـم   ظروف يکدست براي هفت ،تهيه سبزه ،طرح جامسواکي و دکور آينه
ــد    ــام ش ــر انج ــاي ديگ ــط تيمه ــدي  . توس ــرام حمي ــار به ــه ابتک ــک   ب ــا کم و ب

. يـي شـد  يکدست نقره ،وسيله زرورقِ سيگارپايه و ميلة تختها به )ش(عبدالحميد
  ١٢٠.کار از چسب برنج استفاده کرديمبراي اين

طرحـي از بهـاران خجسـته     ،سانتيمتر۸۰يي قرمز به طول ههمچنين روي پارچ 
چکـان و خاکشـير سـبزکرديم و حـروف سـال نـو مبـارک را        باسيستم قطره ،باد
آميزي مناسب براي آويزان کـردن از سـقف   کارتن در آورده و با رنگ وسيلهبه

  .در لحظة تحويل سال آماده کرديم
خصوصـاً در   ،خـوري خرجـي و شخصـي  با توجـه بـه اينکـه هنـوز دکـان هـم      

 ،شـدند باز بود و تعدادي با اکراه وارد کارهاي جمعي مـي  ١٢١سلولهاي کوچک
با اقدامي فراسلولي؛ يک شيريني بزرگ ! تصميم گرفتيم براي شکستن اين بازار

  .پذيرفتيم )د(مسئوليت اين کار را من و مهدي. براي بند درست کنيم

                                                  
شدن با پارچه صاف شد و پس از كوبيدهقند شيرين مييي که با خاكاين چسب که از برنج پختة شسته شده ١٢٠
بکـار  , شـد مـي و کارهاي مختلفـي کـه مخفيانـه انجـام    شد و از سالهاي قبل براي صحافي درست مي, گرديدمي
  .آمدمي
سلولهايي با ابعاد كوچكتر بودند و زندانبان در اين دوره از اين سلولها براي زنـدانياني كـه   , سلول اول بند١٦ ١٢١

  .كردحساسيت كمتري رويشان داشت استفاده مي
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يـي  مقداري نان سوخاري فله. ت کار مهيا شده بوداز چند روز قبل همة الزاما
تهيـه   يـي از فروشـگاه  به بهانـة بيمـاران معـده    -يي نداشت كه هيچ طعم و مزه –

يـک   ،)نفرات سلول بود که جيره چند روز صبحانه(چند قالب کره  ،بوديمکرده
مقداري مربا و شيرخشک هم از قبل  ،چند قاشق کاکائو ،قوطي کمپوت گيلاس

هـدف؛ درسـت کـردن يـک کيـک بـزرگ       . کار کنار گذاشته بـوديم براي اين
  .يي در طبقه سوم بودبا طرح ستاره ،طبقه۳

طـرح   ,شد و در طبقـة اول ستاره سرخ با زنجيري از خامة کرِم رنگ بسته مي 
  . گيلاس هايي رنگ و دانهيدر زنجيري با خامة قهوه ,۶۴بهارديگري از 
لايه از نانهاي خشک و به ظاهر سوخاري که با شـهدي از  ۲بين  ،کاربراي اين

يي نازک از مربا کشيديم لايه ،آب کمپوت و گلاب و شربت مرطوب شده بود
سـطح رو و   ،يـي کـه از كـره و شيرخشـک و شـکر درسـت شـده بـود        و با خامه

وسـيلة چـوب   قبـل بـه   يي هـم کـه از  چهار پايه. کرديم تزييناطرافش را سفيد و 
که کمي هم کوچکتر (طبقه دوم را  ،تي درست شده بود را وسط گذاشتيمدسته
  …بعد هم سه پايه و طبقه سوم. رويش سوار کرديم) بود

همرنگ و هماهنـگ سـاختيم و در مسـتطيلي کـه      ،يي از خامهها را بالايهپايه
  :مز شده بود نوشتيميي که به زحمت قربا خامه ،بودپايين طبقة اول طراحي شده

  “خجسته بداريم ،خيزش بهار را با شکوفايي هر چه بيشتر ،همدل با هم“
نبـود  “ توابين“ها که در ديد کار را روي تخت سوم کنار ميله ،از ابتداي صبح

ها را در سطلي پلاستيکي و تنها کردن خامه بايد کرهبراي درست. شروع کرديم
زديم تا حجـم کـره چنـد برابـر و رنگـش      قاشق استيلي که داشتيم آنقدر هم مي
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از  خواسـتيم کيکـي درسـت کنـيم کـه هـيچ ردي      براي اولين بار مـي . سپيد شود
نداشـته   ،)مان بـود که غذاي اصلي دروني(انجير خشک و خرماي سفت و کرمو 

  . باشد
يي شد و جملهنزديک مي ،هااز پشت ميله ،شدهر کس متوجه مي ،ضمن کار
  :گفتبشوخي مي

  .تروخدا انقدر خرما و انجير توش نزن -
  !چي بزنم؟ پاره آجر بريزم توش؟ چيزي نداريم که -
کنـين؟ چـون خيلـي    مگه واسه چن نفر درست مي! اينجا رو ببيناوه اوه اوه  -
  .هم بي ملاته ،معلومه هم حساب کتاب دستت نيست ،بزرگه
 ،اينجا ممنوعـه . برو پايين. يه گوني خرما توش ريختم! چي چي رو بي ملاته -

  …ميخواي مفت مفت تشکيلاتمونو لو بدي؟ برو
صـورتي سـپيد و    ،دي متوسـط يـي کـه ق ـ  ان شلوغ و بامزه؛ جومهدي بهادري

در سـلول   ،بـا او از دوران دربسـته  . رپشت و مشکي داشت نزديک شـد موهايي پ
هنـوز هـم شـادابي و شـرارت از سـر و رويـش        ،مخفيانه تمـاس داشـتم   ،روهروب
يي در سر يي که معلوم بود طرح و توطئهبا گردني کج و نگاه مظلومانه. باريدمي
چند رشتة باريک و برفي که قابل شـمارش هـم    ،از بالا. ها شدنزديک ميله دارد

به آرامي و با اشارة دسـت گفـتم هنـوز آمـاده     . درخشيدبود لابلاي موهايش مي
يـي جمـع کـرد و بـا لحنـي      انگشتان دست راستش را به نشانة لقمه. نيست و برود

  :طنز ولي تهديدآميز گفت
  ميدي يا بيام بالا؟ -
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 ،بـرو . الآن اين آشغالا ميرسن کار دسـتمون ميـدن  . برو شر بپا نکن! مهدي -
  .هنوز آماده نيس

  .بازبون خوش يه لقمه از ملاتِش ميدي يا بيام بالا کاسه کوزه تو بهم بريزم -
داره نيگاه ميكنـه اگـه بتـو     اسماعيل جامع ،برو يه دقيقه ديگه بيا ،خيلي خٌب -

  .بدم اونم ول کن نيس
را داخـل کمـي    از کجـا آورده بـود   )ب(دانم عليکه نمي ،مقداري فلفل تند
  :ها در دستش گذاشتماز لاي ميله ،وقتي رسيد ،مربا و نان گذاشتم

ارو با نـون هـم بخـوره    نيهياگه اون همة شير ،نفهمه تروخدا اسماعيل جامع -
  .يواشکي بخور بعد برو سلول. سير نميشه

يكـي دو دقيقـه بعـد مهـدي     . بعد هم لقمة ديگري با فلفل بيشتر آمـاده کـردم  
کـه ابروهـايش را جمـع    در حـالي  ،يي عصبانيبا چشمهايي بُراق و چهره بهادري

 ،دادمـي کرده و انگشـت اشـارة دسـت راسـت را بـه نشـانة تهديـد مقـابلم تکـان         
مقابل  ،انگشت اشاره را به نشانة سکوت ،که چيزي بگويدقبل از اين. شدنزديک

  :بيني و دهانم نگه داشتم و آهسته گفتم
پاسدارها بفهمن ميـان  اگه  ،اين يارو اومد يه نيگاه بالا انداخت و رفت! هيس -

  .بگير برو ،ملات قبلي خراب شده بود. رو بگير و سريع برواين لقمه. جمع ميكنن
از آنجا كه فكر ميكرد لقمة دوم را براي دلجويي و سـاكت كـردنش خـراب    

  .دُرسته در دهانش گذاشت ،امنكرده
  …سوختم … ! اوخ…  -
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لش خيــاط و از يــي کــه شــغشــاداب و ســرزنده ١٢٢پيرمــرد ،از دو هفتــه قبــل
قول درست کردن کراواتـي را بـراي شـب عيـد      ،هواداران سابق حزب توده بود

دوز و توليـد  هـيچ معلـوم نبـود دسـت    . ازظهر كـراوات آمـاده شـد   قبل. داده بود
  .جا استهمين

ايـن جليقـه را   . را پوشيدم يي پيراهن آبي روشن و جليقة سرمه ،با تاريکي هوا
 ،ي و آبـي روشـن در قسـمت راسـت داشـت     که طرحي ساده از دو خط زرشـک 

چنـد لحظـه قبـل از    . خواهرم بافتـه بـود و يکـي از لباسـهاي روز ملاقاتمـان بـود      
  .تحويل سال کراوات را بستم و آماده شديم

 ،هـاي سـال کهنـه و تحويـل سـال نـو      تاک و نـبض آخـرين ثانيـه   بعد از تيک
طبقه را ۳کيک بزرگ  ،)د(دقايقي بعد من و مهدي. روبوسي در سلول آغاز شد

سـاز  يي گذاشتيم و همراه مقداري بشقاب و يک کارد بلندِ دستروي چهار پايه
  .به ابتداي بند برديم

و “ تـوابين “مخصوص ) که دو سلولِ کوچکِ ابتداي بند بودند( ۲۴و  ۱سلول
در وسـط   ۲۳و  ۲چهـار پايـه را بـين سـلول    . هاي رسمي و غير رسـمي بـود  بريده
گـذاري  کـه از قبـل علامـت   (يک قسـمت از کيـک    )د(مهدي. گذاشتيم راهرو

جـا بـالاي سـر کيـک     بعد هم همان. را بريد و داخل بشقاب گذاشت) کرده بود
 ،ضمن تبريک عيـد  ،هم با مراجعه به سلولمن . ايستاد تا مانع هجوم خائنان شود

  .بشقاب را تحويل دادم

                                                  
 .اسمش را فراموش كردم ١٢٢
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کيـک را توزيـع و    ،متناسـب بـا وضـعيت و ظرفيـت سـلولها      ،به همين ترتيب
وقتـي  . گفتممي يي به طنز در تبريک عيد و روياهاي بر باد رفتة حاج داودجمله

هـا بـا ديـدن کـراوات و کيـک      بچـه  ،رسـيديم ) ۱۶و  ۹(به اولين سـلول بـزرگ   
کـامبيز اسـتواري کـه از    . نـد زدبي اختيـار کـف   ،بزرگي که انتظارش را نداشتند

آنقدر به وجـد آمـد کـه ضـمن      ،حرف بودو بسيار خجالتي و کم هاي اوينبچه
منهم که فضا را مسـاعد ديـدم هـر چـه     . زدن مرا در آغوش گرفت و بوسيدکف
کـه همـه    ۱۳در سلول. گفتمبا زبان طنز “ توابينش“و  خواستم عليه حاج داودمي

مرگ زندگي فردي و عيـد مقاومـت جمعـي     ،يکدست و مناسباتشان جمعي بود
  .را لابلاي تبريک سال نو و شوخي بيان کردم

ه از خــواب بيــدار شــده بودنــد و از شــدت زهــم کــه انگــار تــا“ تــواب“چنــد 
وآمــد و عصــبانيت چشمهايشــان نزديــک بــود از حدقــه در بيايــد مشــغول رفــت

  . زدن در راهرو شدندقدم
زديـم  حـدس مـي   ،دانستيماز آنجا كه خط جديد زندانبان را هنوز خوب نمي

هم قبل ) ديد زندانرئيس ج( چون ميثم ،همان شب يا فردا صبح صدايمان کنند
بايســت از عيــد چنــد تهديــد جــدي لابــلاي صــحبتهايش داشــت و قاعــدتاً نمــي

  . دهد اوضاع از دستش خارج شوداجازه
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٦٤   

خبــر دادنـد بــه همـة افــراد درجـه اول خــانواده     ،ک روز قبـل از ملاقـات  ي
يک نوبت در سال همة بـرادر و خواهرهـاي زيـر     ،دهند و بعد از اينملاقات مي

  .توانند ملاقات کنندسال هم مي ٣٥
براي همـة زنـدانيان جالـب و     ،ونيم سالديدار همة اعضاي خانواده بعد از سه

کرد موضوعي را براي برادر و خـواهري کـه   هر کس تلاش مي. غير منتظره بود
ناسب با وضعيتشان در تهيـة  چند سال از ديدارش محروم بوده مطرح و آنان را مت

  .اخبار فعال کند
هاي پرمهري کـه نشـان از   ژيلا و ميترا ازدواج کرده بودند و نامه ،دو خواهرم

کـه در فـاز    برادر کـوچکترم علــي  . رسيددستم ميبه ،شان بود تابي و بيقراري بي
بعـد از دسـتگيري و    ،محرم برخي اسرار و قرارهايم بود ،رغم سن کمبه ،سياسي

يي تهيه کند بار تصميم گرفت وسيلهيي خورد که يکچنان ضربه ،زنداني شدنم
و انتقامم را از فاميلي که شايع شده بود بر عليه مـن گزارشـي بـه دادسـتاني داده     

شـنيده بـودم از فـرط    . يي بي نظير و سرشار داشـت روحي بيقرار و عاطفه. بگيرد
دين و ايمـانش را از دسـت   نسبت به پاسداران دارد  يي کهضديت با شيخ و کينه

كينه عميقي نسـبت بـه آخونـدها و پاسـداران پيـدا كـرده        گفتند ميداده است و 
  .است
اعتمـاد او و بقيـة    ،با نام اسلام و در منتهاي درندگي ديدم خمينياز اينکه مي 

شــديداً احســاس فشــار  ،رحمانــه مصــادره کــرده اســتچنــين بــيجوانــان را ايــن
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يي با او؛ که خيلي دوستش داشتم و نگرانش م چند جملهتتصميم گرف. کردممي
شـان  صحبت کنم و براي هـر کـدام از خـواهرانم هـم متناسـب بـا شـرايط        ،بودم
  .يي آماده کردمجمله

هـا را چـک   از اولـين سـري خبـر آمـد کـه شناسـنامه      بعـد   ،صبح روز ملاقات
زمـان ملاقـات هـم    . کنند تا غير از افراد درجه اول زنـداني کسـي وارد نشـود   مي

  .دقيقه است ۱۵حدود 
نفـره بـراي ملاقـات صـدا      ۲۰صبح اسـمم را همـراه ليسـتي     ۱۰حوالي ساعت

اي هـر  مستمر جملاتي کـه بـر  . برادر و همة خواهرانم هستند۳دانستم مي. کردند
  :کردمکدام آماده کرده بودم را در ذهن مرور مي

افتد بيشترين بار در سال اتفاق مييي که يکدقيقه ۱۵بايد تلاش کنم در اين «
  »تاثير را بگذارم

اش از قبـل مشـخص شـده    من در کابيني که شماره. شديم وارد سالن ملاقات
. ها شـديم ها منتظر بازشدن در و حضور خانوادهراه بقية بچهبود قرار گرفتم و هم

طـرف شيشـة کلفتـي کـه     آن( ،هـا سمت من يک گوشي تلفن و سـمت خـانواده  
يي بود که صـداي مـرا   دستگاه فرستنده گيرنده) کردمطلقاً صدا از آن عبور نمي

 ،سـانتي  ۸۰ديـواري   ،در دو طرف شيشـه . کردرا ارسال مي نپخش و صداي آنا
  .کردحدودة کابينها را مشخص ميم

شـلواري جـين و    ،اله بـا موهـاي بلنـد   س ـ۱۹-۲۰جواني  ،اولين نفر. در باز شد 
 ،پرالتهـاب  نگـران و  ،تـاب  سراسـيمه و بـي  . پيراهني به رنگ آبي نفتي وارد شـد 
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ناگهان مقابل کـابين مـن ايسـتاد و بـا نگـاهي بـه       . کردشمارة کابينها را چک مي
  .افتادريزان اشک ،صورتم

  :ها را صدا کردمبچه ،از کابين بيرون آمدم 
  …طفلک حالش بد شده! بياين ببينين اين داداش کدومتونه! هابچه -
چند نفر وارد کابين من شدند و  ،جايي در کابينهاهرغم ممنوعيت شديد جاببه

  .سعي کرديم نفر مقابل را هشيار و شناسايي کنيم
  اين کيه؟ ! چي شده -
چون تا منو ديد اشکش در اومـد   ،حتماً منو با برادرش اشتباه گرفته ،نميدونم -

  .و خودشو انداخت کنار آيفون
ها در را باز کردند و مثل آدمکهاي يي نگذشته بود که خانوادههنوز چند ثانيه

. ها نگـاه کردنـد  به شيشه ،گردنديي در بازار ميمات و مبهوتي که دنبال گمشده
اب غرق بودند که اغلـب متوجـه ابـراز احساسـاتمان هـم      يا و اضطرؤآنقدر در ر

چنـد  . شـان شـناختم  لبهاي تبدار و نگـاه نمدار  زري و ميترا و ليدا را با. شدندنمي
 ،يـي کـه ناگهـان در گوشـي پيچيـد     ثانيه بعد کابين پـر شـد و از صـداي همهمـه    

  : فهميدم ميكروفنها وصل شده
يکـي بـره    ،ش خـوب نـيس  اين پسره کيه؟ مث اينکه حال… سلام  ،سلام -

  …خونوادش رو صدا کنه 
  رو نشناختي؟  علي! اِ -
  ؟ چرا اين شکلي شده؟ مطمئني؟!علي -

مادرم کمي آب روي صورتش ريخت و گفـت بلنـد شـو چنـد دقيقـه ديگـه       
  …شهوقت ملاقات تموم مي
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  : ريختهنوز اشک مي ،تمام صورتش خيس شده. علي سرش را بالا آورد
چيکارت کـردن؟ دسـتات چـرا اينقـدر کوچيـک      ! چرا اينقدر کوچولو شدي؟ -
  …!شده
کـردم الآن بايـه   فکر مي. بلن شو. تو خيلي بزرگ شدي. من کوچيک نشدم -

  کني؟چرا گريه مي ،کوه روبرو ميشم
مگـه هـر دقيقـه نقشـه     . حرف بزن هر چه گفتند علي ،ديگر صدايش در نيامد

ايستاد و کمـي عقـب رفـت تـا بقيـه       ،فايده نداشت… يدي که چي بگيکشنمي
  .صحبت کنند

هاي عمو و بچه ،علاوه بر همسر خواهرم. ها برايم جديد بودبسياري از چهره 
ام هم توانسته بودند بـا کـارت شناسـايي جعلـي و سـناريوي مشـخص وارد       خاله
  .شوند

نفري کـه   ۱۳کوتاه با همه با اين حساب امکان صحبت جداگانه در زمانبندي 
 ،چند دقيقـه بـراي زنـان و چنـد دقيقـه بـراي مـردان       . حاضر بودند وجود نداشت

تواننـد  از اهميت و جايگاه و نقشي که مي ،ضمن تبريک عيد و پيوندهاي جديد
  : چند دقيقة پاياني هم با علي گذشت. داشته باشند گفتم

كم سـرخورده و  مذهب يهنسبت به دين و  ،شنيدم با همة عشق و سرزندگي -
تيـغ   ،اگه يه روز به هواي گل محمدي وارد گلخونه شدي: نازنين! بي اعتماد شدي

 ،گل محمدي هسـت . نبايد گل رو انگار کني ،و خار و مار و خرزهره جلوت گذاشتن
  .بايد پيداش کرد
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سه انگشت کوچک و سبابه و شست را در مشتم جمع کردم و با دو انگشـت  
) که بالاي ديـوار آويـزان بـود   ( عکسي از خميني ،)به نشانة تفنگ(اشاره و مياني
  :را نشان دادم

بايـد بـه    ،گل محمدي با زحمت بدسـت ميـاد  . بايد خار و خاشاک رو کنار زد -
 ـ  ،اون ميخواد همة مردم گل سرخ رو فراموش كنن. چنگش آورد ونترا وميخـواد جَ

  …تو چي ميگي؟ ،انکار کننعطر گل محمدي رو 
سرش را تکان داد و با لبخندي خـودش   ،با دو دست اشکهايش را پاک کرد

  .را جمع کرد
  .حالا تا گوشي قطع نشده يه کم تو حرف بزن ،خب -
ترجيح ميدم تو حرف بزني  ،من هر چي ميخواستم بگم يادم رفت. تو بگو! نه -

  . من گوش کنم
کـرد خـودش   گفت و تلاش مييي ميههر کس جمل ،صداي همهمه بلند شد
اش تغييـر  برادر کوچکترم که قدش بلند و چهره ،افشين. را به جلو کابين برساند

اش تمام نشده بود کـه صـدا   هنوز اولين جمله. کرده بود خودش را جلو انداخت
  .قطع شد

. بيـرون آمـدم   بازي ادامه داديم و از کابينيک دقيقه هم با ايما و اشاره و لال
) به علامت پيونـدهايمان در زنـدان  ( ،بعد هم با گرفتن دست و شانة بقيه زندانيان

  .برايشان ابراز احساسات کرديم
زمـان  آنان را که اشک و لبخند را بيدريغ و هم ،دقايقي بعد با فشار پاسداران 

  .ترک کرديم ،کردندنثارمان مي
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کـه قـرار بـود متناسـب بـا ظرفيـت و       يادم آمـد   ،بعد از ملاقات و در مسير بند
ت اخبـار مربـوط بـه انقـلاب درونـي را چـک       صح ،هاي و شرايط خانوادهآشناي

کنيم و بخواهيم براي ملاقات بعد اخبار کـاملتر را بياورنـد و مـن آنقـدر درگيـر      
ام ايـن بـود کـه قبـل از     شايد علـت فراموشـي  . ملاقات شدم كه بالکل يادم رفت

ام در بـاغ ايـن موضـوعات نيسـتند و     خـانواده  كـردم  احساسملاقات يک مرتبه 
  .شوندمتوجه نمي

دروناً از اينکه پيگيري موضوع را به بقيه تأکيـد کـرده بـودم و خـودم چنـان       
  .احساس شرمندگي و خجالت داشتم ،غرق ملاقات شده بودم که يادم رفته بود

متناسب با شـرايط و ميـزان حساسـيتي کـه نسـبت بـه اخبـار و         ،هابقية خانواده
اشـاره مطـرح    و صورت سربسته و يا با ايمـا نکاتي را به ،تحولات سازمان داشتند

اخبـار   ،هاي هوادار هم قرار شـد بـا محمـل مناسـب    و تعدادي از خانواده. کردند
  .تکميلي را براي ملاقات بعد بياورند

طرف يي كه براي ديدن پدرش به اينساله ۴دختر  “سحر“ ،در نوبت بعد از ما
انقلاب ايدئولوژيك را به بابـا و همـة عموهـا     ،از طرف مادرش ،شيشه آمده بود
 ،عموهايي که سالها از ديدن اينهمه طراوت و پاکي محروم بودند. تبريک گفت

اشـک  به وجد آمدند و چنان طفل بيگناه را در آغوش فشـردند و بوسـيدند کـه    
هـر چـه عموهـا التمـاس و عـذرخواهي      . اش درآمددخترک سرازير شد و گريه

خواسـت و از عواطـف فشـرده و    مـادرش را مـي   “سـحر “. کردند فايـده نداشـت  
  . گرفتزمخت عموها که بدن نازکش را کبود کرده بود فاصله مي
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٦٥   

هـايي کـه ميـزان محکوميتشـان تمـام شـده و       بچه ،عد از تعطيلات نوروزب
. منتقـل شـدند   براي آزادي به اوين ،دريافت کرده بودند“ تا اطلاع ثانوي“حکم 

معـرف بودنـد قبـل از عيـد     “ کـش ملـي “ها هم که به بخش ديگري از همين بچه
بنـد هـم بـراي    برخوردهاي پراکنـدة کـادر جديـد زنـدان و مسـئول      . رفته بودند

آزادي افرادي که هنوز حکمشان تمام نشده بود همچنان جريان داشـت و بـازار   
روز گرمتـر و پيگيـري اخبـار بيشـتر     تحليل و نقد و بررسي شرايط جديـد روزبـه  

  . شدمي
هـايي کـه خـواهر يـا همسرشـان در بنـد خـواهران        هفته دوم فروردين به بچـه 

از ايـن   حاج داود ،در دوسال گذشته. دنددر فضاي نسبتاً بازي ملاقات دا ،بودند
ملاقاتهــا بــراي فشــار ســنگين روانــي روي افــرادي کــه طــرف مقــابلش در بنــد  

کـرد ولـي امـروز همـة خـواهران و      خواهران يا برادران بريـده بـود اسـتفاده مـي    
  .مند شدندبرادران از اين امکان بهره

رد حاضـر بـه   ک ـانـت کـرده و همکـاري مـي    ها کـه همسـرش خي  يکي از بچه
كـه بـا   (بار برخلاف نوبتهاي قبلي زور بردند و همسرش اين او را به. ملاقات نشد

از درِ سازش درآمد و او با قاطعيت گفت ما سال ) شدنصيحت و تهديد وارد مي
  .گذشته از هم جدا شديم و هيچ نسبتي با هم نداريم
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اگـر  ( ،را هـاي مسـکوني  و واحـد  و موضوع قفس بقية زندانيان اخبار بند زنان
  .آوردند) اما بسيار تکان دهنده ،چه محدود

اخبــار نــاقص و پراکنــدة انقــلاب درونــي و موضــوع طــلاق و ازدواج هــم تــا 
  . يي تبادل شداندازه

سالة خونگرم و خـوش اخلاقـي کـه موهـاي خرمـايي و       ۳۲جوان  )س(حميد
کـارت تبريکـي را کـه     ،نزديـك شـد   ،زدچشمان روشنش زير آفتاب بـرق مـي  

درسـت  … شـده و همسرش با حوصله و پشتکار خاصي از برگ و گـل خشـك  
گويـا  . (دسـتم داد از جيـبش درآورد و بعـد از نگـاهي بـه طـرفين بـه       ،کرده بـود 

کـارت را  ) نکـات مهـم بنـد خـواهران را منتقـل کنـد       ،خواست با اين محملمي
  :گرفتم و با دقت نگاه کردم

  .شهولي يه مولکول ذوق و سليقه توش ديده نمي ،دستش درد نکنه -
  !چي؟ -
چرا چيزي ننوشته؟ حتمـاً  . يه مشت برگ و گُلِ خشکيده رو چسبونده رو مقوا -

تـا   ،واسه اينکه دست خالي نباشه يه شاخه گل گذاشته لاي مقـوا  ،داشته ميومده
  …اينجا برسه له شده

يـي را كـه   اش جملـه با انگشت اشـاره  ،کارت را باز کرد و با لبخندي فاتحانه
  :پشت كارت نوشته بود نشان داد

   ،تقديم بتو
  بخاطر صفايت

  )…ن(و بخاطر صميميتت 
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که در برخي موارد همة موضـوعات و   بقية زندانيان هم هدايايي تبادل کردند
توانسـت  يي که مـي اطلاعاتي که قرار بود منتقل شود در جلد کتاب يا هر وسيله

  .جاسازي شده بود ،دعنوان هديه را داشته باش
کــه بــه قــول  ،خــواهران و قفــس واحــد مســکوني اطلاعــات بنــداز مجموعــة 
  :يي از دريا بود فهميديمخودشان قطره

در رابطـه بـا زن    ،نتيجه كينة حيواني و مـافوق تصـور خمينـي   : واحد مسکوني
  ١٢٣.خصوصا زن مجاهد خلق است

                                                  
كردنـد  جا منتقل مـي به ساختماني كه محل زندگي پاسداران بود و خواهران مجاهد را به آن, واحد مسكوني ١٢٣

با همين هدف , چند شهر ديگر هم و در شيراز, حصاراين واحد و مجموعه ساختماني علاوه بر قزل. شدگفته مي
   .و مشابه همين روشها راه اندازي شد

در اينجــا . شــبانه بــه محــل پاســداران منتقــل كردنــد راتعــدادي از خــواهران مقــاوم “  قفــس“ ادامــه سياســت در
اعمال “ ساعت ٢٤در تمام “شده بر زنان مجاهد ي منسجم و حسابيرا با برنامه شقاوت و پستيترين نوع رذيلانه
ي اشاره كنم كه يكروز از خواهري در راهرو يئيات بيشتر به جملهدهم به جاي پرداختن به جزترجيح مي .كردند
  :شنيدم گوهردشت بهداري

متوجـه خـواهري    كـه  نشسته بوديم زندان با چشمبند در راهرو نزديك بهداري )ش(و بهمن همراه پرويز شريفي
در , مان بـا مـورس برقـرار شـد    بعد از اينكه تماس. شديم كه در چند متري ما با چشمبند روي صندلي نشسته بود

ي كه با سختي يهارو شد با ضربههوقتي با اصرار ما روب. ابتدا خواهر جواب نداد. رابطه با واحد مسكوني پرسيديم
در برابـر واحـد مسـكوني مثـل     , و قيامـت  و قبـر  قفـس  :گفـت , رسـاند سرانگشتانش را به نيمكت مي, سنگينيو 

  .بود! بهشت
  .دمها و گزارشات خواهران هم خواندقيقاً مشابه همين جمله را در سالهاي بعد در نوشته

, دانـم تـا آنجـا كـه مـي    . دادنـد ساعت كاملاً مشاعرشان را از دست مـي ٢٤گاه به فاصله , خواهران ؛در اين جهنم
حيـواني   ةكبـوتراني كـه در آتـش خشـم و كين ـ    . به جنون رسـيده و سـوختند  , فرشتگان در آن آتش ةتقريباً هم
  .ان هم تن به سازش و كُرنش ندادويراني و ديوانگي را با آغوش باز پذيرفتند اما خاكسترش, زندانبان

 بقيه در صفحه بعد
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ي بايـد جسـتجو   يكه در ريشه و انديشه ,ولي هدف و انگيزه اين جنايت را در قدم اول نه در پاسداران و زندانبان

كند زني كه جرأت مي ,خميني و فرهنگ در ايدئولوژي. داندمايه ميضعيف و حقير و بي“ ذاتاً“كرد كه زن را 
در . نيسـت  “زن“كنـد  اش را فداي آزادي و رفـاه مـردمش مـي   چنين جان و جهان و جوانياينو مقابلش بايستد 

مواهب مادي و  ةداري و شوهرداري و خودداري از همي جز بچهيزن هيچ وظيفه, )اشو اجداد عقيدتي(نگاه او 
پـس  , گر و عامل فساد و تبـاهي اسـت  اي فتنهانهفت, زن در بهترين حالت! در دفتر اعتقادات شيخ. اجتماعي ندارد

هرگـز تحمـل   , كننـد از همين پنجره بـه زن نگـاه مـي    كه هم پاسداران, از طرف ديگر. بايد در خانه حبس شود
مرگشـان را  , چنـين جسـور و صـبور و مصـمم    ايـن , فرمـانبردار باشـد   تـابع و  ي كه بايد قـانع و ي!كنند ضعيفهنمي
  .زندرقم

مثلاً , شودزنان مجاهد را شامل نمي, در رابطه با زن خميني ارتجاعيحتي احكام منجمد و  دباشياگر دقت كرده 
عقـل زن نـاقص اسـت و     ا اين منطق كـه بسياري از زنان غيرمجاهد ب, ٦٧سياسي سال در جريان قتل عام زندانيان

ن است اعدام نشدند ولي زن مجاهـدي كـه مـدت محكـوميتش     گناه ارتداد و كفرشان به گردن همسر و پدرانشا
  .اعدام شدبود هم تمام شده

در اين دسـتگاه  . مرزبندي جنسي است, ترين مرزبندي بين انسانهابالاترين و جدي! در فرهنگ و اعتقادات شيخ
ابد داغِ اين ننـگ  اگر مرد به زني نامحرم چپ نگاه كند تا . هيچ گناهي بالاتر از لغزشها و خطاهاي جنسي نيست

كـه مـو لاي    شود ولي وقتي زن مجاهد در برابر اين ديوار سِـفت و سـنگين  در پيشانيش ثبت شده و بخشيده نمي
كند و فتواي تجاوز به دختركان و نونهالاني كه قـرار  هم تغيير مي! يكباره قوانين شرع, ايستدرود ميدرزش نمي

بسـتگي و  بـدون هـيچ دسـت   ! و بازجوي خداشناس! پاسدار مومن. دشورسماً و علناً صادر مي, است اعدام شوند
تـرين اقشـار   كه به اعتراف برخي از سرانشان از پاكترين و عفيـف ( هر بلايي سر دختران مجاهد بايدمحدوديتي 
جواز اصلي واحدهاي مسكوني با استفاده از داغ و شلاق و فشارهاي جسـمي و  . بياورد) روندشمار مياجتماع به

ي كـه همـه   “زن“كردنـد  هاي مسكوني گمان ميوحوش واحد. صادر شد! و فرزانگان! هم توسط همين علما ...
آفرينـان و  دانسـتند ايـن زنـان همـان نقـش     نمـي . كنـد مـي سادگي فراموشهبيند مبارزه را بچيزش را در خطر مي

سنگيِ هرزه سگانِ سياه و  ةسايخبري را به ننگِ بندگي و زندگي زير آفتابكاراني هستند كه جنون و مرگ و بي
  .دهندزالوصفت ترجيح مي

هـاي وحشـي دوران بـا زن و    گـان و نرينـه  بوزينـه  ةكينـه و دشـمني ديرين ـ   ةنشـان  واحـد مسـكوني  , خلاصه اينكه
! بزرگترهـا و عـاقلان   ي است كه پايش را از گليم خانه پدري و خانوادگيش فراتر گذاشته و وارد بازيي!ضعيفه

 بقيه در صفحه بعد
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هـاي خودمـان در گوشـة سـمت     بدر قـرار گذاشـتيم تعـدادي از بچـه    ۱۳روز 
بـرويم و مراسـمي خودجـوش در    ) كه سايه خوبي هم داشت( راست هواخوري

دوباره كراوات  ،براي بالا بردن نشاط و ايجاد تنوع در كار. سطح بند ايجاد كنيم
و عينكي  ،داري كه در بند بودت چهارخانه و كلاه لبهنها كرا زدم و با پوشيدن ت

عنـوان اسـكورت در پشـتم راه    به) با يك قدم فاصله(به همراه دو نفر كه  ،دودي
  .آزاري شدمزدن و مردماطراف هواخوري مشغول قدم ،افتادند

ها انگار قلبشان از حلقوم و هاي شوخي و خندة بچهخائنان كه از ديدن صحنه
در (شـان را  صحنه را ترك كردند تـا ضـعف و نـاتواني    ،آمدنگاهشان بيرون مي

  . پنهان كنند) نداشتن مجوز برخورد
ها در محل مشخص شده جمع شدند و برنامـه بـا   بچه ،صبح۱۰ساعت  حوالي

هم با توجه به شرايط جديد و اينكه زندانبان من. خواندن شعري بهاري آغاز شد
جمـع و ارزشـهاي جمعـي را     ،“كتـاب “كند با فروبـردن افـراد در چـاه    تلاش مي
هـا جمـع شـده    از فرصت استفاده كـردم و در زمـاني كـه اكثـر بچـه      ،منهدم كند

يـي  كـه بيانيـه  (وده شده بـود  ها سرشعر جديدي را كه توسط يكي از بچه ،بودند
 انـدازي كلاسـهاي درسـي،    خـط غيرسياسـي كـردن زنـدانيان بـا راه      برابـر بود در

  :خواندم) … و !آموزش زبان انگليسي
  خوب گوش كن

  خوب گوش كن ،كندهنگ نسيم خوب گوش مييي كه به آمثل پرنده
                                                                                                            

اثـر خـانم هنگامـه    “ چشـم در چشـم هيـولا   “توانيد به كتـاب  براي اطلاعات بيشتر از واحدهاي مسكوني مي.شده
  .حسن مراجعه كنيدحاج
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  از آسمان آبي باران باريد ،موسي كه رفت
  و خورشيد نيز گريست

  مهدي كه رفت
  هر قطره خونش آتشفشاني شد و جاي پايش را بنفشه پر كرد

  پردپرنده كه مي
  نه با سنگ ،كنندجايش را با پرنده پر مي

  اي سنگها آواز بخوانندكي ديده
  زبانان  بي ،ايكي ديده

  سرود سرخ را آواز كنند
  خوب نگاه كن ،شكافدهايي كه دل هر ذره را مي با چشم... 

  دارانآن ستاره ،كي ياران ،ببين
  زير باران رفتند و 

  ما در دستهامان كتابهاي بي فرياد و
  در چشمهامان پرندگان خواب لانه كرده است 

  گريدبراي تو مي ،اگر پرنده دلگير است
  ميردبراي تو مي ،ميردمياگر ستاره 

  اي براي تو كه آفتاب را از ياد برده
  رويديي نميو بر آسمانت ديگر ستاره

  ،خوب گوش كن
  سمت صبح پريدموسي به

  و مهدي مثل يك ماهي دريا را فهميد
  تو نيز از صبح و دريا سخن بگو
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  فهميبگو كه درد زمان را مي
  انديشييي ميبه آن پرنده ،و هميشه

  ،ر آوازشكه د
  .خواندهزار قصه از پرواز بزرگ مي

  
  

٦٦   

مخالفـت   ،ر ملاقاتهاي بعد بسياري از ابهامـاتِ مربـوط بـه انقـلاب درونـي     د
  .اعضاي قديمي سازمان و بحث طلاق و ازدواج برطرف شد

وجـود    “مسـعود “نظيـري كـه نسـبت بـه     دليل اعتمـاد بـي  به ،البته اين ابهامات
ولي از آنجا كه هـر   ،هرگز به ترديد در خط و نااميدي از آن منجر نشده ،داشت

هــاي رژيــم و مقــالات مبتــذل  دانســتيم اخبــار تحريــف شــدة روزنامــه چــه مــي
تـازگي آزاد  ها و افراد هـوادار و چنـد نفـري كـه بـه     به خانواده ،شان بود!دوستان

  .بوديمآوري و انتقال اخبار را دادهسيج جمعب ،شده بودند
 ،لكردن بهترين محمپدران پير و مادران سالخورده هم طبق معمول با درست

تبـادل اخبـار و حتـي تحليلهـاي سـازمان از      . كردنـد مهمترين اخبار را منتقل مـي 
كاري پر ريسـك   ،شديي؛ كه تمام مكالماتش كنترل و ضبط ميهاي شيشهجعبه

  :ها سهل و آسان گشتو خطرناك بود كه با ارادة خانواده
  .مون راحت شدخيال همه ،خوب الحمداالله شركت هم سروسامون گرفت -
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  !مگه خداي نكرده ورشكست شده بودين كه تازه خيالتون راحت شده -
توليد  ،هيچ موقع يادت نره. كه ورشكست نميشه! نه باباجان شركت توليدي -

اونا چـون  . كننده نيستنليداونهايي ورشكست ميشن كه خودشون تو. رگ ندارهم
  .كنناونها با پول مردم كاسبي مي ،ريزنپشتوانه ندارن با هر بحراني فرو مي

  چند نفر استعفا كردن؟ -
رو همه موتورهـا  ،اشين آلات وارد كردرئيس شركت بنده خدا كلي م! هيچكي -

  .مگه مردم مغز خر خوردن بيان بيرون. كتهتازه اول درآمده شر ،نو كرده
خـودش   ،خـان اومـده بيـرون    ١٢٤نميدونم اون دفعه داداش ميگفت پرويـز  -

  .شركت باز كرده
همـه اسـناد و   . پرويز رو پارسال بخاطر اختلاس بيرونش كردن! ها بابا.ها.ها -

  …از خواب بلند شده ،حالا كه ديده همه جون گرفتن ،مداركش هم موجوده
دستگي از اسـاس باطـل و   موضوع انشعاب و دو ،مينان داشتيمكه اط همانطور

 الحال از سـال ولي اينكه عضو معلوم. نشانة پيشرفت و انسجام دروني سازمان بود
قبل اخراج شده بود و موضوع اخراجش هم هيچ ارتباطي با بحثهاي اخير نـدارد  

  .برايمان جديد بود
از جهش و پرتاب ايـدئولوژيك  يي كه نشانه ،همچنين بحث نوشدن موتورها

  .فهميديمبود را نمي
در بقيــة ملاقاتهــا بحــث رهــايي زن و موضــوع اســتثمار جنســي بــه شــكلهاي  

  .مختلف مطرح شد

                                                  
 .يكي از اعضاي قديمي سازمان! اشاره به تيتر روزنامة جمهوري اسلامي در مورد اعتراض ١٢٤
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خبـر   ،سـازي در منتهـاي تسـلط و عـادي    ،بعدها مادري بدون سـاختن محمـل  
سازمان را  انحلال شوراي مركزي و تأسيس هيئت اجرايي ،حمايت دفتر سياسي

منتقـل   ،شـد وضوح و سادگي پشت گوشيهايي كه همزمان شنيده و ضبط مـي به
  :كرد
چون منـافقين بـا    ،كننهمين روزها همه تونو آزاد مي ،مادر خيالت جمع باشه -

  .اين كارشون ديگه هيچ پايگاهي تو مردم ندارن
  !مگه چيكار كردن -
خودشـونو  نفر دور هـم جمـع شـدن اسـم     ۴دوني؟ نمي! خدا مرگم بده مادر -

از اونطـرف شـوراي    ،شـون از خـانم حمايـت كـردن    همه ،گذاشتن دفتر سياسي
  … ،يه هيئت اجرايي درست كردن ،مركزي شون منحل شد

  :زد ادامه دادخنديد و چشمك ميكه ميمادر در حالي
  …هيچي ازشون نمونده ! قيامتيه مادر… 

بعـد   ،بح زودص ـ. هاي جمعي هم شكل گرفتساير اقدامات و برنامه ،همزمان
  :شدشروع مي صورت جمعي در هواخوريورزش به ،از بيدارباش

. جمعي و بعـد هـم نـرمش ميليشـيا    “ دو“ ،كردن عضلاتابتدا چند دقيقه گرم 
ه كـرديم و هم ـ تمام مـي  و رضا رضايي در آخر هم ورزش را با حركت همايون

  .زدنددست مي
پاسداران كه تاب تحمل اين تشكل و پيوستگي را نداشـتند بلافاصـله ورزش   

بعـد از  . باشـد “ تـوابين “نفـر از  را تعطيل كردند و گفتند مسئول ورزش بايد يك
  .را معرفي كرديم و پذيرفتند )ك(نهايتاً رضا ،چند روز جنگ و اعتراض
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نگرانـي زنـدانبان و    ،هـاي جمعـي  مناسبات و برنامهماه رمضان هم با گسترش 
بـالا  ) كردنـد را ترويج مي! كه فرهنگ انفعال و حفظ خود(صاحبان خط جديد 

  .رفت و كنترل و حضورشان را در بند بالا بردند
بعد از خاموشي مشغول خواندن نهج البلاغه روي تخت سوم بـودم كـه يكـي    

گفـت   ،ساعت و حركات سر و دسـتش  از خائنان وارد سلول شد و با نشان دادن
هـم بـا حركـت دسـت      مـن . زمان خاموشي است و كتاب خواندن ممنوع اسـت 

 ،واردي رسـيد بلافاصله پاسـدار تـازه  . سمت در سلول گفتم برود بيرونراست به
  :افتاديمراه سمت زيرهشتمرا پايين آورد و به

ديم فكر كردين همه چيز عوض شـده؟ بـدبختها   دو ماه ولتون كر! چي شده -
  .روتونو زياد كنين نسلتونو برميداريم
 ،پيچيد و شديداً بهـم ريختـه بـود   خودش ميخائني كه از رفتار من مثل مار به

  :زبانش باز شد
بـا دسـتش اشـاره     ،محترمانه دارم بهش ميگم خاموشيه بفرمايين بخوابين -
  …زنهكر باباش حرف ميمث اينكه با نو ،كنه برو گم شومي

خواستم ميدان پيـدا  چون مطمئن بودم فعلاً خط برخورد و فشار ندارند و نمي
  : كنند صدايم را كمي بلند كردم و با لحني اعتراضي حرفش را قطع كردم

 ـ . ان ميگهيه ريز داره چاخ ،عجب رويي داره - ه حقـي  اصلاً بگو ببينم تو بـه چ
  ميگي خوندن نهج البلاغه ممنوعه؟

  !كي گفت نهج البلاغه ممنوعه -
  !خونممگه كور بودي؟ نديدي دارم چي مي -
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من زد و بـراي اينكـه موضـعش را    نهيبي به ،يي قفل شده بودپاسدار كه لحظه
  :پايين بياورم خودش را مخاطب قرار دادم

مـن  . بگين تا بـدونيم  ،اونهم تو ماه رمضون ممنوعه ،اگه خوندن نهج البلاغه -
  .اگه ممنوعه بنويسين تو بند نصب كنين تا همه بفهمن. دونستمنمي

خـودش را جلـو    ،دانست چه دامـي بـرايش پهـن كـردم    خائن بيچاره كه نمي
  :جاي پاسدار جواب دادانداخت و به

  .براي تو ممنوعه -
خونـدن   ،بيني چي ميگه؟ شب ضربت خوردن حضرت عليممنوعه؟ مي! چي -

من از اين شكايت دارم بذار رئيس زنـدان بيـاد ببيـنم چـي     . كتابش ممنوع شده
تـو همـين الآن گفتـي تـو نظـام      ! هـا يه دقيقه ديگه زيرش نزنـي ! ببين… ميگه

  …قدر ممنوعه حتي تو شب ،البلاغهخوندن نهج ،جمهوري اسلامي
كشيد دستم را  ،خواست سروصداي من سكوت بند را بشكندپاسدار كه نمي

چنـد جملـه تهديـدآميز و ركيـك     . سمت راهرو زنـدان هـدايت كـرد   و از بند به
هـم كـه حـدس    مـن . يا افسر نگهبان را بيـاورد ) رئيس زندان( گفت و رفت ميثم

رو بـه خـائن كـردم و بـا      ،زدم اگر ميثم هم بيايد فعلاً خط فشار جدي نـدارد مي
  :لحن تحقيرآميزي گفتم

تو خجالت نكشـيدي گفتـي   . كنن ديگهكارها رو ميكنين كه ولتون نميهمين  -
  البلاغه تو نظام جمهوري اسلامي ممنوعه؟نهج
  من گفتم تو نظام ممنوعه؟! عجب منافقيه -
  .تو اومدي گفتي ممنوعه ،خوندممن كه داشتم مي! نه من گفتم -
  من كي گفتم ممنوعه؟ -
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٤١١ 

؟ خـوب نـيس آدم تـو مـاه      زيرهشتپس بفرما من خودم راه افتادم اومدم  -
چـون دروغ ميگـي هـيچ موقـع آزادت     . اينطـور دروغ بگـه   ،رمضون اونم امشـب 

  …كنننمي
كاغذي دادند و گفتنـد شـرح    ،يكساعت بعد؛ نزديك سحر دو پاسدار آمدند

  …هم هر چه فرياد داشتم به سر خائن در گزارش كشيدممن. ماجرا را بنويسم
نگه داشتند و صـبح   چند مورد ديگر هم زندانيان را از شب تا صبح زيرهشت

  ١٢٥.بعد از بازجويي و مختصر تهديدي روانة بند كردند
  
  

٦٧   

بـا   ١٢٦)مناسبت روي هم افتاده بـود ٣كه (مراسم عيد فطر را  ،خردادوز سير
  .شكوه و عظمت خاصي جشن گرفتيم

جشـن ازدواج و پيونـد    ،)سـورواز ورا( دانستيم كه امروز در فرانسـه از قبل مي
ما هم به همين مناسـبت مراسـمي تـدارك    . شودبزرگ ايدئولوژيك برگزار مي

                                                  
, دانستندن خط و خطوط بالاتر نبودند و خودشان را تماماً اجرايي ميالبته برخي از پاسداران كه زياد در جريا ١٢٥

داشتند و بعد به داخل بنـد  ساعت سرپا نگه مي٢٤, ولگد و تهديد جانيكردند و ضمن مشتبرخورد تندتري مي
  .فرستادندمي
 ئولوژيك و عيد سعيد فطر پيوند و انقلاب ايد, سرآغاز مبارزه مسلحانه و جنگ تمام عيار ١٢٦



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٤١٢ 

. براي تبريك و روبوسي جمع شـديم  صبح همه در هواخوري۹ديديم و ساعت 
هاي مجاهدين در يك صف همة بچه ،كار غير از نفرات خائن و منفعلبراي اين

صــف بوســيد و در آخــر اولــين نفــر صــف همــه را مــي. خــط شــدندطــولاني بــه
بوسـيد و بـه   همـه را مـي   ،تا نفر آخـر صـف   ،نفر دوم هم مثل نفر اول. ايستادمي

  …همين ترتيب نفرات چهارم و پنجم و
ترين شكلي مراسم جشن ترين و منظمسادگي همه در شكيلبا اين حساب به 

كـس  هـيچ  ،در اين شكل هيچ ازدحامي در كار نبـود . و روبوسي را اجرا كردند
بدون استثنا همه همديگر را در آغوش گرفته و هر كـس بـا   . تادافهم از قلم نمي

و فطر رهـايي را تبريـك   مسلحانه سرآغاز مبارزه  ،ايدئولوژيكيي انقلاب جمله
  :گفتمي

  ،تاش مباركسه -
  .جاي شهدا خالي -
  …“مريم“و   “مسعود“ياد  هب -
 
  

٦٨   
ــالان خام انديشــان و خــوشخ ــدن  گمــان مــي ،رفــتخي ــد بعــد از دي كردن

شـبه  همـه يـك   ،تصاويري از مراسم ازدواج و موضوعات انقـلاب ايـدئولوژيك  
  .شويماعتماد ميسُست و بي دار شده و نسبت به سازمان و رهبريمسئله
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ب از نشــريه مجاهــد ازدواج را كــه اغلــبــه همــين دليــل تصــاويري از مراســم 
يـي از سـخنان افـرادي كـه در مراسـم حضـور       همراه گزيـده به ,انتخاب شده بود

بنـد چسـباندند    هـاي زيرهشـت  صـورت تـابلو و نمايشـگاهي بـه ميلـه     بـه  ،داشتند
  .به هر سلول وقت دادند دقيقه براي بازديد از نمايشگاه۲۰و

بـه   ،“مريم“سال و آشنايي با ۴بعد از  ، “مسعود“ديدن تصوير صاف و شفاف 
  .تنهايي همه چيز بود

همـه   ،آوردنـد و پاسـداران مجبـور شـدند    افراد براي ديدن عكسها هجوم مي
  .رابرگردانند و كنترل را بالا ببرند

ها يكي از موضوعات و جملاتـي كـه زيـر تصـاوير     قرار شد هر كدام از بچه 
  .را حفظ كند بودنوشته شده

 ،همة حواس در چشمها متمركز شده و هر نگاهي بـا شـكافتن ذرات كلمـات   
  …گشودراهي به زندگي و راز غيرت و قدرت و بالندگي مي

  .بود از خوشحالي جيغ كشيده و عكسها را ببوسيم فقط كم مانده
يي احساس لحظه ،را بالا برده بود “مريم“كه دست   “مسعود“با ديدن تصوير 

به  دوباره. داند در ذهنم همتا و همرديفي برايش قائل نيستمانگار مي. شرم كردم
خواند و با نگاهش كه همـة نجابـت   مثل اينكه فكرم را مي. صورتش نگاه كردم

  : زندبا هزار زبان با من حرف مي ،زندگي را در خود جمع كرده بود
اگـر مـريم    ،فريبكاري اسـت . اگر همرديف واقعي نيست پس فرماليزم است«

 شــايد گمــان. همرديــف نيســت پــس پيونــد و ازدواج هــم ايــدئولوژيك نيســت
ايـن اسـارت   . يي براي پيشبرد اهدافم انتخاب كـردم عنوان وسيلهكني او را بهمي
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٤١٤ 

تواني بگويي مسعود آري و مريم نمي. اين عين تبعيض است. زن است نه رهايي
  …»نه

  :يي احساس شرم كردم و دوباره به فكر فرو رفتملحظه 
انـد تـا ريشـة انديشـة     به ارادة مشتركي تبديل شده “مريم“و   “مسعود“امروز « 

اسارت زن؛ زخم عميقي كه هنـوز لكـة   . تبعيض جنسي را براي هميشه بسوزانند
  ».تاريخ مبارزات اجتماعي و داغي بر پيشاني تاريخ انسان است ننگ

نگـاهي بـه   . نقطـه بـودم  نوبت سلولمان تمام شـده بـود و مـن هنـوز در همـان      
پيچيـد و هـر   رگرفته مـي هاي گگونهنم اشكي و طرح لبخندي در  ،اطرافم كردم

هـا  هايي در شكاف كوهانگار بنفشه. رقصيدنديي در تاريكي ميكدام مثل سپيده
  .درخشيدندمي
هـا و تصـاوير   همراه سلول بعد هم ماندم و با تمام وجود و حضورم در نوشـته  

  :نفوذ كردم
كـه در پـايين حمايـت دفتـر     )نفـر ديگـر  يا يـك ( يي از محمد حياتيجملهدر 

تـازه فهميـدم هنـوز    . توجهم را جلب كرد“ نباءعظيم“تركيب  ،سياسي نوشته بود
 و جملاتي از مهدي ابريشمچي. ديگر مكث نكردم و ادامه دادم. دانمچيزي نمي
بخشي را حفظ  ،دقت انتخاب و نصب شده بوداز هر جمله كه به. ايجلال گنجه

  .كردم و دوباره محو تصاوير شدم
زيـر   ،نقـل از محمـد حيـاتي   سـطري كـه بـه   ۳با عجله بـه   ،با صداي اتمام كار

هـا را  تصويري از جمعيت نصب شده بود مراجعه كردم و تلاش كردم همة واژه
آن يـار بـا وقـار     نگاهم بي اختيار بـه تصـوير بـالاي نوشـته افتـاد و مهـدي      . ببلعم
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٤١٥ 

همـة تمركـز و    ،ش لابـلاي جمعيـت نشسـته بـود    ا كه بـا لبخنـد بهـاري    “مسعود“
  …حواسم را ربود

بحث انقلاب دروني و موضـوع طـلاق و ازدواج در تـاروپود     ،از همان لحظه
نفوذ كـرد و مثـل    ،هاي سكوتهاي ذهن و حتي در سايهدهليزدر  ،همة صحبتها

در دلهـا راه بـاز كـرد و در     ،شـكافد يي كه سينه سياه و سنگين شب را ميشراره
  .ها شكفتديده

 ،ه از انقـلاب هنوز درك و فهمي ك ـ ،مان شدبا همةشور و اشتياقي كه نصيب
  ١٢٧. .پيوند ايدئولوژيك و موضوع رهايي زن داشتيم بسيار اندك و ناچيز بود

! را بـراي نمايشـگاه  “ مجاهـد “جملاتـي از نشـريه    ،دانسـتم زنـدانبان  خوب مي
كند و در واقـع بـا انتخـاب    كند دافعه بيشتري ايجاد ميانتخاب كرده كه فكر مي

ولـي همـة   . تلاش درتحريف موضوع داشته اسـت  ،ناقص از پاراگراف ييجمله
دقت تحقيق و تعميق و بررسي شد چون ايمان داشتيم هـيچ  به ،ها و جملاتواژه

وســو و بــراي يــي بــي ســمتيــي در ايــن بحــث زائــد نيســت و هــيچ واژهكلمــه
اب كـه  هركلام؛ پيامي بود و سلامي از آفت. كار نرفته استها بهكردن قافيهچفت

  .شدپس بايد خوب موشكافي و جراحي مي. تابيدبر دلها مي

                                                  
از آنجا كه موضوع رفع تبعيض جنسـي و برابـري كامـل زن و مـرد را بـا عينـك مردانـه بررسـي و اسـتدلال           ١٢٧
و ! بـا افكـار مردانـه   , توسط زنـي كـه زيـاد هـم معـروف نبـود      , شأنكرديم و پذيرش جايگاه همرديف و هممي

ي زن و قيـام بـر عليـه    گويا كه پـرچم رهـاي  , خورديمكمي گيج مي, رسوبات جاهلانه دوران سازگاري نداشت
يي باشد و ابزاري در دست مرد ستم و استثمار جنسي هم بايد توسط مردان بالا رود و زن اينجا هم بايستي وسيله

  .و رهائي! براي پيشبرد تئوري برابري
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٤١٦ 

اش را روي تمـامي جمـلات   سـنگيني و سـايه  “ نبـاء عظـيم  “در اين ميان واژة 
  .انداخته بود و همه را ميخكوب كرد

چنـد نفـر بـا چنـگ و نگاهشـان لابـلاي        ،شـدم از كنار هر سلولي كه رد مـي  
در جسـتجوي فهـم عميقتـر و برداشـت      ،هـا كتابهاي قاموس و قرآن و لغت نامـه 

  .و داستان انقلاب عظيم بودند“ نباء“دقيقتري از 
در لابـلاي همـه    ،اميد و تضمين همه جانبـه  ،اشعه و پرتو استحكام و پايداري

  :درخشيدشوخيها و بحثهاي دو نفره مي
  .من كه تا ده سال ديگه شارژِ شارژم -
و منفعل هم كـه زيـر   “ تواب“ند تا شد شايد اين چاگه اين انقلاب زودتر مي -

  .كردنخراب نمي ،فشار بريدن
اون با ايـن كـارش جنـبش رو در    . و بشناسيمر“مسعود“ما هنوز خيلي زوده  -

  .برابر دشمن بيمه كرد
پذيرش واقعي و تمام عيار برابري زن و مرد هم مثل هرچيز ديگه تو صـحنه   -

  .كرانهشه نه با حرف و شعر و شعار روشنفعمل ثابت مي
  .هنوز خيلي زوده بفهميم چه كار بزرگي صورت گرفته -
نميدونم مردم بالاخره يه روز ميفهمن اين مرد چـه جـوري داره از خـودش     -

  .مايه ميذاره تا نكبت و بدبختي تو اين مملكت تموم بشه يا نه
حالا ديگه بعد از خبر عظيم و انقلاب  ،ستي و كاهلي داشتيماگه تا حالا هر س -

  .بخش اجازه نداريمرهايي
  .ميدان فداكاري بزرگ شده -
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از يه طرف دشمن ميخواد با كتـاب و امكانـات مـا رو منقـبض و افسـرده و       -
ها رو صيقل ارادههمة  ،و انقلاب عظيم“ نباء“در   مسعود“از اون طرف  ،اراده كنهبي

  …سمت دشمن تيز ميكنههها رو بزده وديده
از ميان تمام افراد سالم و مطمـئن كـه بـا آنـان در رابطـه بـا موضـوع انقـلاب         

نفـر نسـبت بـه    تنهـا سـه    ،مستقيماً صحبت كردم يا حرفهايشان را شـنيدم  ،دروني
كوتـاهي   همة اين افراد در فاصلة. اعتمادي شدنداصل موضوع دچار ترديد و بي

ــثم  ــد و در جــوال مي ــدان ( ســقوط كردن ــد زن ــيس جدي ــد) رئ ــراهيم: رفتن  ،)م(اب
  . )ط(و عليرضا )ح(عباس

ــراهيم ــود  روزهــاي آخــر حــاج داود )م(اب ولــي  ،كمــي ضــعف نشــان داده ب
… و  افراد مقاومي بودند كه در گاوداني و زيرهشـت  ،)ط(و عليرضا )ح(عباس

نفر زماني شروع شد هر سه  با اين همه نقطة مرگ و نابودي. خم به ابرو نياوردند
 ،همان كه رمز پايداري و راز ماندگاري بود ،نجابت كه نسبت به سرچشمة فدا و

  .دچار ترديد شدند
  :بارز شد آنهادر  بريدگي علائم مشخص انفعال و ،بلافاصله جالب اينكهو  

ميـل زيـاد بـه     ،شل شدن شـعائر  ،نظمي در شئونات فردي و زندگي جمعيبي
رگ پرخاشـگري و نهايتـاً م ـ   ،عـدم صـداقت   ،و منافع فردي !حفظ خود ،خواب

  . كامل سياسي و ننگ همكاري
 ،شدحتي اگر كمي تشويش و اضطراب و نگراني هم ديده مي ،در بقية موارد

 ،به يُمن اعتمـاد و اطمينـاني كـه نسـبت بـه اصـل و صـاحب كـار وجـود داشـت          
  .شدسرعت برطرف و جبران ميبه
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  .ها را هم نتوانست فريب دهدحتي خانواده ،اين جنگ و نيرنگ رواني
هــا زود جمــع كردنــد و قبــل از روز دليــل اســتقبال زيــاد بچــهرا بــه نمايشــگاه

هـا از ديـدن   بسياري از خـانواده . ها نصب كردندانتظارِ خانواده سالندر  ،ملاقات
هـا تعريـف   تصاوير به وجد آمدند و موضوع را با شور و حال خاصي بـراي بچـه  

ناچـار شـد تصـاوير را جمـع      باز هم ميثم. اً تبريك گفتندبرخي هم رسم. كردند
هـا و فـرو بـردن افـراد در لاك فـردي      كرده و راه ديگري براي فريـب خـانواده  

  .آزمايش كند
  
  

٦٩   

كردنـد  هر روز تعدادي را صدا مي ،ادرها و افراد وزارت نوپاي اطلاعاتك
شـرايط و   ،سـئوال و برخـوردي چنـد سـاعته    ١٠٠تا  ٥٠و بعد از پركردن فرمي با 

  . زدندسرنوشت زندانيان را رقم مي
صورت كبـود و تكيـده و    ،با موهاي صاف و ژوليده ،١٢٨حسين شريعتمداري

كـرد بـا تعريـف از    خواند و تلاش ميميهاي ضد انگيزه اش روضهريش آشفته
مثـل  . آلـودش را پنهـان كنـد   ساعد و بازوي خون ،اش در زمان شاهخود و سابقه

                                                  
  ).ايو  يكي ازتئوريسينهاي باند خامنه(كيهان  فقيه در مؤسسه نماينده فعلي ولي ١٢٨
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خواسـت يـك   مـي  ،كنـد سياهي صورتش را انكار مي ،ابلهي كه با نقابي از برف
  .شبه همه چيز را كتمان كند

ا امتحـان  توانست شانسش رمي ،خواستبراي عفو و آزادي تقريباً هر كه مي 
هـاي اطلاعـات بـراي عفـو و     تنها شاخصي كـه در محتـواي همـة برخـورد    . كند

 : شددر يك كلمه خلاصه مي ،آزادي نقش جدي و تعيين كننده داشت

  ١٢٩.“ ازدواج“

                                                  
اغلـب  ) و آزادي چنـد سـري از محكـومين   ! و عفـو “ درهـاي بـاز  “پس از سياست مـوقتي  (به بعد  ٦٤از سال  ١٢٩

خودكـار تحليـل   , اش در جنـگ آيـد و اراده زندانيان فهميدند كه بعد از ازدواج پتانسيل فرد در مبارزه پايين مي
را تشخيص دادم و ازدواج را براي زندانياني كه دام و فريب بزرگ , هم با صدها نمونه و نشانة مشابهمن. رودمي

دانستم ولي هنوز بـاور و يقـين رژيـم را در ايـن رابطـه      عامل بازدارنده و سدنامريي مي, قصد ادامة مبارزه داشتند
) ام بـود كه شـرط آزادي (كردم تا اينكه پس از آزادي يك روز براي آزادكردن سند سنگيني خوب درك نمي

چون شنيده بودم تعدادي موفق شـدند سندشـان را بعـد از    . (م در خيابان معلم مراجعه كردمبه محل اجراي احكا
كردم قبل از ترك ايران؛ سـند و ضـمانت و چـك نقـدي يكـي از اقـوامم را كـه همـة         چند ماه آزادكنند تلاش

   ).شان بود آزادكنمسرمايه
وشته تا اطلاع ثانوي ضامن و سند بايد بماند و ات ندر پرونده: آخوند اجراي احكام گفت, مرتبه مراجعه٢بعد از 

منهم با توپ پُر گفتم حالا كه اينطور است مرا ببريد زندان و سند را آزادكنيد . توانيم آزادكنيمهيچكدام را نمي
. شـان را بدهنـد  خواهنـد خانـه را بفروشـند و بـدهي    مـي . روي خانواده و فاميلم نگاه كنمتوانم بهچون ديگر نمي

هـم محكمتـر گفـتم    شود و در اختيار ما نيست منهر چه گفت نمي… اند؟ه و فاميل من چه گناهي كردهخانواد
ات ثبـت شـده و حكـم    گفـت در پرونـده  . روم زندان تا سند آزاد شود و بيش از اين شرمنده خـانواده نباشـم  مي

ايم را بـالاتر بـردم او   هرچـه صـد  . اماش را كشـيده سال حكم داده و همه١٠گفتم حاكم شرع . حاكم شرع است
بعد از چند دقيقه ضمن سؤال و جواب در مورد شغل و ساير مشخصات پرسـيد همسـرت   . تر آمدموضعش پايين

با يك خيز از پشت ميز به سمت , كندچكاره است؟ همين كه گفتم ازدواج نكردم مثل شتري كه ناگهان رم مي
ناگهـان  ] ازدواج نكـردم [اند كه با ايـن جملـه   كار گذاشتهاش يي زير صندليانگار مواد منفجره. من تهاجم كرد

لحن و رفتار و كـاراكتر  . هنوز هم يادآوري و تصورش برايم غريب است. منفجر شد و تمام تعادلش را برهم زد
 بقيه در صفحه بعد
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بندي و بررسيهاي همه جانبه بـه ايـن نتيجـه رسـيده     ظاهراً بعد از آخرين جمع
هاي طاقـت فرسـاي جسـمي و    مستمر و فشار سال پرِس۳بودند كه هر كه بعد از 

يي تمايل بـه زنـدگي و   اگر ذره ،خم به ابرويش نيامد و از جمع جدا نشد ،رواني
در خود و ارزشهاي فرديش غـرق   ،سادگي با ازدواجبه ،بدهد طلبي نشانراحت

از ارزشـهاي مبـارزاتي   “ و ازدواج رهمس ـ“او چه بخواهد چه نخواهد با . شودمي
تـدريج  در نتيجـه بـه  . شـود فاصله گرفته و وارد معادلات و محاسبات روزمره مي

برايش  ،از خودگذشتگي و جسارت در راه آرمان و مردم ،عناصر فدا و صداقت
  .كندبراي ديگران تجويز مي فقط رنگ باخته و آنها را

) سـؤالي ۱۰۰تـا ۵۰(اي روانشناسـانة  ه ـدر فرم ،گيريپاي اين تحليل و نتيجهرد
  :شدخوبي ديده مياطلاعات به

  چه رنگي را بيشتر دوست داريد؟
  از دوران كودكي چه شغلي را دوست داشتيد؟

                                                                                                            
بـدون  . چشمانش بُراق و آهنگ صـدايش بكلـي تغييـر كـرد    , صورتش جمع. ظرف يك ثانيه زيرورو شد, شيخ
فحاشـي و تهديـد بـود كـه مثـل ريـگ       . ناسزا و هرچه از دهانش درآمـد نثـارم كـرد    رگباري از فحش و, مكث

با صـدائي كـه بـه راحتـي بـه      (يي بدون هيچ ملاحظه. نزديك بود از تعجب شاخ درآورم. شدسمتم پرتاب ميبه
سال زنـدان بـودي اومـدي    ١٠فكر كردي با خر طرفي؟ ! پدر سوختة سگ منافق: گفت) رسيدراهرو و بيرون مي

دونستم ازدواج نكردي همون بيرون ازدواج نكردي؟ ميخواي سندتو آزاد كني و بري اونطرف مرز؟ من اگه مي
سال زندان بوده اگه همون مـاه اول ازدواج نكـرد   ١٠كسي كه . كردماول تُف مينداختم روت و وقتمو تلف نمي

خـواي  مـي . زير ماشين له ات كنن خورم تكون بخوري ميدمبه روح امام قسم مي. نفاق تمام وجودش رو گرفته
اگـه  . كس نميتونه بكنهكُشمت هيچ غلطي هم هيچاصلاً جلو خونت مي, تو همين خيابون… ! بري پيش رجوي
  …جرأت داري برو

  .امهنوز خوب نفهميدهداند تازه فهميدم شاخص ازدواج براي آزادي و اين سد نامرئي را آنطور كه شيخ مي
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يـي را  چه نوع خانـه  ،اگر قرار شود محل و منزلي براي سكونت انتخاب كنيد
  دهيد؟ در چه منطقه و كدام نقطة شهر؟ترجيح مي

  قه؟ رنگ خودرو؟مارك خودرو مورد علا
دهيد همسرتان شاغل باشد يـا خانـه دار؟ چـرا شـاغل؟ چـه شـغلي       ترجيح مي

  كنيد؟داشته باشد؟ اگر بخواهيد ازدواج كنيد چه كسي را انتخاب مي
كردنـد  ها مطرح مياين موضوع آنقدر برايشان جدي بود كه رسماً با خانواده

بـدون فـوت   “شرط نجات فرزندانشان را ازدواج شتابزده و  ،و به بسياري از آنان
. پذيرش مصاحبة ويديوئي بـود  ،اعلام كردنديكي ديگر از شرايط آزادي“ وقت

بيشـتر   ،شداين ضابطه كه ظاهراً شرط اصلي براي عفو و آزادي افراد شناخته مي
در بكـارگيري ايـن ضـابطه نتيجـه     . وسيله و شاخصي بـود بـراي تشـخيص افـراد    

هـاي زنـدگي   اسير زن و بقية جاذبـه  ،گرفتند كه هر كس تن به مصاحبه ندهدمي
اگر سرموضع و هوادار  ،شود و هر كه مصاحبه ويديويي را بپذيردفردي هم نمي

  . ريزدبعد از ازدواج خاموش شده و فرو مي ،دوآتشه هم باشد
ود كـه  هـايي ب ـ شـدن در جاذبـه  حل ،معيار تعيين كننده و محتوايي ،همهبا اين

  . ساييدعنصر مبارزه و رزمندگي را در افراد مي
در همين حال تعدادي بدون مصـاحبه آزاد شـدند و بسـياري از زنـدانيان كـه      

  .دليل نپذيرفتن مصاحبه در زندان ماندندبه ،مدت محكوميتشان هم تمام شده بود
و  )س(ناصـر  ،)ع(روئـين  ،)د(مهـدي  ،)و(شـريف  ،)د(در همين دوران عبـاس 

بـا ايـن    , رغـم همـه پايـداري و استقامتشـان در بنـد     بـه , ديگر از زندانيان شماري
پـس از آزادي هـم    ،دهنـد مصـاحبه را پذيرفتنـد   تحليل كه زندانبان را فريب مي
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ــهاكثــر آنهــا ازدواج كردنــد و  ــه و   صــورت ناخب واســته و تــدريجي رنــگ باخت
  ١٣٠ .شدند! ماندگار

                                                  
رژيـم راه ديگـري بـراي    ) دليـل پايـداري زنـدانيان   بـه ( پس از شكست قاطع سياست حداكثر فشار لاجوردي ١٣٠

 در آن مقطع وسيله و اهرمي بـود بـراي ابتـر و   “ ازدواج“نظر من موضوع به. كردمرداركردن زندانيان جستجو مي
بود و تجربه هم در اين ساليان اگرچه زندانبان بارها به اين موضوع اعتراف كرده. دنباله كردن زندانيان مجاهدبي
دليل پيچيدگي و تناقضي كه در ظـاهر كـار وجـود دارد بهتـر اسـت كمـي بيشـتر        است ولي بهخوبي نشان دادهبه

  :توضيح دهم
صداقت و از خودگذشتگي خاصي لازم اسـت و  , نظير خمينيبيشقاوت و خودكامگي ترديد براي مقابله با بي 

ايـن فـداكاري در زنـدان بـا پيونـدهاي مشـترك جمعـي و        . خواهـد مانند او فداي بـي همتـايي مـي   رحميِ بيبي
نـي همـين   ارادة جمع و زنـدگي جمعـي تبلـور عي   . خورد بدست آمدهاي مختلفي كه در يك نقطه گره ميرشته

كس هيچ چيز براي خودش هيچ. آنچه اصالت داشت جمع و منافع جمعي بود, در تمام اين دوران. فداكاري بود
سلولهاي , گاوداني(تحمل انواع فشار . شدها در جمع خلاصه و سنجيده ميخواست و همة پيوندها و عاطفهنمي

ريشـه در همـين   ... ل به دوست يا بيماري در بنـد و  براي رساندن يك پَر پرتقا) فشرده و سرپاايستادنهاي طولاني
اشكها و لبخندها؛ دردها و پيوندها . انگار همة تعلقات فردي و جمعي با هم عجين و يكپارچه بود. انديشه داشت

جـان  ها خودكـار و خودجـوش بـراي كمـك و مسـاعدت بـه ديگـران هـر خطـري را بـه          بچه. همه مشترك بود
, در زنـدان خمينـي  . هم آنهمه فشار نتوانسـت اراده سـترگ جمعـي را در هـم بشـكند     به همين دليل . خريدندمي

قهرمان واقعي جمع و همة ارزشهاي جمعي بود و عملاً غيرت و قدرت و ارزش هر فرد هم به ميـزان پايبنـدي و   
يـك مـاه سـلول انفـرادي بـا      ) كردفكر مي همانطور كه لاجوردي(اگر اين نبود . فدايش در جمع بستگي داشت

سلولهاي انفـرادي را  , سال٢ها بيش از دليل نبود كه بچهبي. شرايط سخت كافي بود تا هر قهرماني را ويران كند
شان به مبارزه و عشق, تازيانهسر گذاشتند و با هر ها و پيوندها با همة فشارها و خطراتش پشتبا حفظ همان رشته

  .شدبيشتر و عميقتر مي, درخشيدهايي كه در سلولهاي مجاور ميپيوندشان با ساير جوانه
شـود  نمـي . بايست از همة قوا و انـرژي اسـتفاده كـرد   مي, براي تكان دادن سنگ بزرگ و سنگينِ ارتجاعِ حاكم

. سال و سنگيني يك تـاريخ را تكـان داد  ١٤٠٠سنگي به قدمت , يك دست را در جيب گذاشت و با يك دست
هـا كشـيده بايـد جانانـه و     خلاصه اينكه براي نجات از دست اختاپوسي كه چنگالش را به همـة صـورتها و سـينه   

شد كمون و زندگي جمعي را بشكند زود فرسـوده و  موفق مي اگر حاج داود. تمام عيار جنگيد, هيچ شكافي بي
 بقيه در صفحه بعد
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زير آنهمـه فشـار صـدها    , داداگر هر كس در عمل منافع جمع و ديگران را بر خودش ترجيح نمي. شديمباه ميت

  .شدميپوسيد و از دور خارجبار مي
كـم  بخواهد يا نخواهد كـم . ,كندپس از آزادي وقتي ازدواج مي, سرگذاشته استكسي كه اين شرايط را پشت

تـر  شـود كـه ارزشـهايش را روز بـه روز كمرنـگ     عاملات و مناسباتي مـي وارد م. كندجنس تمايلاتش تغيير مي
همان كسي كه حاضر بود چند شبانه روز مثل صليب بايستد تا يـك پَـر   . آوردكند و توانمنديش را پايين ميمي

, پنيـر   ناچار اسـت بـراي خريـد پرتقـال و    ! دليل شرايط ناگزيريي پنير را به بيماري برساند امروز بهپرتقال يا تكه
همان كسي كه تا . شايد هم آنقدر پرتقال تهيه كند كه فقط خودش استفاده كند. هزار جور حساب و كتاب كند

دليـل شـرايط   بـه “شـد امـروز   عشـقش بـي دروغ بـود و فـدايش همـه را شـامل مـي       , دريـغ اش بـي ديروز عاطفـه 
  .كندهمه را نثار يك يا دو نفر مي“!ناگزير

خواهـد  كس هـم نمـي  كه هيچ(هاي فردي است ترين حقوق و مشروع ترين خواستهابتدايياگرچه ازدواج جزء 
در صـف مقـدم، چنـگ در چنـگ شـود      , ولي كسي كه اراده كرده با مهيب تـرين غـول تـاريخ   , )انكارش كند

صـحنه  ناگزير به فداي بسياري از تعلقات و حتي عواطفش خواهد شد تـا بتوانـد تمـام عيـار و بـا تمـام قـوا وارد        
اگر تمام انرژي را در دو بازو جمع نكنيم و همة بازوها را با يك اراده پيوند نزنيم سنگِ سـنگين و  .  جنگ شود

  . خوردسالوس بزرگِ زمان تكان نمي
بدون اينكه خودشان (بعد از ازدواج , درصد كساني كه با ارادة وصل و ادامه نبرد از زندان آزاد شدند٩٠بيش از 

شناسم كه بعد از آزادي با اين انگيزه كه افراد زيادي را مي. شدند! شد و ماندگارهاشان ساييدهدهارا) هم بفهمند
! ازدواج كردنـد ولـي زمـان   , )كه او هم بيتاب و بيقـرار بـود  (زودتر وصل جريان مبارزه شوند با زنداني ديگري 

نخواهيم مسـتقل از خواسـت و ارادة مـا    بخواهيم يا . شناسدزن و مرد هم نمي. اين قانون است. ماندگارشان كرد
مـان هـم تغييـر    توانمنـدي و فـداي  , جنس صـداقت , مان تغيير كردوقتي جنس تعلقات و تمايلات. كندعمل مي

  . كندمي
. ل سـازمان اسـت  اگر نه ما, ات ازدواج كرد مال توستداديار زندان يك روز به مادرم گفت اگر بچه, ناصريان

خواست سازمان و مبارزه را دشمن خانواده نشان دهد ولي ببينيد چقـدر خـوب فهميـده    لقمه ميهرچند آن حرام
تواند در صف مقدم مبارزه و جنگ با هيولاي حاكم كه دشمن اصلي كند ديگر نميبود كه هر كس ازدواج مي

  .ها است قراربگيردمردم و خانواده
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٧٠   

دنبـال نصـب تصـاوير    هعد از جشن و مراسم عيد فطـر و تحركـاتي كـه ب ـ   ب
زديـم بـراي مقابلـه بـا ايـن فضـا و جلـوگيري از        حدس مي ،ايجاد شد زيرهشت

  .زد يي خواهندانتشار آن دست به اقدام تازه
 ،از اين شور و حال نگذشته بـود كـه حسـين شـريعتمداري     ،هنوز چند روزي

حضـور افـرادي كـه مـانع      ,كردنـد يي كه برادر حسين صدايش مـي همان بوزينه
ــدان تشــخيص داد و بخشــي از  فريبكــاريش مــي ــرخلاف مصــالح زن شــدند را ب
 ،)شـهرت داشـت   ۱هاي واحـد كه به بند ماركسيست( ۱واحد ۱زندانيان را به بند

  .منتقل كرد
 ۱دوباره وارد راهرو اصلي واحـد  ،و اوين ۴همراه بخشي از زندانيان بندمن به 

كه خودش را ي يوچلهفرد چاق ،شديم و بعد از چند ساعتي تهديد و سرپا ماندن
  . ما را تحويل گرفت ،عنوان مسئول بندبه ،معرفي كرد ارسطو
قـرار   نفرمان را اطراف اتاق بزرگـي كـه سـمت راسـت زيرهشـت     ۴۰-۵۰همة

بـراي   ،با كاغـذ و كلاسـور  نفر هم معروف بود نشاندند و يك داشت و به مسجد
  .وارد شد ،توزيع نفرات در سلولها

انگـار  . رنگـم پريـد   ,و همه كـارة بنـد بـود    ظاهراً معاون ارسطوكه  با ديدن او
  … يي ايستادام نشسته و نفسم لحظهيي لاي زخم سينهاستخوان شكسته

بـود كـه درسـت     شـاه در مشـهد   يكي از فعالان دانشجويي زمان )ع(او عباس
. همراه چند نفر ديگر تنبيه و دربسـته شـديم   ،٣واحد ١بند ١٢سال قبل در سلول٣
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جا بود كه تصوير كوهنورد و برف و درخت كوهستاني را بـرايم كشـيد و   همان
اش را بـا  هديـه  ،ت و افـزودن شـعري  هاي درخ ـمن با ساختن نام مجاهد از ريشه

سال قبل هم ٢يعني  ،يك سال پس از آن تاريخ. يي ساده به خانواده رساندمحيله
 او را ديــدم كــه همــراه بهــزاد ،از بنــد خــارج شــدم“ رزم ايســتاده“وقتــي بــراي 

منتقل شده بود و قبل از ورود  ٣و بقية دوستانم از واحد و علي سينكي كردجزي
كـه   ٨در روزهاي پايـاني بنـد  . پرداختزكات زيبائي رزم را ايستاده مي ،٨به بند

ــر از ســردي و يــك ،كــردآخــرين فشــارهايش را وارد مــي  حــاج داود روز خب
رسيد و من جدي نگـرفتم و همـان    ،)بود سقوطاستيصال و كه مقدمة (سكوتش 

  .منتقل شدم كوچك قفس !روز به كاخهاي
كردم؛ ابتدا مشغول يادداشـت  جا كه نشسته بودم زيرچشمي نگاهش ميهمان

 ،شــدنوبــت نزديــك مــيهــر نفــر بــه .هــا شــدكــردن اســامي و مشخصــات بچــه
و  نشسـت يي ميچپ يا در گوشهگفت و در كنار ديوار سمتمشخصاتش را مي

نظـري بـه نفـرات باقيمانـده      ،اش از بالاي عينك پنسـي  ،ضمن پركردن ليستها او
يـي طنـز و   گـاهي هـم بـا جملـه    . كنـد يـا نـه   انداخت تا ببيند آشنايي پيدا مـي مي

  .يي با افراد برقرار كندرابطه كردلبخندي كوتاه سعي مي
در رابطـه بـا    ،درصـد افـراد بنـد    ۸۰پچ اوليه معلـوم شـد بـيش از    در همان پچ

گر معاون ارسطوي حيله )ع(جريانات مختلف ماركسيستي دستگير شده و عباس
هاي منظمي با دهد ولي رابطهها نشان مياست كه در ظاهر خودش را مدافع بچه

  .ين زندان داردمسئول
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 ،تاريخ تولد ،نام پدر. همة مشخصات را پركرده بود ،قبل از اينكه نوبتم برسد
كـه جلـوتر از    ١٣١وقتي محمود حسـني . دانستهمه را مي… ميزان محكوميت و

يـي احوالپرسـي   لبخندي زد و با لحن صـميمانه  ،كارش تمام شد و رفت ،من بود
  .كرد
  چطوري؟ ابوالفضل چطوره؟! ميم -

يي كه از سؤالي تعجـب كـرده   گويد ولي با لحن غريبهدانستم پدرم را ميمي
  :باشد گفتم

  .شناسمابوالفضل؟ نمي -
  مادر چطوره؟ بازم برات عكس و نامه ميفرستن؟ . گمبابا رو مي -

لبخند سردي تحويلش دادم و بـا لحـن تحقيرآميـزي كـه سرشـار از سـؤال و       
  :سري تكان دادم و پرسيدم ،بود تعجب

  !تو چطوري؟ -
يـك چشـمش را بسـت و     ،سرش را نزديك آورد ،نگاهي به اطراف انداخت

  :آرام گفت ،كردبالبخندي كه لبانش را كج مي
  .چيزي فرق نكرده ،زياد جدي نگير -

تـا   ،اتارواح عمـه  ،نگاه سرد و سنگيني به صورتش انداختم و در دلم گفـتم 
  چيزي فرق نكرده؟ ،دينش بريدي

  :ام زد و ادامه داددستي به شانه

                                                  
 .ل فروزان آزاديعموي ندا حسني مشع ١٣١
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من سعي ميكنم چن تـا سـلول خـالي    . هنوز معلوم نيس چطور تقسيم شين -
بقيـه  تـرجيح ميـدن بـا     ،ها هم نظرشون همينـه بچه ،كنم تا همتون با هم باشين

  تون دور هم باشين؟نيس همه تو نظرت چيه؟ بهتر. قاطي نشن گروهها
  .فرقي نداره -
  تو يه سلول تقسيم شن؟ ،يعني عيبي نداره اگه هر دو نفر -
 .نه -

  :ام زد و بلند شدشانهدوباره دستي به ،براي اينكه بيش از اين منجمد نشود
  ها اسم همه رو نوشتم؟بچه… بينمتبعد مي ،خيلي خب -

 …  
و  ۱۲كه سلولهاي سوم و پنجم سمت راسـت بنـد بـود و سـلول     ،۱۱و  ۷سلول

در هر كدام . تقريباً خالي شد ،قرار داشت ۹و  ۱۱روي هكه روب ۱۰لنيمي از سلو
نفـر از مـا را اضـافه    ۱۲تا  ۸نفر از جريانات مختلف نگه داشتند و ۴تا  ۳از سلولها 

  . كردند
 ،مسعود خسروآبادي ،حسين سبحاني ،محمدرضا شهيرافتخار ،محمود حسني

هايي بچه )م(و فريبرز )ر(حسن ،اكبر صمدي ،پرويز شريفي ،فريدمحسن بهرامي
جواد  ،هادي عزيزي ،)د(مهدي ،محمود مشتاق. جمع شدند ٧بودند كه در سلول

 هاي اويـن يگر از بچهو چند نفر د )ن(محسن ،احمد گرجي و ١١سلول به ناظري
هـم همـراه   من . منتقل شدند ١٠نفر از جوانان دانشجوي حزب توده به سلول ٥و 

معـروف   )ن(سـعيد  ،زادهمهران حسـين  ،كامبيز استواري ،محمدرضا نعمتي عرب
و  )ك(مجيــد ،)ر(محمــد ،)ح(منــوچهر ،)ف(فرشــيد ،)ن(صــران ،بــه ســيدعبداالله

از جريانـات   ،)ص(و روبـرت  )م(اسـماعيل . منتقـل شـديم   ١٢به سـلول  )ب(علي
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و دو نفر ديگـر از جوانـان حـزب تـوده هـم بـا مـا         )ح(ماركسيستها و بيژن ٣خط
  . تركيب شدند

چند نفـري   ،شناختممي ۳واحد ۱در بند ۶۱تعدادي را از سال ،از ميان زندانيان
. هم از زندانيان مجاهد بودند كه از چند ماه قبل بـه ايـن بنـد منتقـل شـده بودنـد      

نظـرات يكدسـتي   . صـحبت كـردم   )ع(عبـاس همان روز با چند نفر در رابطـه بـا   
چنـد نفـر هـم    . نويسـي نيسـت  چند نفر گفتند اهل همكـاري و گـزارش  . نداشتند

كند ولي حواسش به همة كارهاي بند هسـت  ريزها بند نميقد بودند به خردهمعت
هـاي بازسـازي و   از صبح روز بعد پـروژه . يي داردكنندهو پشت پرده نقش تعيين

كـرديم  صـدايش مـي   »سـيد «كـه   )ن(مـن و سـعيد  . زيباسازي سلولها شروع شـد 
هـاي سـلول درسـت    د قبـل روي تخـت دوم كنـار نـرده    يي با الگوي بن ـكتابخانه

شد را با مقواي پِرس شده كرديم و دو درِ بزرگ كشويي كه از دو طرف باز مي
قفسـة صـنفي را در    زادهو مهران حسـين  كامبيز استواري. در وسط نصب كرديم

ــا عــرض ٤در  ،ادامــة تختــي كــه در انتهــا و عــرض ســلول قــرار داشــت   طبقــه ب
هم بـا   )ن(صران. سانتيمتر و درهاي كشويي و كمدي طراحي و درست كردند٨٠

تركيب پرمنگنات و جوهر مشكي توانسـت نقـش چـوب را روي مقـواي سـفيد      
  .وسيلة پنبه طراحي كندبه

كـه درهـاي كشـويي كتابخانـه و صـنفي را بـا طـرح چـوب تـزيين          بعد از اين 
ــه ،كــرديم ــود  ب در همــة ســلولها  ،ســرعت فرمــولي كــه اتفــاقي بدســت آمــده ب
  .شداستفاده
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بـا چـوبِ    ،شـد دكور محل آينـه و الزامـاتش كـه در سـينة ديـوار نصـب مـي       
سـاز و تيـغ   هـاي دسـت  چوبهـا را بـا اره  . شـد هاي معمولي ميوه طراحي مـي جعبه
هايي كه با درِ قوطي در سـايزهاي مختلـف   وسيله رندهبه ،دتراش برش داديممدا

براي جامسواكي هم . كرديمدرست شده بود ساييده و در آخر با شيشه پرداخت
يـي  با شعله ،بوديمبرخي چوبها را كه بعد از پرداختِ نهايي با روغن چرب كرده

هـا  با طرح محـل حولـه   ي سوخته درآورديم تاي ضعيف سوزانده و به رنگ قهوه
  .چپِ ورودي سلول قرار داشت همخواني داشته باشدكه در سمت

متـر و عـرض    ۳.۸يعنـي   ،تخت۲با اين حساب طول سلولهاي كوچك معادل 
بـراي  . باقيماندة كارها هم به زمان كارجمعي روز جمعه موكول شد. متر بود ۲.۷
روز قبـل آمـاده شـود تـا     كار لازم بود همة الزامات و وسـايل اصـلي كـار از    اين

مثلاً براي درسـت كـردن   . جمعه هيچ زماني براي تهيه ابزار و الزامات تلف نشود
قفسة بالاي ورودي سلول لازم بود تا روز جمعه ميزان مشخصي نـخ از لباسـهاي   

مقداري چوب و كارتن و يـك مـيخ فـولادي هـم     . شكافته و تابيده شود ،بافتني
  .شدلازم داشتيم كه اغلب از ساير سلولها تامين مي

يعني . حل شد) يا سلولي(صورت جمعي يي هم بهپرده و ساير كارهاي پارچه
بعـد سـراغ    ،را انجام داديـم  ۷ها را جمع كرديم و كارهاي سلولابتدا همة پارچه

  .تيمرف ۱۱سلول
و  ۷: سـلول كوچـك  ۴شـد و  تقريباً يك هفته بعد كارهاي اصلي سلولها تمام

  .يي پيدا كردفرم و نماي تازه ۱۲و  ۱۰و  ۱۱
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دليـل مرزبنـدي جـدي بـا زيبـائي و همـة       دانستيم پاسـداران بـه  از آنجا كه مي
خودمـان   ،توانند تحمل كنندمظاهر آن حتي گلدان كوچك بالاي پنجره را نمي

  .بوديمك جنگ و درگيري آماده كردهرا براي ي
بعد تهاجم  ،يي را درست كنيمكردند وسيلهوحوش خرابكار معمولاً صبر مي

نحـوي كـه حتـي ضـمن     به. ندهيم هدفشان هم اين بود كه ديگر ادامه. كردندمي
از روي  ۱۱هــاي ماركسيســت ســلول كــردن جامســواكي يكــي از بچــه درســت

  :دلسوزي و خيرخواهي گفت
و اون پاسدار خيكيه شب حمله ميكـنن ميـزنن    روز ديگه حمزه ۲! يدهچه فا -
  …شكننرو ميهمه
  .كنيمدوباره درست مي ،گور باباش -
  .شما كه خيلي كار دارين. كنينمگه بيكارين كه دوباره درست مي -
اونا ميـدونن  . ااون ميخواد بذر دلمردگي و پژمردگي رو بپاشه تو سلوله! ببين -

انقدر خراب ميكنن . ما با آبادكردن محيط و محل زندگيمون حرف مشخصي داريم
  حالا تو ميگي چيكار كنيم؟. تا بالاخره خسته شيم و ادامه نديم

  .يه طور كار كنين كه اگه بُردن زياد ضرر نكرده باشين -
پـس كـاري ميكنـيم كـه تـو       ،كـنن چيزي كه چشمشونو نگيره خراب نمـي  -

  .شمشون فرو برهچ
  .ميذارن يه دفعه حمله ميكنن ،البته فعلاً زياد پاپيچ نميشن -
  .ما ضرر نميكنيم. يي كه بشكنن خودشون ضررشو ميدنهر وسيله -

ايـن   ،مشغول نصب جامسواكي بوديم كه پاسـدار وارد سـلول شـد    ،پايان كار
يي بود كه چند مرتبه با حسرت به درهـاي  همان پاسدار كوتاه و كثيف و ژوليده
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شـب قبـل بعـد از    ٢حتـي  . بـود نماي كتابخانه زُل زده و ميخ شدهمقوايي و چوب
هـاي سـلول داخـل كـرد و درهـاي كتابخانـه را       دستش را از لاي ميله ،خاموشي
  . لمس كرد

  .مسواكي را ادامه داديمهيچ توجهي به حضورش نكرديم و نصب جا 
گـذارد و بـه راحتـي همـه     كـه ديـد كسـي محـل سـگ هـم بـه او نمـي        از اين

  :دهند بهم ريختميكارهايشان را ادامه
  اين چيه؟ اين چوبها رو از كجا آوردين؟ -
  .برداشتيم س كه از زيرهشتهاي قراضة ميوهاين همون جعبه -

دسـتي بـه    ،داديـي كـه جـز حمـاقتش چيـزي را نشـان نمـي       نـه با لبخند احمقا
  :جامسواكي و دكور آينه زد و سرش را تكان داد

  هاس؟فكر كردين ما ديگه انقدر خريم؟ اين چوبِ اين جعبه قراضه -
  :يي به در طبقة صنفي كه از مقوا بود كرد و گفتاشاره

  …اون چوب چيه؟ نكنه اونم از -
  توني تشخيص بدي؟مييعني مقوا رو از چوب ن -

جا كه در خيلي سبك بود فهميد مقوا اسـت  از آن. در را بازكرد ،با عصبانيت
ظاهراً در كتابخانه را كه شـب قبـل لمـس كـرده بـود تشـخيص       (فهميد والا نمي

  ).كرد چوب استنداده بود و هنوز فكر مي
ي از آنجا كه بد جور كنف شده بود و ديگر حرفي براي گفتن نداشت نگاه 

  .كردناشيانه به ساعتش انداخت و به بهانة اينكه ديرش شده سلول را ترك
  .كرديم تا اين اندازه خرفت و كودن باشدواقعاً فكر نمي 
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٧١   

پشـت  هاي كمقدي با مويي بوديم كه مرد كوتاهشغول شكافتن لباس كهنهم
اطراف سرش آشفته بود ظاهر نما و و حنايي رنگ كه قسمت بالاي پيشانيش نخ

هاي فـرو رفتـه و كـوچكي تمـام صـورتش را      او كه چشم چپش نابينا و دانه. شد
يك روز كه مشـغول كـار   ١٣٢.بيني و دهاني پهن داشت ،سبيلي بور ،پوشانده بود

نگاهي بـه   ،بودم كه با رفتار عجيب و غريبي ظاهر شددر سلول بوديم او را ديده
  . ت و رفتها و كارهايمان انداخبچه
تـا داخـل    كـرد  جلو رفت و با لحني مهربان و مؤدبانـه از او دعـوت   ،“كامبيز“

  :مهمان ناخوانده لبخندي زد و گفت. سلول شود
  …! واي؟ اين چيه ديگه دايي جان. شما چقدر خوب آدم هستين! دايي جانا -

از مشاهده  ،بازي جديدي به وجد آمده باشدي كه از ديدن اسبابمثل كودك
در همان برخورد اول فهميدم دروني صاف و . بردكردن وسايل لذت ميو لمس

  :سمتش رفتم و گفتمبه. قلبي مهربان دارد
  خوب موقعي اومدي؟. ن ساعت دهيهالآ. بشين دايي جان -

                                                  
كاري دستگير شده و در اين بند با زندانيان خيلي دليل خلاف؛ يكي از افغانيهاي مقيم ايران بود كه به)م(نادر ١٣٢

كـرده و دوبـاره   كـارمي  ظاهراً مدتي در آشپزخانة قزلحصـار . كردراحتي با همه شوخي مينزديك شده بود و به
  .كاري به اين بند تبعيد شده بوددليل خلافبه
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  دايي جانا؟ساعت دهي چيه  -
خشك كه كمي مربا يا خرما لابلايـش بـود    بيسكوييتيك ليوان چاي و دو 

  : برايش آوردم
  . بخور صفا كن. هيچ جاي دنيا گيرت نمياد. اينم دهي. بيا دايي جان -

  …اش بلند شدخنده. با اولين گازي كه به بيسكوييت زد
  …من دندونم مصنَويه. شمنمون هم نميديمما اينو به د. دايي جانا -

سرش گذاشتند و در همان يك ساعتي كه يي سربهها با جملههر كدام از بچه
بعـد از  . شديم كه اسم همه را ياد گرفـت در سلول بود آنقدر نزديك و صميمي 

دستي به كتابخانه كشيد و درهاي وسط را كـه روي دو رشـته   . ناهار دوباره آمد
سـمتش رفـتم و درهـا را    به. طرف خودش كشيدكرد بهركت مينخ پلاستيك ح

 :به طرفين باز كردم

در گاراژ نيست كه  ،فكر كردي اينجا افغانستانه؟ بابا سيستم داره دايي جان - 
  …در خودش ميره كنار ،دكمه رو ميزني. اينطور ميكشي

  دايي جانا كي درست كرده؟ -
. هـا بكـن  كني؟ يه نيگـاه بـه ايـن بچـه    اين چه سؤاليه مي! منخداي ! واي -

 گرفتي؟. اش به اين حرفها ميخوره؟ حالا يه نيگاه بمن كنمشون قيافهودك

 ؟!دايي جانا تو درست كردي -

شـايد   ،بعد هم بيا تو جمـع معـذرت خـواهي كـن    . يه ماه سلام عليك قطع -
 .ببخشمت
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شـوخي در  هيـي ب ـ را گرفتـه و هـر كـدام جملـه     ها همه طرف دايـي جـان  بچه
دفتـر كـوچكش    ،كردهم كه حسابي صفا مي اعتراض به من گفتند و دايي جان

 :ام زدبادي به غبغب انداخت و دستي به شانه ،را روي تخت گذاشت

 .بخشمتاگه همين جا معذرت خواهي كني مي! دايي جانا -

 ،اوستاكار اين طرح من بـودم . كنناينا دارن اذيتت مي! ييابا تو چقدر سادهب -
 .ملات درست ميكرد و آجر مينداخت بالا ،هم كارگرم بود سيد

  .خوب آدم است سعيدنه دايي جانا  -
  .سيّد! سعيد نه -
 .ميگيم سعيد ما تو افغانستان -

با لبخندي كه دندانهاي جلـو را از لابـلاي انبـوه سـبيل خرمـايي رنگـش        سيد
 :كردحرفش را قطع. كردبرجسته مي

اوستا كار اين طرح من بـودم اونـم    ،محمود دست به هيچي نزده دايي جان -
  … وجارو ميكردهآب

اش ساده ة شيرين و ظاهرآمد و با همان لهجد از آن هر روز يكي دو بار ميبع
ابهامـاتش را برطـرف    ،بـا سـؤال و جـواب در رابطـه بـا سـازمان       ،ضمن شـوخي 

  .كردمي
قـول خـودش هـر    هم برقرار كرده بـود و بـه   ۷هاي سلولهمين رابطه را با بچه

 ن سـوادم بـروم افغانسـتان   گفت اگر من با ايگرفت و مييي ياد ميروز چيز تازه
  .شومجمهور ميدو روزه رئيس
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د؛ از آنجا كه سواد خواندن و نوشتن نداشت و كلاس اول ابتـدايي را بـا فـرزا   
خواند كتاب فارسي دوم را مي ،يكي از زندانيان ماركسيست تازه تمام كرده بود

  .كرديمو روزانه كمي با هم كارمي
كـرد  معمولاً سؤالات سياسي و برخي ابهاماتش را هم لابلاي درس مطرح مي

كـردم وارد برخـي مقـولات نشـوم از راه ديگـر      و هر چه با خونسردي سعي مـي 
يي پاي برخـي كلمـات   هم به بهانهمن. زدشد و باز حرف خودش را ميوارد مي

وسـط   )شـد كـردم درسـت نمـي   كرد و هر چـه تـلاش مـي   كه غلط تلفظ مي(را 
  :كردمكشيدم و موضوع را عوض ميمي

  .مصنوعي ،بابا مثنَوي نه -
  .منم ميگم مثنوي ديگه -
تو اگه بري دكتر بگـي جـاي دنـدوناي مثنـويم درد     ! ببين. بازم گفت مثنَوي -

 .بايد بگي مصنوعي ،يه چَكِت ميزنه ،ميكنه فكر ميكنه داري دستش ميندازي

 . اونم ميگه مثنوي ،نه دايي جانا -

 . اون ميگه مصنوعي تو مثنوي ميشنوي -

 !ايها و پيكاريها چيهنگفتي فرق توده! دايي جانا -

 بگو مَص -

 مث -

 نو  -

 نَ -

 عي -

 وي -
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 وقتمون تمـوم شـد مـنم كـار     دايي جان. باشه منم ميگم مثنوي ،كُشتي منو -
 …بخونيفردا بايد همون صفحه رو بدون غلط . دارم

 .جواب بده! يه سئوال بكنم؟ اگه خواستي! دايي جان -

  .اگه جوابش طولاني نباشه ميگم. بپرس -
  ؟!د خوب آدم است نهفرزا دايي جان -
  .پسر خيلي خوبيه دفرزا ،آره -
  پس چرا مجاهد نيس؟ -
چـون بـراي   . د ماركسيستهفرزا. قرار نيس كه همه مثل هم باشن دايي جان -

   با خميني ميجنگه مث ما داره اونم دوستمونه و. مردم مبارزه ميكنه آدم خوبيه
مجاهـدين خيلـي خـوب    . شـد اگه خوب آدم بود مجاهـد مـي   ،نه دايي جانا -

  .آدمهايي هستن
آدمهـاي  . ايـن حـرف خيلـي غلطـه     .هـا جايي نزنـي دايي جانا اين حرف رو  -

  …ديكتاتور از اين حرفها ميزنن
. شـد انجـام مـي   صـورت جمعـي در هواخـوري   بعد از ظهر ورزش به ٥ساعت
يـي سـبزه و   با قامتي بلنـد و تنومنـد و چهـره    ،هاي ماركسيست بچهاز  )ط(مسعود

دويـد و بقيـه بـا او تنظــيم    ان مسـئول ورزش در جلـو صــف مـي   عنـو صـميمي بـه  
يـي  شـده كه با ريتم و آهنگ مشخص و حسـاب “ دو“دقيقه ٣٠بعد از . كردندمي

او در اين كار هـم مثـل كارهـاي    . كردشد حركات نرمش را شروع ميانجام مي
 اش بسيار دقيق و منظم بود و بـه اسـتثناي چنـد نفـر و تعـدادي از     جاري و روزانه
  .دويدندماركسيستها بقية زندانيان پشتش مي ٣جريانات خط
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تعــدادي از زنــدانيان  ،بعــد از ورزش هــم در همــان زمــين خــاكيِ هواخــوري
انداختند و پاسداران كه تحمـل ورزش  راه مي“ كوچكگل“ماندند و فوتبال مي

هـاي  شـدند و بـه بهانـه   وارد مـي گاهي اوقـات   ،ها را نداشتندجمعي و نشاطِ بچه
  .انداختندميوخاك راهمختلف گرد
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اخبــار  ،همــه از زنــدانيان مجاهــد بودنــد ٧ا توجــه بــه اينكــه افــراد ســلولب
صورت علني و اغلب با شوخي و خنده مطرح در اين سلول به ،روزهاي ملاقات

 ،محمدرضـا شـهيرافتخار    ،فريـد بهرامـي بعد از ملاقات ساعتها با محسـن  . شدمي
در رابطـه بـا اخبـار و شـرايط جديـد       )ر(و حسـن  پرويز شـريفي  ،محمود حسني
و  زادههم اخبـار جديـد بـا مهـران حسـين     در سلول خودمان . كرديمصحبت مي

  . شدو سيد و بقيه تبادل و بحث مي كامبيز استواري
هـم كـه چنـد روز قبـل بـراي       )د(مهـدي . آزاد شده بود ٢از بند  مازيار لطفي
آزاد شده بود و شـب قبـل رفتـه بـود سـراغ       ،صدايش كرده بودند انتقال به اوين
دوبـاره فـيلش    ،مادرم كه از ديدن مهدي خيلي خوشحال شده بـود . پدر و مادرم
  :قات التماس دعايش شروع شدكرد و روز ملا ياد هندوستان

  .ميگه اگه مطمئن شن آزاد شه زود زن ميگيره آزادش ميكنن مهدي -
  .سرتون گذاشتهسربه ،بيخود ميگه -
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 ،اسمش ناصـريه  ،ها رسيدگي كنهميخواد به پرونده ،ميگن يه نفر تازه اومده -
  .َشونهميخواد بره خون شفيعي. داديار زندانه

شما خسته نشدين اين همه به اين و اون رو ميندازين؟ ببين هر چي بيشـتر   -
  .آخر ميترسم كار دستم بدين ،كنينبه اين و اون بگين پروندمو سنگينتر مي

بگـو   ،كسي كه از دلت خبري نـداره ! ترو خدا اگه سراغت اومدن چيزي نگي -
بگو ميخـوام   ،خوام برم دنبال زندگيمادرمم مريضه منم مي ،پدرم ديگه پير شده

  …زن بگيرم و يه كم به اين ننه باباي پيرم برسم
كسي هم  ،ميگن ننه بابات هيچ طوريشون نيس. كننولي باور نمي! من ميگم -

  .شهزن تو نمي
گويد با خنـده و شـوخي   گيرم و هر چه ميوقتي ديد حرفهايش را جدي نمي

  :عصباني شد ،دهمجواب مي
تروخدا يه كـاري كـن بيـا    . آخه تا كي بايد زجر بكشيم؟ ديگه تحمل نداريم -

اون پدرسوخته . همه بهمون دروغ ميگن. بسّه ديگه ،تو سهم خودتو كردي ،بيرون
. اش نشـد رفت ديگـه پيـد   ،پارسال يه ماشين گرفت گفت تا عيد ميارمش بيرون

  …ش ميرهاون يكي گفت حاج آقا خَر
فهميـدم در ايـن مـدت    . كـرد عوض كـردن موضـوع حـرفش را قطـع     پدرم با

كـردن پرونـده و بـا    بسياري از پرسنل دادستاني و مزدوران سپاه به بهانـة درسـت  
هر چه . اندگرفته و به ريششان خنديده… پول و ماشين و فرش و  ،وعده آزادي

هـم از  بعـد  . انكـار كردنـد   ،اصرار كردم تا بفهمم چه كسي پول يا ماشين گرفته
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جـا  فرط عصبانيت گفتم اگر بفهمم چه كسـي فـرش يـا ماشـين گرفتـه از همـين      
  ١٣٣…كنم تا از حلقومش بيرون بياورمپيگيري مي

سادگيِ نوشـيدن  به ،آشامكه جان و مالشان را شغالان خون! هابيچاره خانواده
  .كشيدندشربتي در گرماي تابستان سر مي
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بيسـت و يكمـين سـال    آغـاز  مناسـبت  بـه  ،شـهريور ۱۵جمعي را ولين مراسم ا
  .برگزار كرديم ۷تأسيس سازمان در سلول

يـي تنظـيم كـرد و    مقالـه  زادهمهران حسـين  ،شعر زيبائي خواند محمود حسني
 ،)نمـود تر از بقيـه مـي  اش مُسندليل موهاي جوگندميكه به( فريدمحسن بهرامي

  .خاطراتي از فاز سياسي و زمان شاه تعريف كرد

                                                  
هـا بـود كـه از بـالاترين     يكي از روشهاي دادسـتاني بـراي متلاشـي كـردن خـانواده     , موضوع رشوه و اخاذي ١٣٣

ابي و و درمنتهـاي بيت ـ , ها كـه از فـرط استيصـال   خانواده. مند بودندپايه از آن بهرهمقامات رژيم تا پاسداران دون
كُنك فلان با وعده و وعيدهاي دلخوش, شدندبيقراري به هر خار و خاشاكي براي نجات فرزندانشان متوسل مي

اموال و امكاناتشان را در … يا پاسدار محل و قرارهاي مخفيانه داديار زندان و معاون دادستاني و  پيشنماز مسجد
اش را هـم  شود قدرت و جـرأت پيگيـري  دانستند اين كار قانوناً جرم محسوب ميياختيارشان گذاشته و چون م

  .نداشتند
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دادند و پرويز در راهرو بيرون سلول نگهباني مي و جواد ناظري هادي عزيزي
  .نگي براي ورود و خروج افراد را داشتمسئوليت هماه شريفي

خشك و خرمـا و گـلاب و آب   شيريني مختصري هم كه مركب از پودر نان
بـه همـراه شـربتي از     ،شـده  نـرم يي خامـه  مثل گولة سختي كه با قطره ،بود… و

  . سرو شد ،خيار
  . صورت جمعي و با صداي پايين خوانده شدبه ،پايان كار هم سرود مجاهد

چون انتظارش را نداشـت شـديداً دسـتپاچه و    . را صدا كردند دايي جان ،شب
يكي دو ساعت . جا شودش هم اين بود كه مبادا جابها همة نگراني. هول شده بود

  :وارد شد با لبخندي فاتحانه ،بعد
  كجا بودي؟! دايي جانا -
  .گفتن چرا شيش ماهه درخواست عفو ندادي ،هيچي دايي جان -
  ؟!مگه بايد درخواست عفو بدي -
هركي خـودش ميدونـه چـه    . خورنكَم عفو ميعاديها هر سال يَه ،دايي جانا -

منم چون درخواست عفو ندادم امسال بهـم عفـو   . روزي چقدر حكمش كم ميشه
  .نميدن

 نگفتن چرا درخواست ندادي؟ -

 .١٣٤خراب شدي منم گفتم من عاديستم هاگفتن قاطي گروهكي -

دو روز ديگه هم همشـون آزاد   ،منافقين خرابت كردن ،راس ميگن دايي جان -
  . از اول حَبسِتو بكشي ميشن تو بايد بري آشپزخونه

                                                  
  .امدستگير شده“ عادي“منظورش اين بود كه زنداني سياسي نيستم و در رابطه با جرائم  ١٣٤
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مگـه قـرار   . يشـم خاطرتون جمع باشه من از همتون زودتر آزاد م! دايي جانا -
  .ِمرز سياسيستملب ،بعد. فعلاً من عاديستم. ردتون كنم برين نشد از افغانستان

 :يي بلند ادامه دادزد و با خنده) با همان يك چشمش(بعد هم چشمكي  

انقدر گفتم كه خسته شـد و  . دايي جانا هر چي فحش داد گفتم من عاديستم -
 ! عاديستم ،عاديستم .گفت برو
يي بـا لحـن   ها اطرافش جمع شدند و هر كس سؤال يا جملهيي بعد بچهلحظه

  :شوخي پرسيد
  .مگه زن و بچه نداري؟ ول كن برو دنبال زندگيت ،دايي جان -

اش را گاز گرفت و اش را باز كرد و گودي ميان انگشت شست و اشارهپنجه
يـي  با چهره) خواندزند يا ورد ميكه معلوم نبود غُر مي( ،پچي زير لبپچبعد از 

  :يي ادامه دادمتعجب و صداي آهسته
  ميگي آدم فروشي كنم؟ دايي جان -
  مگه گفتن آدم فروشي كن؟ -
ولـي اگـه از پـيش شـما بـرم يـاني شـمارو         ،دايي جانا من ميگم عاديستم -

  . فروختم
  .بابا يَع ني. باز گفت ياني -
  . نيياع -
 .يَع: بگو -

 .يع -

 ني -

 ني  -

 .يعني ،بارك االله -
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 ياني -

ولـش كـن از خيـرش    . اگه يه هفته ديگه با تو سروكله بزنم منم ميگم ياني -
 .گذشتيم

 چند تا بچه داري؟ ،دايي -

 .شيش تا بچه دارم -
 .و با ترديد ادامه داد آميز سرش را خاراندمكثي كرد و با نگاهي شرم

 .دو تا دختر شيش تا بچه ،دايي جانا -

  هات نيستن؟بچه ،؟ مگه دخترات!چي -
منم شيش . بچه ياني پسر. دخترا رو حساب نميكنن دايي جانا تو افغانستان -

  …تا بچه دارم
ا گربـه هـم انقـدر    من اگه ب! الحق والانصاف كه هم عاديستي هم فاشيستي -

  كشي؟خجالت نمي ،سروكله ميزدم الآن پرفسور شده بود
  …گناه من چيه؟ بدبختا بدشانسي آوردن! دايي جان -

جوان . شديمدر سلول جمع مناسبت آزادي فرزاد گرانمايهبه ،صبح١٠ساعت 
ز صــورتش هنــوز طــراوت و معصــوميت صــبور و پرشــور و كــم صــحبتي كــه ا

او كه ماهها در قفسهاي حاج . شكفتهاي عاشقانه ميكودكانه و در لبانش ترانه
را به زير كشيده  حاج داود ،پايداري كرده و در سكوت و صلابت نگاهش داود
  .منتقل شود زديم امروز به اوينروزهاي پايان محكوميتش بود و حدس مي. بود

دليـل  شـد و بـه  اين اولين مراسمي بود كه با حضور افراد غيرمذهبي انجام مـي 
  . شدندجا مينفرات سريع جابه ،كوچكي سلول
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را كـه خيلـي هـم    “ اي عشـق “ترانة  ،م به ساير جرياناتبراي احترا )ك(مجيد
  :دوست داشت با صدايي زيبا خواند

  اي عشق تو من رقسم خوردم ب
  اي عشق كه جان بازم در رهت

  نيارزد جان در رهي والا
  يي اي عشقكه ناچيز است هديه
  …بخون پاك شهيدانت

و محمـود   يـي از شـجريان  ترانـه  )ح(منـوچهر  ،من شعري از شـفيعي كـدكني  
خوانـد را  هـا مـي  شعر زيبايي كه خودش سروده بود و زمان آزادي بچـه  ،حسني

  .در پايان هم سرود همسفر را جمعي خوانديم. اجرا كرد
  :در باز شد و نامش را صدا زدند 

  .با كليه وسايل بياد بيرون ،فرزاد گرانمايه -
  :را با صداي بلند همه سرداديم ترانة كاروان بنان

  بي ما رفتي  ،با ما بودي
  چو بوي گل به كجا رفتي 

  تنها رفتي ،تنها ماندم
…  

 هشـت ها بـه زير بچهروش و بوسه و آغوش از لابلاي خ  “فرزاد“لحظاتي بعد 
خـان و هفتـاد خانـه گذشـت و هنـوز      پروانة بي پروايي كـه از هفـت   . روانه شد

  .درخشيداش و ترانه وصل بر لبانش ميهاي عشق در سينهشعله



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٤٤٤ 

هـم  هيي ب ـدوباره نگاهمان در نقطه ،خواست از در خارج شوديي كه ميلحظه
مثـل صـدايي در    ،آخـرين حـرف و آرزويـش    ،و نـازك با چشمكي تيـز  . ساييد

  : سكوت پيچيد
  .بينمرا مي  “مسعود“

بقية مراسم را تا جائيكه تحميلي بـر دوسـتان غيرمـذهبي نباشـد در      ،بعد از آن
. كـرديم سلول اجـرا كـرده و از آنـان هـم بـراي شـركت در برنامـه دعـوت مـي         

در مناسبتهاي  ،آنان هم علاوه بر شركت فعال در كارهاي صنفي تدريج اغلبهب
  .شدندحاضر مينيز ها مختلف و ساير برنامه

ظاهراً اولين شب يلـدايي بـود كـه بـدون دغدغـه و فشـار        ،سالآنشب يلداي 
هـاي تـاريخي و   دليـل كينـه  سالهاي قبل پاسداران در اين شب بـه . شدبرگزار مي

آوردند و حسـابي همـه را   به سلولها هجوم مي ،شاني و ضد مليهاي حيوانعقده
در ايـن شـب برنامـة دعـاي جمعـي داشـتند و از        ،سال پيش۲. كردندتارومار مي

ما را بيرون  ،آنجا كه چيزي جز مشتي خنده و مقداري طراوت در سلولها نيافتند
م كـه حسـابي   بعد ه ـ. مان شعار دادند و عربده كشيدندآوردند و تا ساعتها مقابل

  :جنگشان را تا صبح ادامه دادند خسته شدند با آهنگ آهنگران
  جمله اي ياران ز نو برپا كنيد
  روبه سوي مرقد مولا كنيد

نعـره و   ،با لحنـي تهـاجمي   ،هرزه سگانِ خودفروش ،يكي دو ساعت بعد… 
با چنگالِ گره كرده و چشمهاي از حدقه در آمـده   ،زوزه و عربده را تلفيق كرده

  :ادامه دادند
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  ها ميكندشور حسين است چه
  نام حسين درد دوا ميكند

  به كوري چشم سپاه يزيد 
  …باز ره كرب و بلا ميكند 

  …منافق زنداني اعدام بايد گردد 
از ابتداي برنامـه قـرار   . هاي خاص خودش را داشتجا هر سلول برنامهدر اين

كـه بغايـت    غير از كـامبيز اسـتواري  . يي اجرا كنداشتيم هر كس شعر يا ترانهگذ
 ،هم اين بـار او را سـوژه كـردم   من. بقيه پذيرفتند ،خجالتي و دوست داشتني بود

  .آنقدر خجالتش دادم تا صورت سپيد و زيبايش كاملاً سرخ شده بود
دايي جان خندان و سـربه زيـر وارد شـد و در انتهـاي      ،هالابلاي يكي از ترانه

زندانيان ساير جريانات سراغ دوستانشان در سلولهاي ديگر رفتند و برنامة  ،برنامه
  :شروع كرديم كنفرانس مطبوعاتي را با دايي جان

  بُرن؟اين درسته كه ميگن افغانيها سر مي! دايي جانا -
افغانـا خيلـي   . افغاني رو اگه كاريش نداشته باشي كاريت نـداره  ،جاندايي  -

. كشـور بزرگـي بـود    افغانسـتان  ،اون وقتا كه هيچ مملكتي نبود ،خوب آدم هستن
خـداييش   ،نصف دنيا مال افغانسـتان بـود   ،نيگا نكن امروز ذليل شدن! دايي جان

  .الآن هم كابل پايتخت دنياس
نظرت راجع به حزب خلق و حزب پرچم چيه؟ مجاهدين افغان چه  دايي جان -

 رو قبول داري؟ جور آدم هستن؟ نجيب االله

ينا هيچ كدوم راست نميگن ا! كار برام درست نكنين. دايي جانا من عاديستم -
 .بُرمهاشونو سر ميمن هر موقع اومدم سرِكار خيلي

 اگه تو اومدي سر كار تكليف ما چي ميشه؟ دايي جان -
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من اگـه اومـدم سـر     ،ايران همش مال افغانستانه! ناراحت نشينا ،دايي جانا -
مسعود جـان خيلـي   . بخشمبه شما مي  استان خراسانو بخاطر مسعود رجوي ،كار

مال مسـعود   مشهد ،بيخود كردن. افغانا صد ساله دنبال مشهدن. خوب آدم است
  . جانه
اينا . زندگي ميكنن تهران افغاني تو خيابون مولوي ۵۰۰۰۰ميگن  دايي جان -

  حرف حسابشون چيه؟
  :يك دستش را بالا آورد و بالحني شيرين و آهنگين گفت ،يي كردخنده

  … نابود كن جهان را ،اي انقلاب ايران -
فجارش مثل مثل بمبي در سكوت منفجر شد و طنين ان ،صداي ناگهاني خنده

  .يي در راهرو بند پيچيدصاعقه
غُره رفتند و چند دقيقـه  چند مرتبه چشم“ توابين“ ،هاي مستمربا صداي خنده 

مراسـم   ،رفـت  ١٠بعد از اينكه دايي به سلول. بعد پاسداري وارد شد و تذكر داد
صورت غير رسمي با شوخي و خاطره ادامه پيدا كرد و مـن آهنـگ حكومـت    به

فان فروتن را با دست و دهان اجرا كردم و با نزديك شدن صـداي  نظامي و كاش
اين حركـت و  . بردمصورت ناگهاني پايين و بالا ميتٌن آهنگ را به ،پاي پاسدار

ها را باز هم بيشـتر و  شليك خنده ،العملهاي ابلهانة دشمنحالت گيجي و عكس
 ،تا جائيكـه وارد سـلول شـدند و بـا عصـبانيت     . تر كردرا جري“ تواب“پاسدار و 

 .را بيرون كشيدند )ف(و فرشيد )ن(صران ،محمدرضا نعمتي عرب

كـه مشـكل حـاد معـده      “حمدرضـا م“. ها را تا صبح زير سرما نگه داشتندبچه
زنـدان   اش خونريزي كرد و حوالي صبح در حالت اغما به بهـداري معده ،داشت

  .منتقل شد
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چشمم به نفـر  . بودم در هواخوري ل از ظهر مشغول صحبت با دايي جانبق
كـه   از محمـد فرمـاني  . اندها اطرافش جمع شدهجديدي افتاد كه تعدادي از بچه

  : نزديكشان بود پرسيدم
  اين كيه؟! چه خبره -
ميگن پسـر   ،باهاش بودن نها تو اوياين بچه ،هاي خودمونه؛ از بچه“حميد“ -

  .خيلي خوبيه
  چي؟ حميدِ -
  .لاجوردي -
  !عجب اسمي! يا حضرت عباس - 

  :كردم و با لحني كه ناراحت نشود توضح دادم نگاهي به دايي جان
اگـه كـار داري نـيم    . من ميخوام با دوستم يه احوالپرسـي كـنم   ،دايي جان -

  .ساعت ديگه بيا همينجا
  ياني ميخواي دَكَم كني دايي جانا؟ -
خـداي  . اصلاً تو هم بايد يه احوالپرسي بكني. نه ميتوني تو هم همينجا باشي -

  … نكرده بچة تهروني
  .نه دايي جانا ميرم نيم ساعت ديگه ميام -
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مشغول صحبت و خنـده و انتقـال اخبـار     ،با قدي بلند و قامتي تنومند “حميد“
دودي كـه زيـر عينـك نـيم    , چشـماني درشـت   ،صورتي سـبزه . بود بندهاي اوين

م رنـگ جلوبـازي هـم    رِژاكت بلنـد ك ـ . و موهايي صاف داشت ,پنهان شده بود
 ضـمن سـلام و   ،نزديـك شـدم  . ها اطـرافش حلقـه زده بودنـد   بچهپوشيده بود و 

  :خودم پرسيدم معرفي
 حضرتعالي؟ -

 .آبادهستم از نازي حميد لاجوردي -

 ؟ بچه كجايي؟لاجوردي! چي! خداي من -
 :چسبيد تحويلم داد و گفتدر آن هواي سرد خيلي ميلبخند گرمي كه 

 .بچه تهرون -

يا زمينهاي پشت  شايد از خيابوناي اطراف مَزلِقون. نديدم منكه تورو تهرون -
 چقدر حكم داري؟. اومده باشي جاده آرامگاه

  .سال۹ -
اگـه  . ايـنم از حكمـت   ،اون از اسـمت . هيچ چيزت به آدم معمولي نميخـوره  -
   …سال نداره۹باشيم يه نفر حكم داشته هزار زندوني تو اين قزلحصار۵

كـه مشـغول صـحبت شـديم و     همـين  ،دقايقي بعد با خلـوت شـدن اطرافمـان   
شـد و مـن بـراي     وارد هواخـوري  دايي جان ،بگويد خواست از شرايط اوينمي
شـان  از جمـع  ،ك كردنش را دارم با عذرخواهيقصد د كه دوباره فكر نكنداين

  .خارج شدم
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يي روي زمين پهن كرده بود و شيشهاش را مثل حريري سپيد و خورشيد سايه
گرم صحبت بوديم كه بـا  . هنوز سوزِ نازكي از سرما زير پوستمان جريان داشت

  :مكثي كرد و بلند شد دايي جان ،صدان اذان
  .دايي جانا وقت نمازه ما نماز سر وقت ميخونيم -
  .آفتابِ خوبيه. و بخونيبگيري همينجا نمازِت ميتوني وضو ،خيلي خوبه -
  همينجا؟ رو زمين؟ -
  …اينجا از هر جايي تميزتره. معطلش نكن. زمين آفتاب خورده پاك شده -

بعـد  . هر دو وضو گرفتيم و برگشتيم ،بود از شير آبي كه در گوشة هواخوري
ا روش اهل سنت نماز را ب ،از اينكه زمين را خوب با دستش صاف و مرتب كرد

صـورت  هم به او اقتداكردم و نماز ظهر را بهمن. بسته شروع كرد كتبه صورت 
  .وسط هواخوري برگزار كرديم ،جماعت

دستم را درازكردم و دستان زمخـت و سـردش را كـه بـه آرامـي       ،بعد از نماز
  :لرزيد محكم فشردممي

  .قبول باشه دايي جان -
. درخشيداش مثل مرواريدي در آفتاب مينم اشكي دور گونه ،برگشت وقتي

  :لبخندي زد وكامل به طرفم برگشت
  پشت من نماز خوندي؟! دايي جان -
  آره دايي مگه چي شده اشكالي داره؟ -
  .نمازت قبول نيس بايد دوباره بخوني ،من كَت بسته نماز خوندم دايي جان -

  :اش كشيدم و گفتمدستي به سر و شانه
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 ،ما رو ميبري بـا ايـن حرفـات    يزني؟ پاك آبرواين چه حرفيه مي دايي جان -
كـه بـا   مهم اينه. مگه شيعه و سني فرقي ميكنه؟ تو كَت بسته خوندي من كَت باز

  .هم خونديم
ير شـد و بـدون اينكـه حواسـش بـه نفراتـي كـه اطرافمـان قـدم          اشكش سراز

  :ام را در آغوش گرفت و آرام گريستسر و شانه ،زدند باشدمي
نمـازِتو از اول   دايي جان. تا حالا كسي پشت سر من نماز نخونده! دايي جانا -
  …تو خيلي خوب آدم است ولي من ،بخون
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تمام ديوارهـاي بنـد و    ،رماي زمستان با كنترل و حضور بيشتر پاسدارانس
هــاي بهداشــتي وضــعيت غــذا و رســيدگي. ســوراخهاي ســلولها را پوشــانده بــود

روز خرابتر و بيماريهاي معـده و كوليـت و سـردرد و كليـه هـر روز بيشـتر       روزبه
  . شدمي

از زمانيكـه  . شـد ران بيشتر مـي قوانين ملاقات هم هر روز سختتر و فشار پاسدا
شود چند نوبـت تعـدادي از   دقت كنترل ميتمام مكالمات در ملاقات ضبط و به

  .ساعتها و روزها بازجويي كردند ،زندانيان را بيرون بردند
دليل سكتة قلبي و يي كه بهرعاطفهجوان پرشور و پ ،خبر مرگ بهرام حميدي

بـه   ،همـه اينبا . مثل توپ در بند پيچيد ،زندان جان سپرد عدم رسيدگي بهداري
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ها بوجـود  هيچ شكافي در اراده و عزم بچه ،من زندگي و مناسبات پاك جمعيي
 ،رغم اختلافاتي كه در نحوة برخورد و تنظيم با زندانبان وجـود داشـت  نيامد و به

هـايي  شـيوه . ها و نيرنگهاي جديد زندانبان برخاسـتند جنگِ حيلهبه ،با روحية بالا
فكري شروع شد و با فشـار از طريـق   !زدن به فضاي روشنكه با تحريك و دامن

ادامـه يافـت و هـيچ هـدفي جـز      ) ي از زنـدانيان دپس از آزادي تعدا( ،هاخانواده
  . ست كردن ارادة جمعي در كار نبودكردن جمع و سمتلاشي

كـه در سـالهاي قبـل تمامـاً     (طبق سـنت قـديمي زنـدان     ،روزهاي جمعههنوز 
كارهـاي جمعـي و هفتگـي سـلول را بـا همراهـي سـاير         ،)شـد مخفيانه انجام مي
شـد و  اول ليسـتي از كارهـاي مختلـف سـلول تهيـه مـي      . داديمدوستان انجام مي

  :شدندها از صبح مشغول ميبچه
 ،قسـمت  ۶يي بـه  ندهاي حبهخردكردن ق ،كردن انجير و خرماي خشكپاك

پــودركردن صــابونِ بــدبوي ارتشــي و تركيــب بــا پــودر محــدود لباسشــويي كــه 
هـا  دادند و در پايان هم نظافت و شستشوي ميلهعنوان جيرة ماهانه به سلولها ميبه

  …و پنجره و كف سلول
كـردن چسـب بـرنج و صـحافي كتابهـاي      البته موارد و كارهايي مثـل درسـت  

كــه مســتقيماً توســط خودمــان مــورد اســتفاده و … شــيو روزنامــهكتابخانــه و آر
شـد تـا هـيچ فشـار يـا      گرفت از ليست كارهاي جمعه حذف ميمصرف قرار مي

  . تحميلي روي ساير دوستانمان نباشد
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ها در گوشـة سـمت راسـت و ضـلع شـرقي      يك روز قبل از ملاقات همة بچه
هـا را بـا   ترتيب ريـشِ بچـه   هسلولها ب آرايشگرِو نفرات  شدندجمع مي هواخوري

   ١٣٥.كردنداصلاح مي ۰۶همان روش قديمي و ماشين 
وضعيت تبادل اخبار و تجربيات مختلف و خواندن روزنامـه هـم ماننـد سـابق     

  .داشتادامه
آزاد  ٦٣دستگير شده و مدت كوتاهي در سـال   ٥٩كه سال  زادهمهران حسين

آوري اخبار مختلـف  مسئوليت جمع ،اش در كار روزنامهدليل تجربهبه ،شده بود
توسـط افـراد    ،بنـدي شـده  صـورت دسـته  اين اخبار اغلب به. ها را داشتروزنامه

  :شدمختلف خوانده مي
در  ...اروپـا  ،شرقي سطح و ميزان مذاكرات رژيم با كشورهاي آسياي جنوب

كنار فلان معضل سياسـي كـه در صـحبتهاي مختلـف مـزدوران و نماينـدگانش       
 ،شـد اگر تفكيـك و بعـد جمـع نمـي    … اقتصادي ،مطرح شده و اخبار اجتماعي

از دسـتمان خـارج   ) تـر دليـل گـم شـدن اخبـار اصـلي     بـه (شيرازة اخبار و شرايط 
ت روزنامـه را دنبـال   حتي كسي كه فقط اخبـار حـوادث و صـفحة تسـلي    . شدمي
محدود اما واقعـي از  توانست به يك تحليل راحتي ميكرد بعد از چند روز بهمي

اخبـار  . همـان شـرايط برسـد    ي اجتماعي و مشـكلات جوانـان در  فشارهاي نامري
هــا و بنــدهاي مختلــف هــم بســياري از ابهامــات و ترديــدها را برطــرف خــانواده

  .كردمي

                                                  
  .در هيچ شرايطي قطع نشد, دليل اينكه عملاً به نوعي مرزبندي تبديل شده بودزدن ريش به ١٣٥
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ــهخ ــاده ســازي  ان ــدتكــاني و آم ــه ،هــاي عي ــدان و ب  رغــم محــدوديتهاي زن
  .از هفتة دوم اسفندماه شروع شد ،حساسيتهاي زندانبان

نفـر ملافـه و پـرده و بقيـة نفـرات كـار       ۲ ،نفره شستشوي كليه پتوها۵يك تيم 
 ،ها تا ظهر انجام دادنـد شستشوي سلول را از سقف تا همة ديوارها و كف و ميله

هاي صنفي و كتابخانه و وسايل مختلفـي كـه بـه    زه و تزيين قفسهكار طراحي سب
رد كـه پيرم ـ “ رنـج “تـابلو  . هـم آغـاز شـد    ،ديوارِ كوچك سلول نصب شده بـود 

بـا   ،دادمـي فرسـاي فقـر نشـان   سـنگين و طاقـت   سالخورده و رنجوري را زير بـار 
از طرحي . رو نصب شدهدر روب ،داديي كه نويد سبزه و صبح و سپيدي ميجمله

هـاي ريـز و سـياه و    وسيلة دانـه و به  داددست كه باانگشت اشاره بالا را نشان مي
يي زيبـا بـه تـابلو    با شعر و جمله ،كنار هم چيده شده بود ،سوزنيِ گياهي ناشناس

 ،مثـل نگينـي كوچـك    ،بـا طرحـي سـاده    ،سينيي تبديل شد و شعر هفتارزنده
  :ديوار بلند سلول را آذين كرد

  ،لامس“ سين اول“
  سلام به بهار و باران و ياران 
  سلام به پاكي چشمه ساران 

  ،سفر“ سين دوم“
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  سفر كنيم با سيمرغ و صبح و شكوفة سيب 
  به سرزمين آب و گل و نسترن و ني

  ،سادگي“ سين سوم“
  ،ساده باشيم

  مثل بنفشه كنار جوي 
  با پاكي همكاسه باشيم

  ،سرود“ سين چهارم“
  سرود شقايق و شعر و شور

  سرود پرواز به دور
  ،سپيد“ سين پنجم“

  قلبمان سپيد ،دستمان سپيد
  يي كه به آسمان پريدمثل پرنده

  سحر “ سين ششم“
  خواند سحر كه مرغ مي

  داند سحر كه آوازش را سپيدار بيدار مي
  سلام “ سين هفتم“

  دوباره سلام 
  سلام به سيمرغ و صبح و سپيده و سحر 

  به پرواز و پَر
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ميلاد و آغازي  ،بلند ساعت كه مثل طپش قلب نوزادي در جنين ا ضربانب
كماني كه از نگاههـا  به رنگين ،در انتطار نوروز و روزِ نو ،دهددوباره را نويد مي

  .ساييد خيره شديمها ميبه سين
  .مان پرواز كردسمت گوش و هوشمثل رازي به ،آغاز طبل بزرگطنين 

  “۱۳۶۵آغاز سال “ 
مثل نسيم سحرگاه به نگاه و  ،هاي عاطفهسبزينه. روبوسي در سلول شروع شد

  .هاي لبخند مثل ذرات شميم در فضا معلق بودلرزيد و عطر بنفشهها ميگونه
كـرد و  ياد ياران و خاطرة همه سربداران تردد مي ،هاي بهاريدر ميان زمزمه 

  :درخشيدا ميهاي سپيد و سبز اميد مثل خورشيد در لبهشكوفه
  ها خاليجاي بچه -
  به اميد پيروزي -

…  
  :يي اجرا كردابتدا مراسم در سطح سلولها انجام شد و هر كس شعر يا ترانه

و چنـد شـعر كوتـاه    “مرضيه“ترانة بهارم دخترم  ،سرود بهاران خجسته بادترانه
  …بهاري

با قدي نسـبتاً  ؛ دستگير شده بود ٥٩كه ساليبيقرار همان يل ،زادهمهران حسين
سـكوتش را شكسـت و    ،صورتي سبزه و كشيده و چشماني درشت ،بلند و لاغر
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صدايش فـوق  . را با آهنگ و تنظيمي جديد خواند“ حيلت رها كن عاشقا“ترانة 
طنـين سـنگين و   . كـرد كـس فكـرش را نمـي   هـيچ . العاده و اجـرايش عـالي بـود   

كـرد و مثـل   مـي و سـلولها نفـوذ    مهاي گرم و آهنگين كلامش به همة عصبگا
  .دادخيال و احساس و عاطفه را شستشو مي ،يي زلالچشمه

كـه  حتي شب يلدا هـم  . نه نخوانده بودهيچ ترا ،در چند ماهي كه با هم بوديم
يي خودش را كنار كشيد و هيچ شعر يا به بهانه ،يي اجرا كردندها برنامهكثر بچها

نه تنها نفرات سلول خودمان كـه سـلولهاي اطـراف هـم      ،اين بار. يي نخواندترانه
به وجد آمدند و با چرخاندن دو دسـت بـه دور هـم و حركـات ديگـري كـه بـه        

ها در فضـاي بنـد   درخواست دوباره و تكرارش را از لاي ميله ،رسيدذهنشان مي
  .ردندمنتشر ك

اش را در مبيــدهكــه چشــمهاي ورقلبعــد از اصــرار جمــع و حضــور مــزدوري 
ايـن  . تصميم گرفت دوباره بخوانـد  ،كرد تا صدا را شناسايي كندسلولها پهن مي

  .نام و بياد مادرهيي ببار ترانه
انگـار همـة احسـاس و زيبـايي و     . شعر و تنظيم آهنگ و ترانه از خودش بـود 

رده و بـا زخمـة كلامـش بـر تارهـاي سـيمي اعصـاب        ك ـعاطفه را در خود جمـع 
حرمـان   بـا پريشـاني و درد   ،ردم آهنـگ قلـبم  يـي احسـاس ك ـ  لحظـه . نواختمي

رنج و شكنج و اندوه مادران  ه و انگار در هوايي كه از اكسيژنمادران تنظيم شد
  .كنمر شده تنفس ميپ
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بزرگ هم  ين برنامه در سلولهايمشابه هم. روبوسي در بقيه سلولها شروع شد
 ،و كنترل پاسداران“ توابين“هاي رهغرغم چشمت جمعي برگزار شد و بهصوربه

  .مراسم عيد باشور و اشتياق و شادابي ادامه يافت
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خبردار شديم كه تعـدادي   ،هايي كه ملاقات رفتندعد از اولين سري بچهب
ند و در پايان ملاقـات  اهمنتقل كرد و بخشي را به گوهردشت ها را به اويناز بچه

از زنـدانيان سياسـي خـالي     به اين نتيجه رسيديم كه قزلحصار ،و جمعبندي اخبار
  . شويمما هم به گوهردشت يا اوين منتقل مي و شودمي

هـاي يـك   مـان بـود و پنجـره   كه بند مجاور( ۱واحد ۲بند ،روز دهم فروردين
خـالي شـد و مطمـئن شـدم بعـد از      ) شـد ما باز مـي  طرف هواخوريسمت آن به

روشـهاي  زدن و صحبت در مـورد  مشغول قدم .كنمميرا ترك قزلحصار ،سال۵
. شدم بودم كه از دور متوجه دايي جان  “مهران“با  ١٣٦انتقال ابزار و برخي ملاتها

ژاكــتِ زيــپ دار خردلــي رنگــش را پوشــيده بــود و مشــتهايش را در دو جيــب 

                                                  
 .شوداز جمله در مورد مدارك كاغذي استفاده مي, ه در موارد مختلفاصطلاحي ك ١٣٦
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. تكيـه داده بـود   ساكت و عبوس و افسرده به ديوار ،كوچك ژاكت مچاله كرده
  . جايي را فهميده بودهدانم از كجا موضوع جابنمي
نگـاهي بـه اطـراف     ،كه متوجه سـكوت و عـدم تمركـزم شـده بـود       “مهران“

  :انداخت و پرسيد
  چي شده؟ -

بـود كـه متوجـه     آنقدر ذهنم درگير سادگي و سكوت معصومانة دايـي جـان  
گويـد بـالاخره   فكر كردم منظورش ادامة بحث قبلي است و مي. منظورش نشدم

يـي كـه از چنـد    پرتـي و دغدغـه  كردن حواسبراي پنهان. چي شد و چكار كنيم
بـا لحنـي خونسـرد و ظـاهري مسـلط موضـوع را        ،بودمدقيقه قبل گرفتارش شده

  :ساده كردم
 ،جاسازي كردنتو شيرازة قرآن و نهج البلاغه  هابچه ها رو كهتيغ اره ،هيچي -

اگه بازرسي جـدي بـود همينجـا     ،انبردست و تيشه هم ميمونه براي آخرين گروه
يـي و  چالش ميكنن اگر هم شـل و ول بـود لاي جعبـة دو جـدارة كتابهـاي فلـه      

  …اضافي
  .بابا اينا رو نميگم -
  …ناون چند تا كتاب هم الآ ،بريمآرشيوها رو كه علني مي -

 :لبخندي زد و دوباره حرفم را قطع كرد

 دفعه ساكت شدي؟ميگم يهو چِت شد؟ ياد چي افتادي كه يه! محمود -

 دايي رو ديدي؟ -

 كجاست؟! نه -
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فكر ميكنم  ،كُنج ديوارِ سمت راست رو نيگاه كن ،زيرچشمي ،وقتي دور زديم -
 .برنفهميده دارن ما رو مي

 كي بهش گفته؟ .بفهمه خيلي ناراحت ميشه! آره -

اون بـالاي تخـت    ،چه خبر شـده  ديروز صِدام كرد گفت دايي جان. نميدونم -
ديشب هـم ديـدم سـراغ    . گفتم هيچي دايي داريم صحافي ميكنيم. چيكار ميكني

 …هاي مختلف ميرهبچه

 .پيچهطفلك مث مار داره بخودش مي ،خيلي عصبانيه ،راس ميگي ،اِ -

ميترسم اگه ببينه از ما جدا ميشه . وقت نكردم ،ميخواستم بهش توضيح بدم -
  …ها وابسته شدهبدجوري به بچه. كار دست خودش بده
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نفـر از زنـدانيان را صـدا كردنـد و بـا كليـة       ٣٠فـروردين اسـامي   ١٦بح ص
  …محمود مشتاق ،محمدرضا نعمتي عرب. وسايل بيرون بردند

و لگد وارد اتوبوسها با مشت  ،بعدازظهر فهميديم همه را بعد از بازرسي دقيق
  .اندمنتقل كرده كرده و به اوين

شـدند و تاكيـد شـده بـود هـيچ      تك بازرسي ميبهتك ،با توجه به اينكه افراد
بـراي جاسـازي برخـي ابـزار و وسـايلمان مشـكل        ،نشـود جـا  وسيلة عمومي جابه

داشت و افـراد مجـاز   بايست صاحب مشخص مييي ميهر ساك و بسته. داشتيم
مـواد و   ،با اين حساب همـة وسـايل  . جا كنندبودند فقط وسايل خودشان را جابه
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شـدة  كرديم و موارد ممنوعه را لاي كـارتن پـرس  ها تقسيمامكاناتمان را بين بچه
و چنـد مـورد هـم لاي     پنهـان كـرديم   زيـر جلـد و شـيرازة كتـاب     و سـاكها  زير
هـم  و رسـمي  يـي كـه بـا ابـر و پارچـه پرشـده و اسـم        هاي جعبة دو جـداره تخته

  .جاسازي شد ،نداشت
نفـره بـا    ۳۰-۴۰هـاي  بقيه را در دسته ،غير از چند نفر ،صبح روز بعد۹حوالي 

  …كلية وسايل بيرون كشيدند
از بلندگوي بند ) كه همگي مجاهد بودند(نفر  ٣٠حدود اسم من و  ١١ساعت
 ٤در سـلول . رفـتم  سـپردم و سـراغ دايـي جـان     “كامبيز“وسايلم را به . شدخوانده

سـرش پـايين و زانوهـايش را     ،ها با همان ژاكت بدرنگ خردلي نشستهكنار ميله
  :بودهبغل كرد

  .كجايي؟ از صبح دنبالت بودم! دايي جان -
  .رنگش زرد و صورتش نمدار بود. سرش را بلند كرد

  تان ميرين؟همه -
تـا  . انقدر تو اين زندون ما رو جابجا كردن كه ديگه عادت كـرديم  دايي جان -

نم معلوم نيس چه بلايـي ميخـوان   الآ. بوديم مون تو انفرادي و قفسپارسال همه
 .سرِمون بيارن

 منو تنها ميذارين؟ ،دايي جانا -

 .بينيمرو مييه ماه ديگه همديگه. نگران نباش زندان گِرده -

 .يه ماه ديگه يا منو ميندازن تو عاديها يا ميبرن آشپزخونه. آخه من عاديستم -
 .سمت سلول آمدمبه. صورتش را بوسيدم ،با تكرار اسامي و نعرة پاسداران
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ر و بحـث  منتظر بوديم كه صـداي ج ـ  دقيقه بعد همه با وسايلمان زيرهشت۱۰
  :رفته بود بلند شد با پاسداري كه براي چك نفرات به هواخوري دايي جان

  …منو ببرين من سياسي ،من سياسيستم ،من سياسيستم -
كه مثل سُربي داغ در سرم  با طنين سنگين صداي نجابت و سادگي دايي جان

هاي كم سن و سالي افتادم كه زير گامهاي جنون هاي بچهياد فرياد و ناله ،پيچيد
انگار از هر ديوار هزار خاطرة خونبار و از . له و مچاله شدند و انتقام بهزاد نظامي

. را تـرك كـنم   حصـار شـد روزي قزل باورم نمي. باريدهر پنجره هزار حنجره مي
زخمي و خنجري جديد و هر سال سياهچالي و سلولي نو  ،كردم هر روزفكر مي

سـاله مثـل   ٥خـاطرات و تصـاوير   . تجربـه كـنم  ! را بايد در همـين حصـار طلائـي   
  :زمان در مغزم منفجر شدهايي همگلوله

 ،هــاي ســپيدســينه ،ســلولهاي ســرخ ،اد نظــاميجنــون بهــز ،ساديســم ســوري«
 ،گرسـنگي و گـاوداني   ،رزم ايسـتاده  ،حيواني حاج داودهايكينه ،نگاههاي سبز

نفسـهاي   ،سـرود سـعيد   ،سـكوت سـيروس   ،هاي سـياه مصاحبه ،هاي خائناندشنه
  ».و شكست هيولا… قفسهاي سرد  ،درد

 دوباره پژواك صداي دايي جـان . خواستم خارج شومكه ميدر باز شد همين
  :رسيد در گوشم پيچيدمي هشتكه به سختي زير

  ...سياسيستم ،دروغ گفتم ،بخدا من سياسيستم -
مثـل  . سمت صدا برگشتمبه ،يي زمين گذاشتهوسايلم را به بهانهساك و پتو و 

و لگـد  مشـت  بودنـد و دايـي زير  جـانش افتـاده   به اينكه دو نفر گوشة هواخوري
  . ريختكشيد و اشك ميوحوشِ خودفروش آه مي



  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  آفتابكاران

٤٦٢ 

. سـيد اش به سـختي بـه در ر  آخرين جمله. صدا پايين آمد ولي هنوز قطع نشد
 ،نـه  ،يـي ها گذشت و مثل ترانهاز لاي ميله ،آلودزخمي و خون ،خيزآرام و سينه

  :يي در قلبمان نشستجوانه
  .دايي جانا من مجاهدم -

زنـدان روانـه شـديم و بعـد از      با نهيب و نعـرة پاسـداران بـه سـمت زيرهشـت     
  .شديم سوار اتوبوس ،دستهدسته ،آخرين تهديدها

 ،روزهـاي صـميميت   ،اولـين ديـدار  : كـردم فكـر مـي   و من هنوز به دايي جان
  …و صداي صلابت و نجابت و ايستادگيش ،سادگي ،درس

  …»جانادايي… من مجاهدم… منو از اينجا ببرين… من سياسيستم«… 
؛ دشـت آتـش و خـون و جـواهر     دانست همگي بـه گوهردشـت  شايد اگر مي

  .كرداين اندازه اصرار نمي ،رويممي
كـرد زنـدان گوهردشـت؛ قربانگـاه و     هرگز تصـور نمـي   ،قطعاً او هم مثل من

  .قتلگاه يارانش خواهد بود
…  

  پايان جلد دوم
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  فهرست اسامي مندرج در كتاب
  

  آ
:  رفسنجاني هاشمي اكبر آخوند
۹۸ ,۲۹۵  
  ۲۷۰, ۵۳:  بهشتي آخوند
  ۲۷۰:  آملي جوادي آخوند
  ۳۱۷:  منتظري حسينعلي آخوند
  ۲۷۳, ۱۵۴:  دعايي آخوند
  ۳۶۱, ۱۱۱:  رحمتي آخوند
, ۶۷, ۶۲:  خميني االله روح آخوند
۹۳ ,۹۸ ,۹۹ ,۱۰۴ ,۱۰۶ ,۱۱۲ ,
۱۶۱ ,۱۶۲ ,۱۶۵ ,۱۹۸ ,۲۶۸ ,
۲۹۳ ,۲۹۹ ,۳۱۵ ,۳۱۷ ,۳۳۶ ,
۳۴۳ ,۳۵۶ ,۳۸۳ ,۳۹۴ ,۳۹۸ ,
۴۰۲ ,۴۰۳ ,۴۲۲  
, ۹۹, ۹۸:  ايخامنه علي آخوند
۱۵۳ ,۱۶۷ ,۴۱۸  

, ۳۸۲, ۳۷۹:  رازيني علي آخوند
۳۸۳  
  ۳۸۲:  فلاحيان علي آخوند
  ۳۶۰:  انصاري مجيد آخوند
  ۵۴:  گيلاني محمد آخوند
:  ناصريان: ايمقيثه محمد آخوند
۳۸۲ ,۳۸۳ ,۴۲۳  
  ۳۶۳, ۳۶۲, ۳۶۱:  موسوي آخوند
, ۱۵۵, ۱۵۳:  ايخامنه هادي آخوند
۱۵۶ ,۲۷۳  
  ۱۵۶:  آبادينجف هادي آخوند
  ۸۸:  تنيهفت آخوند
, ۱۵۰, ۱۴۷, ۱۴۴:  مهدوي آقاي

۱۵۱ ,۱۵۲  
  ۵۶:  دلون آلن

, ۴۲۵, ۳۵۰, ۳۴۹, ۳۴۸:  آهنگران
۴۴۴  
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  ا
, ۲۰۹, ۱۹۹:  جهانبخش ابراهيم
۳۴۶  
, ۱۵۹:  “ابراهيم“: حبيبي ابراهيم
۱۸۵ ,۱۹۳ ,۱۹۴ ,۱۹۸  
  ۱۶۷:  ميرسيدي ابراهيم
, ۳۰۵, ۱۵, ۱۴, ۱۳, ۱۲):  م(ابراهيم
۴۱۷  

, ۳۰۲, ۳۰۰, ۲۶۷, ۲۶۴:  ابوالحسن
۳۰۸ ,۳۲۲ ,۳۳۳  
  ۱۶۶:  اپارين
  ۲۹۸:  طبري احسان
  ۱۶۶:  شربتي احمد
  ۲۷۹:  عمري احمد
  ۴۲۷:  “احمد“: گرجي احمد
  ۲۷۹:  خراطعليمشهدي احمد
  ۴۲۴:  ارسطو
  ۳۷۰:  مندل ارنست
  ۳۶۹:  فروم اريك

, ۱۶۶:  اسداالله: درويش اسداالله
۱۶۷ ,۱۷۰ ,۱۷۱  
  ۳۹۱, ۳۷۹:  جامع اسماعيل
:  “اسماعيل“: شهرويي اسماعيل
۱۶۸ ,۱۸۵ ,۱۹۲ ,۱۹۳ ,۱۹۹ ,
۲۰۴ ,۲۰۸ ,۲۱۰ ,۲۱۵ ,۲۱۸ ,
۲۱۹ ,۲۲۰ ,۲۲۱ ,۲۲۹ ,۲۸۰ ,
۳۴۵ ,۳۴۶  
  ۱۰۰, ۹۷:  قناعتي اسماعيل
  ۴۲۷):  م(اسماعيل
, ۱۰۳, ۱۰۲, ۱۰۱:  رجوي اشرف
۱۰۵ ,۱۹۸ ,۲۱۷  
  ۸۳:  كانباب اصغر
  ۳۳۵:  توكلي اصغر
  ۳۹۸:  افشين
  ۱۹۱):  ن(افشين
  ۴۲۷:  صمدي اكبر
, ۳۱۷, ۳۱۶:  اكبر: منتظري اكبر

۳۲۳ ,۳۲۴ ,۳۲۶ ,۳۲۷ ,۳۲۸ ,
۳۲۹ ,۳۳۰ ,۳۳۳ ,۳۳۷  
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  ۳۶۱:  انگلس
  ۲۷۹:  ابراهيمي انوشه
  ۳۸۶, ۳۶۶):  ح م(ايرج
  ۱۱۵):  ن(ايرج
, ۳۲۸, ۳۲۷, ۳۲۶, ۳۲۵:  ايوب

۳۳۳ ,۳۳۷ ,۳۳۸  

  ب
  ۲۹۹, ۲۹۴, ۲۶۹:  بازرگان

  ۴۴۳:  بنان
, ۱۵:  بوذرجمهر: كرمي بوذرجمهر

۱۶ ,۱۷ ,۱۹ ,۳۱ ,۲۲۳  
, ۳۷۶, ۳۷۰, ۳۶۶:  حميدي بهرام

۳۸۸ ,۴۵۰  
  ۳۰۹, ۳۰۸, ۳۰۷, ۳۰۵):  ص(بهرام
  ۲۶:  بهروز: سليميان بهروز
, ۲۴۶:  “بهروز“: مجدآبادي بهروز
۲۵۳ ,۲۷۱ ,۲۷۸  
  ۲۷۹:  نجفي بهروز

, ۴۹, ۴۸, ۴۴:  زادبه: نظامي بهزاد
۵۳ ,۵۶ ,۵۷ ,۵۸ ,۵۹ ,۶۲ ,۶۴ ,
۶۵ ,۶۶ ,۶۹ ,۷۰ ,۷۱ ,۷۳ ,۷۴ ,
۷۵ ,۷۶ ,۷۷ ,۷۹ ,۸۰ ,۸۱ ,۸۲ ,
۸۳ ,۸۴ ,۸۵ ,۸۷ ,۹۴ ,۱۰۰ ,
۱۰۱ ,۱۱۱ ,۱۱۶ ,۱۲۵ ,۱۶۴ ,
۱۸۴ ,۲۱۴ ,۲۱۵ ,۳۵۲ ,۳۵۹ ,
۴۶۱  
  ۴۰۲):  ش(بهمن
  ۲۷۸:  مجدآبادي بهنام
  ۲۹۵:  مفيد بيژن
  ۴۲۸):  ح(بيژن

  پ
, ۱۰۳, ۹۵, ۸۶:  ابوالفضل پاسدار
۱۰۷ ,۱۰۸ ,۱۰۹ ,۱۱۳ ,۱۷۴ ,
۱۹۹ ,۲۳۰  
 حاج: پورمقدس احمد پاسدار

, ۱۴۶, ۱۴۴, ۱۴۳, ۸۷:  احمد
۱۴۷  



  

٤٦٦ 

  ۳۸۳:  نژاداحمدي پاسدار
  ۲۰, ۱۶, ۱۰:  اسماعيل پاسدار
: لاجوردي اسداالله بازجو پاسدار

, ۸۵, ۸۴, ۵۳, ۳۲:  لاجوردي
۹۳ ,۹۴ ,۱۰۲ ,۱۰۴ ,۱۰۵ ,۱۱۱ ,
۱۴۰ ,۱۵۶ ,۱۶۹ ,۱۷۰ ,۱۹۸ ,
۱۹۹ ,۲۲۳ ,۲۲۸ ,۲۴۷ ,۲۶۴ ,
۲۷۲ ,۲۷۹ ,۲۸۰ ,۲۸۱ ,۲۸۲ ,
۲۹۳ ,۳۰۱ ,۳۱۱ ,۳۴۱ ,۳۴۲ ,
۳۵۰ ,۳۷۱ ,۳۷۳ ,۳۷۴ ,۳۷۵ ,
۳۷۸ ,۳۷۹ ,۳۸۱ ,۳۸۲ ,۴۲۲  
  ۲۷۹:  فكور بازجو پاسدار
, ۲۸۰, ۲۶۴:  كچويي بازجو پاسدار
۳۵۹  
, ۲۸۸:  قدوسي مجيد بازجو پاسدار
۳۴۱  
  ۱۴۵  :اسماعيل حاج پاسدار
  ۱۴۵:  عبدالصمد حاج پاسدار
, ۴۱۸:  شريعتمداري حسين پاسدار
۴۲۴  

, ۲۱۳, ۲۰۸:  الوندي حمزه پاسدار
۲۱۶ ,۲۱۷ ,۲۲۶ ,۲۳۵ ,۲۴۰ ,
۲۴۵ ,۲۵۰ ,۲۷۵ ,۲۷۶ ,۲۷۷ ,
۲۹۷ ,۳۲۹ ,۳۴۰ ,۳۴۶ ,۳۴۸ ,
۴۳۰  
, ۷, ۶, ۵, ۳:  رحماني داود پاسدار
۹ ,۱۰ ,۱۴ ,۱۵ ,۱۸ ,۲۰ ,۲۱ ,
۲۲ ,۲۳ ,۲۴ ,۲۵ ,۲۸ ,۳۰ ,۳۱ ,
۳۳ ,۳۴ ,۳۷ ,۳۸ ,۳۹ ,۴۰ ,۴۱ ,
۵۳ ,۵۵ ,۵۹ ,۸۳ ,۸۴ ,۸۵ ,۸۶ ,
۸۷ ,۸۸ ,۸۹ ,۹۳ ,۹۴ ,۹۶ ,۱۰۰ ,
۱۰۶ ,۱۰۷ ,۱۰۸ ,۱۱۴ ,۱۱۶ ,
۱۱۷ ,۱۱۸ ,۱۱۹ ,۱۲۰ ,۱۲۳ ,
۱۲۴ ,۱۲۵ ,۱۲۷ ,۱۲۹ ,۱۳۰ ,
۱۳۱ ,۱۳۲ ,۱۳۶ ,۱۴۰ ,۱۴۲ ,
۱۴۳ ,۱۴۴ ,۱۴۵ ,۱۴۷ ,۱۴۸ ,
۱۵۷ ,۱۵۸ ,۱۵۹ ,۱۶۰ ,۱۶۲ ,
۱۶۴ ,۱۶۹ ,۱۷۰ ,۱۷۴ ,۱۷۵ ,
۱۸۰ ,۱۸۱ ,۱۸۲ ,۱۸۴ ,۱۸۵ ,
۱۸۸ ,۱۸۹ ,۱۹۰ ,۱۹۵ ,۱۹۶ ,
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۱۹۸ ,۲۰۰ ,۲۰۱ ,۲۰۲ ,۲۰۳ ,
۲۰۴ ,۲۰۵ ,۲۰۶ ,۲۰۷ ,۲۱۰ ,
۲۱۳ ,۲۱۴ ,۲۱۵ ,۲۱۶ ,۲۱۷ ,
۲۱۹ ,۲۲۲ ,۲۲۳ ,۲۲۵ ,۲۲۷ ,
۲۲۸ ,۲۲۹ ,۲۳۰ ,۲۳۱ ,۲۳۲ ,
۲۳۳ ,۲۳۶ ,۲۴۰ ,۲۴۱ ,۲۴۳ ,
۲۴۷ ,۲۴۸ ,۲۵۱ ,۲۵۳ ,۲۵۴ ,
۲۵۷ ,۲۶۱ ,۲۶۸ ,۲۶۹ ,۲۸۰ ,
۲۸۲ ,۲۸۳ ,۲۸۴ ,۲۸۸ ,۲۹۱ ,
۲۹۲ ,۲۹۳ ,۲۹۴ ,۲۹۸ ,۳۰۱ ,
۳۰۲ ,۳۰۹ ,۳۱۰ ,۳۱۱ ,۳۱۷ ,
۳۱۸ ,۳۱۹ ,۳۲۵ ,۳۲۹ ,۳۳۰ ,
۳۳۳ ,۳۳۴ ,۳۳۸ ,۳۴۰ ,۳۴۷ ,
۳۴۸ ,۳۴۹ ,۳۵۰ ,۳۵۱ ,۳۵۲ ,
۳۶۰ ,۳۶۱ ,۳۶۲ ,۳۶۳ ,۳۶۷ ,
۳۶۸ ,۳۷۰ ,۳۷۸ ,۳۹۳ ,۴۰۰ ,
۴۱۷ ,۴۲۲ ,۴۲۵ ,۴۴۲ ,۴۶۱  
, ۲۱, ۲۰, ۸, ۷, ۵:  سوري پاسدار
۲۳ ,۲۹ ,۳۰ ,۳۱ ,۳۸ ,۳۹ ,۳۱۱ ,
۴۶۱  

, ۸۴:  شمر عباس: عباس پاسدار
۱۷۴ ,۲۰۲ ,۲۰۸ ,۲۰۹ ,۲۲۴ ,
۲۲۶ ,۲۳۰ ,۲۳۱ ,۲۴۱ ,۲۴۲ ,
۲۴۵ ,۲۵۴ ,۲۵۵ ,۲۸۱ ,۳۲۹  
, ۲۰۵:  خاموشي محمد پاسدار
۲۰۸ ,۲۱۰ ,۲۱۷ ,۲۲۶ ,۲۳۷ ,
۲۴۱ ,۲۴۲ ,۲۴۳ ,۲۴۴ ,۲۷۸ ,
۳۲۱ ,۳۲۲  
  ۱۷۴:  مصطفي پاسدار
, ۴۱۰, ۳۹۳, ۳۶۱:  ميثم پاسدار
۴۱۷ ,۴۱۸  

  ۲۸۱:  پاسدارمجتبي
  ۳۷۱:  پاولف
, ۴۳۷, ۴۲۷, ۴۰۲:  شريفي پرويز

۴۴۰  
  ۱۸۴, ۱۶۹:  مصفا پرويز
  ۵۶):  ر(پرويز
  ۱۶۲:  حناچي پيمان



  

٤٦٨ 

  ت
  ۷۲, ۴۵:  تقي: نژادوفايي تقي

  ۳۶۹:  بيتويين

  ج
  ۱۶۶:  ففر جان
  ۷۴:  زادهبهمن جعفر
  ۴۱۴:  ايگنجه جلال
:  كرمونشاهي جمال): ي(جمال
۴۵ ,۴۶ ,۴۷ ,۵۱ ,۵۲ ,۵۵ ,۶۱ ,
۷۲ ,۸۲ ,۹۰ ,۹۴ ,۹۵ ,۱۱۰ ,
۱۱۱ ,۱۱۳ ,۱۱۶ ,۱۸۴ ,۲۵۳ ,
۲۵۴ ,۲۵۵ ,۲۵۷ ,۲۵۸  
  ۳۰۵, ۲۴۴):  د(جمشيد

  ۳۶۶:  دجوا
  ۴۴۰, ۴۲۷:  ناظري جواد
  ۳۶۹:  نهرو نعل جواهر

  ح
  ۳۷۱:  سياح حاج
, ۱۹۶, ۱۹۵, ۱۵۸, ۱۴۹:  حافظ
۲۱۱ ,۲۲۴ ,۲۲۵ ,۳۷۱  
, ۲۰۰, ۱۹۹, ۱۶۸):  ك(حبيب
۲۰۱ ,۲۱۸ ,۲۲۹  
, ۲۲۴, ۱۹۹, ۱۶۸):  گ(حبيب
۲۲۹  
  ۲۶:  سيار حسن
  ۲۷۹:  طرخاني حسن
  ۲۷۳):  ا(حسن
  ۴۳۷, ۴۲۷, ۳۶۵, ۳۶۴):  ر(حسن
:  آخوندي محسن: آهويي حسين
۵۹ ,۶۰  
, ۱۶۷:  حسين: پورابراهيم حسين
۱۹۱ ,۲۲۹  
, ۱۵۹:  “حسين“: رجبي حسين
۱۸۵ ,۱۹۹ ,۲۱۰ ,۲۲۹ ,۲۳۱ ,
۲۳۵  
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  ۲۹۸:  روحاني حسين
  ۴۲۷:  سبحاني حسين
, ۱۵۱, ۱۱۸, ۱۱۵:  قرباني حسين
۱۵۲ ,۲۰۴ ,۲۰۵ ,۲۰۶ ,۲۰۷ ,
۲۰۹ ,۲۱۱ ,۲۱۳ ,۲۱۴ ,۲۱۵ ,
۲۱۶ ,۲۲۱ ,۲۲۲ ,۲۳۳ ,۲۳۴  
  ۳۶۹:  مكي حسين
, ۲۵۳, ۲۴۶:  ملايري نامدار حسين
۲۵۸ ,۲۵۹ ,۲۷۱  
  ۶۵:  “حسين“: نياكان حسين
  ۱۸۵, ۱۵۹, ۱۱۰):  ب(حسين
  ۱۶۰, ۶, ۵:  معلم حسين): ر(حسين
  ۶۰, ۵۸):  س(حسين
  ۲۰۵, ۲۰۴):  ف(حسين
, ۱۲۸:  “حميد“: اردستاني حميد

۱۲۹ ,۱۳۱ ,۱۴۰  
  ۳۱۱, ۳۱۰:  جعفري حميد
, ۱۶۱, ۱۵۹, ۱۲۳:  سلطاني حميد

۱۶۴ ,۱۶۶ ,۱۶۸ ,۱۶۹ ,۱۷۰ ,

۱۷۱ ,۱۸۵ ,۱۸۷ ,۱۹۰ ,۱۹۱ ,
۱۹۶ ,۱۹۹  
, ۴۴۷:  “حميد“: لاجوردي حميد

۴۴۸  
  ۱۸۲, ۱۷۵):  آ(حميد
  ۴۷, ۴۴, ۴۳:  حميد): الف(حميد
  ۱۶۷):  ز(حميد
  ۴۰۱):  س(حميد
, ۳۰۰, ۲۸۷, ۲۷۵, ۲۷۲):  م(حميد

۳۰۸ ,۳۱۸ ,۳۲۴ ,۳۲۵ ,۳۳۲ ,
۳۳۶ ,۳۳۹  

  ۱۶۹:  حكيمي حميدرضا
  ۳۲:  رقابي حميدرضا

  خ
  ۳۵۸, ۲۴۸, ۲۴۷:  لدخا

, ۱۸۰, ۱۷۹, ۱۷۵):  ب(خسرو
۱۸۳ ,۲۴۹  



  

٤٧٠ 

  د
  ۱۱۲, ۱۱۱:  داروين
  ۳۸۳:  سياهپوش نژادرجبي داريوش
  ۳۶۶):  ص(داريوش

  ۲۷۹:  شاكري داود
  ۳۷۰:  دكارت

  ۱۲۱:  دكترشريعتي
  ۳۵۵:  دهخدا

  ر
, ۲۷۴, ۲۷۱:  “گاوميش“: نرحما

۳۱۳ ,۳۲۰ ,۳۲۳ ,۳۳۲  
  ۳۰۵):  م(رحمان
, ۱۴۳, ۱۴۰:  “رحيم“: عاقلي رحيم

۱۶۶  
  ۱۸۱, ۱۷۹, ۱۷۵):  آ(رحيم
, ۳۰, ۲۷, ۲۵:  رضا: روشبه رضا

۳۶ ,۴۱ ,۴۲ ,۴۸ ,۸۱ ,۹۵ ,۱۲۵ ,
۱۳۷ ,۱۴۳ ,۱۵۹  

  ۴۰۸:  رضايي رضا
  ۹۲:  شيرزاد رضا
 عبدالرضا: عرب رضا

, ۴۷, ۴۶, ۴۴:  “رضا“; فروزيري
۵۰ ,۵۲ ,۵۷ ,۵۹ ,۶۰ ,۶۱ ,۶۳ ,
۶۴ ,۷۱ ,۷۲ ,۸۱ ,۸۶ ,۸۷ ,۹۱ ,
۹۵ ,۹۷ ,۱۰۳ ,۱۰۵ ,۱۱۰ ,۱۱۳ ,
۱۲۴ ,۱۲۵ ,۱۳۲ ,۱۳۳ ,۱۳۷ ,
۱۳۸ ,۱۴۳ ,۱۵۹ ,۱۶۵ ,۱۸۵ ,
۱۸۶ ,۱۹۱ ,۱۹۵ ,۱۹۷ ,۳۳۷ ,
۳۸۳  

  ۱۶۶):  ا(رضا
  ۱۳۵, ۱۲۵, ۱۲۳):  ر(رضا
  ۴۰۸):  ك(رضا
, ۳۷, ۳۴, ۲۷, ۲۶, ۲۵):  گ(رضا

۳۹ ,۴۰ ,۴۹ ,۵۵ ,۵۸ ,۸۶ ,۹۱ ,
۹۵ ,۱۰۲ ,۱۳۷  
  ۴۲۱, ۳۷۵, ۳۶۶):  ع(روئين
  ۴۲۷):  ص(روبرت



  

٤٧١ 

  ژ
  ۲۰۸, ۲۰۶:  والژانژان

  ۳۷۰:  دوكاسترو ژوزوئه

  س
  ۱۸۱, ۱۸۰, ۱۷۷):  ك(ساسان
  ۳۹۹:  سحر
, ۳۳۸, ۳۳۷, ۳۳۳, ۳۳۰:  سعيد

۳۳۹ ,۴۶۱  
  ۱۶۹:  خبيري سعيد
  ۲۲۷:  مرادي سعيد
  ۳۸۳, ۱۳۳:  وزيري سعيد
  ۲۱۸, ۱۹۹, ۱۹۲, ۱۵۹):  ب(سعيد
  ۵۴):  ص(سعيد
  ۱۵۲, ۱۰۰, ۹۷):  ص-ص(سعيد
  ۴۷, ۴۶, ۴۴:  سعيد): ق(سعيد
, ۳۷۹:  سيد, سيدعبداالله): ن(سعيد

۳۸۰ ,۴۲۷ ,۴۲۸ ,۴۳۴  

, ۶, ۳:  سيامك: طوبايي سيامك
۱۰ ,۱۳ ,۱۴ ,۱۵ ,۱۹ ,۲۲ ,۳۲ ,
۳۷ ,۳۹ ,۴۰ ,۴۲ ,۴۳ ,۴۸ ,۴۹ ,
۵۰ ,۵۵ ,۶۱ ,۶۳ ,۸۷ ,۹۱ ,۹۲ ,
۹۵ ,۱۰۳ ,۱۰۴ ,۱۱۰ ,۱۱۳ ,
۱۲۳ ,۱۲۴ ,۱۲۵ ,۱۲۸ ,۱۳۱ ,
۱۳۴ ,۱۳۶ ,۱۳۷ ,۱۳۸ ,۱۴۰ ,
۱۴۱ ,۱۴۲ ,۱۶۰ ,۱۶۲ ,۱۶۳ ,
۱۶۴ ,۱۶۶ ,۱۶۷ ,۱۷۲ ,۱۷۴ ,
۱۷۵ ,۱۷۶ ,۱۸۰ ,۱۸۱ ,۱۸۴ ,
۱۸۵ ,۱۸۶ ,۱۸۷,�۱۸۸ ,۱۹۰ ,
۱۹۹ ,۲۲۷ ,۳۳۷  

  ۱۵۵, ۱۵۴, ۱۴۸:  سرابي سيدمجيد
, ۲۱۵, ۱۶۸:  فاطمي سيدمحمد
۳۴۶  
, ۳۲۵, ۳۲۴, ۳۱۸):  م(سيروس
۳۲۶ ,۳۲۷ ,۳۳۱ ,۳۳۲ ,۳۳۳ ,
۳۳۶ ,۳۳۷ ,۴۶۱  



  

٤٧٢ 

  ش
  ۴۴۳:  شجريان
  ۴۲۱):  و(شريف
  ۴۳۸:  شفيعي
  ۴۴۳:  كدكني شفيعي
  ۲۱۱:  طوسي شيخ

  ص
, ۱۶۸:  “صاحب“: اكبريان صاحب
۱۶۹ ,۱۹۹ ,۲۱۸ ,۳۴۶  
  ۱۹۳:  باي صمد

  ط
  ۱۴۲):  ج(طالب
  ۱۶۹:  بيگياحمدخان طاهر
  ۳۶۴:  خسروآبادي طيبه

  ع
  ۲۹۱, ۲۰۶):  س(عادل
  ۱۲۳:  آگاه عباس
  ۶۴:  پلنگ عباس
  ۶۰, ۵۸):  ب(عباس
  ۴۱۷):  ح(عباس
, ۲۲۹, ۱۴۳, ۱۳۷, ۱۲۱):  د(عباس
۲۵۱ ,۴۲۱  
  ۳۳۱):  ز(عباس
, ۲۵۱, ۱۷۲, ۱۴۹, ۱۴۸):  ع(عباس
۴۲۴ ,۴۲۵ ,۴۲۸  

  ۱۱۱:  عبدالباسط
  ۳۸۸, ۳۶۴):  ش(عبدالحميد
  ۱۹۱, ۱۶۷:  فرخنده عبدالرزاق

  ۲۸۰:  مقبلي االلهعزت
  ۲۷۹:  حسيني علي
, ۳۹۶, ۳۹۴, ۱۳۹:  رؤيايي علي

۳۹۷  
  ۷۴, ۷۱, ۶۵:  سلاخ علي



  

٤٧٣ 

  ۳۶۵, ۳۶۴:  دبش علي: غفاري علي
  ۱۶۷:  قادري علي
  ۴۲۷, ۳۹۱, ۳۶۴):  ب(علي
  ۱۶۰):  ع(علي
  ۱۶۸):  ف(علي
, ۱۲۳:  اصغرعلي): ح(اصغرعلي

۱۲۴ ,۱۲۵ ,۱۳۴ ,۱۳۵ ,۱۳۷ ,
۱۳۸ ,۱۴۰ ,۱۶۰  
  ۶۱, ۵۷:  عبدعليزاده عليرضا
  ۷۴:  رخقهوه عليرضا
, ۷۳:  “عليرضا“: مهديزاده عليرضا
۸۱, ۱۹۹ ,۲۲۹ ,۲۳۰ ,۲۳۱ ,
۲۳۳ ,۲۳۷ ,۲۳۹  
  ۳۸۳, ۱۳۳:  وزيري عليرضا
  ۱۸۰):  ت(عليرضا
  ۴۱۷):  ط(عليرضا
, ۳۳۱, ۳۳۰:  مهدي): ن(عليرضا
۳۳۳ ,۳۳۷ ,۳۳۸ ,۳۳۹  

:  سينكي علي: سينكي محمدعلي
۳۳ ,۱۶۰ ,۲۵۰ ,۲۵۱ ,۲۹۰ ,۴۲۵  

  غ
; “غلامحسين“: رشيديان غلامحسين

, ۲۲۳, ۲۰۴, ۱۹۹, ۱۸۵:  آمو
۲۲۷, ۲۲۹ ,۲۳۰ ,۲۳۱ ,۲۳۵ ,
۲۴۴ ,۲۴۵ ,۲۴۶ ,۲۷۱ ,۳۴۶  

  ۳۴۹:  جلال غلامرضا
; “غلامرضا“: زاهد غلامرضا
, ۲۱۰, ۱۹۹, ۱۶۷:  وچهخال
۲۱۲ ,۲۱۸ ,۲۱۹ ,۳۴۵ ,۳۴۶  

  ف
  ۲۶:  گودرزي فاطمه
:  نريميسا; ۳۱۱:  نريميسا فرامرز
۹۷ ,۱۳۲ ,۱۳۹ ,۱۵۱  
  ۴۳۶:  فرزاد
  ۴۴۳, ۴۴۲:  گرانمايه فرزاد
  ۱۴۵, ۱۱۵, ۵۶, ۵۵ ): ب(فرزاد
, ۲۹:  فرزين دكتر: نصرتي فرزين
۳۰ ,۳۱  



  

٤٧٤ 

, ۳۶۴:  “فرشاد“: ميرجعفري فرشاد
۳۶۵ ,۳۷۶  
  ۳۱۱:  جعفري فرشيد
  ۴۴۶, ۴۲۷):  ف(فرشيد
  ۳۶۹:  فرويد
  ۶۴, ۳۲:  نعمتي فريبرز
  ۴۲۷):  م(فريبرز
, ۲۰۷, ۲۰۶, ۲۰۵:  فرويد: فريد

۲۱۱ ,۲۱۳ ,۲۱۹ ,۲۲۰  
, ۲۲۷:  “فريد“: اصغرزاده فريد

۲۲۸ ,۲۴۴  
  ۳۴۲:  ژورك فريدون
  ۳۱۲, ۳۱۰:  فيروز

  ق
  ۳۸۰:  الوكي قاسم
  ۱۶۰, ۱۴۰):  ب(قاسم
  ۱۹۴, ۱۹۳, ۱۸۵, ۱۵۹):  ط(قاسم

  ۳۴۶, ۱۶۷:  مهاجر قدرت

  ك
  ۳۶۶, ۳۶۰):  ب(كاظم
, ۴۲۷:  “كامبيز“: استواري كامبيز
۴۲۸ ,۴۳۲ ,۴۳۷ ,۴۴۵ ,۴۶۰  
  ۳۷۰:  كانت
  ۳۲:  محمدي كيوان

  گ
  ۱۹۹  :پكگريگوري

  ۳۷۵, ۳۷۲:  گنشر

  ل
  ۸۶):  ج(لطيف
  ۱۸:  لنين

  م
  ۳۶۲, ۳۶۱, ۱۱۱, ۱۸:  ماركس



  

٤٧٥ 

, ۳۰۲, ۳۰۰:  مازيار: لطفي مازيار
۳۱۲ ,۳۴۰ ,۳۴۵ ,۳۴۷ ,۳۵۳ ,
۳۵۴ ,۳۶۲ ,۳۷۲ ,۳۸۲ ,۴۳۷  
  ۳۷۹:  مجتبي: اخگر مجتبي
  ۱۴۸:  سرابي مجتبي
  ۳۶۵:  غفاري مجتبي
, ۹۶:  مجتبي: ميرحيدري مجتبي
۱۰۰ ,۱۰۱ ,۱۰۳ ,۱۰۶ ,۱۰۸ ,
۱۰۹ ,۱۱۰ ,۱۱۱ ,۱۱۳ ,۱۱۵ ,
۱۱۶ ,۱۱۹ ,۱۲۰ ,۱۲۵ ,۱۲۶ ,
۱۲۷ ,۱۲۹ ,۱۳۰ ,۱۳۲ ,۱۳۷ ,
۱۳۹ ,۱۴۰ ,۱۴۷ ,۱۵۱ ,۱۵۸ ,
۱۵۹ ,۲۰۴ ,۳۱۱  
, ۱۸۶, ۱۸۵, ۱۶۸:  آقايي مجيد

۱۸۷ ,۱۹۹ ,۲۱۸ ,۳۴۶  
  ۳۷۶, ۳۶۶, ۳۶۴:  سالياني مجيد
  ۲۱۰, ۱۹۹, ۱۶۸:  سروري مجيد
, ۱۶۱ ,۱۵۹, ۱۲۳:  عليمرداني مجيد

۱۶۹ ,۱۹۰  

, ۴۴:  “مجيد“: زادهكوچك مجيد
۶۲ ,۶۴  
  ۲۷۹:  مهدوي مجيد
, ۳۰۰, ۲۸۸, ۲۷۵, ۲۷۲):  ر(مجيد

۳۰۱ ,۳۰۲  
  ۴۴۳, ۴۲۷, ۲۷۶, ۲۷۳):  ك(مجيد
  ۲۹۰:  بلورچي محسن
:  “محسن“: فريدبهرامي محسن
۴۲۷ ,۴۳۷ ,۴۳۹  
  ۲۷۹, ۸۳:  شمس محسن
:  محسن دكتر: مغربي فغفور محسن
۲۴۶ ,۲۵۲  
  ۱۹۹, ۱۶۶):  ع(محسن
, ۲۷۳, ۲۷۲, ۵۶, ۵۴):  ن(محسن
۲۷۵ ,۲۷۶ ,۲۸۶ ,۲۸۷ ,۴۲۷  
  ۲۲۸:  اخلاقي محمد
  ۲۵۲:  اخوان محمد
  ۲۴۹, ۲۲۴, ۲۲۳:  اردستاني محمد
, ۲۲۶, ۲۲۳:  حسام: حسام محمد
۲۲۸ ,۲۴۶ ,۲۴۷ ,۲۷۱ ,۳۱۱  



  

٤٧٦ 

  ۴۱۴:  حياتي محمد
, ۲۴۷:  “شيرمحمد“: حيدري محمد
۲۸۸ ,۳۰۰  
  ۳۸۳ : سرخيلي محمد
  ۱۳۳, ۱۲۷:  ضابطي محمد
  ۴۴۷:  فرماني محمد
  ۲۷۷, ۲۷۶, ۲۷۵, ۲۷۲):  ث(محمد
  ۱۶۶):  ج(محمد
  ۲۷۹):  چهارشانه(محمد
  ۴۲۷, ۳۷۹):  ر(محمد
, ۱۴۸:  كجقاب محمد): ش(محمد
۱۴۹ ,۱۷۲  
  ۵۴):  ص(محمد
  ۱۸۰):  ن(محمد

:  “بهزاد“: كردجزي محمداسماعيل
۱۶۷ ,۱۹۰ ,۲۵۱ ,۲۷۳ ,۲۹۵ ,
۲۹۷ ,۳۰۲, ۳۰۸ ,۳۲۲ ,۳۴۶ ,
۴۲۵  
  ۱۵۷, ۹۷:  ضـامحمدر

  ۴۴۶, ۳۵۳:  اسلامي محمدرضا

  ۳۴۰, ۲۲۴, ۲۲۳:  پارسا محمدرضا
, ۴۲۷, ۳۶۴:  شهيرافتخار محمدرضا

۴۳۷  
  ۱۶۹:  عباسي محمدرضا
  ۳۷۹:  عليپور محمدرضا
:  محمدرضا: پورلاچين محمدرضا

۲۶ ,۳۴  
, ۴۲۷:  عرب نعمتي محمدرضا

۴۴۶ ,۴۵۹  
  ۳۸۳, ۱۳۳  :وزيري محمدرضا
, ۳۰۹, ۲۴۸, ۲۴۷):  ق(محمدرضا

۳۱۲ ,۳۱۳ ,۳۲۲ ,۳۲۷ ,۳۳۰ ,
۳۳۱ ,۳۳۲ ,۳۳۳ ,۳۳۴ ,۳۳۷ ,
۳۳۸  

  ۳۷۰:  فروغي محمدعلي
, ۱۹۹, ۱۶۸:  كياني محمدعيسي

۳۴۶  
, ۴۲۶:  “محمود“: حسني محمود
۴۲۷ ,۴۳۷ ,۴۳۹ ,۴۴۳  
  ۴۵۹, ۴۲۷:  مشتاق محمود



  

٤٧٧ 

, ۲۴۹:  مرتضي: حسيني مرتضي
۳۰۳ ,۳۱۱ ,۳۲۰ ,۳۲۱ ,۳۲۳ ,
۳۳۶  
  ۱۴۸:  سرابي مرتضي
  ۷۴:  نوبائي مرتضي
  ۳۴۲, ۳۴۱:  مرجان
  ۴۵۵:  مرضيه
, ۳۸۵, ۳۸۴:  “مريم“: رجوي مريم

۴۱۲ ,۴۱۳ ,۴۱۴  
  ۴۳۶):  ط( مسعود
:  مسعـود: خسروآبادي مسعود
۳۶۴ ,۳۶۵ ,۳۷۵ ,۴۲۷  
: رجوي مسعود

, ۳:  “دايي“; “مسعود“; رجوي
۲۷ ,۳۰ ,۴۰ ,۶۲ ,۱۰۲ ,۱۰۳ ,
۱۰۴ ,۱۰۸, ۱۳۲ ,۱۳۳ ,۱۳۸ ,
۱۸۰ ,۱۸۵ ,۱۸۶ ,۳۳۰ ,۳۳۶ ,
۳۳۷ ,۳۵۴ ,۳۸۴ ,۳۸۵ ,۳۸۶ ,
۴۰۶ ,۴۱۲ ,۴۱۳ ,۴۱۴ ,۴۱۵ ,
۴۱۷ ,۴۲۰ ,۴۴۴ ,۴۴۶  

  ۲۸۰:  مقبلي مسعود
  ۸۸:  مُحرممش

  ۱۵۴, ۹۸:  مصدق
  ۱۶۶, ۱۶۴, ۱۶۳:  مصطفي
  ۳۸۲:  پورمحمدي مصطفي
  ۱۸۴, ۱۰۲:  رجوي مصطفي
  ۳۵۰:  مهناز: الف معصومه
  ۸۳:  جديدي منصور
  ۳۶۴:  خسروآبادي منصور
  ۱۶۹:  صباغيان منصور
:  اطميناني آقاي: اطميناني منوچهر
۹۷ ,۹۹ ,۱۰۶ ,۱۱۷ ,۱۴۴ ,۱۵۴  

:  “منوچهر“: زادهحسين منوچهر
۱۶۸ ,۱۸۵ ,۱۹۹ ,۲۱۲ ,۳۴۶  
  ۴۴۳, ۴۲۷, ۳۷۹):  ح(منوچهر
, ۱۰۱:  خياباني: خياباني موسي
۱۰۲ ,۱۰۳ ,۱۰۵ ,۱۹۸ ,۲۰۱ ,
۲۰۴ ,۲۱۷  

  ۲۱۱:  ولانام
  ۴۱۴:  ابريشمچي مهدي



  

٤٧٨ 

  ۱۶۹:  احمدي مهدي
  ۳۹۱, ۳۹۰:  مهدي: بهادري مهدي
  ۱۰۹:  رضايي مهدي
, ۳۸۸, ۳۷۵, ۳۶۵, ۳۶۴):  د(مهدي
۳۹۲ ,۴۲۱ ,۴۲۷ ,۴۳۷  
, ۸۳:  “مهران“: زادهحسين مهران
۴۲۷ ,۴۲۸ ,۴۳۷ ,۴۳۹ ,۴۵۲ ,
۴۵۵ ,۴۵۷ ,۴۵۸  
, ۷۴, ۶۶, ۵۸:  خسرواني مهرداد
۷۶ ,۷۷ ,۸۰  
  ۳۶۶):  ك(مهرداد
  ۳۵۰, ۳۴۹:  “حسين“: رزاقي مهشيد

  ن
  ۲۷۹:  لساني نادر
  ۲۰۶):  س(نادر
, ۴۳۳, ۴۳۲:  جان دايي): م(نادر

۴۳۴ ,۴۳۶ ,۴۴۰ ,۴۴۱ ,۴۴۲ ,
۴۴۵ ,۴۴۶ ,۴۴۷ ,۴۴۸ ,۴۴۹ ,

۴۵۰ ,۴۵۷ ,۴۵۸ ,۴۵۹ ,۴۶۰ ,
۴۶۱ ,۴۶۲  
  ۲۷۹:  كياصادق نادر: آقايي نادعلي
  ۳۸۰ ,۳۷۹:  “ناصر“: قلمزرين ناصر
, ۱۷, ۱۶:  “ناصر“: سروري ناصر
۲۲ ,۲۳ ,۲۵ ,۵۳  
  ۴۲۱, ۳۵۹, ۳۵۳):  س(ناصر
, ۲۴۳, ۲۲۹, ۲۲۵, ۲۲۴):  ط(ناصر

۲۴۴  
  ۸۱, ۷۸):  گ(ناصر
  ۴۴۶, ۴۲۸, ۴۲۷, ۳۶۶):  ن(ناصر
, ۱۹۹, ۱۸۵, ۱۶۸:  فاني الديننجم

۲۱۸  
  ۴۴۵:  االله نجيب
  ۳۶۶, ۳۶۱):  م(نريمان

  ۱۴۰):  آ(نورالدين
  ۲۸۴:  نيلوفر

  ه
  ۴۴۰, ۴۲۷:  عزيزي هادي



  

٤٧٩ 

  ۳۶۹:  كُربن هانري
  ۴۰۸:  همايون
  ۱۶۹, ۱۶۲:  صولتي همايون
  ۹۷:  هوشمند

  ۵۵:  هيتلر

  ي
  ۱۹۰, ۱۶۸):  گ(يحيي

  ۵۶):  ك(يعقوب
  ۱۸۷, ۱۶۸):  ح(يوسف

  



  

٤٨٠ 

  اماكن مندرج در كتابفهرست 
  

  آ
, ۶۵, ۶۴, ۶۰, ۴۴, ۴۳:  آبدارخانه

۶۶ ,۷۴ ,۱۰۰  
  ۴۶۰, ۴۴۰, ۲۵۴:  آشپزخانه

  ۳۷۲:  آلمان
  ۲۹۹, ۲۵۷, ۲۴۶, ۹۸, ۹۴:  آمريكا

  ۳۲, ۲۲:  آموزشگاه

  ا
  ۱۳۳:  گرمسار ارادانِ
  ۲۵۸, ۲۴۶:  اراك

  ۲۹۹:  اسرائيل
  ۴۴۵, ۴۴۲, ۴۴۱, ۴۳۴:  افغانستان
  ۳۶۹:  الجزاير
  ۹۷:  داود امامزاده
  ۳۷:  هشت زير انباري

  ۵۳:  پيام انجمن
  ۴۵:  ميثاق انجمن
, ۲۲, ۲۰, ۱۹, ۱۷, ۱۵, ۸, ۴:  اوين
۲۹ ,۳۱ ,۳۲ ,۳۵ ,۳۶ ,۵۰ ,۵۸ ,
۶۲ ,۶۷ ,۸۷ ,۹۲ ,۹۳ ,۱۰۴ ,
۱۰۹ ,۱۱۰ ,۱۱۲ ,۱۱۳ ,۱۲۳ ,
۱۳۶ ,۱۳۷ ,۱۳۸ ,۱۴۰ ,۱۶۹ ,
۱۷۰ ,۱۷۹ ,۲۰۵ ,۲۲۷ ,۲۳۲ ,
۲۴۳ ,۲۷۵ ,۲۷۸ ,۲۸۰ ,۲۸۱ ,
۲۸۲ ,۲۸۸ ,۲۹۸ ,۳۰۰ ,۳۰۱ ,
۳۰۲ ,۳۱۱ ,۳۱۷ ,۳۲۶ ,۳۳۴ ,
۳۳۹ ,۳۴۰ ,۳۴۱ ,۳۴۲ ,۳۴۶,�

۳۶۲ ,۳۶۳ ,۳۶۴ ,۳۶۶ ,۳۶۸ ,
۳۷۴ ,۳۷۹ ,۳۸۰ ,۳۸۱ ,۳۸۳ ,
۳۹۳ ,۴۰۰ ,۴۲۴ ,۴۲۷ ,۴۳۷ ,
۴۴۲ ,۴۴۷ ,۴۴۸ ,۴۵۷ ,۴۵۹  



  

٤٨١ 

  ب
  ۳۶۶:  بابل

  ۱۹۰, ۱۱۷, ۹۸, ۵۱, ۴۷:  باشگاه
  ۵۱:  شهاب باشگاه

  ۳۸۱:  گلستانباغ
  ۲۵۹, ۲۵۸:  بانك
  ۱۴۸:  بسطام

  ۶:  مجرد ۳ بند
  ۴۰۱, ۳۴۲, ۲۸۳:  زنان بند
, ۳۳, ۲۸, ۲۲, ۱۸, ۱۵:  عمومي بند

۳۴ ,۳۷ ,۴۱  
  ۴۰۲, ۳۵۰:  قيامت بند
  ۱۸۴, ۱۸۰, ۱۷۰:  آبلبِ بند
  ۲۰:  اوين ۱بند
  ۴۲۴, ۱۴۵ ,۱۲۱:  ۱واحد ۱بند
, ۱۲۲, ۹۶, ۹۵, ۸۶:  ۳واحد ۱بند

۱۴۰ ,۱۴۲ ,۱۶۳ ,۱۶۷ ,۱۷۲ ,
۱۹۰ ,۲۰۴ ,۴۲۴ ,۴۲۸  

  ۱۸۵:  ۳واحد ۲بند: ۲بند

  ۱۲۵, ۶:  اوين ۲بند
  ۴۵۷, ۲۲۹, ۲۰۲:  ۱واحد ۲بند
, ۴۲, ۴۱, ۳۴, ۱۸, ۶:  ۳واحد ۲بند

۸۵ ,۱۱۱ ,۱۲۰ ,۱۲۴ ,۱۲۵ ,
۱۴۸ ,۲۵۲ ,۲۵۸ ,۳۵۱ ,۳۵۹ ,
۳۶۴ ,۴۳۷  

  ۳۷۳:  ۲۰۹بند
  ۳۳۶, ۱۴۶:  ۱واحد ۳بند
  ۱۲۰, ۴۱, ۳۸, ۴:  ۳واحد ۳بند
, ۳۶۴, ۳۲۵, ۳۱۸:  ۱واحد ۴بند

۳۶۵ ,۳۶۸ ,۴۲۴  
  ۲۱۸, ۲۱۰, ۲۰۹:  ۱واحد ۵بند
, ۱۴۲, ۱۴۰, ۱۲۰:  ۳واحد ۵بند

۱۴۳ ,۱۶۰ ,۱۸۴ ,۱۸۹ ,۲۲۸ ,
۲۲۹ ,۲۵۰ ,۲۵۱ ,۲۷۳  

  ۲۸۰, ۲۷۱, ۲۰۲:  ۱واحد ۶بند
, ۱۲۰, ۸۳, ۸۲, ۳۲:  ۳واحد ۶بند

۱۴۸ ,۱۸۴ ,۳۱۱ ,۳۵۱  
  ۴۱:  ۳واحد ۷بند



  

٤٨٢ 

, ۲۵۱, ۲۴۳, ۲۲۲:  ۱واحد ۸بند
۳۱۷ ,۳۳۱ ,۳۵۱ ,۳۵۲ ,۳۵۳ ,
۳۵۴ ,۴۲۵  

  ۱۸۴, ۱۶۱, ۴۱, ۶:  ۳واحد ۸بند
  ۳۴۶:  بندرگز
, ۱۹۲, ۱۸۶, ۱۸۵, ۱۶۹:  بهبهان
۲۱۶ ,۳۴۶  
  ۱۷۰:  بهداري
, ۴۰۲, ۳۳۳, ۲۳۵:  زندان بهداري
۴۴۶ ,۴۵۰  
  ۴۵:  زهرابهشت
  ۱۶۷, ۱۶۶:  بهشهر

  پ
  ۲۵:  پادگان
  ۵۱:  پارك
  ۳۸۱:  بابائيان پارك

  ت
  ۳۵۱, ۳۵۰, ۳۴۹:  تابوت

  ۱۰۵:  اوين ۴بند پشت هايتپه
, ۱۶۷, ۱۳۳, ۹۷, ۵۱, ۳:  تهران

۱۹۱ ,۱۹۳ ,۲۴۷ ,۲۷۳ ,۲۹۰ ,
۳۲۷ ,۳۳۰ ,۳۳۵ ,۳۵۴ ,۳۸۲ ,
۳۸۳ ,۴۴۶ ,۴۴۸  

  ج
  ۴۴۸:  آرامگاه جاده

  ۵۵, ۲۵, ۱۷:  جمشيديه

  ح
  ۳۰۱:  حسينيه

  خ
  ۳۸۲ : خراسان
  ۱۹۳:  خزانه



  

٤٨٣ 

  ۵۱:  مصدق خيابان
  ۴۴۶:  مولوي خيابان

  د
, ۱۵۳, ۱۱۳, ۵۴, ۵۳, ۱۸:  دادگاه
۲۴۳ ,۲۵۸ ,۲۵۹  
  ۲۹۶:  دانشگاه
  ۱۳۳:  كرج كشاورزي دانشگاه
  ۲۱۸:  دليجان

  ۲۳۸:  دندانپزشكي

  ر
  ۲۶۸:  ۳واحد اصلي راهرو

  ۹۷:  كيگا روستاي

  ز
  ۱۵۳:  باستيل زندان
  ۱۶۸, ۱۶۶:  بهبهان زندان
  ۳۴, ۳۰, ۲۳, ۱۷:  جمشيديه زندان

  ۱۲۰:  دادگستري زندان
  ۳۷۹:  رودسر زندان
  ۳۸۳, ۱۳۳:  سمنان زندان
  ۳۶۱:  شيراز زندان
  ۲۵۵, ۹۵:  قصر زندان
  ۲۶۴:  قم زندان
, ۲۸۰, ۲۶۴:  كرج كانون زندان

۳۴۶ ,۳۵۹ ,۳۶۶  
  ۱۱۳:  كرج زندان
  ۱۹۱, ۱۶۷, ۱۶۶:  گرگان زندان
  ۱۶۶:  گلپايگان زندان
  ۱۹۰, ۱۶۸, ۱۶۶:  گنبد زندان
  ۲۰۴:  مسجدسليمان زندان
, ۲۳, ۱۹, ۱۱, ۸, ۷, ۶:  هشت زير

۲۹ ,۳۰ ,۳۳ ,۳۴ ,۳۵ ,۳۷ ,۳۹ ,
۴۰ ,۴۱ ,۴۲ ,۴۳ ,۴۷ ,۴۸ ,۵۴ ,
۶۱ ,۶۲ ,۶۵ ,۶۶ ,۷۲ ,۷۳ ,۸۵ ,
۸۶ ,۹۳ ,۹۷ ,۱۰۰ ,۱۰۳ ,۱۱۰ ,
۱۱۳ ,۱۱۷ ,۱۲۰ ,۱۲۱ ,۱۲۳ ,
۱۲۴ ,۱۴۰ ,۱۴۶ ,۱۵۲ ,۱۵۷ ,



  

٤٨٤ 

۱۵۹ ,۱۶۱ ,۱۶۵, ۱۶۶ ,۱۷۴ ,
۱۷۵ ,۱۹۲ ,۱۹۳ ,۱۹۴ ,۱۹۶ ,
۱۹۷ ,۱۹۸ ,۱۹۹ ,۲۰۰ ,۲۰۳ ,
۲۰۷ ,۲۱۹ ,۲۲۲ ,۲۲۴ ,۲۲۵ ,
۲۲۶ ,۲۲۷ ,۲۴۴ ,۲۴۶ ,۲۴۷ ,
۲۴۸ ,۲۵۳ ,۲۶۱ ,۲۶۴ ,۲۶۷ ,
۲۷۳ ,۲۷۴ ,۲۷۵ ,۲۸۲ ,۲۸۷ ,
۳۰۲ ,۳۰۵ ,۳۰۷ ,۳۱۰ ,۳۱۲ ,
۳۱۳ ,۳۲۰ ,۳۲۲ ,۳۲۵ ,۳۲۹ ,
۳۳۳ ,۳۴۰ ,۳۴۱ ,۳۴۴ ,۳۴۵ ,
۳۴۷ ,۳۵۱ ,۳۵۲ ,۳۶۳ ,۳۷۲ ,
۴۰۹ ,۴۱۱ ,۴۱۳ ,۴۱۷ ,۴۲۴ ,
۴۳۱ ,۴۴۳ ,۴۶۱ ,۴۶۲  

  س
, ۱۲۱, ۱۰۷, ۸۶:  ملاقات سالن

۱۷۳ ,۱۷۴ ,۳۰۷ ,۳۱۷ ,۳۳۴ ,
۳۴۳ ,۳۴۴ ,۳۵۱ ,۳۹۵  
  ۳۴۶, ۲۳۰:  پاسداران ورزش سالن
  ۳۲:  آموزشگاه ۶سالن

  ۱۱۷, ۱۱۵:  ۱بند ۱سلول
  ۲۲۹, ۲۲۸:  ۸بند ۱سلول
  ۴۲۷, ۲۲۳:  ۸بند ۱۰سلول
  ۳۵۹:  ۲بند ۱۱سلول
, ۱۴۹, ۱۴۷, ۱۴۶:  ۱بند ۱۲سلول

۱۵۳  
, ۳۰۵, ۳۰۳, ۲۷۲:  ۸بند ۱۲سلول

۳۰۸ ,۳۲۲  
  ۵۵, ۵۳:  ۲بند ۱۹سلول
  ۱۹۳, ۱۸۵:  ۵بند ۲سلول
  ۳۳۹, ۳۳۶, ۲۷۱:  ۸بند ۲سلول
  ۲۴:  ۳مجرد ۲سلول
  ۶۰, ۴۲:  ۲۰سلول
, ۲۵۷, ۲۵۴, ۲۵۲:  ۸بند ۴سلول

۳۱۶  
, ۲۵۳, ۲۵۲, ۲۲۴:  ۸بند ۶سلول

۲۷۱ ,۳۰۰ ,۳۱۸, ۳۲۳ ,۳۲۵ ,
۳۳۰  
, ۲۷۲, ۲۷۱, ۲۴۶:  ۸بند ۹سلول

۲۸۰ ,۲۸۸ ,۳۱۵  



  

٤٨٥ 

  ۳۸۳, ۱۴۸, ۱۳۳:  سمنان
  ۲۴۷:  سننندج

  ش
  ۲۷۶:  عبدالعظيم شاه

  ۱۴۸, ۴۹:  شاهرود
  ۱۱۳:  احكام اجراي شعبة
  ۱۳۶, ۱۱۰:  اوين ۴شعبة
  ۲۸۰:  اوين ۷شعبة

  ۲۹۹:  شوروي
  ۳۵۴, ۳۵۳:  شوشتر
  ۴۰۲, ۳۸۳, ۲۵۰:  شيراز

  ص
  ۲۷۲:  آبادصالح

  ط
  ۲۵۸:  طلافروشي

  ع
  ۳۸۷:  عراق

  ف
  ۴۱۱:  فرانسه

  ۳۶۵:  فروشگاه
, ۲۸۵, ۲۶۰, ۱۴۹:  زندان فروشگاه
۳۵۱ ,۳۵۳ ,۳۷۶ ,۳۸۹  
  ۳۶۹:  فلسطين

  ق
  ۴۰۲, ۳۷۱, ۳۵۱, ۳۴۹:  قبر

, ۱۴۰, ۱۲۱, ۱۲۰, ۳۷, ۳:  قرنطينه
۱۷۰ ,۱۸۴ ,۱۹۱ ,۱۹۵ ,۳۴۸ ,
۳۵۰  

, ۱۲۰, ۳۶, ۲۵, ۶, ۴:  قزلحصار
۱۲۱ ,۱۲۷ ,۱۶۶ ,۱۶۸ ,۱۷۰ ,
۲۰۵ ,۲۷۸ ,۲۸۲ ,۲۸۸ ,۳۱۱ ,



  

٤٨٦ 

۳۱۷ ,۳۱۸ ,۳۴۹ ,۳۵۰ ,۳۶۱ ,
۳۶۶ ,۳۸۲ ,۳۸۳ ,۴۳۲ ,۴۴۸ ,
۴۵۷ ,۴۶۱  
, ۳۵۱, ۳۵۰, ۳۴۹, ۲۹۲:  قفس

۳۷۱ ,۴۰۱ ,۴۰۲ ,۴۲۵ ,۴۶۰  
  ۳۱۷:  قم

  ك
, ۱۶۴, ۱۴۰, ۱۲۰:  دادگستري كاخ

۱۶۹ ,۱۸۴  
  ۱۹۷, ۱۳۳:  كرج

  ۳۷۲, ۳۵۷:  كردستان
  ۳۴۶, ۱۸۷:  كردكوي

  ۲۵۰, ۴۳, ۳۳:  ۸منطقه كميتة
  ۳۶۹:  كوبا

  گ
, ۱۹۱, ۱۷۵, ۱۷۱, ۱۷۰:  گاوداني
۲۲۳ ,۳۶۳ ,۳۷۱  

, ۱۶۹, ۱۶۸, ۱۶۷, ۱۶۶:  گرگان
۱۸۵ ,۱۸۷ ,۱۹۰ ,۱۹۲ ,۲۱۶ ,
۲۲۹ ,۳۴۶  
  ۳۸۳:  گرمسار

  ۱۹۰:  گنبد
, ۱۹۵, ۱۸۸, ۱۷۰:  گوهردشت

۱۹۸ ,۲۱۰ ,۲۲۳ ,۲۷۸ ,۲۷۹ ,
۲۸۳ ,۲۹۲, ۲۹۳ ,۳۱۸ ,۳۱۹ ,
۴۰۲ ,۴۵۷ ,۴۶۲  
  ۱۸۵:  گيلان

  م
  ۱۸۵:  مازندران
  ۶۱, ۵۷, ۴۹:  ماهشهر
, ۱۲۰, ۸۷, ۶۰, ۵۸, ۳۵, ۴:  ۳مجرد

۱۲۱ ,۲۲۳ ,۲۵۲  
  ۴۴۸:  مَزلِقون
, ۱۰۱, ۱۰۰, ۸۴, ۷۹, ۴۳:  مسجد
۱۰۲ ,۱۰۷ ,۱۱۰ ,۱۱۷ ,۱۲۷ ,
۱۲۹ ,۴۲۴ ,۴۳۹  



  

٤٨٧ 

  ۲۵۷, ۲۲۸, ۲۱۶:  سليمان مسجد
  ۴۴۶, ۴۲۴, ۳۸۲, ۲۴۶:  مشهد
  ۱۱۱:  مصر

  ۶۳, ۶۰:  موتورخانه
  ۲۲۳, ۴۹, ۱۵:  ميانه

  ن
, ۲۴۷, ۱۵۴, ۵۴, ۵۳:  آبادنازي

۲۷۲ ,۴۴۸  
, ۳۷۲, ۳۷۱, ۳۶۹, ۳۶۸:  نمايشگاه
۴۱۳ ,۴۱۵ ,۴۱۸  

  و
  ۴۰۳, ۴۰۲, ۴۰۱:  مسکوني واحد
, ۱۲۳, ۱۲۱, ۱۲۰, ۴۲:  ۱واحد

۱۴۵ ,۱۶۳ ,۱۷۵ ,۲۰۲  
, ۱۲۳, ۱۲۱, ۱۲۰, ۸۸, ۴۱:  ۳واحد

۱۷۵  

  ه
  ۲۰۵, ۳۹, ۴:  هتل

  ۳۴۶, ۲۰۴:  هفتگل
  ۴۳۷, ۳۱۴:  هندوستان
, ۵۰, ۴۹, ۴۶, ۴۳, ۴۲:  هواخوري

۶۰ ,۶۴ ,۶۵ ,۶۷ ,۶۸ ,۶۹ ,۷۰ ,
۷۱ ,۹۱ ,۹۷ ,۹۸ ,۱۰۵ ,۱۱۵ ,
۱۱۹ ,۱۲۲ ,۱۲۳ ,۱۲۴ ,۱۳۲ ,
۱۳۴ ,۱۳۵ ,۱۳۷ ,۱۴۳ ,۱۴۴ ,
۱۴۶ ,۱۴۷ ,۱۴۸ ,۱۶۱ ,۱۶۳ ,
۱۶۶ ,۱۸۵ ,۱۸۸ ,۱۹۱ ,۱۹۹ ,
۲۰۰ ,۲۰۳ ,۲۰۸ ,۲۰۹ ,۲۱۰ ,
۲۱۲ ,۲۱۴ ,۲۱۶ ,۲۱۷ ,۲۴۸ ,
۲۴۹ ,۲۶۲ ,۲۷۴ ,۳۰۵ ,۳۰۸ ,
۳۵۲,�۳۵۳ ,۳۵۵ ,۳۵۷ ,۳۵۸ ,
۳۵۹ ,۳۶۰ ,۳۶۱ ,۳۶۲ ,۳۶۳ ,
۳۷۱ ,۳۷۲ ,۳۷۳ ,۳۷۶ ,۳۷۷ ,
۳۸۰ ,۳۸۱ ,۴۰۴ ,۴۰۸ ,۴۱۲ ,



  

٤٨٨ 

۴۳۶ ,۴۳۷ ,۴۴۷ ,۴۴۸ ,۴۴۹ ,
  ي  ۴۶۱, ۴۵۷, ۴۵۲

  ۲۷۳, ۵۳:  آبادياخچي
  ۳:  آباد يوسف

  
 


